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 ساختھ شده www.donyayroman.rozblog.com  کتاب توسط وبلاگنیا

  نام اوبھ
 

 : مقدمھ    
 

 ،... یـك جـاده    
 

 !  عابر؛ خود ِ مــنکی    
 
 

  ستیشگیخط ِ سفید ِ ممتد ِ وسط ِ جاده کھ ھم    
 

 ،ی فصل ِ زندگیو بنا بھ اقتضا    
 ! ابر ھا و بارش ناگھاني ِ باران    

 
 

 ،...  چشمانم رو بھ آسمان و    
 

 ! حضور ِ ناگھاني ِ تو    
 
 
 

  شودی ماتی حریبوي ِ خاك ِ نم زده اکس    
 

 ! از تو... حالا کھ گام ھایي ھمراه ِ پاھاي ِ من ھست     
 

 ! چشمھا بھ آسمان...! ، جاده ...، تو ...مجموع ِ من     
 ..  فصل شده انگارضیوقت تعو    

 
 
 

ُاما درست در وسط ِ جاده       ؛... ُ
 

  ،خط ِ ممتد دیوار شد و من یك سو    
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 ! تو یك سو    

 
 

 " ! دنیاي یك طرفھ    " 
 
 

 ... ! تو... دیوار ... من     
 

  وردی گیوار ِ سیاه ِ ممتد ِ وسط جاده معنا مدی!  ستیگسل ِ ن    
 دی فصل جدی کلمات ، برانی اشوندی مونیکلکس    

 
 من ؛    

 
 . بھ آھنگ ِ قدم ھاي تو ، رفتن    

 
 

 تو ؛    
 

 . دست بھ دیوار ، گوش ھاي تیز و عبور ِ من    
 
 
 

 ! فرصتي... بھ انتظار معجزه اي     ... 
 
 

 ... ! دیوار ؛ كوتاه تر ، كوتاه تر ، كوتاه    
 
 

 ... ! من ؛ لبریز تر ، لبریز تر ، لبریز    
 
 

 .. ! تو ؛ سرشار تر ، سرشار تر ، سرشار    
 

 ؛... مـن ، تـو     
  ، ھمیبرا    
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 دنیاي چشمانت برایم ؛    
 
 

 ! مـانـي تـر... مـانـي تـر ... مانـي تـر     
 
 

  اولفصل
 
 
 

  ؛مانیــا
 
 " رستوران" 
 

 زنگ تلفن ھمراه، از سرعتش نكاست؛ با ھمان شتاب قبلي، بھ سمت در خروجي حركت مي كرد، صداي
مجبور شد نگاھش را . در این بین، با دست راست در كیف شلوغ و بي نظمش بھ دنبال تلفن ھمراه مي گشت

 ی کسیاش با تنھ  خره تلفن ھمراه را لمس كرد، اما شانھاز رو بھ رو بگیرد و با دقت بیشتري بگردد؛ بلا
با . سرش را بالا گرفت. برخورد کرد، تلفن ھمراه از دستش رھا شد و دوباره بین وسایل داخل كیف گم شد

دیدن چھره ي متعجب دختري، دستانش را بالا برد و با سرعتي كھ در حرف زدن از خودش سراغ نداشت، 
 . اره بھ سمت خروجي گام برداشتو دوب. عذر خواھي كرد

اینبار ایستاد و چند لحظھ بعد، تلفن ھمراھش را از كیف خارج .  زنگ تلفن ھمراه، دوباره بلند شد صداي
 صفحھ ی توجھ بھ صفحھ ي گوشي كھ خاموش و روشن مي شد، انگشتش جھت سبز رنگ را رویب. كرد
 خارجي را با ي ام ھاي بلندش را كھ فضاي محوطھ تلفن ھمراه را كنار گوش راستش برد و دوباره گد،یکش

 .عجلھ طي مي كردند، ادامھ داد
 !بلھ ؟ -
 كجایي تو دختر ؟ -

با حركتي ناگھاني ایستاد و دست .  پیاده رو رسیده بود، اخم ظریفي بھ چھره نشاند و لبانش را جمع كرد بھ
 . چپش را آرام بھ پیشاني زد

 :لي گفت بھ چھره نشاند و با خوشحالبخندي
 ! سلام آقا جون -
 ! اینور -
 !چي ؟ -
 ... . سمت چپ -

با چشمانش خیابان را با دقت بیشتري . دست چپش را داخل سینھ جمع كرد.  متوجھ منظورش شده بودتازه
خیابان شلوغ بود، اما نگاھش روي مرد میانسالي با شلوار كتان قھوه اي و پیراھن كرم . جست و جو كرد

 . عمیق تر شد و بھ ھمان سمت حركت كردلبخندش. قفل شد
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دست چپش را بھ كمر زد و دست راستش را روي سر ِ .  تلفن ھمراھش را در جیب پیراھنش رھا كرداحمد،
 . كم مویش حركت داد، تا اندك موھاي كوتاھش را مرتب كند

 ! سلام آقا جون -
 : ستانش را در جیب شلوارش فرو كردد.  ، بھ خودرو اش تكیھ داد و با لذت غرق تماشاي دخترش شد احمد

 !تو چند دفعھ سلام مي كني ؟! سلام دخترم  -
 .  در پاسخ پدرش بھ لبخندي اكتفا كرد و كیفش را روي شانھ اش مرتب كردمانیا
 :  اخمي بھ چھره نشاند و با تعجب گفتاحمد

 ...! دختر بابا ، از كي تا حالا این قدر عجول شده ؟ ندیده بودم با عجلھ راه بري -
 .  با یادآوري موضوعي ، لب پایینش را بھ دندان گرفت ، بي توجھ دستش را در ھوا تكان دادمانیا

جایي دنبالش شاید لازم بشھ چند ... گفتم زود برسم كتابخونھ ... باید یھ كتاب میگرفتم ... واي آقا جون  -
 ... بگردم
 :اما حركتي از جانب مانیا ندید، با بي حوصلگي گفت.  ایستاد و در خودرو را باز كرداحمد

 !زود باش! ؟یخب چرا معطل -
 : كیفش را پایین كشید و بھ دست گرفت ، بھ سمت در دیگر خِودرو رفت و چشمكي زدمانیا

 ! شام ھم مھمون آقا جون... آخھ الان عجلھ معنایي نداره  -
 منتظر ماندن براي شنیدن پاسخ احمد، در خودرو را باز كرد ، روي صندلي نشست و كیف را روي بدون

 .پاھایش قرار داد
 ھم لحظھ اي بعد ، پشت فرمان نشست ، ماشین را روشن كرد و بھ رو بھ رو چشم دوخت ، اما خطاب احمد

 : دخترش گفتبھ 
 ! مھمون ِ فلاح! اما نھ مھمون من ... اتفاقا امشب رو شام مھمون ھستیم  -

 .  كمتر از چند ثانیھ ، چھره ي مانیا غمگین شد ، با یادآوري شھره و شھلا ، آه از نھادش برخاستدر
ودرو ھا و گذر  كھ متوجھ تغییر حالت چھره ي دخترش شده بود ، با تمام دقتي كھ در عبور از میان خاحمد

 : از آن شلوغي داشت ، لبخندش را جمع كرد و با تردید گفت
 حالا كدوم كتابخونھ باید بري ؟ -

 . غرق در تفكراتش بود، با حواس پرتي بھ احمد چشم دوختمانیا
 !چي؟ -

 : با چھره اي گرفتھ ، سوالش را با این جملھ تغییر داداحمد
 !شھره و شھلا تھران نیستن -

احمد دستش را روي فرمان كوبید و با اعتراض دست دیگرش را بالا . حرف ھاي احمد دقیق شد بھ مانیا
راننده ي پراید بھ بوق ھاي مكرر احمد توجھ نكرد و با سماجت بیشتري بھ مسیرش ادامھ داد ، احمد . برد

جھ اش را بھ  تمام توهلحظھ اي بھ نگاه سنگین مانیا چشم دوخت؛ سپس دوبار. زیر لب چیزي زمزمھ كرد 
 . جلو معطوف كرد

 . خارج از کشورادیبھ احتمال ز... از اونجا ھم . آستارا... رفتن پیش مادرشون  -
 : خواست حرفي بزند كھ احمد گفت.  نفسش را با صدا بیرون فرستاد و شیشھ ي خودرو را پایین كشیدمانیا

 ! اینم كتابخونھ -
احمد . پاي راستش را روي آسفالت گذاشت . ن را باز كرد كیفش را محكم در دست گرفت و در ماشیمانیا

 : در حالي كھ دستش را بھ در خودرو تكیھ داده و سرش را روي دستش ثابت كرده بود ، شمرده گفت
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 .منتظر مي مونم -
 :  در خودرو را بست و خم شد ، چھره اش را مقابل شیشھ ي نیمھ باز قرار دادمانیا

 ! باشھ آقا جون -
ا با عجلھ بالا رفت ، اما با دیدن جمعیت زیادي كھ فضاي كتابخانھ را پر كرده بود ، بي حوصلھ  پلھ ردو

یكي از برگھ ھایش را جدا كرد و بھ زحمت بھ . دستش را داخل كیف برد و دفترچھ اش را بیرون آورد 
 . ت گذاشواندستش را جلو برد و برگھ را از میان چند نفر روي پیشخ. سمت قسمت فروش رفت 

 !این كتاب رو دارین ؟! خانوم ... خانوم  -
 :  بھ گوشش خورداعتراضي

 ! مثل اینكھ ما اینجا منتظریما -
 :  را تكان داد و با صداي آرامي گفتسرش

 ... براي خریدش منتظر مي مونم... فقط خواستم بدونم دارن یا نھ ... بلھ میدونم ... بلھ  -
مانیا كھ از حركت او .  جواني كھ اعتراض كرده بود ، نچ نچي كرد و با بي میلي خودش را عقب كشید مرد

 سالھ ، با رنگ پریده ٣٠متعجب شده بود ، رویش را با عصبانیت از او گرفت و بھ مسئول فروش كھ زني 
 : زن برگھ را بالا گرفت. و چھره ي خستھ بود ، خیره شد 

 !این مال كي بود ؟ -
 :  دستش را روي پیشخوان گذاشتمانیا

 كتاب رو دارین ؟.. مال من  -
 :  را بھ سمتش گرفت و با حواس پرتي اضافھ كردبرگھ

 ! شاید ھفتھ ي دیگھ...! نھ  -
با ھمان مرد كھ حالا یك تاي ابرویش را بالا .  با نارضایتي برگھ را از او گرفت و بھ عقب برگشت مانیا

. خودش را عقب كشید ، ھمین كار موجب شد كمرش با پیشخوان برخورد كند . و شد فرستاده بود ، رو بھ ر
آنجا خلوت تر بود ، كیف .  توجھي نكرد و بھ زحمت از میان جمعیت ، خود را بھ ورودي كتابخانھ رساند

در را باز كرد و خود را روي صندلي رھا . را در دستش گرفت و بھ سمت خودرو پارك شده حركت كرد 
 : احمد كھ مشغول چك كردن مداركش بود ، ماشین را روشن كرد و رو بھ مانیا گفت.  كرد

 !شیر شدي یا روباه ؟! چي شد ؟ -
 :  مقنعھ اش را مرتب كرد و با بي میلي گفتمانیا

 ...نبود آقا جون -
 : د از آیینھ ي بغل ، خودرو ھاي اطراف را با نگاه دنبال كرد و دوباره بھ روبھ رو خیره شاحمد

 . ولي فردا بھ چند تا كتابخونھ ي دیگھ ھم سر بزن... الان كھ وقت نیست  -
 : بعد از لحظاتي رو بھ احمد گفت.  سرش را تكان داد و بھ تماشاي خیابان ھاي اطراف مشغول شد مانیا

 !كجا میریم آقا جون ؟ -
 :  با دستش رو بھ رو را نشان داداحمد

 ! رستوران... میبیني كھ  -
 :  با تعجب گفتامانی

 !چي ؟ رستوران ؟؟ -
 ... من كھ گفتم امشب مھمون فلاحــ ـ... آره دیگھ  -

 :  مانیا بھ میان حرفش آمداما



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 7 

 من با این لباسا بیام ؟... ولي آقا جون  -
 :  بھ سمت مانیا برگشت و بعد از چند لحظھ كھ سراپاي او را از نظر گذراند ، گفتاحمد

 !مگھ این لباسا چشھ ؟ -
 .  دستانش را داخل سینھ جمع كردمانیا

 ! بعد... بریم من لباسامو عوض كنم ... زیاد طولش نمیدم ... آقا جون  -
 ... حالاشم خیلي دیر شده... اما دیر میشھ  -

 .  بھ احمد زل زدمانیا
 !! آقاجون -

 :  با شنیدن لحن پایاني و درمانده ي مانیا ، دستانش را بالا برد و با نارضایتي گفتاحمد
 ! لطفا... ولي مانیا خبر از دوش نباشھ ! تسلیم  -

 .  با بھ خاطر آوردن دوشي كھ اول صبح گرفتھ بود ، دستانش را با ذوق بھ ھم كوبیدمانیا
 ... ! فقط لباسامو عوض مي كنم... نھ آقاجون  -
 :  ابروھایش را بالا فرستاد و زیر لب گفتحمدا
 !! چھ شود... حالا با این ترافیك  -
 

 حرکت رو بھ رو را نگاه یاحمد خودرو را مقابل خانھ پارك كرد و ب.  از مدتي بلاخره بھ خانھ رسیدند بعد
 :مانیا با تعجب بھ او نگریست ؛ احمد شانھ ھایش را بالا فرستاد و با اطمینان گفت. کرد

 چرا زل زدي بھ من ؟ -
 !یعني شما نمیاي تو ؟ -

 :  بھ ساعتش اشاره كرداحمد
 !خب ؟...  دقیقھ ٤٠ گذشتھ ، مي مونھ ٧ دقیقھ از ٢٠الانم كھ ... قرارمون ساعت ھشتھ  -
 !! خب -
باساتو دختر بابا ، تو فقط زود ل! من آماده ام ! مي بیني كھ ... من بیرون منتظر مي مونم ! خب بھ جمالت  -

 ... عوض كن بیا كھ من بد قول نشم
روي سنگ فرش مقابل خانھ ایستاد و داخل كیفش ، بھ دنبال .  با سر پذیرفت و از خودرو پیاده شد مانیا

كلیدش گشت ، اما صداي شیلنگ آب و جاري بودن آب روي گل و گیاھان باغچھ ، او را از این كار 
با صداي خفھ  ،  و وقتي مطمئن شد خیابان زیاد شلوغ نیستبھ چپ و راست نگاھي انداخت. منصرف كرد 

 : اي گفت
 ! آقا حسین... آقا حسین  -

در باز شد و .  كشیده شدن دمپایي ھا روي سنگ فرش حیاط ، او را از ادامھ ي صحبتش باز داشت صداي
 : مانیا پا بھ داخل گذاشت ، ھمزمان گفت

 ! خستھ نباشي! سلام آقا حسین  -
 : چي كرد و معترض گفت نچ نحسین

 !!!د ِ آخھ دختر ، تو نمیگي من ِ پیر مرد اینجا پس مي افتم ؟ -
 .  پشت بھ ساختمان اصلي ، با قدم ھاي كوتاه ، عقب مي رفتمانیا

 . مي ترسم دیر بشھ... بیرون منتظره ... این عجلھ ھم واسھ خاطر ِ آقا جونھ ! سلام كرما -
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آقا حسین لبخندي زد و . با قدم ھاي سریع تري بھ ساختمان اصلي رسید  بدون شنیدن پاسخي ، چرخید و و
 وقتي مانیا داخل شد ، سري تكان داد و شیر آب را بست. با تعجب بھ حركات عجولانھ ي مانیا چشم دوخت 

. 
 كفش ھاي كتاني اش را كنار جا كفشي گذاشت و با عجلھ سھ پلھ ي دیگر را بالا رفت ، صداي کار مانیا

پلھ ھاي طبقھ ي . اكتفا كرد ! " عجلھ دارم " ولي بھ گفتن سلامي بلند و .  لیلا را داخل آشپزخانھ شنید کردن
 اش را روي تخت رھا كرد ، مقنعھ را لھكو. بالا را در پیش گرفت و در كمتر از یك دقیقھ ، بھ اتاقش رسید 

و بعد از شستن دست و صورتش بھ سمت دست شویي رفت . از سرش كشید و كلیپس موھایش را باز كرد 
بھ لباس ھا خیره . با حولھ ي سبز رنگي روي دست ھایش ، بیرون آمد و بھ سمت كمد رفت . ، مسواك زد 

  ،انگشتش را بھ دندان گرفت. شد 
 چي بپوشم ؟ -
دستش را جلو برد و ھمزمان با جدا كردن مانتوي .  یاد آوري موضوعي ، از سر آسودگي نفسي تازه كرد با

 : شكلاتي از چوب رختي ؛ زمزمھ كرد
 ! حالا كھ شھره و شھلا نیستن ، انتخاب خیلي راحتھ تر ـھ -

با نگاھي بھ كفش ھاي پاشنھ بلند قھوه اي و كیف ِ .  كرم رنگ و شال ھمرنگش را ھم برداشت شلوار
مانتو و شلوار را پوشید و موھاي بلندش را روبھ روي آینھ ، بالاي سرش . ھمراھشان ، چشمانش برقي زد 

بعد از . ره شد  خیدشلبانش را جمع كرد ودر آینھ بھ خو. كشوي كوچك میز آرایش را بیرون كشید . بست 
میدانست لیلا در مورد .  شال را روي سرش مرتب كرد و كفش ھا و كیف را بھ دست گرفت شش،یاتمام آرا

با عجلھ بھ سمت در رفت و ھمزمان بي دقت اتاق را از نظر . موضوع كفش و فرش ھا خیلي حساس است 
 در آخرین لحظھ ، ساعت مچي اش را و با یادآوري گوشي موبایلش ، بھ سمت تخت خیز برداشت. گذراند 

سالن را با قدم ھاي بلند طي كرد و با صداي . ھم كھ روي یكي از قفسھ ھاي كتابخانھ اش بود ، برداشت 
 : بلندي گفت

 ! من رفتم ؛ خداحافظ... لیلا جون  -
 :  صداي آرام تري از رو بھ رو ، سرعتش را كم كرداما
 چرا داد میزني ؟! خانم جان  -
 ... تو اینجایي ؟ من فكر كردم ھنوز تو آشپزخونھ اي... ! ِ ا -

.  ھایش را پوشید و در حالي كھ با ساعت مچي اش كلنجار مي رفت ، دوباره با لیلا خداحافظي كرد كفش
حسین چراغ ھاي فضاي بیرون را روشن كرده بود ، مانیا با دیدن آسمان كھ ھر لحظھ تاریك تر میشد ، لب 

 تكیھ داده بود ، آب دھانش اشینبا دیدن خودرو و احمد كھ بھ م. ندان گرفت و در را باز كرد پایینش را بھ د
 . را قورت داد و بعد از بستن در ، بھ سمت ماشین حركت كرد

 دیر كردم آقا جون ؟ -
 :  سرش را تكان داداحمد

 ! بھ جاش امیدوارم بھ صبحونھ برسیم -
رانندگي شد و مانیا بعد از نگاھي اجمالي بھ اطراف ، گوشي احمد مشغول .  دو در خودرو نشستند ھر

 .  پیام خوانده نشده٥ تماس بي پاسخ و ٢. ھمراھش را چك كرد 
 ٢با فاصلھ ي . چشمك میزدند  –سپھر  –ھر دو با نام .  صبر ، لیست تماس ھاي بي پاسخ را باز كرد بدون
 . ي رفتچشمانش را چرخاند و بھ سراغ صندوق ورود! ... دقیقھ 
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اول بھ سراغ پیغام ...  –مینا  – پیغام ھم با نام ١توجھ اش را جلب كرد ،  –سپھر  – پیغام با نام ٤ ھم باز
 . مینا رفت

 " تو دوباره كجا غیبت زد دختر ؟ باز كلھ خراب شدي ؟" 
 . باز ھم از طرف مینا بود.  پیغام جدید دریافت كرد ١ پیغام را كامل نخوانده بود كھ ھنوز

 " سپھر ھر دومون رو میكشھ" 
.  با یاد آوري برنامھ اي كھ داشتند ، چشمانش را بست و بر حسب عادت لب پایینش را بھ دندان گرفت مانیا

 . بھ سراغ پیغام ھاي سپھر رفت
 " كجایي تو ؟" 
 !! "مگھ ما تو محوطھ قرار نداشتیم مانیا ؟" 
 " چرا جواب نمیدي ؟ چیزي شده ؟" 
 ! " اینم از بخت كچل ما... گِل بگیرن در ِ برنامھ ریزي ھامون ... َمثل اینكھ عملا سر ِ كاریم  ... !نخیر " 
 خواندن آخرین جملھ و یادآوري چھره ي سپھر در مواقع عصبانیت ، لبخندي زد و صفحھ ي پیغام جدید با

 : احمد دوباره گفتمتوجھ توقف خودرو شد كھ . را باز كرد ، كھ با صداي احمد ، سرش را بالا رفت 
 ! رسیدیم! پیاده شو دیگھ ! سرتو كردي تو اون گوشي ، یھ دفعھ میخندي ، یھ دفعھ چشمات درشت میشھ  -

بھ احمد كھ . چشمش بھ ھمان رستوران آشنا خورد .  را در كیفش گذاشت و در خودرو را باز كرد گوشي
 : حالا كنارش قدم بر مي داشت ، نگاه كرد و با شیطنت گفت

 ! عمو پرویز ھم كھ ھمین یھ رستوران رو بلده -
مانیا تك .  كمي از ورودي فاصلھ گرفت ، تا اول مانیا وارد شود ، پس از مانیا ، خودش ھم وارد شد احمد

چھره ي پرویز را . بلاخره چشمانش روي آخرین میز سمت راست خیره ماند . تك میزھا را از نظر گذراند 
مانیا و احمد كھ حالا بھ  پرویز ھم لبخندي بھ. ورودي نشستھ بود ، شناخت كھ روي صندلي رو بھ روي 

 . سمتشان حركت مي كردند ، تحویل داد و دست راستش را در ھوا تكان داد
.  با تعجب بھ میز چھار نفره كھ صندلي دیگرش توسط مرد دیگري اشغال شده بود ، نگاه مي كرد مانیا

 سفید مابین موھاي پر كلاغي ِ مردي كھ ھمراھش بود ، نظر مانیا را بیشتر پرویز تنھا نبود ؛ اندك تار ھاي
 : مانیا با خود گفت. بھ خودش جلب كرد 

 !یعني كیھ ؟... اینم كھ پشتش بھ ماست !!! این مسیر چرا اینقدر طولاني شد  -
 .  كھ شدند ، ایستادند و قدمي از میز فاصلھ گرفتندنزدیكتر

 . و را دید ، اما ھمان طور كھ تصور میكرد ، نشناخت بلاخره چھره ي امانیا
سپس با دست بھ ھمراھش اشاره كرد و رو بھ .  بھ گرمي با احمد روبوسي كرد و با مانیا دست داد پرویز

 : احمد و مانیا گفت
 ! امشب یھ ھمراه جدید ھم داریم -
 :  لبخند بھ او چشم دوخت و ادامھ دادبا
 ! علي... برادر زاده ام  -
 

 دست علي را كھ بھ سمتش دراز بود ، فشرد و او را بھ سمت خود كشید ، پس از روبوسي بھ پرویز احمد
 : گفت

 !پرویز جان ، ما رو خدمت ایشون معرفي كردي ؟ -
 :  مودبانھ سر خم كرد و قبل از پرویز گفتعلي
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 ! آقا احمد ؛ و دختر خانومشون مانیا... و رفیق قدیمي دوست ... عمو راجع بھ شما مختصر گفتن ! بلھ  -
 :  خندید و بھ صندلي ھا اشاره كردپرویز

 !! سر پا چرا ؟ منزل خودتونھ... بشینین ... ! اي بابا  -
 .  بلند خندیدو

 صندلي را بیرون كشید و نشست ، احمد ھم میز را دور زد و روبھ روي دخترش نشست ، پرویز بھ مانیا
 : نگاه كردساعتش 

 ! مي خواستین یھ ساعت دیگھ بیاین -
 :  بھ مانیا اشاره كرداحمد

 ! بھ مانیا بگو. من طرف ِ حرفت نیستم  -
 :  انگشت اشاره اش را بالا گرفتپرویز

 ! بھ دخترم كمتر از گل بگي با من طرفیآ! آي  -
 .  لبخند زیبایي بھ چھره نشاند و بھ احمد چشم دوختمانیا

 :  داد ادامھپرویز
 ... حالا كھ شھره و شھلا نیستن ، حوصلھ ي مانیا حتما سر میره -

 :  با بھ خاطر آوردن شھره و شھلا ، چشمانش را چرخاند و با خود گفتمانیا
 ! نھ كھ ما خیلي با ھم صمیمي بودیم -

 :  جملھ ي بعدي ِ پرویز ، او را غافلگیر كردكھ
 ! نھ كھ خیلي با ھم صمیمي بودن -
مان حالت ِ ھمیشگي و مختص ِ خودش ، خندید ؛ طوري كھ دھانش لبخند وار و زیبا فرم میگرفت و  با ھو

 . دندان ھاي بلندش را بھ نمایش میگذاشت ، از طرفي صداي قھقھھ اش مخاطب را غافلگیر میكرد
، غذا ھمزمان گارسون با سفارشات بھ میز نزدیك شد .  سرخ شد و بھ گل ھاي روي میز چشم دوخت مانیا

 : ھا را روي میز چید و پس از پایان ِ كارش ، رو بھ پرویز گفت
 چیز دیگھ اي لازم ندارین قربان ؟ -

 :  تشكر كرد ، دستانش را داخل سینھ جمع كرد و بھ دور از لحن ِ شوخ ِ چند لحظھ ي قبلش گفتپرویز
نمیشد خصلتي كھ از مادرشون بھ ارث بردن رو ... اونا مثل مادرشون بودن ! ازشون دلگیر نباش دخترم  -

 ... انكار كرد
 : پرویز كمي آب خورد و متفكرانھ گفت.  آه كشید و احمد سرش را تكان داد مانیا

 . نباید خودمو گول میزدم... اونا دیر یا زود میرفتن پیش ِ مادرشون ! اما نشد ... من تلاش ِ خودمو كردم  -
 :  را روي میز گذاشت ، لبخند بي جان و سردي زد و گفتلیوان

 ! ھمش من حرف زدم كھ! اي بابا  -
 :  كھ با بشقاب سالادش كلنجار میرفت ، بھ پرویز نگاھي انداخت و شمرده گفتعلي

 ... ... شاید ... !از آقا احمد و مانیا ، چیزي پرسیدین ؟... شما براي سفارش ... عمو  -
 زیر چشمي علي را نگاه كرد ، حالت آرام چھره و متانت در سخن گفتنش بیشتر از ھمھ چیز برایش مانیا

بھ طور كل ، با آدم ھاي خود شیفتھ و دمدمي مزاجي مثل شھره و شھلا ، رابطھ ي خوبي . جذاب بود 
با تنھا دوستش در  شترین دلیل صمیمیتشبی! اما كسي مثل مینا را ھرگز نمیتوانست كنار بزند . نداشت 

مودبانھ در پس ِ چھره ي جدي و گاه ... ! و سپھر . دانشگاه ھم ھمین ھم خواني ِ خصلت ِ دروني شان بود 
 ! شوخش ، حرفھاي ذھنش را بھ زبان مي آورد و بھ عقیده ي مانیا ، چیزي براي سر ِ دل ماندنش نداشت
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 . في از فکر کردن بھ او دست برداشت را از علي گرفت و با اخم ظریچشمش
 :  در جواب علي گفتپرویز

 ! اینجا انگلیس نیست كھ! پسر جان  -
 : با تعجب گفت.  ابروھایش را بالا فرستاد علي

 !مگھ انگلیس چھ جوریھ ؟ -
 :  ادامھ دادپرویز

 ! د ِ ھھ -
 :  را بالا گرفت و تك تك بھ انگشتانش اشاره كرددستش

دوم اینكھ مگھ مھمون من نیستن ؟ خب دندشون نرم ، ھر چي من سفارش ! جا انگلیس نیست اول اینكھ این -
 سوما از شیشلیك خوشمزه تر مگھ پیدا میشھ ؟... بدم ، باید بخورن 

 :  زیر لب گفتعلي
 ...آخرش نفھمیدم ربطش بھ انگلیس چي بود -

 ، بھ آنھا نگاھي انداختند و با تعجب بیشتري بقیھ ي افراد داخل رستوران.  یكباره ھمگي بھ خنده افتادند بھ
 . قرار دادشانی بخش قھقھ ھاانی را پایاحمد نچ نچي كرد و تك سرفھ ا. بھ آنھا چشم دوختند 

 .  ابروھایش را بالا فرستاد و در تایید حرف ھاي احمد ، سرش را تكان دادعلي
 :  دست راستش را بھ سینھ گرفت و با لحني كھ اعتماد بھ نفس از آن مي بارید ، گفتپرویز

 !موردي نداره! اینجا ھمھ منو مي شناسن  -
مردي در آستانھ ي !  مقداري نوشابھ در لیوان خالي كرد ، دلش براي تنھایي ِ پرویز مي سوخت احمد

اما غصھ ... مانش اندوه و ناراحتي ھویدا بود گاھي از چش! شصت سالگي ، اما خوش برخورد و بذلھ گو 
 . : لیوان را بالا گرفت. اش را پشت لبخند جذابش محو مي كرد 

 ! ھمیشھ كلھ ات خراب بوده و ھست... ! تو آدم نمیشي  -
 .  لیوان را بھ سمت لب ھایش بردو

 : انیا برگشت با دستمال اطراف دھانش را پاك كرد و بي توجھ بھ حرف احمد ، بھ سمت مپرویز
 اینجا باشین ، ٧/٥ – ٧من گفتم حداقل ! چرا دیر اومدین ؟! اینا نیستي ... تو كھ اھل دیر حاضر شدن و  -

 ! بیشتر دور ھم باشیم
 :  با انگشت اشاره پیشاني اش را خاراند ؛ در نھایت گفتمانیا

 ... ترافیك! ترافیك عمو  -
 :  نثار پدرش كرد و دوباره رو بھ پرویز گفتچشمكي

 ... كلاسمم تا غروب طول كشید -
 :  مكثي كرد ؛ با شرمندگي ادامھ داداینبار

 ! بازم معذرت... آقا جون حق داره ؛ تقصیر من بود ... ! بھ ھر حال ببخشید  -
 :  دستانش را روي میز گذاشت و متفكرانھ گفتپرویز

 ... ! برنامھ ریزي ھمھ چیزو حل مي كنھ... يبرنامھ ریز! دختر جان  -
 : ِ اھمي كرد و با تعجب گفتعلي

 ! ما كھ خودمونم یھ ربع از ھشت گذشتھ بود رسیدیم رستوران! ا ِ عمو -
 .  بھ خنده افتاد ، مانیا با تعجب بھ علي نگریست و با سوء ظن بھ سمت پرویز برگشتاحمد
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علي شانھ ھایش را بالا فرستاد و لبخند زد، سرش را تكان داد و  . با عصبانیت بھ علي نگاه مي كردپرویز
 :گفت

 ! آخھ یھ جوري از برنامھ ریزي میگي ، آدم چشماش چھارتا میشھ... اینجوري بھ من نگاه نكن عمو -
 :  چشمھایش را گشاد ، سرش را كمي كج كرد و با لحني تمسخر آمیز گفتپرویز

 !اینجوري؟ -
پرویز با . علي و احمد آزادانھ قھقھھ مي زدند.پرویز بلند تر از قبل خندیدند سھ با دیدن حركات ھر

با . نارضایتي برش ھاي خیار و گوجھ را با چنگال بھ سمت دھانش مي برد و زیر لب چیزھایي مي گفت
 : دیدن چھره ي سرخ شده ي علي و احمد ، نچ نچي كرد و با حرصي ساختگي گفت

 !!!خفھ نشین یھ وقت -
با حواس پرتي، دستش را بھ سمت دستمال برد كھ پیشاني ِ عرق كرده اش را پاك كند، اما دستش بھ  احمد

 .لیوان خورد و محتواي آن روي پیراھن و شلوارش ریخت
علي . با دستانش، خنده ي جمع را متوقف كرد !" عجب چیزي شد" را جمع كرد و با نشان دادن لبانش

 :د با اشاره بھ شلوار و پیراھنش گفتدستمال را بھ سمتش گرفت، اما احم
 !رنگشون روشنھ؛ دستمال كاري از پیش نمي بره -
 : رو بھ احمد غریدو
 نوشابھ سیاه سفارش دادنت چي بود؟ -
 

 : شانھ اي بالا انداخت و با چشم بھ شكمش اشاره كردپرویز
!  قھوه اي كردنت چیھ دیگھ مرز ھفتاد سالگي رو رد كردي، تیپ كرم... آخھ پیرمرد! آخ كھ دلم خنك شد -

 !مثلا خواستي با مانیا ست باشي؟
 :ُ صندلي را بھ عقب ھل داد و ھمزمان گفتاحمد

تو سن ِ بابا ! در ضمن، نذار جلوي برادر زاده ات بگم! اول اینكھ من زود تر از این بچھ حاضر شدم -
 !نایس شده... آھا.! ..موھاتم كھ بھ یمن ِ وجود رنگ مو، خوش رنگ و ... بزرگ من رو داري

 . مانیا اشاره كرد با انگشت اشاره شقیقھ اش را خاراندبھ
 ... !والله!!! میخواي اونم امتحان كني؟! ھاي لایت؟... بذار ببینم! چي میگن تازه مد شده؟ -

 لب ھایش را با لبخندي نقش زد و چشمان خوش رنگش درخشید؛ رو بھ پرویز و احمد كھ ھر كدام مانیا
 : بودند حرف دیگري را پاسخ بگویند، گفتمنتظر 

 !با شناسنامھ ھمھ چي حل میشھ... َحالا سر ِ سن دعوا نكنین  -
 :  در حال عقب عقب رفتن، گفتاحمد

 !المثني ھم نگرفتم... من كھ شناسنامھ ام گم شده -
 :  اي ایستاد و ادامھ دادلحظھ

 !ببینم مي تونم كاریش بكنم یا نھ... برم سرویس -
پرویز .  پیراھن و شلوارش اشاره كرد و بھ سمت پلھ ھایي كھ بھ طبقھ ي پایین مي رفتند، تغییر مسیر دادبھ

 :دستي بھ سبیل ھاي خاكستري رنگش كشید و با محبت بھ مانیا چشم دوخت
 دانشگاه چطوره مانیا جان؟ تو رفت و آمدش مشكل نداري؟ -
اگرم مجبور بشم، با اتوبوس ، خودمو بھ موقع مي ... وبا تاكسي یا متر... مشكل خاصي نیست! نھ عمو -

 .رسونم
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 . نگاھش را بھ صفحھ ي گوشي ھمراھش دوختھ بود، اما گوشھایش در حضور ِ پرویز و مانیا بودعلي
 : یك تاي ابرویش را بالا داد و با تعجب گفتپرویز

 !تو كھ گواھینامھ داري! یعني میخواي بگي احمد برات ماشین نگرفتھ؟ -
 :  نچي كرد و ادامھ دادنچ
 !اون كھ اینقدر خسیس نبود... از احمد بعیده -

 مانیا را پرده اي از غم پوشاند، سرش را پایین انداخت و سعي كرد بغضي كھ بھ گلویش چنگ مي چشمان
 . انداخت را فرو دھد

 ... شودی تو بغض فضا وا نمی ببرگرد
  زادهدری حمیمر*

 :ھري بر لبانش مھمان كرد و با صداي آرامي گفت از چند لحظھ، لبخندي ظابعد
 ...از ماشین... بابا خسیس نیست عمو پرویز... نھ -
 

 :  لرزش صدایش را از بین ببرد، آب دھانش را قورت داد و با ھمان لرزش صدا ادامھ دادنمیتوانست
و گرنھ ؛ فقط وقتایي كھ ...این مگان رو ھم با اصرار حامد گرفت ... یعني بیزاره ... از ماشین میترسھ  -

 ... مجبور باشھ ازش استفاده میكنھ
 متوجھ ناراحتي مانیا و تلاشش براي حفظ چھره ي خندانش شد ، مي دانست بي منظور از موردي پرویز

دستانش را تكیھ گاه . حرف بھ میان آورده كھ دل مانیا را لرزانده و افكارش را بھ خاطرات گذشتھ سوق داده 
 بیاورد ، سر و كلھ ي احمد زبان د ؛ اما ھمین كھ دھان باز كرد كھ حرفي براي تسكین مانیا بھسرش قرار دا

با روحیھ ي احمد آشنا بود ، ترجیح داد ھیچ اشاره اي بھ لحظاتي قبل در حضور او ، نكند ؛ در . پیدا شد 
 . عوض دستش را جلو برد و دست ظریف مانیا را گرم فشرد

سرش را تكان داد و با . ف سالاد گرفت و با لبخند پر رنگ پرویز مواجھ شد  چشمانش را از ظرمانیا
نگاھش را بھ . او ھم مي دانست پرویز بھ خاطر این موضوع ناراحت است . محبت لبخندش را پاسخ داد 

لكھ ي نوشابھ روي  ھر چند. احمد كاري از پیش نبرده بود . احمد كھ كھ بھ سمت آنھا مي آمد ، چرخاند 
ھمزمان كھ صندلي را عقب مي كشید ، با . اھن و شلوارش كمرنگ شده بود ، اما ھمچنان نمایان بود پیر

 : طعنھ رو بھ پرویز گفت
 ! اصلا عذاب وجدان نداشتھ باش كھ لباسمو خراب كردي -

 :  چشمانش برقي زد و با لحني كھ عصبانتي ظاھري از آن مي بارید ، گفتپرویز
دومن تا تو باشي ھوا ! تازه خدا بھت رحم كرد خفھ نشدي ... میخواستي نخندي  !اول اینكھ بھ من چھ  -

 ... !  رو ھم رد كردي٨٠بابا ... برت نداره تیپ بزني 
 :  نچ نچي كرد و با لحن سرزنش باري گفتاحمد

 ! این بحث رو ادامھ نده كھ مي دونم ھیچ كدوم ، اون یكي رو محكوم نمي كنھ -
 :  علي اشاره كردبھ
 ھمیشھ اینقدرساکت ؟... این علي آقا ، امشب ھیچي نگفت  -
 : علي ھمراه ِ لبخندي گفت.  با دست چپ ، ضربھ ي آرامي روي شانھ ي علي زد و
 ! راستش نھ -
 !!آره ؟... لابد جمع خیلي فضاي سنگیني داره ... پس  -

 :  ابروھایش را با تعجب بالا فرستاد و با عجلھ گفتعلي
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ایران و ! مگھ تو چنین جمع صمیمانھ اي ، میشھ حس ِ بدي داشت ؟ مخصوصا اینجا !  وجھ بھ ھیچ! نھ  -
 ! بوي عكسھاي جواني پدرم

 . بیشتر دور ھم باشیم... ایشاͿ فردا یھ برنامھ اي مي ریزیم  -
 :  با ناراحتي گفتپرویز

 ... علي فردا عازمھ! حیف  -
 :  لبخند تلخي زدعلي

 ... ولي خب باید برگردم...  این سفر كوتاه بھ من خیلي خوش گذشت ی دونیشما م -
 !چي میشھ بیشتر بموني ؟... تو این ھمھ سال اونجا بودي !! كدوم باید ؟ بچھ جان  -

احمد نگاه نگرانش .  ي پایاني پرویز ، با خشم و بغض ھمراه بود ، خبر از ناراحتي ِ بي حدش داشت جملھ
نست این جملھ از آن جملھ ھایي است كھ گاھي پرویز بھ زبان مي آورد و بر خلاف را بھ او دوخت ، مي دا

 . داما مانیا ھمچنان نگاھش بھ سمت علي بو. ھمیشھ ، وصف ِ حال دروني اوست 
 :  نگاھي بھ احمد و مانیا كرد و بھ پرویز اشاره كردعلي

 ... رمفردا بلیط دا... شما كھ مي دوني ! الان جاي بحثھ ؟! اینجا ؟ -
 .  دستمال كاغذي را روي میز ، كنار بشقابش پرت كرد و زیر لب چیزي گفتپرویز

 :  ادامھ دادعلي
 ...مانیا... آقا احمد ... من معذرت مي خوام  -

بي ھوا دستش را بھ سمت .  از وضع موجود و سكوتي كھ بین آن ھا حاكم بود ، اصلا راضي نبود احمد
 : گلدان كوچك وسط میز برد

 بھ سلامتي كجا علي آقا؟ -
 ... فرقي برام ندارین... شما ھم مثل عمو پرویز ... رو حذف كنین ، من راحت ترم " آقا " اون پسوند  -

 : احساس دروني اش را با این كلمھ نشان داد.  احمد شد ی موجب شادحرفش
 ! علي جان -

 :  آه كوتاھي كشیدعلي
 ! دانشگاھم... و از ھمھ مھمتر ... مادرم ... پدرم ... فردا بر مي گردم انگلیس  -
نگاھش را بھ میز خیره كرد و پس از چرخش روي چھره ي ساكت مانیا ، .  دلھره بھ پرویز چشم دوخت با

 : دوباره بھ احمد رسید
... ھرچند خیلي كوتاه بود ... اون ھم براي اولین بار ... آشنایي با شما ، بھترین قسمت سفرم بھ ایران بود  -

ھمونطور كھ عمو گفتن ... اما بھ پاس محبتتون ، خوشحال میشم شماره ي منزل شخصي م رو داشتھ باشین 
شاید سفري بھ لندن داشتین و باز ھم ... ھستم  انگلیس با پدر و مادرم ساكن... ، بریتانیا ، یا عامیانھ تر بگم 

 !موفق بھ دیدارتون شدم
 لیآورد و بعد از رقص ِ روان نویس روي آن ، کاغذ مستط جیب كت خاكستري رنگش ، كاغذي بیرون از

 : احمد ھم لبخندش را پاسخ گفت و برگھ را سمت مانیا فرستاد. شکل را بھ سمت احمد گرفت 
پیش ... من سابقھ ي خوبي تو نگھداري كاغذ ھاي مھم این چنیني ندارم ... ! از محبتت ممنون علي جان  -

 !  ترهمانیا باشھ ، از ھر نظر مطمئن
 کوچک را داخل كیف كوچكش ، بین كارت ھاي دیگر قرار داد ، با لبخندي حرف احمد را ی برگھ مانیا

تایید كرد و بھ پرویز كھ حالا دستش را قائم ، تكیھ گاه سرش قرار داده ، و بي توجھ بھ حضور آنھا ، آشكارا 
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 كوتاھي كشید و آه. گو بود  ، با علي گرم گفت و. بعد بھ سمت احمد برگشت . در فكر بود ، نگاه كرد 
 . شنونده ي صحبت آنھا شد

 
 

 راستش را براي پرویز و علي كھ ھر دو دمغ و گرفتھ ، البتھ با لبخندي ظاھري بھ او و احمد زل زده دست
 . بودند ، تكان داد و براي آخرین بار خداحافظي كرد

 جمع كرد و با صداي مانیا دستانش را داخل سینھ.  از عبور آنھا ، احمد ھم خودرو را روشن كرد پس
 : آرامي گفت

 ! چھ ھوا پاییزي شد -
چند ثانیھ بعد ، دوباره قطره ھاي .  كلید برف پاك كن را زد و دانھ ھاي ریز باران را بھ كناري فرستاد احمد

 : احمد متفكرانھ گفت. بعدي جایگزین قبلي ھا شدند 
 ! البتھ آذر ماه ـھ ھا... آره بابا  -

 : داد كشید و ادامھ پوفي
 . پسره خوشم اومدنیاز ا... اما خب مطمئنا فراموش نمیشھ ... چھ آشنایي ِ كوتاھي بود -

 با صداي نامفھومي تایید كرد ، احمد وقتي پاسخي از مانیا ، آن طور كھ مي خواست نشنید ، خودش مانیا
 : ادامھ داد

 ! پرویز تا بھ حال از برادر زاده اش نگفتھ بود! عجیبھ  -
 : لاخره بھ حرف آمد بمانیا

 ... شما مدت زیادیھ كھ ھمدیگھ رو مي شناسین... آره ، عجیبھ  -
 !! ما از برادر ھم نزدیكتریم! شناختن نھ دختر  -
 ... پس چطور -

 :  اجازه نداد حرفش را كامل كنداحمد
 ... دیگھ برنگشتھ... گفتھ بود برادرش تو جووني بورسیھ شده و  -

 پدرش ، بریده بریده ؛ انگار كھ فكرش را بھ زبان مي آورد و ھمان تجزیھ و تحلیل  بي توجھ بھ حرفمانیا
 : ھاي ذھني ، گفت

 ... ! خوند... از نگاھش ... میشھ... تنھایي... عمو پرویز -
چشمانش را بست و لحظھ اي . مانیا با انگشت ، روي شیشھ اشكال نِامفھومي كشید.  چیزي نگفت احمد

 : زیر لب گفت. ز را بھ خاطر آورد چھره ي خندان پروی
 !؛ نمي دونم... اما درونش ! ھمیشھ خوشحالھ  -

با یادآوري لحظھ ھاي تلخ گذشتھ ، سرش را بھ طرفین تكان داد ، در نھایت .  دستي بھ صورتش كشید احمد
 : بھ افكارش با این جملھ پایان داد

 "... !  و حامد! كھ مانیا ھنوزم ھست ... خدا رو شكر " 
 دستش را كمي بھ جلو دراز كرد ؛ لحظھ اي بعد ، صداي خواننده ي مورد علاقھ اش فضاي گرفتھ و سپس

 . ساكت خودرو را پر كرد
اما ھمان چند قطره ي اولیھ .  خیره بھ شیشھ ، نشان میداد كھ منتظر قطره ھاي بیشتري از باران است مانیا

 . ، پایان بخش اولین باران پاییزي پایتخت بود
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 بي حوصلگي ، بھ گوشي ھمراھش پناه برد ؛ بر خلاف دفعھ ي قبل ، ھیچ پیام یا تماس بي پاسخي نداشت از
 : با عجلھ پیامكي با این متن براي مینا و سپھر ارسال كرد. 
 " فردا توضیح میدم! دیببخش" 

 .  پاسخ احتمالي نشد و گوشي ھمراھش را سر جاي اولش قرار دادمنتظر
در فكر بھ جلو خیره شده بود و گاھي روي فرمان با انگشت ، ضربھ ھاي .  را بھ سمت احمد چرخاند سرش

 . بي نظمي میزد
این در فكر بودن ھا ، بھ جلو خیره شدن ھا ، ساكت بودن .  فكر بودن ِ پدرش ، برایش گران تمام میشد در

با اولین چیزي كھ بھ ذھنش رسید ، سكوت ِ . د ھا و پلك نزدن ھا ، برایش یادآور گذشتھ اي نھ چندان دور بو
 : بینشان را شكست

 فردا چندمھ ؟! آقا جون  -
بر خلاف ِ انتظار مانیا ، در فكر نبود و بعد از لحظھ اي !  احمد حواس جمع تر از این حرف ھا بود اما

 : ، گفتدرنگ ، با ھمان صداي گرم مردانھ و البتھ خش دارش كھ آن ھم بھ علت سن و سالش بود
 ! چھارم -

 : خاطرش كھ آسوده شد ، حرف پدرش را در ذھن تكرار كرد.  لبخندي زد مانیا
 ! چھار ِ آذر... چھارم ... چھارم  -

 . طنین صداي ذھنش آزار دھنده بود!  روي لبانش عكس شد و رفتھ رفتھ وا رفت لبخند
 ... " چھار ِ آذر... چھار ِ آذر " 
 
 : ش ، خاطره اي مھمان ذھنش شد تكرار ِ كلمات در ذھنبا
 
 !! اینم خونھ ، خانوم مھندس - «

 :  خودش را بعد از مدت ھا مرور كردصداي
 !!! ھنوز كو تا من مھندس بشم... ھامون ! ِا  -

 : لبخند بزرگ ھامون و جملھ اش را بھ خاطر آورد.  خنده ي بلند ھر دویشان ، آزارش میداد یادآوري
 ! مھم قبولي بود!  میگیري دیگھ ھر جوري شده مدركت رو -

 :  سرش را چرخاند و بھ چراغ ھاي روشن خانھ اشاره كردسپس
 ! تھ تغاري ِ لوس... آقاجون و مامان ، چھ خوشحال میشن ! فكر كن  -
 .  با انگشتش ضربھ اي بھ بیني مانیا زدو

 : دمانیا با سوء ظن پرسی.  ھم صداي خنده شان ، فضاي اتومبیل را پر كرد باز
 تو كھ بھشون نگفتي ؟ -
اصلش اینھ كھ اونا الان نمیدونن شما ! ... گوشي تو رو ھم خاموش كردم كھ غافلگیریشون كامل بشھ ! نھ  -

 ! واینكھ بھ افتخار قبولیت از غروب تا الان مھمون مني... ! ... اونم ھمین جا ! معماري ... قبول شدي 
 !! نــھ... واي  -
 !!چرا نھ ؟ -
 ... نگران شدن دیگھخب  -

آن را بھ سمتش گرفت و با .  ھمزمان دستش را بھ سمت داشبورد برد و گوشي ِ مانیا را بیرون آورد ھامون
 : ھمان لحن قبلي ادامھ داد
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 . اینكھ با مني رو میدونن... فقط نمیدونن نتیجھ كنكورت چي شده  -
مون با تعجب بھ حركاتش خیره بود ، بعد از ھا.  لبخندي سرسري زد و با عجلھ از ماشین خارج شد مانیا

 . چند ثانیھ ، در حالي كھ ھمچنان گوشي ِ مانیا را در دست داشت ، پیاده شد و كنار مانیا ایستاد
 چي شد آبجي كوچیكھ ؟ -

 .  چشم غره اي بھ او رفت و بھ ساختمان خیره شدمانیا
نفس عمیقي كشید . دستش را دراز كرد و گوشي را از ھامون گرفت . را ھر دو در سكوت گذراندندلحظاتي

 : و بلاخره گفت
 ... اگھ یھ شھر دیگھ قبول مي شدم -

 :  محكم و قاطع گفتھامون
 ! حتي فكرشم نكن -
 ! مامان... آقاجون ... حامد ... تو ... فكرشم عذاب آوره ... آره  -

 : وي شانھ ي مانیا گذاشت دستش را رھامون
 ! ما ھمیشھ با ھمیم... ھیچ وقت از ھم جدا نمیشیم ! ؛ مانیا ... یھ خانواده ... یھ جمع  -

ھامون چشمانش را بست ، لحظھ اي بعد باز كرد و با ھمان .  لبخندي زد و بھ چشمان ھامون خیره شد مانیا
 : صداي گرمش گفت

 »!نریم داخل ؟ -
 

 : بھ طرف صدا برگشت و ھمزمان گفت. كرد و خود را داخل خودرو یافت  سرش را بلند مانیا
 ... ھامــ -

احمد بھ چھره ي مانیا . تغییر داد " ھان " در دھانش ماند و آن را بھ " ھامون "  با دیدن احمد ، كلمھ ي اما
 . دقیق شد ، خواندن افكار دخترش ، برایش دشوار بود

 !ھان چیھ ؟ حواست كجاست ؟ -
 ! مینجاھ -
 !نریم داخل ؟...  میشھ رسیدیم ی اقھی دقھی -

با صدایي كھ خودش ھم قادر بھ شنیدنش نبود ، آھاني گفت و پیاده .  با سردرگمي بھ اطراف نگاه كرد مانیا
برگشت ، . متوجھ شد كھ احمد ، بي حركت ، بھ او نگاه میكند . منتظر احمد نماند و چند قدم جلو رفت . شد 

 : ري مھمان چھره اش كردلبخندي ظاھ
 ... امروز سرم شلوغ بود ، با این ترافیكم خستھ تر شدم... آقا جون  -

 :  كرد و وقتي از جملھ اش مطمئن شد ، ادامھ دادمكثي
 ... میرم بخوابم -

 : برخلاف ِ مانیا ، لبخند پر رنگي زد.  سرش را تكان داد احمد
 !ریشب بخ... باشھ دخترم  -

ساعت . این بار با سرعت بیشتري بھ سمت ساختمان حركت كرد . در دستانش جا بھ جا كرد  كیفش را مانیا
سالن را بدون ھیچ صداي اضافھ اي طي كرد و پلھ ھاي طبقھ ي بالا را ، دو تا یكي بالا .  گذشتھ بود ١٢از 

 ، بعد از نشیمني  ھم سمت چپاتاق سھ اتاق ، در كنار ھم ، انتھاي راھرو ؛ و دو. بھ راھرو رسید . رفت 
 . كوچك قرار داشت ؛ كتابخانھ و اتاق خواب مشترك پدر و مادرش

 . نزدیكترینش ، متعلق بھ خودش بود ، دو اتاق ِ دیگر ھم ، براي برادرانش.  سمت اتاق خواب ھا رفت بھ
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طور چ. بھ پشت سرش نگاه كرد . روبھ روي آن ایستاد و لحظھ اي مكث كرد .  سمت آخرین اتاق رفت بھ
 ! توانشتھ بود با چھره اي بي تفاوت ، آن مسیر كوتاه اما عذاب آور را طي كند

 قدم ھاي احمد ، او را بھ خود آورد ؛ در ثانیھ اي ، دستش بھ سمت دستگیره ي در رفت و با گامي صداي
 . بلند ، داخل اتاق شد

صداي باز و سپس بستھ شدن در ، بھ .  تاریكي ِ بیش از حد اتاق ، پلكھایش ناخودآگاه روي ھم بستھ شد از
دستش را بھ سمت كلید روشنایي برد ؛ اما چشمش بھ پنجره خیره . او اطمینان داد كھ احمد بھ اتاقش رفتھ 

 . ضخامت ِ پرده ، اجازه ي ورود نور ماه را بھ داخل اتاق نمي داد. شد 
 
 
 
 

 :  مكالمھ اي برایش زنده شددوباره
 
 
 ... این پرده ي ضخیم چیھ واسھ اتاقت گرفتي ؟ آدم دلش مي گیره! ھامون  - «
 ! دل من كھ نمي گیره-
 ! آبي پر رنگ... اتاق خواب رو كوچیكتر نشون میده ... رنگش یھ جوریھ  -
 ... وقت ِ كتاب خوندن ، ذھنم متمركزه... اینجوریآرامش بیشتري دارم  -

 :  شد خنده ي ھامون در ذھنش تكرارصداي
 »! لابد میگي آبیش خیلي آبیھ -
 
 
 

آھستھ بھ سمت . میخواست با این كار از شكستن ِ بغضش جلوگیري كند .  را بھ سمت گلویش برد دستش
وقتي مطمئن شد چیزي قصد . پایش بھ چیزي برخورد كرد و مجبور شد لحظھ اي بایستد . پنجره رفت 

 . فروریختن ندارد ، دوباره بھ راھش ادامھ داد
پرده را كنار زد و نور ماه و عكس قاب پنجره ، روي تخت و دیگر قسمت .  پرده را لمس كردسرانگشتانش

 . ھاي اتاق افتاد
 ... است درخت گرانبار شب استیجاده تھ... می گشای جھان می را بھ پھناپنجره

 یسھراب سپھر*
 . ھایي از رنگ آبي اتاق خواب و رنگ وسایل ، برایش رویایي بھ نظر آمد ؛ طیف تركیب
كتابخانھ ي كوچك ِ گوشھ .  كھ براي اولین بار اتاق را میدید ، جزء بھ جزء وسایل را از نظر گذراند طوري

روي طبقھ ي سوم آن ، . این بار راحت تر بھ آن سمت قدم برداشت . ي سمت راست ، نظرش را جلب كرد 
 . قاب عكسي خودنمایي مي كرد

شخص ِ بزرگتر ، بدنش را بھ سمت . ي عكس ، روي نیمكتي نشستھ بودند  مرد جوان ، عناصر اصلدو
لبخندي تھ چھره اش را شاد . دیگري چرخانده بود ، اما چھره اش رو بھ روي لنز دوربین قرار گرفتھ بود 

 . نشان میداد ، اما فرم قرار گیري اندامش ، خبر از غرور دروني اش داشت
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. سرش را كمي عقب برده بود ، اما او ھم بھ لنز دوربین خیره بود .   لبخندي بزرگ بھ چھره داشتدیگري
 . دست راستش را روي شانھ ي دیگري قرار داده بود و با دست دیگرش ، نیمكت را لمس مي كرد

دستش را روي چھره ي شخص بزرگتر ، حامد ، كشید و سپس بھ .  قاب عكس را بھ دست گرفت مانیا
با حركتي سریع ، قاب عكس را بھ لبانش نزدیك كرد و . تاب نیاورد . ره شد چھره ي دیگري ، ھامون ، خی

 . چھره ي ھامون را مھمان بوسھ اي نرم كرد
اما نمي دانست چھ فرقي بین آن قاب عكس با . در اتاقش یكي از آن را داشت .  بھ عكس خیره شد دوباره

 . امون ، ھمین حالات برایش تكرار مي شدقاب عكس اتاق خودش است كھ ھر بار با دیدن قاب عكس اتاق ھ
 .  عكس را سرجاي خودش قرار داد و بھ قاب عكس كناري خیره شدقاب
 . چھره ي خندان مادرش ، با آن روسري آبي رنگ ، جذاب تر از ھمیشھ بود.  را در دو دستش گرفت آن

ت دیگرش شانھ ي مانیا را  را روي دست احمد ، كھ روي شانھ اش قرار داشت ، گذاشتھ بود و با دسدستش
 . مي فشرد

 . اما نشاني از گرمي دست مادرش نیافت.  نا خود آگاه دستش را بھ سمت شانھ اش برد مانیا
 ! استی گردابدنی و تپیستی نتو
 یسھراب سپھر*

 .  را پایین انداخت ، ناامید تر از قبل ، قاب عكس را سرجایش گذاشت و روي تخت نشستسرش
 

ناخودآگاه لبخند زد؛ دستانش را گرداگرد شانھ .  عمیق كشید و رایحھ ي اتاق را درون ریھ اش فرستاد نفسي
 . اش پیچاند و چشمانش را بست

 ... " چھار ِ آذر... چھار ِ آذر " 
دست راستش را روي پیشاني . چشمانش را باز كرد و روي تخت دراز كشید .  در ذھنش تكرار شد دوباره

 : با صداي آرامي ، افكارش را بھ زبان آورد. سقف خیره شد گذاشت و بھ 
 ... فردا تولدتھ -

 :  اي مكث كرد و ادامھ دادلحظھ
  !٢٦! آھان ! چند سالھ ؟ -

 .  سنگین بود ، قطره ھاي اشك مي جوشیدند و او با سماجت پلك نمي زدچشمانش
ا سرعت بھ كنار گوشش رسید ، دومي و اولین قطره ي اشك جاري شد و ب.  پایینش را بھ دندان گرفت لب

 ... . سومي ھم روان شدند
 
 
 

. تغییر جھت داد و سرش را بین بازوھایش پناه داد .  باریكي از نور خورشید ، چشمانش را مي آزرد نوار
پاھایش را كمي خم كرد و دستانش را بین موھایش فرستاد كھ با شال مواجھ . لحظھ اي بھ ھمان حالت ماند 

اخم كرد و سرش را .  كرد بیشتر پایھ ھاي كج میز تحریر ، تعجبش را. چشمانش را با تعجب باز كرد . شد 
با دیدن كتابخانھ و ھمان دو قاب عكس ، كم كم . چرخاند ؛ نشست و نگاھي گذرا بھ اطراف اتاق انداخت 

ھ گلویش ھم پیچ با بي حوصلگي شالي كھ نا مرتب روي سرش افتاده بود و ب. شب قبل بھ خاطرش آمد 
 برگشت و با دیدن آسمان صاف و یكدست از پنجره بھ سمت. خورده بود ، جدا كرد و روي تخت انداخت 

. تخت پایین آمد و بھ سمت پنجره رفت ؛ باغچھ و درختان ِ حیاط بزرگ خانھ ، تازه آب پاشي شده بود 
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ھ ي چند سالھ شان ، قبل از صبحانھ متوجھ شد اول وقت است و مثل ھر روز حسین ، سرایدار پیر و ھمسای
 ! بھ قولي حیاط را صفا داده است

 حسین و لیلا براي او و پدرش موھبتي بود ؛ با وجود ِ آن ھا ، مي شد فضاي سرد و دو نفره ي حضور
 . خانواده را قابل تحمل تر و گاھي گرم تر كرد

ست و سعي كرد چھره ي قبل از مرگ چشمانش را ب.  را داخل سینھ جمع كرد و نفسي عمیق كشید دستانش
 ٤ سالگي اش بود و بھ ذھنش فشار مي آورد كھ چھره ي او را ٢٦امروز تولد . ھامون را بھ خاطر بیاورد 

 . سال بزرگتر ، جوان تر و شكفتھ تر ، تجسم كند
 : چشمانش را باز كرد و با صداي نسبتا آرامي گفت.  بھ چھره نشاند لبخندي

 سالھ مي ٢٢چھ خوب كھ ھمیشھ ... ! اما تو ... چھره ام تغییر میكنھ ! سال بھ سال .. .من بزرگ مي شم  -
 ! موني ھامون

گرمي دستي را روي شانھ اش حس كرد ، اما ھمین كھ بھ عقب .  خنده ي ھامون در ذھنش پیچید صداي
 : اینبار در ذھنش تكرار شد. برگشت ، چیزي ندید 

 .. ! " نیاي ِ لوسما!! تو خواھر ِ خود ِ خودمي " 
نگاھي كوتاه بھ . بھ سمت تخت رفت ، شالش را بھ دست گرفت و پشت بھ در ایستاد .  بزرگتر شد لبخندش

مانتویش را در آورد و ھمراه شالش ،روي میز ِ نزدیك در . اتاق كرد ، پس از لحظھ اي مكث خارج شد 
گفت و گوي لیلا و احمد .  یدن ، بھ آشپزخانھ رسپلھ ھا را با ھیجان پایین رفت و بعد از سال. اتاقش گذاشت 

 : را شنید
 ! من و حسین كجا بریم آخھ! اي آقاجان  -
 ... برین یھ آب و ھوایي عوض كنین...  سر زد دیلیلا خانم بھ اقوام با -

 :  مانیا ، صحبتشان را قطع كردصداي
 ! صبح بخیر! سلام  -

 :  مانیا برگشت ماھیتابھ را روي اجاق گذاشت و بھ سمتلیلا
 . سلام خانم جان -

 :  ھم روزنامھ را كمي پایین گرفت ، یك ابرویش را بالا فرستاداحمد
 چي شده زود پا شدي ؟! سلام  -

 : احمد شاكي گفت.  بي توجھ بھ سوال احمد ، روي صندلي نشست و بھ حركات لیلا چشم دوخت مانیا
 ! پاشو برو بشور بعد بیا... بدون شستن صورت نشستي ؟ پاشو  -

 :  دو دستش را روي میز گذاشت و با بي میلي گفتمانیا
 ... صبحونھ رو كھ خوردم ، مي رم... نھ آقاجون  -

 :  روزنامھ را روي میز گذاشت و ادامھ داداحمد
 . بعد بیا ...برو بشور ! تو میدوني من سر ِاین یھ مورد كوتاه نمیام  -

در . صداي شكستن تخم مرغ ، اشتھایش را بیشتر كرد .  نچي گفت و دوباره بھ حركات لیلا زل زد مانیا
مانیا جیغ . فكر و خیالات و برنامھ ریزي ِ امروزش غرق بود كھ احمد با لیواني آب او را غافلگیر كرد 

 و بعد از تجمع خوردند ُرتش سر ميقطره ھاي آب روي صو. خفیفي كشید و با تعجب بھ احمد چشم دوخت 
دھان باز كرد تا حرفي بزند ، اما احمد انگشتش . در قسمت پایین چانھ اش ، روي پاھایش فرود مي آمدند 

 : را بھ سمتش گرفت و با اخمي ظاھري گفت
 ! حالا فقط مونده خشك كردنش... كارت رو راحت كردم  -
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 :  كھ بھ حركات آن دو میخندید ، گفت دستانش را در ھم گره كرد ، رو بھ لیلاسپس
 ... نیمرو رو بیار كھ صداش اشتھام رو دو برابر كرد -

 ھمچنان مي خندید ، دستمالي بھ سمت مانیا گرفت و بعد از خاموش كردن اجاق ، از آشپزخانھ خارج لیلا
 . شد

ش نگاھي انداخت و سرش بھ شلوار.  دستمال را بھ صورتش كشید و اندك آب باقي مانده را خشك كرد مانیا
 . را با حرص تكان داد

 :  مشغول خوردن بود ، بي حواس گفتاحمد
 مگھ تو دیشب لباسات رو عوض نكردي ؟ با این شلوار خوابیدي ؟ -

 :  خودش را جلو كشید و مشغول خوردن شد ، سپس گفتمانیا
 ! خستھ بودم آقاجون -
 

بھ ساعتش نگاه كرد . ب كرد و زیر چانھ اش گره زد  را پوشید ، روسري ارغواني رنگش را مرتمانتویش
 . با دیدن عقربھ ھاي ساعت نتوانست لبخندش را پنھان كند. 

ترجیح داد .  سورمھ اي رنگش را بھ دست گرفت و با برداشتن گوشي ھمراھش ، از اتاق خارج شد كیف
 . گوشي را خاموش كند

نگاھي بھ آشپزخانھ انداخت ؛ .  احمد را در ایوان دید  پایین رفتن از پلھ ھا ، بر خلاف انتظارش ،ھنگام
كیف را روي شانھ اش انداخت و كفش ھاي اسپورتش را . وقتي رفتار عادي لیلا را دید ، خیالش آسوده شد 

احمد لبخند زد و در .  چرخید احمد بي صدا بھ نرده ھاي ایوان تكیھ داد و دست بھ سینھ بھ سمت ِ. پوشید 
 : او قدمي بھ سمت احمد برداشت و با كنجكاوي پرسید. چشم دوخت سكوت بھ مانیا 

 امروز نمیرین پاساژ ؟... آقا جون  -
 :  لبخندش را حفظ كرد ، بھ حیاط نگاه كرد و با اطمینان گفتاحمد

 ! نوید و بچھ ھا ھستن -
 :  عمیقي كشید و ادامھ دادنفس

 . كار خاصي ندارم... امروز خونھ مي مونم  -
 : واست حرفي بزند ، اما صداي احمد ، او را منصرف كرد خمانیا

 ... دیرت نشھ... اگھ جایي میخواي بري  -
 : مكث كرد ، اما باز ھم احمد افكارش را بھ ھم زد.  كمي دستپاچھ شد مانیا

 ... ! نیازي نیست توضیح بدي -
 .  احمد لبخندش را مخفي كرد و اخمي متفكرانھ بھ چھره نشانداینبار
درخواستش را در ذھن مرور كرد ، مي توانست .  بھ سمت حیاط برگشت و با دیدن خودرو مكثي كرد مانیا

حدس بزند كھ پاسخ پدرش چیست ، اما با تصور اینكھ اگر امروز خودش رانندگي كند ، مطمئنا برنامھ اش 
 . زیبا تر پیش میرود ، مصمم تر شد

آب دھانش را قورت . ند چند دقیقھ ي پیش بھ حیاط نگاه میكرد  چشمي بھ احمد نگاه كرد ، با ھمان لبخزیر
طبق ِ عادت ، دستانش را در ھم قفل كرد و انگشتانش را دور ھم . داد و دوباره كامل بھ سمت احمد چرخید 

 :  گفتبلاخره.  بھ پایھ ھاي صندلي نگاه كرد و دوباره سرش را بالا گرفت. پیچاند 
 ... ماشین رو...  میتونم امروز كھ خونھ این -

 :  احمد بھ میان حرفش آمداما
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 !! سوییچ رو ماشینھ -
اما با دیدن چھره ي خندان احمد ، كھ موافقتش را تایید میكرد ، بھ ...  ابتدا شك داشت كھ اشتباه شنیده مانیا

 . سرش را تكان داد و بھ سمت پلھ ھا رفت. گوش ھایش اطمینان كرد و لبخند زد 
 : ا متوقف كرد احمد او رصداي

 ! لطفا... فقط مراقب باش  -
 .  دست ِ راستش را در ھوا تكان داد و با گام ھاي بلندي بھ سمت مگان مشكي رنگ پدرش رفتمانیا

 
كیفش را روي صندلي كناري رھا كرد و دو دستش را روي .  خودرو را باز كرد و روي صندلي نشست در

از اینكھ بعد از مدت ھا پشت فرمان مي نشست . بعد باز كرد چشمانش را بست و لحظھ اي . فرمان گذاشت 
 . ، حس عجیبي داشت

  دیدن حسین كھ مشغول باز كردن در حیاط بود ، استارت زد و با بوقي كوتاه از حسین ھم خداحافظي كردبا
. 

بھ جاي لبخندي كھ با آن مانیا را بدرقھ كرده .  ایستاده بود و دستش را بھ نرده ھاي ایوان تكیھ داده بود احمد
بھ در خیره بود ، نفس عمیقي كشید و دوباره بھ سمت صندلي برگشت و . بود ، اخم سنگیني بھ چھره داشت 

لرزش دستانش را نتوانست . د  شتر گردنش را در یقھ ي پیراھنش پنھان كرد و خمیده. روي آن نشست 
 . پنھان كند ، آن ھا را محكم در ھم مي فشرد اما فایده اي نداشت

بر خلاف ِ خواستھ اش ، فضاي داخل .  سال ، ھنوز ھم ھمھ چیز را بھ خوبي با یاد داشت ٤ وجود گذشت با
 ... . خودرو برایش مجسم شد

 
 
 :  صداي بھار بھ سمت راست برگشتبا«
 چي گفتي ؟ -
 حواست كجاست ؟ چرا اینقدر پلك میزني ؟ -

 :  را بھ سمت چشمانش برد و كمي آن ھا را مالش داد ، غر زدانگشتانش
 ! یادم رفت... عینكم  -

 :  با سرزنش گفتھمسرش
 ... حالا میخواي چیكار كني ؟ یھ ذره ھم بھ فكر خودت نیستي! تو چي یادت مي مونھ آخھ ؟ -
كھ حامد و سمیھ سرنشینانش بودند ، صداي جیغ و سوت مانیا و ھامون بلند شد  عبور پرشیاي سفید رنگي با
 . حامد چراغ زد و از مزداي احمد سبقت گرفت. 

مانیا سیبي پوست كند و نصف كرد ، ھمزمان بھ .  چشمانش را تنگ كرده بود و پشت سر ھم پلك میزد احمد
 : سمت بھار و احمد گرفت و با خوشحالي گفت

 ! خدمت مامان و آقا جون عزیزم -
 :  حق بھ جانب اعتراض كردھامون

 پس من چي ؟ -
 :  برشي از پرتقال را در دھان گذاشت ، با شیطنت گفتمانیا

 ! من نگران اندام ورزشكاریتم... شما بھ اندازه ي كافي تو جشن دیشب خوردي  -
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ت و با لبخندي كھ بھ خاطر پرتقال ھا بھ لب  با یك حركت سریع ، برش ھاي پرتقال را از مانیا گرفھامون
 : داشت ، گفت

 از كي تا بھ حال میوه چاق میكنھ ؟ -
سكوت كرده بود ، اما بالاخره . مانیا بھ احمد خیره بود .  جوابي از مانیا نشنید ، بھ سمت او برگشت وقتي
 : گفت

 آقا جون چرا چشمات رو مدام میمالي ؟ مشكلي داري ؟ عینكت كو ؟ -
 :  بلافاصلھ گفتھارب
 . آفتاب خیره اس... خیلي اذیت میشھ ... یادش رفتھ بیاره  -

 :  ابرویي بالا انداخت و با دست ضربھ ي نسبتا آرامي روي شانھ ي پدرش زدھامون
 . بزن كنار آقاجون كھ از قضا باید من پشت فرمون بشینم -
 ... اینجوریــ... خودم رانندگي میكنم ! نھ ھامون  -

 :  بھار بھ میان حرفش آمد و خطاب بھ ھامون گفتاام
 کنھ؟یآفتاب اذیتت نم -
 . عینك آفتابي ھم ھمراھم ھست... من كھ مثل آقاجون عینك مخصوص ندارم ! نھ مامان  -

 :  معترض تر از قبل ادامھ داداحمد
 چطوري میخواي پشت فرمون بشیني ؟! تو كھ دیشب خواب نداشتي  -

رمزي چشمان احمد ، نگران تر شده بود ، با لحني التماس گونھ ادامھ ي حرف ھامون را  كھ با دیدن قمانیا
 : گرفت

 ... آقاجون خواھشا بزنین كنار ھامون بشینھ -
 : دست بھ ھامون اشاره كرد و ادامھ دادبا
ن در ضمن ھامون ھمیشھ ھمو... یھ جشن ِ كوچیك ِ قبولي كنكور من ، ھامون رو خستھ نكرده آقا جون -

 ... موقع ھا میخوابھ
 از خودروي حامد سبقت گرفت و از آینھ بھ ھامون نگاه كرد ، چشمان سرحال و چھره ي شادش بھ او احمد

كنار جاده توقف . سرش را بھ نشانھ ي تایید تكان داد و سرعتش را كم كرد . اطمینان داد كھ خستھ نیست 
 ي خاكي جاده توقف كرده انھآنھا ، پشت سرشان روي شحامد كھ بھ تبعیت از . كرد و كمربندش را باز كرد 

 . بود ، با سرعت از پرشیا پیاده شد و خود را بھ احمد كھ در حال پیاده شدن بود رساند
 !چیزي شده آقا جون ؟ -

 : احمد چشمانش را مالید و در ھمان حالت گفت.  ھم پیاده شد و كنارشان ایستاد ھامون
 ... ن پشت فرمون میشینھھامو... عینكم یادم رفتھ  -

 :  آھاني گفت و بھ ھامون تذكر دادحامد
 . من پشت سرتونم... آروم برو و با احتیاط ! آخر تابستونھ و جاده ي شمالم كھ مثل ھمیشھ شلوغ  -

 :  چشمكي زد و با لبخند در جوابش گفتھامون
 !! خیالت راحت ِ راحت -

 شدن حرفش ، چند ثانیھ نگذشتھ بود كھ دست ِ احمد بر گردنش فرود آمد و صداي ضربھ بھ گوش باتمام
 . رسید

 :  نالیدھامون
 !!!! آخ -
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سرش را بھ طرفین تكان داد و رو بھ احمد كھ با عصبانیتي ظاھري .  متعاقبا دستش را پشت گردنش كشید و
 : بھ او خیره شده بود ، گفت

 !!چرا میزني آقاجون ؟ -
 :  خونسرد ولي با اخمي بھ چھره گفتاحمد

بعد از جشن دیشب ، اومدیم بیرون و ! یھ ذره بي احتیاطي كني ، من مي دونم و تو ! كھ حواست باشھ  -
 ... مراقب باش! ... ھوایي بخوریم ، خوش باشیم 

 :  براي كاھش نگراني پدرش ، با اطمینان گفتحامد
 ... بي احتیاطي تو رانندگي رو من تا حالا ازش ندیدم...  این حرفاس ھامون عاقل تر از! نھ آقا جون  -

 .  از آن دو جدا شد و بھ سمت خودروي خودش رفتسپس
ھامون ھم پشت فرمان قرار گرفت و در حالي كھ .  در عقب را باز كرد و پشت سر ھامون نشست احمد

 . استارت زد... ! "  كھ ندیدیم ما... ما كھ ندیدیم ! ... آقاجون و دست بزن ؟" زمزمھ میكرد 
احمد .  جملھ ي او كھ در فضاي ساكت خودرو بھ راحتي شنیده میشد ، بھار و مانیا با صداي بلند خندیدند از

بھ لبخندي اكتفا كرد و بھ ھمان حالت كھ سرش را بھ صندلي تكیھ داده بود و دستانش در سینھ قفل بودند ، با 
 : چشمان بستھ گفت

 !! ش بعدي ھا رو نخوريمراقب با -
 :  فرمان را بھ سمت جاده چرخاند ، آیینھ را تنظیم كرد و گفتھامون

 ! ما كھ حرفي نزدیم... ! چشم آقا جون  -
 ی انھیخط ِ ممتد ِ م.  رفتھ بھ سرعتش افزود ، حامد سبقت نمي گرفت و پشت سرشان حركت مي كرد رفتھ

امون از آیینھ بھ احمد نگاه كرد ، خواب نبود اما چشمانش را ھ. جاده ، سبقت را غیر مجاز اعلام مي كرد 
 . بستھ بود تا كمي بھ آنھا استراحت دھد

 دست بھ فرمونم چطوره آقا جون ؟ -
 :  ھمین كھ جملھ اش تمام شد ، صداي وحشت بار ِ بھار ، توجھ ھمھ را بھ جلو جلب كرداما
 داره چیكار میكنھ ؟ -

مایل شدند و با وحشت بھ ھیونداي سفید رنگي كھ مستقیم بھ سمتشان مي آمد ،  و احمد بھ سمت جلو متمانیا
براي سبقت ، بدون توجھ بھ خط ممتد ، وارد لاین آن ھا شده بود و حالا با سرعت زیادي بھ . خیره شدند 

 . بھار بھ عقب برگشت و با نگراني بھ احمد خیره شد. سمتشان مي آمد 
 ...من نگرانم یمی چھ دلشوره و ببا
 ھوشنگ ابتھاج*

 .  روي صورت وِحشت زده ي مانیا قفل شدنگاھش
اما ھمین كھ خواست فرمان را بھ سمت شانھ ي خاكي جاده بچرخاند .  سعي كرد راه فراري پیدا كند ھامون

 ». ، با ھیوندا شاخ بھ شاخ شد و دنیاي چشمان ِ احمد ، در سیاھي ِ مطلق فرو رفت
 
 

با دیدن نرده ھاي ایوان و شنیدن صداي . س نفس مي زد و شانھ ھایش مي لرزیدند نف.  را باز كرد چشمانش
 . آبي كھ باغچھ را سیراب مي كرد ، بھ خودش آمد و زمان و مكان را یافت
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بھ سمت حیاط قدم برداشت و . نفس عمیقي كشید .  راستش را بھ آرامي روي صورتش كشید و ایستاد دست
در را بست ، لحظھ اي ایستاد و سرش را بالا گرفت ؛ . بي توجھ بھ نگاه نگران حسین ، از حیاط خارج شد 

 . پس از چند لحظھ سرش را پایین انداخت. و باز كرد ... چشمانش را بست 
 ... . راه رفتن را بي مقصد آغاز كرد.و قدم ھایش را صدا مي زد  رپیاده

 
كیفش را بھ .  خیابان بعدي پیچید ، با دیدن قنادي ، راھنما زد و خودرو را روبھ روي آن ، پارك كرد داخل

با ورود بھ قنادي و ھجوم ِ بوھاي مخصوص آنجا ، برعكس ِ ھمیشھ . دست گرفت و از خودرو پیاده شد 
از بین كیك . یره شد  خھا بھ سمت كیك ھا رفت و بھ طرح ھا و شكل ھاي مختلف آن. اشتھایش بیشتر شد 

ھایي كھ نسبتا طرح ھاي ساده اي داشتند ، یكي را انتخاب كرد و از مردي كھ پشت پیشخوان ایستاده بود 
چند بستھ شمع بلند تولد ھم گرفت و لحظاتي بعد . ،خواست آن را داخل جعبھ ي مخصوص بستھ بندي كند 

رفي چراغ قرمز ھاي طولاني ، او را كمي بي  طاز خیابان ھاي شلوغ و. دوباره پشت فرمان قرار گرفت 
بھ ساعت نگاھي انداخت ، تخمین زد كھ تا قبل از ظھر بھ محل قرار ھمیشگي اش با . حوصلھ كرده بود 

اجازه ي . نگاه ِ عجولش بین خودروھا ، روي دو كودك متمركز شد ... ھامون و مادرش مي رسد یا نھ 
 .  محض سبز شدن چراغ ، بھ یكي از خیابان ھاي فرعي پیچید بھو ورود فكر دیگري بھ ذھنش را نداد

 .  از پارك ماشین ، جعبھ ي كیك را بھ دست گرفت و بھ ھمان چھارراه برگشتبعد
دستش . پسربچھ را دید ، ولي از دختر بچھ خبري نبود .  نگاھش بین خودروھا ، بھ جست و جو پرداخت با

پسربچھ لحظھ اي مردد ماند اما بلاخره بھ سمت مانیا . سمتش بیاید را بالا برد و بھ پسر اشاره كرد كھ بھ 
 ! ریعقدم ھایش سرعت مي گرفت ، كوتاه بودند ولي پشت سر ھم و س. حركت كرد 

 درشت مشكي رنگش بھ ھمراه صورت گرد و تپلش ، چھره ي كودكانھ و شیطنت باري برایش چشمان
 . یژگي را پر رنگ تر نشان میدادموھاي فر و بلندش ھم این و. تصویر كرده بود 

 :  ي روي دست ھایش را بالاتر گرفت و دو قدم مانده بود تا بھ مانیا برسد ،بلند گفتجعبھ
 ... اصلــا... ھر چي بیشتر بخرین ، كمتر حساب میكنم ! دستمال كاغذي میخواین خانوم ؟ -

 :  دستش را روي شانھ اش گذاشت و حرفش را قطع كردمانیا
 !! میدي من یھ كلمھ حرف بزنم ؟اجازه -

 :  لحظھ اي مكث كرد و بھ مانیا چشم خیره شد ، سپس گفتپسر
 ... بگو!! آره خب  -

 :  بي حواس بھ چھار راه نگاھي انداخت و با شك گفتمانیا
 ... یھ دختر بچھ ھم كنارت بود -
 ...خواھرم -
 اون كجاست ؟... آره  -

جسم كوچك ِ خواھرش ،در پیراھن ِ آبي بلندي از بین ماشین . د  بھ سمت چھار راه برگشت و سوت زپسر
 . ھا بیرون آمد و بھ سمتشان حركت كرد

 :  بھ سمت مانیا برگشتپسربچھ
 !آدامس میخواي ؟! آھان  -

 :  كمي خم شد و بھ چھره ي او نزدیك ترمانیا
 اسمت چیھ ؟!شاید  -

 :  پا كرد ، بلاخره كوتاه پاسخ داد كھ منظور مانیا را نمیفھمید ، كمي این پا و آنپسر
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 حسن -
 چند سالتھ ؟ -
- ١٠.  
 
 آدامس میخواین خانوم ؟ -

 :  بھ سمت دختر بچھ برگشت ، لبخندي زد و رو بھ او گفتمانیا
 اسمت چیھ ؟چند سالتھ ؟ -

 بچھ بھ حسن نگاه كرد ، حسن بھ او اشاره كرد كھ پاسخ زن جوان را بدھد ، دخترك در حالي كھ بھ دختر
 : مانتوي مانیا خیره بود ، با صداي آرامي كھ در آن شلوغي بھ زحمت شنیده مي شد گفت

 .  سالمھ٧... لیلي  -
 :  بھ پیراھنش نگاه كرد و زیر لب گفتدخترك

 !یني بھ تن منم اینقدر قشنگھ ؟؟ ...لباسش ھمرنگ مالھ منھ  -
 :  مانیا غافلگیرش كردصداي

 !! آبي بھ تو بیشتر میاد -
 

 . سرخ شد و قدمي بھ عقب برگشت...  فكرش را ھم نمیكرد كھ مانیا حرفش را شنیده باشد لیلي
 :  جعبھ ي دستمال كاغذي ھا را بالا گرفت و با سماجت گفتحسن

 ... بخرین! بخرین خانوم ... ت آدامس ھم ھس... دستمال بخرین  -
 جاي نشستن این اطراف ھست ؟... یھ پارك ! ببین ... باشھ  -

 :  كھ از خرید مانیا ناامید شده بود ، با دستش بھ سمت راست اشاره كرد و دمغ و گرفتھ گفتحسن
 ! دو خیابون پایین تر -

 : بھ سمت حسن برگشت.  جھت دست حسن را نگاه كرد مانیا
 ! خودت بیا نشونم بده...  تونم پیدا كنم من نمي -

با نارضایتي اخمي بھ چھره نشاند ؛ فكر كرد كھ بعد از نشان دادن پارك بھ . با تعجب بھ مانیا نگاه كرد حسن
اخمي بھ چھره نشاند و در ! زن جوان ، شاید بتواند او را مجبور بھ خرید بستھ اي دستمال كاغذي كند 

 : نھایت رو بھ لیلي گفت
 ! وقتي برگشتم ، مي ریم چھارراه ِ پایین تر... ھمینجا باش  -

 .  سرش را بھ نشانھ ي تایید تكان داد و بھ آدامس ھایي كھ در دستانش انتظار فروش داشتند ، نگاه كردلیلي
 :  رو بھ مانیا گفتحسن

 ! بریم -
وقتي حسن بي حركتي ِ مانیا . د اما مانیا حركتي نكرد و بھ ھمان صورت باقي مان.  قدمي بھ جلو برداشت و

 :  ، نگاھش رنگ كلافھ گي گرفت و بي حوصلھ گفتدیرا د
 خب چرا نمیاي ؟ -

 :  با شك گفتمانیا
 لیلي ھم میشھ بیاد ؟... خواھرت  -

 .  دستش را بالا برد و سرش راخاراندحسن
 اون دیگھ چرا ؟ -
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 :  لبانش را تر كردمانیا
 ! یھ مھموني... ھ جشن كوچولو ی... میخوام مھمون من باشین  -

 .  بھ جعبھ ي كیك اشاره كردناخودآگاه
 :  با عصبانیت گفتحسن

 .اگرم باشیم اونقدر بدبخت نیستیم كھ محتاج مھموني شما باشیم! ما كھ گرسنھ نیستیم خانوم  -
 :  جعبھ ي دستمال كاغذي ھا اشاره كرد و ادامھ دادبھ
 ! خودمون خرج خودمون رو در میاریم! كاسبیم  -
 
مانیا ھم ثانیھ اي بعد ،دستان ِ .  سمت لیلي گام برداشت و دستش را با یك حركت سریع ، در دست گرفت بھ

 : آن دو را گرفت و با عجلھ گفت
 ... منظور من رو بد متوجھ شدي! نھ  -

 :  بھ چھارراه شلوغ نگاه كرد و ادامھ دادكلافھ
اگھ قبول نكردي ... من اونجا توضیح میدم ... بریم ھمون پارك كھ گفتي ! صدا بھ صدا نمیرسھ ! وغھ شل -

 ! و خوشت نیومد ، برگرد
 :  گره اخمش را كورتر كرد و لیلي را بھ سمت خودش كشیدحسن

 ... نداازین... ما كار داریم ! گفتم كھ  -
 :  مھلت نداد و با تحكم گفتمانیا
 : گفت

 ! م نیاز نداريمیدون -
 :  تازه كرد و با لحن ِ آرام تري ادامھ دادنفسي

 !باشھ ؟... اما حالا من نیاز دارم كھ پارك رو بھم نشون بدي  -
وقتي دوباره بي حركتي را از مانیا .  بي ھیچ حرفي ، دست لیلي را رھا كرد و بھ سمت خیابان رفت حسن

 : دید ، با عصبانیتي دو چندان گفت
 نمیاي ؟خب چرا  -

وقتي بلاتكلیفي لیلي را دید ،دستش را كشید و او .  ھول شد ، سرش را تكان داد و بھ دنبالش راه افتاد مانیا
 . را ھم ھمراه برد

 .  حسن در طرز راه رفتنش ھم پیدا بودعصبانیت
 .  چشم دوخت حلقھ ي انگشتانش را بھ دور مچ لیلي تنگ كرد و با لبخند بھ موھاي لخت ِ بافتھ شده اشمانیا
 :  بھ خودش آمد كھ صداي حسن را شنیدوقتي

 ! اینم پارك -
 .  بھ پارك نسبتا بزرگي كھ روبھ رویش بود نگاه كرد و بین صندلي ھاي خالي آن ،یكي را انتخاب كردمانیا

 ! اونجا بشینیم -
 ...  كھ آوردمتیپارك رو خواست... ما دیگھ میریم ! نھ خانوم  -

عصبانیت كِودكانھ ي حسن و موھاي بافتھ شده ي لیلي ، او را براي خلق !  تصمیمش را گرفتھ بود مانیا
 . لحظاتي كھ در نظرش داشت ، مصمم تر میكرد

 ! مھمون مني! گفتم كھ  -
 :  حسن اجازه نداد صحبت كند ، بلافاصلھ گفتبھ
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... اگھ تو بخواي و قبول كني ! دوره ... اما خودش نیست ... مھموني ھم براي اونھ ... امروز تولد كسیھ  -
 ... میشھ كاري كرد كھ اون ھم خوشحال بشھ

بھ .  كھ چشمان مانیا را براق كرده بود ، حسن را متقاعد كرد كھ این زن جوان ، مقصود بدي ندارد اشكي
 .  ِ لیلي نگاه كرد و كلافھ نفسش را بیرون فرستادلبخند ِ فروخورده از ذوق

 پس قبولھ ؟ -
 . بھ پارك اشاره كرد و در جواب مانیا سر تکان دادحسن
 :  دستش را از دست مانیا بیرون كشید و دو دستش را بھ ھم كوبیدلیلي

 ... مھموني! آخ جون  -
 .  ي آدامس ھا از دستش رھا شد و روي زمین افتادجعبھ

 ! واي -
.  سرش را بھ طرفین تكان داد و جعبھ ي دستمال كاغذي ھا را روي زمین گذاشت تا بھ لیلي كمك كند حسن

 : اما حرف ِ لیلي مانعش شد
 ! خودم جمع میكنم... نھ داداشي  -

اینبار لبخندي بزرگ بھ چھره .  لحظاتي بعد ایستاد و جعبھ ي آدامس ھا را دوباره روي سینھ اش گرفت لیلي
 . داشت
روي . بھ سمت نیمكت مورد نظرش قدم برداشت و حسن و لیلي ھم بھ دنبالش راه افتادند .  ھم لبخند زد مانیا

. حسن و لیلي ھم دو طرف او نشستند . قسمتي از نیمكت نشست و جعبھ ي كیك را روي پاھایش گذاشت 
 : مانیا بعد از لحظھ اي فكر گفت

 ! گذرهمثل اینكھ روي صندلي اصلا خوش نمی! نھ  -
حسن و لیلي ھم . روي چمن پارك نشست و جعبھ را روبھ رویش گذاشت .  و قدمي بھ جلو برداشت ایستاد

 . بھ تبعیت از او ، روي چمن نشستند
 :  ذوق ِ كودكانھ اش ر ا با كلمھ اي نشان دادلیلي

 ! چھ خنكھ -
 .  لبخندي زد و بھ مانیا چشم دوختحسن
 : رد و با صداي آرامي گفت كیك را از جعبھ بیرون آومانیا

 ! تولدت مبارك -
 :  متفكرانھ پرسیدلیلي

 ... ! واسھ كي -
 : چشمكي زد و در جوابش گفت.  بھ معصومیت چھره ي لیلي خیره شد و غم و اندوه را كنار زد مانیا

 !! مھم اینھ كھ بھ خوردن كیك فكر كنیم! یا شایدم حسن ! تو ! من ! چھ فرقي میكنھ ؟ -
 . حسن ھم تكھ اي خورد. گشتش را بھ سمت كیك برد و تكھ اي از آن را بھ دھان گذاشت  انلیلي

 ! چھ خوشمزه اس -
از زماني كھ بھ خاطر داشت ، ھرگز كیك .  از رفتار آن دو بھ وجد آمد ، دستش را بھ سمت كیك برد مانیا

 : از تفكرش خندید و با خوشحالي گفت! را با دست نخورده بود 
 !! روش ھمینھبھترین  -

لیلي تكھ اي كیك بھ .  ي كوچكي كیك در دھانش گذاشت و بھ حركات پرشور حسن و لیلي نگاه كرد تكھ
لحظھ اي تعادلش را از دست داد ، اما مانیا مانع از فرودش روي . انگشتانش گرفت و بھ سمت حسن خم شد 
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ي كیك را در دھانش   شد تا آن تكھلیلي با لبخندي از او تشكر كرد و بیشتر بھ سمت حسن خم. كیك شد 
 . بگذارد

. اما كیك بھ پیشاني اش خورد و بھ موھایش ھم رسید .  سرش را خم كرد تا از دستان ِ لیلي فرار كند حسن
لیلي با دیدن قیافھ ي حسن ، قھقھھ زد و مانیا ھم . مانیا لیلي را عقب كشید و اجازه داد تا شاھكارش را ببیند 

 ! پخش شود ھم بھ لبخندش وسعت داد و اجازه داد صداي خنده اش خارج از گلو
 دستش را روي كیك كشید و بھ سمت لیلي ھجوم برد ، لیلي جیغ كشید اما بي فایده بود ؛بیني و چانھ حسن

مانیا با انگشتش مقداري خامھ بھ پیشاني . اش زیر دست ِ آغشتھ بھ كیك و خامھ ي حسن سفید رنگ شده بود 
 : چسباند

 ! حالا دیگھ ھر سھ تامون شبیھ ھم شدیم -
 سالگي ھاموني ٢٦لي با لذت ِ بیشتري مشغول خوردن باقي مانده ي كیكي شدند كھ متعلق بھ جشن  و لیحسن
 ! كھ دیگر نبود... بود 
 :  بین لبخند ھا و قھقھھ ھایش زیر لب زمزمھ كردمانیا

 ! تولت مبارك -
 !  تو بودلادی خزان می از گل بحرف

  زادهدری حمیمر*
 : ادامھ داد. بلافاصلھ دست برد و گونھ اش را پاك كرد . كید  اشكي بي اجازه روي گونھ اش چقطره

 ! ھزار سال بھ این سال ھا! مباركت باشھ داداش  -
بھ این !! ھزار سال بھ كدام سال ھا ؟!!  زمزمھ ي این جملھ ، لب بھ دندان گرفت ، چھ دعایي بود ؟با

 !سالھاي نبودش ؟؟
 :  دادادامھ

پس چرا ھمش ! و بابا واست تولد گرفتن و گفتن ھزار سال بھ این سال ھا ؟ سال مامان ٢٢مگھ نھ این كھ  -
 ... بھ خدا كمھ!  سال ؟ كمھ داداشم ٢٢شد 

 :  گیسوان ِ بافتھ شده ي لیلي ، كھ ھمچنان با شوق كیك میخورد ،دست كشید و با لبخند تلخي تكرار كردبھ
 !  سالگیت مباركت باشھ٢٦! مباركت باشھ داداشم  -
 

وارد شد و بي توجھ بھ .  را روي دستگیره ي در گذاشت و پس از مكث ِ كوتاھي ، آن را چرخاند دستش
با . با یك حركت پرده را كنار زد و بھ حیاط چشم دوخت . فضاي اطراف اتاق ، بھ سمت پنجره رفت 

 پنجره بھ هوباریادآوري شب قبل و ھمچنین صبح زود ، پرده ي اتاق را كنار دید و تعجب كرد كھ چطور د
چون چیزي بھ ذھنش نرسید ، اخم كوچكي بھ چھره نشاند و زیر لب . وسیلھ ي پرده پوشانده شده است 

 : زمزمھ كرد
 ! لابد لیلا اومده مرتب كرده -

جعبھ ي شمع ھا و فندك را بیرون آورد و بدون لحظھ اي درنگ ، .  عمیقي كشید و كیفش را بالا گرفت نفس
شمع ھا رنگ بھ رنگ . وي بر آمدگي ِ كف پنجره چید تا بھ بیست و ششمي رسید یك بھ یك شمع ھا را ر

 : لبخندي زد و با خود گفت. بودند ولي شمع ِ بیست و ششم ، آبي ِ پررنگ بود 
 
 ! داشتي... آبي رو خیلي دوست  -

 . تلخي كلمھ را در دھانش حس كرد و آه كشید" داشتي "  گفتن ِ فعل ِ ھنگام
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چي شد كھ ھمھ ي فعل ھاي مربوط بھ تو ماضي شد و ھیچي مال ِ حالا ي تو نیست ... ! داشتي ... داشتي  -
 !؟

 . ھمھ ي شمع ھا را روشن كرد و بھ شعلھ ي لرزانشان خیره شد.  را تكان داد و فندك را بالا گرفت سرش
ه راضي شده بود شمع در آخرین تولدش ، با اصرار مانیا ، بلاخر.  ي خندان ھامون را بھ خاطر اورد چھره

 . ھا را فوت كند
از تھ ِ دل آرزو كرد كھ یكبار دیگر ، حضور ھامون و فوت كردن شمع ھا را بھ .  ھایش را بھ ھم زد پلك

با دست آن را كنار زد و دوباره بھ شعلھ ي شمع ھا زل . قطره اي اشك روي گونھ اش روان شد . چشم ببیند 
 .  ، او را بھ خود آوردصداي پا و لحن ِ غمگین پدرش. زد 

 ! دخترم... مانیا  -
 .  تركید و بھ اغوش خستھ ي پدر پناه بردبغضش

مانیا را تنگ تر در آغوش گرفت و بھ آرامي شروع بھ .  ، در سكوت بھ ھق ھق ِ مانیا گوش میداد احمد
 . صحبت كرد

مگھ ھست كھ روشن ! ... ھ ؟مگھ ھست كھ ببین... میخواي امسالش روشن باشھ ؟ ... شمع روشن مي كني  -
 ... دوتاشون رفتن... بھار نیست ... ھامون نیست مانیا ! ... شھ ؟
 :  كشید و ادامھ دادآھي

 ھمھ اش امید ِ برام.. بودنت تو خونھ ... خندیدن ھات ... حرف زدنت ... تو تمام ِ امید ِ مني ! اما تو ھستي  -
... 

 .  اي نرم روي موھاي مانیا گذاشت و سرش را روي شانھ ھاي نحیف مانیا خم كردبوسھ
 
 
 ! "كجایي تو ؟" 

از نوشتن .  از خواندن پیامك ، كمي روي نیمكت جا بھ جا شد و پاي راستش را روي پاي چپ گذاشت بعد
 . س برقرار شدمتن پیامك بیزار بود ، انگشتش روي صفحھ ي گوشي حركت كرد و چند ثانیھ بعد ، تما

 كجا غیبت زد دختري ؟ -
 ! پارك دختران -
 نكنھ توقع داري سپھر خان پاشھ بیاد پارك دختران ؟!! نھ بابا ! ا ِ  -

 : بھ لبخندي اكتفا كرد.  خنده ي سپھر را از پشت گوشي شنید صداي
 شماھا كجایین ؟! خب حالا  -
 ! ُیھ تك ِ پا بیاي رو بھ روي كتابخونھ ، ما رو زیارت میكني -
 ! دارم میام! باشھ  -
 ! فقط زودي دختر -

مینا و سپھر را ھمان جا دید ، مشغول صحبت بودند .  را روي دست گرفت و بھ قدم ھایش سرعت داد كیفش
 . متش حركت كردند، اما از ھمان فاصلھ ي چند متري ، متوجھ مانیا شدند و آن ھا ھم بھ س

 :  با ھر دو دست داد و بھ كتابخانھ اشاره كردمانیا
 چي شده مقر ِ ملاقات تغییر كرده ؟ -

 :  خنده ي كوتاھي كرد و زوتر از سپھر پاسخ دادمینا
 !! فك كن... دقیقا روبھ روي حراست ! اول كھ خدایي ـش تابلو بود  -
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 :  ادامھ دادسپھر
 !!مگھ نھ خواھرا ؟! ما ھم كھ در حال ِ بحث ِ علمي و اینجور چیزا ... ولي اینجا مكان فرھنگیھ  -

 : سپھر بھ جلو اشاره كرد و چشمك مشھودي بھ مانیا و سپس مینا زد.  و مینا ھر دو خندیدند مانیا
 ... ! بریم... بریم كھ شاید یكي از كتابداراي از خدا بي خبر ما رو خدمت ِ حراست ارادتمند كنھ  -

 : مانیا كیف را در دستانش جابھ جا كرد و با شیطنت گفت. دوشادوش ھم راه افتادند  سھ ھر
 !!خبري ِ بچھ ھا ؟... ! چي شده بعد از مدت ھا  -

. گوشي را از جیب ِ مانتویش بیرون اورد " ببخشید "  زنگ ِ گوشي ھمراھش بھ صدا در آمد و با گفتن كھ
 : دون مكث ، پاسخ دادبا دیدن نام الناز ، سرخوشانھ خندید و ب

 !!چطوري تو دختر ؟!! الناز !! ببین كي زنگ زده ! بھ بھ  -
 !خوبي ؟!! ســـلام مانیا ! باریك الله بھ تو دختر حواس جمع  -
 !نھ واقعا داریم ؟! داریم ؟! ما كھ تعارف ِ سلام با ھم نداریم  -

براي اولین بار بود كھ او را تا بھ این حد .  و سپھر از این ھمھ شور و شوق ِ مانیا ، متعجب بودند مینا
 . خوشحال میدیدند

 :  چشمكي بھ مینا زد و دوباره مكالمھ را از سر گرفتمانیا
 ... یادش بخیر الناز!! منم خیلي  -
 ید كارشناسي ارشد رو تو یھ دانشكده افتادیمشا! خدا رو چھ دیدي ؟! خوبي ـش اینھ رشتھ ي جفتمون یكیھ  -

... 
 ! اونجا چطوره ؟ آب و ھوا میسازه بھت ؟ دلتنگ نمیشي ؟! خیلي خوب میشھ ... آره  -
ارومیھ رو بھتر از من ! كجایي تو دختر ؟ ھر ھفتھ بابا اینا از تھران مي كوبن میان اینجا !! َاووه  -

 ... ! میشناسن
 ! میترسم قیافھ ات ھم یادم بره... اینجا خب یھ بارم خودت بیا  -
 :  لحن شیطنت باري ادامھ دادبا
 ... ھمین كھ یكي دو ھفتھ پیش واسم فرستادي... تو عكس ِ چھ خوشگل شدي  -

 : بلاخره الناز گفت.  شان چند ثانیھ اي طول كشید خنده
 .. !. شاید یكي پیدا شد و جابھ جا شدیم... درخواست دادم واسھ انتقالي  -

مانیا با تعجب گوشي را پایین آورد و برقراري تماس را با .  محض تمام شدن جملھ اش ، تماس قطع شد بھ
نگاه خیره ي مینا . اما باز ھم اتصال ممكن نبود ، با نارضایتي سرش را بالا گرفت . سر انگشت لمس كرد 

 .  دست كشیدشنعھ ابھ دست ھا و مانتویش نگاه كرد و بھ مق. و سپھر او را متعجب كرد 
 چیزي شده ؟ چرا اینجوري نگاه مي كنین ؟ -

 .  بھ سمتش آمد و دستش را روي پیشاني ِ مانیا گذاشتمینا
چرا ھمیشھ ي خدا اینجوري نیستي !! از كجا اومد یھو ؟... شوخي ... تو سالمي دختر ؟ این ھمھ خنده  -
 !!!!؟

 :  دست مینا را پس زد و بي توجھ گفتمانیا
 !این دلیل خیره شدنتون بود ؟!  بابا اي -

 :  كمرنگي زدلبخند
 ! یاآور ِ روزاي ِ خوبیھ... چطوري بگم ... خب ، الناز  -

  ، كردمكث
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 خب برنامھ ي امروز چیھ ؟ ھیچكدوم كھ كلاس ندارین ؟ -
 :  عینك آفتابي اش را بھ چشم زدسپھر

 !ستني ِ پاییز مي چسبھ ؟شنیدین كھ ب! ھر دو مھمون من ! خواھران ِ ھم كلاسي  -
 
 

. اما موفق نمیشد . مانیا سعي مي كرد دو باره با الناز تماس بگیرد .  سھ انتظار بستني را مي كشیدند ھر
 : ھمان لحظھ پیامكي از طرف الناز دریافت كرد

بھ ... زنم امیدوارم بعدا بتونم بیشتر باھات گپ ب... مثل اینكھ سیم كارتم دچار مشكل شده ! ببخش مانیا " 
 ! " امید دیدار

 
 . بھ غر ھاي مینا گوش سپرد.  زد و گوشي را روي میز شیشھ اي گذاشت لبخندي

اول ترم میگھ میشھ گروھي ... الكي خوشھ بھ خدا این بشر ! نمیدونم با این پروژه ي احمدیان چي كار كنم  -
 ! حالا كھ پایان ترم شده ، حرفشو عوض میكنھ كھ ھر نفر ، یھ پروژه... تحویل پروژه داشت 

 . چون مانیا ھم چشمانش را گشاد كرد و نچ نچي كرد!  حق با مینا بود اینبار
 ... مي ترسم نتونم تكمیلش كنم! ... منم ھر چي فكر میكنم ، میبینم واقعا سختھ  -

 :  شاكي گفتمینا
 ! ھر وقت برنامھ مي ریختیم راجع بھش صحبت كنیم ، نبودي! واسھ تو كھ خوب شد  -
 .. مھمون بودیم خب... اونم دقیق سر شام یادم افتاد ! اولا ھر وقت نبود و فقط یھ دفعھ بود  -
 .  بھ سپھر نگاه كرد و ناگھان بھ خنده افتادینام
نھ اس ھا رو جواب ! نبودي مانیا كھ ببیني ... وقتي قیافھ ي سپھر رو یادم میاد ، از خنده غش میكنم  -

 .. ! قیافھ ي سپھر... نھ گوشي ـت رو بر میداشتي ... میدادي 
ا كمرنگ شد و جایش را بھ لبخندي كوچك چون رفتھ رفتھ خنده ھاي مین.  غره ھاي سپھر كارساز بود چشم

 . داد
 
 

 : مینا بیني اش را بالا كشید و رو بھ مانیا گفت.  ھا را خوردند و از آنجا بیرون آمدند بستني
پول ... گفتھ باشم ھمون كھ مھمونمون كرد ، باید حساب ِ كار دستش باشھ ! دیدي سرما خوردم ؟! اي داد  -

 ... ھمین حالا كنار گذاشتھ باشھدكتر و دوا درمون رو ھم از 
 یعني اینقدر زود اثر كرد ؟ -

 :  بھ میان ِ حرف مانیا آمدسپھر
 ! جمع كن بابا بساطـو! ھمچین میگھ دوا و درمون ، آدم یاد ِ بیماري ھاي لاعلاج مي افتھ  -

 :  لولھ ي نقشھ ھا را بالا گرفت و ضربھ اي بھ شانھ ي سپھر زدمینا
 ! ی زنی حرف می با کیاست باشھ ھا دارحو! اوي شا پسر  -

 :  بھ خیابان اشاره كردمانیا
 چرا سر این مسائل جزئي بحث میكنین ؟ -

 .  را صاف كرد و گردنش را بھ سمت سپھر خم كردصدایش
 ... ! آقــآ ســپـھـر -
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 .  از لحن ِ متفاوت مانیا خنده ي كوتاھي كرد و منتظر ِ ادامھ ي صحبتش شدسپھر
- Ϳآره برادر ؟...  كھ ماشین با خودت آوردي انشا! 

 :  ترافیك اشاره كردبھ
تو این ترافیك ، ھمھ چي دست بھ دست ھم میده كھ ما ھم با شما ھمدست شیم و پیش بھ سمت خانھ و  -

 !اصلا درستھ دختر تو این ترافیك تنھا بره خونھ ؟ میرسونیمون سپھر ؟! كاشانھ 
 

 :  بھ سپھر چشم دوخت قدمي جلو گذاشت و با شوقمینا
 !! اي درود بر شرفت دختر كھ حرف ِ حق زدي -
 

با خستگي از صندلي .. چشم ھایش را مالید و بھ ساعت نگاه كرد .  را از روي برگھ ھا برداشت سرش
چشمانش را چند بار باز و بستھ كرد و دوباره روي صندلي . فاصلھ گرفت و كش و قوسي بھ بدنش داد 

ویش باز  رھبھ سمت كتاب قطوري كھ رو ب. راپید را برداشت و با دقت خطوطي را ترسیم كرد . نشست 
دستش بھ . پس از ان بھ سمت جزوه ھاي سمت چپ خم شد . بود خیز برداشت و چشمانش را تنگ كرد 

سیم ِ بلند چراغ . زیر لب نچ نچي كرد و روي زمین زانو زد . چراغ مطالعھ خورد و روي زمین افتاد 
 . مطالعھ را بالا كشید و دوباره آن را روي میز نصب كرد

بي خوابي و خستگي ، از این .  گذشتھ بود ٢ساعت از . پشت گردنش را مالش داد  را بالا برد و دستش
سرش را پایین انداخت ، . جھت كھ آخرین قسمت از پروژه ، براي فردا ، نا تمام بماند؛ نگرانش كرده بود

شید ابروھایش را بالا ك  ،دستش را بھ سمت چشمانش برد. موھاي بلندش ، دور تا دور صورتش را پوشاند 
دستش . خمیازه ي طولاني و خستھ اش ، یادآوري كرد كھ ممكن است بھ ھمان حالت دوباره خوابش ببرد . 

 . را بھ لبھ ي میز گرفت و از جا بلند شد
 

آن . در یخچال را باز كرد و بطري آب را بیرون آورد .  را ترك كرد و خودش را بھ آشپز خانھ رساند اتاق
چند مشت آب بھ صورتش پاشید و وقتي مطمئن . از آن بھ سمت ظرفشویي رفت را یك نفس سر كشید و بعد 

 .  شدمشد خواب از سرش پریده ، دوباره بھ اتاقش برگشت و در بین ھمان برگھ ھا ، گ
 
از .  صداي زنگ ساعت ، دستش را بالا برد و پس از لمس دكمھ ي آن ، بلاخره صدایش را قطع كرد با

ناگھان چیزي بھ . چند ثانیھ بھ ھمان صورت ماند .  و روشني پنجره را دید لاي پلك ھا ، نور خورشید
 : با صداي بلندي تكرار كرد. خاطرش آمد و با یك حركت از تخت جدا شد 

 
 !!! امروز تحویل پروژه اس! واي  -
 
س ھایش را چند دقیقھ ي بعد با حولھ خارج شد و در كمتر از پنج دقیقھ لبا.  شتاب بھ سمت دستشویي رفت با

روي پلھ ھا ، چیزي بھ خاطرش . كولھ اش را روي دوش انداخت و برگھ ھا را روي دست گرفت . پوشید 
.  قطور از اتاق خارج شد كتاب با گوشي ھمراه و ھمان. بھ اتاق برگشت . آن ھا را ھمان جا رھا كرد . آمد 

احمد را در آشپزخانھ مشغول خوردن . آمد برگھ ھا و كولھ را ھم بھ دست گرفت و پلھ ھا را با عجلھ پایین 
 . وسایلش را روي اولین مبل تك نفره رھا كرد و وارد آشپزخانھ شد. صبحانھ دید 

 ! سلام -
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 .  لیوان چاي را روي میز گذاشتاحمد
 ! سلام بابا -

 :  عجلھ ي مانیا را حین ِ صبحانھ خوردن دید ، با تعجب گفتوقتي
 خبریھ این ھمھ عجلھ ؟ -

 : وقتي نفسش تازه شد ، گفت.  لقمھ ي نان و پنیر را با سختي پایین فرستاد و لیوان چایي را سر كشید امانی
كھ من از استاد یھ ... دیروز وقت ِ اصلي اش بود ! البتھ فقط واسھ من ... امروز تحویل پروژه اس آقاجون  -

 ... روز رو مھلت گرفتم
 ! حداقل جوري بخور سالم برسي! خفھ نشي  -

 :  صندلي را عقب كشید و ادامھ دادسپس
 ! مي رسونمت -

 :  دستانش را بھ ھم كوبید و از میز فاصلھ گرفتمانیا
 ... ! از این بھتر نمیشھ! مرسي آقاجون  -
 

 .  ھا را روي صندلي عقب جاگیر كرد و روي صندلي جلو نشستبرگھ
 :  تعجب بھ حیاط خیس نگاه كردبا
 آقا حسین جدیدا حیاط رو ھم آبپاشي میكنھ ؟ اونم این ھمھ زیاد ؟ -
 . دیشب بارون بارید!! نھ دختر جان  -
 !چرا من متوجھ نشدم ؟! عجیبھ  -
 ... لابد از بس حواست پي ِ نقشھ ھا بوده -

 .  نفس عمیقي كشید و شانھ ھایش را بالا فرستادمانیا
 ! شاید -
 
 
 

كتاب را زیر بازوي چپ انداخت و . مانیا كولھ اش را روي دوش انداخت .  بعد بھ دانشگاه رسیدند دقایقي
 . برگھ ھاي نقشھ را زیر بازوي راست

 
مانیا در . چالھ ھاي محوطھ ، پر از آب بود .  ھاي با سرعتش را بھ سمت در اصلي دانشگاه ، آغاز كرد قدم

با سرعت از یك پلھ . د تا در برخورد با استاد از آن ھا استفاده كند فكر جملھ ھاي مختلف را كنار ھم مي چی
از دستش رھا شد و روي زمین پخش  بالا رفت كھ شانھ ي راستش با كسي برخورد كرد ، دستھ ي برگھ ھا

با شتاب بھ سمتشان برگشت و آن ھا را از زمین مرطوب جدا كرد ، چند تا از آن ھا خیس شده بودند و . شد 
تعدادي از برگھ ھاي او ھم . با ناباوري بھ پسري خیره شد كھ با او برخورد كرده بود . ِي ھم گلي تعداد

 .  جمع آوري ِ آنھا بودلروي زمین پخش شده بود و او ھم مشغو
 :  وقتي نگاه ِ خیره ي مانیا را دید ، برگھ ھاي نیمھ مرطوبش را بالا گرفت و قدمي بھ سمت مانیا برداشتاو
 كجاست خانوم ؟حواست  -

 .  لب ھایش را روي ھم فشار دادمانیا
 آقا شما متوجھین چیكار كردین ؟ حالا من با این برگھ ھاي آب كشیده چیكار كنم ؟؟! من ؟ -
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با ترس بھ . قسمت خشك پلھ را انتخاب كرد و روي آن نشست .  پاسخي از او نشد و یك پلھ بالا رفت منتظر

 : دوباره بھ گوشش رسیدصداي او . برگھ ھا چشم دوخت 
 ! یھ نگاھي بھ برگھ ھاي من بندازي ، میبیني وضع من از تو بھتر نیست -

لب . پاسخ دادن یا ندادن بھ او ،در آن شرایط ، ان قدر ھا ھم برایش مھم نبود .  حوصلھ ي بحث نداشت مانیا
 : تپایینش را بھ دندان گرفت ، نفس عمیقي كشد و با صداي خشداري رو بھ او گف

من اونقدري ذھنم مشغول ھست كھ حوصلھ ي پیدا كردن جواب ِ مناسبتون ! میشھ خواھش كنم ادامھ ندید ؟ -
 ! رو ندارم

 :  شخص دیگري ، حرف مانیا را قطع كردصداي
 چرا وایسادي ؟! چي شد پسر ؟!! امیر مسعود  -

نقشھ ھا را . ه كرد و برخاست  با كلافگي بھ پسري كھ حالا مي دانست نامش امیر مسعود است نگامانیا
 . دستھ كرد و برخي را كھ خیس شده بودند آزاد در دست گرفت ؛ با قدم ھاي بلند ، پا بھ داخل سالن گذاشت

 
 . پر حسرت بھ برگھ ھاي خیس و كثیف انداخت و چشمانش را بھ راھرو دوختنگاھي

 ! "حالا چیكار كنم؟" 
د، مدرسش، مردي میانسال با تھ ریش ِ ھمیشگي و گام ھاي  از اینكھ جملھ ي دیگري از ذھنش بگذرقبل

مانیا لب بھ دندان گرفت و از . بلند، در حالي كھ سرش بین تعداد زیادي كاغذ گم شده بود، از مقابلش گذشت
 :دور صدا زد

 !استاد احمدیان-
 . با عجلھ دنبالش بھ راه افتادو
 !استاد احمدیان... استاد-

 از لحظھ اي، وارد اتاق اساتید شد، او در حال مرتب كردن كاغذ ھا و پوشھ ھا در فایلش بود، نگاھي بعد
 .گذرا بھ مانیا انداخت

 !دیگھ داشت از تایمت مي گذشت! بھ بھ، خانوم نامجو-
 . فایل ھا فاصلھ گرفت و كیفش را از روي یكي از صندلي ھا برداشتاز
 !فتھ بودمچند دقیقھ دیرتر رسیده بودي، ر-

 : بلاخره گفتمانیا
 ...استاد راستش مشكلي پیش اومده-

 : یكي از ابروھایش را بالا فرستاداحمدیان
 !كھ كلاھمون مي ره تو ھم... نگو تكمیلش نكردي-

 : قدمي جلو گذاشت، لولھ ي نقشھ ھا را بالا گرفتمانیا
 ...منتھا! بي كم و كاست... ھمھ رو تكمیل كردم! نھ استاد-

 :گھ ھاي خیس اشاره كرد بربھ
 ...منتھا نصفشون افتاد تو آب-

 بھ سمت در رفت و بعد از آن، راھرو را طي كرد، مانیا ھم بعد از لحظھ اي مكث، بھ دنبالش تقریبا احمدیان
 .شروع بھ دویدن كرد

 !انتظار نداري كھ برگھ ھاي خیس رو تحویل بگیرم؟! خانوم نامجو-
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 ...اگھ بشھ یھ فرصت دیگھ... باور كنین اتفاق بود... عمدي كھ نبوده! نھ استاد-
 ھمان لحظھ، گوشي ھمراه احمدیان بھ صدا درآمد، بین راھرو و درب خروجي ایستاد و گوشي ھمراھش در

 :را پاسخ داد
 !ھمین حالا... بلھ بلھ... من كھ تاكید كردم... بسیار خب!... جانم-

 :تاد؛ بھ سمت مانیا برگشتبین در ایس.  كشید و از ساختمان خارج شدپوفي
 !حتي اگھ موریانھ ھم خورده باشھ، ھیچ بھانھ اي رو نمي پذیرم خانوم!  صبح١٠... فردا-
 . از ساختمان خارج شدو

ھمین كھ سرش را بلند كرد، مینا را مقابل .  نفسش را بیرون فرستاد و روي نزدیكترین صندلي نشستمانیا
 :اشت و كنارش نشستمینا بھ سمتش گام برد. در ورودي دید

 چي شد؟ تحویل دادي؟! سلام-
 : نقشھ ھاي لولھ شده نگاھي انداخت و با تعجب پرسیدبھ
 اینا دیگھ چیھ؟ تحویل ندادي؟-
 !مھلت مي دي مینا؟ بذار یھ كلمھ ھم من حرف بزنم-
 احمدیان بھت گیر داد؟ ایراد گرفت؟... نكنھ كاملشون نكردي... بگو دیگھ! خیلي خب-

 .ي سكوت مانیا را دید ساكت شد وقتمینا
 : برگھ ھاي خیس و گلي را بھ سمتش گرفتمانیا

 ...باید اینا رو از نو بكشم-
 !!اینا چرا ھمچین شدن؟ -
 !خوردم بھ یكي-
 ھمین؟خوردي بھ یكي؟-
 !كم پاي این نقشھ ھا بي خوابي نكشیدم... بھش كھ فكر میكنم اعصابم خورد میشھ -
 ...بذار بشمرم ببینم چند تاست... عیب نداره! عجب-

 : تعدادي دیگر بھ سمتش گرفتمانیا
 ...بیا، این سھ تام ھست-
 !شب رو خونھ تونم!  تا تو٤ تا من، ٤!  تا٨خب سر جمع میشھ -
 .تا فردا خودم یھ جوري كاملش میكنم!  ھم نشده١٠الان تازه ... نیازي نیست! نھ بابا-
 تا درس كارگاھي داریم، بعدشم كھ ٢، ٤الان كھ تا !  خونھ از الان شروع میكني؟ نھ جانمبھ خیالت مي ري-

 ...بازدیده
 !نھ-
 !پاشو كھ امروز از اون روزاس... پاشو!! آره-
 !آخھ امروز كھ كلا بیكاري داشتیم-
 !مگھ قرار نشد دو تا فوق العاده بذارن واسمون؟-
 !چرا خب-
... بازدیدم كھ خودت مي دوني ذاكري گیر سھ پیچ داده كھ ھمھ باید باشن! امروز ِ دیگھ! چرا خب نداره-

 !اجازه ي جیم شدن نداریم
 ...پس با این حساب امشب رو ھم باید بیداري بكشم-
 !چون منم ھستم دیگھ! البتھ امشب رو فرق داره-



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 37 

 ...در ضمن من ھمش یھ میز نور دارم... تو خودتم خستھ اي... مرسي! نھ مینا-
 !ب مال خودمو میارم خونھ تونخ-

 : كرد و ادامھ دادمكث
 !دو نفري، پیش ھم بیشتر مي چسبھ! نھ جونم! لابد مي گي ببر خونھ ي خودتون راحت-

 : لبخند كمرنگي زدمانیا
 حالا چطوري میخواي میز نور رو بیاري؟-
 ! ھستكھ... پسر عموم نیست! كھ داره... پس سپھر بھ چھ دردي میخوره؟ ماشین نداره-

 : چشمانش را بست و با بي حوصلگي باز كردمانیا
 !بیچاره چھ گناھي كرده كھ شده پسر عموي تو... خدا بھ داد سپھر برسھ-

 : با دست، ضربھ اي روي شانھ ي ماینا زدمینا
 !بچھ ي خوبیھ-

 : زد و ادامھ دادچشمكي
 !!!خودمم گاھي دلم واسش میسوزه-

 : ھاي خیس و گلي را بھ دست گرفت و ایستاد، وقتي سكوت مانیا را دید با عجلھ گفتنقشھ
 .زود باش كھ الان كلاسا شروع میشن-

 : ھم بھ تبعیت از او ایستاد، لولھ ي نقشھ ھاي سالم و كتاب قطور را بھ دست گرفت، زیر لب گفتمانیا
 ...چھ شانسیھ دارم-

 دانشگاه آشنا شده بود و كم و بیش از جریان تصادف و مرگ برادر و  زمزمھ اش را شنید، با مانیا درمینا
 . مادرش مي دانست

 اوقات كھ روحیھ ي سر زنده و شاد مانیا را مي دید، افسوس مي خورد كھ اكثر مواقع آرام و ساكت گاھي
 .براي ھمین قصد كرد كھ دوباره براي لحظھ اي ھم شده لبخند مانیا را ببیند. است

چھ فرقي !! خب حالا در حال تحصیل! چرا چپ نگاه مي كني؟... تحصیل كرده... خوش تیپ... آقا... متین-
اصلا خدا وكیلي ھمھ اش ! اسمش... خوش خنده!... داشتم میگفتم از وجنات این پسر عموي گرام!... میكنھ؟

! ني اصلا رو دست ندارهی!  افتھيآدم یاد ِ پرواز و ابر و ھمچین چیزایي م! سپھر... یھ ور این اسمش یھ ور
از اولشم من ھي خواستم عاشقش ! اي خدا بگم چي آخھ! نمیدونم ننھ ھامون واسھ چي ما رو ھم شیر كردن

من از ! چرا شیر ِ این پسر رو خوردي؟؟! كوفتت بشھ! د ِ آخھ بچھ... بشم، این شیر خوردن كودكي نذاشت
چھ ... گفتھ باشم!... من راضي نبودم و نیستم! ه میخوردرو اون خودش نباید شیر من... ھمھ جا بي خبر

 ...معني داره؟ خوبھ حالا
اما كم كم با شنیدن ادامھ ي جملاتش، لبخند زد و حالا صورتش ...  اول متوجھ صحبت ھاي مینا نمي شدمانیا

 . سرخ ِ سرخ شده بود
 .مینا با حضور استاد و بقیھ ي دانشجوھا، سكوت كرد.  كارگاه رسیدندبھ

 : روي صندلي ھا نشستند، با دیدن چھره ي سرخ و خندان مانیا، با حرصي ساختگي گفتوقتي
 این سرگذشت تلخ خندیدن داره؟! نمي دونم واقعا... ھي بخند-

 . عصباني و بلند استاد، صحبتشان را قطع كردصداي
 چھ خبره؟! دیر اومدین، سخنراني ھم راه انداختین؟! خانوما-
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از سنگیني و حمل كتاب خلاص شده بود و آن را بھ كتابخانھ . كھ بھ خانھ رسید حوالي ھفت بود ساعت

با . حتي قدم زدن در بین باغچھ ھاي تازه آب پاشي شده ھم خستگي اش را رفع نكرد. تحویل داده بود
 . بیرون فرستادریادآوري شب بیداري كھ پیش رو داشت، ابرو ھایش را بالا برد و نفسش را بي حوصلھ ت

نفس، كنار اپن آشپزخانھ ایستاده بود و با .  با ورود بھ خانھ ي دوبلكس و ویلایي، نا خودآگاه لبخند زداما
وقتي نفس . مانیا وسایلش را كنار دیوار رھا كرد و با دو قدم بلند بھ او رسید. گلدان پایھ بلندي سرگرم بود

 .ھم متوجھ حضورش شد، جیغ كشید و دستانش را بھ ھم كوبید
 ي نفسي؟ خوبي عمھ؟چطور-

دستي بھ شكمش كشید و با .  ھمزمان با گفتن این كلمات، نفس را بھ آغوش كشید و گلویش را بوسیدمانیا
ِنگاھي كھ خبري از خستگي و بي حوصلگي ھاي چند دقیقھ ي پیش در آن نبود، خیره بھ مو ھاي فر نفس، 

 : ادامھ داد
 !چقدر دلم برات تنگ شده بود... قربونت برم-

 . اي روي موھایش گذاشت و وارد نشیمن شدبوسھ
 .حامد از مبل جدا شد و دست مانیا را فشرد.  بلند گفت و بھ سمت حامد رفتسلامي

 !از این طرفا؟... خوش اومدین داداش-
 : بوسھ اي روي پیشاني مانیا گذاشت و لبخند زدحامد

 خوبي؟ احوالت؟! ما كھ ھمیشھ اینجاییم-
فاطمھ ھم دست مانیا را فشرد، اما خودش را كنار كشید، .  و بھ سمت فاطمھ چرخید لبخند كوچكي زدمانیا

 :عطسھ زد و لحظھ اي بعد با صداي گرفتھ گفت
 ...روبوسي نھ كھ بدجور سرما خوردم-

 . دستش را روي شانھ ي مانیا گذاشتسپس
ھمزمان احمد، خم شده روي گوشي ھمراھش، وارد .  سرش را تكان داد و روي مبل تك نفره اي نشستمانیا

 .نشین شد
 ...نمیدونم چرا جدیدا تو نشیمن آنتن-
 : دیدن مانیا جملھ اش را نیمھ تمام رھا كرد و با لحن دیگري ادامھ دادبا
 !یھ نفسي تازه مي كردي دختر... رفتيُتو كھ باز این قل افسانھ اي رو بغل گ!  خانومایبھ بھ مان-

 : دست نفس را در دست گرفت و او را بھ سینھ اش فشردمانیا،
 !روز بھ روز نفس بیشتر شبیھ من میشھ! دیدین؟! سلام آقاجون-

 . روي مبل، كنار فاطمھ نشست و پاي راستش را روي پاي چپ انداختاحمد
 :بھ احمد گفت خودش را كمي عقب كشید، با صداي گرفتھ رو فاطمھ

 !مي گیرین... چرا این جا نشستین؟ من سرماخوردگیم ناجوره... آقا جون-
 : سرش را بالا گرفتاحمد

 !خیالت راحت! من نمیگیرم! نھ عروس-
 : بھ میز نیم دایره اي ِ گوشھ ي نشیمن اشاره كردسپس

 .واقعا جالبھ! عجیب كھ چھ عرض كنم... تو عكس كھ دیگھ مو نمي زنین-
 :ایید كرد تحامد

 !چي بگم كھ در حق مامانش ظلم شده... یھ حكمتي ھست دیگھ... لابد یھ دلیلي-
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 : دست بھ سینھ نشست و شمرده شمرده گفتفاطمھ
در عوض خیالمون راحتھ از ھمین حالا قیافھ ي بزرگ شدنش رو ! خیلي دلتم بخواد نفس شبیھ مانیا باشھ-

 !بچھ ي زشت ندیدي، ھمچین میگي! میدونیم
 : لبخند كجي زد و كمي بھ جلو متمایل شدمدحا
 !پس یني مي فرمایین اگھ شبیھ مادرش میشد، مثلا زشت میشد؟ آره؟؟-

 : چشمكي بھ مانیا زد و دستانش را جلو گرفتفاطمھ
تو این كھ شكي ... اول اینكھ ھمھ مي دونن بچھ ي اول شبیھ خانواده ي پدر مي شھ! وایسا وایسا با ھم بریم-

مورد ِ دوم ھم ! این از مورد ِ اول ... سر ِ بچھ ي دوم بھ ھمھ ثابت میشھ! رو وارد ماجرا نكننیست، من 
 !یعني واقعا شانس آوردیم! خدا میدونھ... اینكھ اگھ این بچھ ي اول بھ تو مي رفت، چي مي شد

، بھ سمت حامد لیوان را از روي میز برداشت و پر از آب كرد.  سرفھ افتاد؛ پشت سر ھم و بي وقفھبھ
 :فاطمھ گرفت

فقط محض اطلاع بگم كھ ! سر ِ قیافھ كھ بحث نداریم! بعد از این نطق ِ طولاني بخور كھ بچھ بي مادر نشھ-
 .بھ غیر از رنگ چشم، قیافھ ي من و مانیا تقریبا شبیھ ھم ھستش

 مانیا و این وقتي حالش بھتر شد با حركتي سریع بھ حامد نگاه كرد، سپس بھ.  مقداري آب نوشیدفاطمھ
 .حركت را چند بار تكرار كرد

 !والله كھ من شباھتي نمي بینم-
 : احمد چشم دوختبھ
 دروغ میگم آقاجون؟-

 : خندید، دستش را روي شانھ ي فاطمھ گذاشتاحمد
 !حامد اعصاب درست حسابي نداره ھا! سر بھ سر پسرم نذار عروس-

 : معترض گفتحامد
 .واقعا مرسي آقاجون-

 . بلندتر از دفعھ ي قبل خندیداحمد
از برادرش كھ كاملا بي منظور بود و " بي مادر "  مانیا خیره بھ عسلي ِ روبھ رو، بعد از گفتن كلمھ ي اما

نفس را روي پاھایش نشانده بود، یك دستش را روي شكمش . براي شوخي ، متوجھ حرف ھاي آن ھا نبود
 .س را نوازش مي كردحلقھ كرده و با دست دیگرش انگشتان كوچك نف

 :چشمانش را بھ او دوخت.  چند بار او را صدا زد، تا بلاخره بھ خودش آمد و بھ سمت حامد چرخیدحامد
 چرا مامان نفس رو ندید؟-

 ! آنقدر صدایش آرام بود كھ جملھ اش در ذھن پاك شد و صدایش در گلو خفھاما
 : با تعجب گفتحامد

 چیزي شده؟-
 :لبخند ِ اجباري زد و دوباره بھ حامد نگاه كرد. طمھ چرخید بھ سمت احمد و فامانیا

 !ھیچي... ھیچي... نھ-
 : بھ نفس اشاره كردفاطمھ

 ...خوابش برد-
 :گونھ اش را بوسید و برخاست.  رد نگاه فاطمھ را دنبال كرد و سرش را روي صورت نفس خم كردمانیا

 .مي برم اتاقم، رو تخت مي خوابونمش-
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 .انیا حلقھ ي دستانش را تنگ تر كرد و راه پلھ را در پیش گرفتم. لبخند زدفاطمھ
 

 آینھ ي جلوي ماشین مقنعھ اش را مرتب كرد و بعد از نگاھي اجمالي بھ عقربھ ھاي ساعتش، بھ سمت در
مانیا . مینا سرش را پایین انداختھ و در حال چرت بود. مینا كھ روي صندلي عقب نشستھ بود، برگشت

 .حركت خیره شد ن كوچكترین حرفي دوباره بھ خیابان رو بھ رو و خودرو ھاي در حاللبخندي زد و بدو
با این . مانیا از خودرو پیاده شد و در عقب را ناگھاني و با سرعت باز كرد .  بعد بھ دانشكده رسیدنددقایقي

 .حركتش مینا با ھراس چشمانش را گشود و بھ او خیره شد
 !تا ظھر مي خواي تو ماشین بشیني چرت بزني؟! گھچرا نگاه مي كني؟ پیاده شو دی-

 .خمیازه ي بلندش، مانیا را بھ خنده واداشت.  چشمانش را چند باري باز و بستھ كردمینا
 . دو از احمد خداحافظي كردند و وارد محوطھ ي دانشكده شدندھر
 : سكوت بینشان را شكستمینا

 !مسخره اس واقعا. بي تعارف قھقھھ بزن! ي زنيخوبھ تو بھ قیافھ ي منم كھ نگاه مي كني لبخند م-
 :لولھ ي نقشھ ھا را از مینا گرفت و رو بھ او گفت.  مانیا كھ بھ صورتش قاب شده بود، پر رنگ تر شدلبخند

 !من كھ بھ تو نمي خندم-
 : اش را چروك كرد و ادامھ دادبیني

 ...ھمیشھ بي خیالي! خوش بھ حالت-
.  دیدن استادش مقابل در اصلي ساختمان، بھ قدم ھایش سرعت بخشید، مینا ھم متقابلا دنبالش بھ راه افتادبا

كمي كھ نزدیك تر شدند؛ مانیا توانست كسي كھ كنار احمدیان ایستاده و با او در حال صحبت است را 
 :زیر لب گفت. بشناسد

 این دیگھ از كجا پیداش شد؟-
 .ستانش محكم تر گرفت و از پلھ ھا بالا رفت ي نقشھ ھا را در دلولھ

 !سلام استاد-
احمدیان پاسخشان را داد اما . احمدیان و امیر مسعود بھ سمت آنھا چرخیدند.  ھم بي تفاوت سلام كردمینا

 .امیر مسعود بھ لبخندي اكتفا كرد
 : لولھ ي نقشھ ھا را بالا گرفتمانیا

 ...پروژه ام! استاد-
 :اه كرد و رو بھ مانیا گفت بھ ساعتش نگاحمدیان

 ...پنج دقیقھ ي دیگھ، اتاق اساتید-
 : دستش را بھ سمت امیر مسعود دراز كرد و دستش را گرم فشردسپس

 ...میبینمت! از گپ امروز خوشحال شدم آقاي كاتب-
 . جمع سھ نفره ي آن ھا را ترك كردو

مانیا قدمي بھ سمت در برداشت كھ با صداي مینا از برداشتن قدم ھاي بعدي .  لحظھ اي بھ سكوت گذشتچند
 .منصرف شد و توقف كرد

 !كجا؟ ھنوز پنج دقیقھ نشده كھ-
 .رو صندلي ھاي راھرو مي شینم... ناي سرپا ایستادن ندارم-
 :كھ این بار با صداي امیر مسعود ایستاد.  قدم دوم را برداشتو
 درستھ؟... تعداد برگھ ھات! خانوم-
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 : بھ سمت او چرخیدمانیا
 چرا باید بشمرم؟ مگھ قراره كم یا زیاد شده باشن؟-
 . تردید بھ نقشھ ھا نگاه كرد و بھ چھره ي مینا زل زدبا
 !!!نھ دوستت! من صحبت كردم-

دوباره امیر . اما حرفي نزد. د با این جملھ از جانب امیر مسعود، بھ خودش آمد و این بار بھ او خیره شمانیا
 :مسعود سكوت را شكست

 درستھ؟... گمونم تو از ماجراي دیروز ھنوزم دلخوري-
 !!این بار رو باید بگم كھ غلطھ! شما ھمیشھ دو گزینھ ي درست و غلط میذاري براي انتخاب؟ خیر-

 لبخندي گوشھ ي لبش نشانده  چند مینا از مكالمھ ي مانیا و مرد جوان چیز خاصي را متوجھ نمي شد، اماھر
 !لبخندش از دید امیر مسعود پنھان نماند. بود و با كنجكاوي بھ چھره ھایشان نگاه مي كرد

 !دوستت از خودت خوش رو تره-
 : را صاف كرد و ادامھ دادصدایش

 ...ھيو اشتبا! برگھ ھا پخش و پلا شدن! تو ھم... من عجلھ داشتم! اون روز كاملا اتفاقي بھ ھم خوردیم-
سكوتش باعث شد كھ مانیا . لبخند زد و ادامھ ي جملھ اش را بھ بعد موكول كرد...  كرد و نفسي عمیقسكوت

 :فرصت صحبت را داشتھ باشد
 ...آقاي-
 !فكر كردم دیگھ باید اسم منو شنیده باشي! امیرمسعود كاتب! كاتب ھستم-

 : اخم ضریفي بھ چھره نشاندمانیا
 !ستینیازي بھ مرور دیروز ن! آقاي كاتب-

 : قدم عقب رفت و ادامھ دادیك
 !بھ ھر حال، باید برم-
 . دو قدم بعدي را با سرعت برداشت تا بھ در اصلي رسیدو
 !یني نمیخواي این نقشھ رو ھمراه بقیھ تحویل بدي؟؟-

ر آن جا خوش كرده بود،  با سرعت برگشت و بھ دست امیر مسعود كھ یك برگ نقشھ ي لولھ شده دمانیا
 .خیره شد

 : بار مینا فاصلھ اش را با امیر مسعود كمتر كرداین
 یني اون جزء پروژه ي مانیاس؟-

 : با بھت گفتمانیا
 اون دست شما چیكار میكنھ؟... ولي -

 : مسعود نقشھ را بھ سمت مینا گرفت و با ھمان لبخند كھ حالا پررنگ تر شده بود، گفتامیر
 !گمونم پنج دقیقھ گذشت! بري سراغ استادباید زودتر -

انتظار آمدن مینا را .  قدمي جلو گذاشت؛ دستش را دراز كرد و بدون ذره اي تامل، نقشھ را گرفتمانیا
پروژه را تحویل داد و پس از عذر خواھي از احمدیان بھ . نكشید و وارد راھرو و سپس اتاق اساتید شد

 .، از اتاق و سپس ساختمان خارج شدخاطر تاخیر چند روزه و اتفاق دیروز
 :بھ سمتش رفت.  را روي لبھ ي پلھ ھا دیدمینا

 مینا؟-
 تحویل دادي؟ راحت ِ راحت؟-
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 :مینا چشمك زد.  سرش را بھ نشانھ ي تایید تكان دادمانیا
 ..." من و این ھمھ خوشبختي! " حالا وقت خوندن اون ترانھ ي معروفھ-

 : مانیا مھلت نداداما
 كو؟-
  كو؟چي-
 !بگو كي! چي نھ-
 مگھ ذھن من بقالیھ؟! اي بابا مانیا تو ھم نخودچي كشمش بازي درآودي ھا!! خب كو چي؟؟-

 . پوفي كشید و كنارش نشستمانیا
 !ھمون پسره... ھمون كھ نقشھ رو بھم داد-
 !ھمونو میگي؟ خب از اول بگو! آھا-
 : چشمانش بھ قسمتي از محوطھ اشاره كردبا
 !اوناھاش-

 .امیر مسعود بھ دیوار تكیھ داده بود و با گوشي ھمراھش سرگرم بود.  جھت نگاھش را دنبال كردمانیا
 !پاشو-

 : با تعجب بھ قامت راست شده ي مانیا نگاه كردمینا
 كجا؟ چي چیو پاشو؟-

 : بھ امیر مسعود اشاره كردمانیا
 !بریم پیشش دیگھ-
 !بلھ-
 .میخوام ازش تشكر كنم! بلھ و بلا-
 
 : یك تاي ابرویش را بالا بردنامی
 !از اون لحاظ! آھان-

 : نگاه شماتت بار مانیا را دید لحنش را تغییر داد و زودتر از مانیا بھ راه افتادوقتي
 !بریم! باشھ خب-

 بعد بھ امیر مسعود نزدیك تر شدند، ھنوز چند قدمي مانده بود كھ امیر مسعود سرش را بلند كرد و لحظاتي
 :مینا زیر گوش مانیا گفت. لگیر كردآن دو را غاف

 !طرف حس ششمشم خوب كار میكنھ ھا-
 . لبخند محوي زد و قدمي مانده بھ دیوار، ایستادمانیا

 !آقاي كاتب-
 !!بلھ-
 ...میخواستم-
 بھتر نیست جایي بشینیم و صحبت كنیم؟ ھــوم؟... گمیم-

گوشش فرستاده بود و آرام صحبت میكرد؛ نگاه  سرش را تكان داد و بھ مینا كھ حالا گوشي اش را كنار مانیا
 :مینا وقتي ارتباط را قطع كرد بھ مانیا گفت. كرد

 .الانھ پیداش میشھ... سپھر ھمین اطرافھ-
 : مسعود دوباره تكرار كردامیر
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 خب چي شد؟ موافقي جایي بشینیم؟-
 : بلافاصلھ گفتمانیا

 ...فقط ما یھ ھمراه داریم! حتما... آره-
 .باشھ منتظرش مي مونیم-

مانیا ھم برخلاف او با صداي معمول پاسخ " جریان چیھ ؟ "  با تغییر حالت چھره از مانیا پرسید كھ مینا
 :داد

 !آقاي كاتب پیشنھاد دادن جایي بشینیم و صحبت كنیم-
 . در مقابل تعجب مینا فقط بھ در محوطھ خیره شدو

بعد از سلام و احوال پرسي، سپھر كیفش را در .  آن ھا رفت بعد سپھر وارد دانشكده شد و نزدلحظاتي
 :دستانش جابھ جا كرد و گفت

 معرفي نمي كني مانیا؟-
 : بھ سمت امیر مسعود اشاره كردمانیا

 ...آقاي-
 : امیر مسعود سریع بھ میان حرفش آمداما
 !امیر مسعود-

 :ر مسعود پیشنھادش را تكرار كردامی.  ھم متقابلا خود را معرفي كرد و مجددا با او دست دادسپھر
 ؟...خب... خانم ھا گفتن كھ منتظر تو ھستن...  جایي بشینیم و صحبت كنیممیما خواست-

 : لبخند زد و سرش را تكان دادسپھر
 و كجا؟! البتھ-
 .یھ كافي شاپ بھتره! ھرجا-
 !ھمینطوره-

 .د و مینا كھ در سكوت ایستاده بودند؛ بھ دنبالشان راه افتادنمانیا
وقتي روي صندلي ھا نشستند، ھر كدام یك فنجان .  نفره را انتخاب كردند٤ كافي شاپ شدند و یك میز وارد

 :بلاخره سپھر گفت. چاي سفارش دادند و با آن سرگرم شدند
 !خب-

 : سرش را بالا گرفتمانیا
 ...حقیقتش آقاي كاتب لطفي بھ من كردن، خواستم-

 :لھ را بھ مانیا نداد امیر مسعود اجازه ي تكمیل جماما
 !كامل و جامع! اجازه بده من بگم-

 :جرعھ اي نوشید و ادامھ داد.  زد و فنجان چایي اش را بالا گرفتلبخندي
 برگھ و نقشھ ھم پخش و پلا ی سرھی...  بودسی خنمی زمم؛یخب جفتمون عجلھ داشت... یھ برخورد ِ سریع و-

 .نیشدن رو زم
 . سرش را تكان داد و منتظر ادامھ ي صحبت ھایش شدمانیا

یكي از ! گمونم تحویل پروژه ت بود چون برنامھ ي آقاي احمدیان رو مي دونستم... تو عصباني شدي-
وقتي نقشھ ھا رو از زمین برداشتي اصلا متوجھ نشدي كھ یھ برگھ بین ! بھ ھر حال! دوستان ِ خانوادگیمونھ
 و احتمال اینكھ بتونم تو وداز ظھر گذشتھ ب.  این موضوع رو تو خونھ متوجھ شدممن. نقشھ ھاي من جا موند

پس احتمال دادم ... مي دونستم احمدیان اون قدري بھت فرصت دوباره نمیده. دانشكده پیدات كنم خیلي كم بود
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وستام فھمیدم با یھ پرس و جو از د... بھ ھر حال! كھ تحویل نھایي پروژه ت رو بھ امروز موكول كرده باشھ
 !امروز ھم كھ خودت بودي دیگھ...  رو برات از نو كشیدم وقشھبراي ھمین شب ن.  دانشكده اس١٠ تا ٩

 . چایي اش را روي نلبكي گذاشت و دستانش را در ھم قفل كردفنجان
 !ممنون... لطف بزرگي بھ من كردین...اصلا توجھي بھ تعداد نقشھ ھا نكردم... درستھ... آره-

 : امیر مسعود پر رنگ تر شدلبخند
 ...من براي تشكرش این كار رو نکردم-

 :بھ میز خیره شد و ادامھ داد.  اي مكث كردلحظھ
 !بھ ھر صورت من خوشحالم كھ تونستم بي حوصلگي ِ دیروزت رو بعلاوه ي اون اتفاق جبران كنم-
 !امیدوارم بتونم جبران كنم-

 : انداختی مسعود بھ در كافي شاپ نگاھامیر
 واقعا؟-

 : بھ سپھر و مینا نگاه كرد و با تعجب پرسیدمانیا
 !چي واقعا؟-
 !ھمین كھ میخواي جبران كني-
 !آره خب! آھان-

 : مسعود گوشي ھمراھش را از جیب پیراھش بیرون آوردامیر
 میتونم شماره ت رو داشتھ باشم؟! خوبھ-

 :امیر مسعود ادامھ داد.  اخم ظریفي بھ چھره نشاندمانیا
 ! براي جبران دیگھخب-
 : بھ سپھر و مینا نگاه كردو
 !مطمئنا بھ كمكتون نیاز دارم... و اگھ ممكنھ شماره ي شما ھا رو-

 : زود تر از مینا و مانیا بھ خود آمد، گوشي ھمراھش را در دست گرفت و با لبخند تایید كردسپھر
 .بھ ھر حال ھیچ آشنایي اي بي حكمت نیست... ھمینطوره-
 !جالبھ!  دایي من استفاده میكنيیکلاما کھیاز ت-
 چرا جالبھ؟-
 .خب فكر میكردم بیشتر ھم سن و سال ھاي دایي از این جملھ ھا استفاده مي كنن-

 :دستانش را در سینھ جمع كرد.  ھا را ذخیره كرد و شماره ي خودش را ھم بھ آنھا دادشماره
 !رو كمكتون حساب كنممیتونم ... براي ھمین گفتم كھ! من متولد اینجا نیستم-

وقتي امیر مسعود . مانیا دستش را زیر چانھ فرستاد و مینا ھم گوشي را كناري گذاشت.  لبخند زد سپھر
 :متوجھ شد ھمھ منتظر ادامھ ي صحبتش ھستند، صدایش را صاف كرد و ادامھ داد

بیشتر، ... شناي زیادي ندارماینجا آ... تازه بھ ایران اومدم... بھ ھر حال! شاید ھم كمتر...  سالھ٢حدود -
آدم میشناسم ... تو دانشكده ھم كم و بیش آره ! خب من زیاد باھاشون راحت نیستم... آشناھاي داییم ھستن و 

 !اما كار از محكم كاري كھ عیب نمیكنھ! و منو میشناسن
 : بھ صندلي اش تكیھ دادمانیا

 ؟!كار از محكم كاري عیب نمیكنھ-
 :دش را بزرگتر كرد كھ سپھر بھ كمكش آمد مسعود تنھا لبخنامیر

 " كمال ھم نشین در من اثر كرد" این جور مواقع میگیم كھ -
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 : بلند خندیدند كھ مینا گفتھمگي
 .كل زبان فارسي رو از بر میشین... كافیھ چند وقت با ما باشین-

 : كمي بھ سمت جلو متمایل شدسپھر
 ...عجیبھ كھ اینقدر فارسي رو روان صحبت میكني-
اما خب تو چنین مواردي ... ِتو اصل زبان مشكل خاصي ندارم ... خب پدر و مادرم ایراني الاصل بودن -

 ... مخصوصا اینكھ پدر و مادرم اھل ضرب المثل نبودن... یھ مقداري ذھنم یاي نمي كنھ ... 
 .با یك حركت از صندلي جدا شد بھ ساعت مچي اش نگاھي انداخت و سپس

 !من رو ببخشین...  کار دارمییجا...! بھ كل فراموش كردم ! سرگرم صحبت شدیم -
 

  دومفصل
 
 
 

  مسعود ؛امــیر
 
 " دی ِ تک کلیبرق فلز" 
 
 
 
 
 
 

وسایلش را روي اولین كاناپھ رھا كرد و بھ سمت . در را باز كرد!  را داخل قفل در چرخاند و تقكلید
بطري آب را از جیب یخچال بیرون كشید؛ سرش را بالا گرفت و آب داخل بطري را بھ . نھ رفتآشپزخا

مثل .  بشنودمولسكوت خانھ موجب مي شد تا صداي آب خوردنش را بلند تر از حد مع. دھانش سرازیر كرد
 بطري را سر با این تفكر لبخند زد و. یا چیزي شبیھ بھ آن، مثال دیگري بھ ذھنش نمي رسید! انفجار بمب

حالا احساس . ِبافت ِ قھوه اي را از تنش درآورد و دكمھ ھاي پیراھن ِ كرمش را ھم باز كرد. جایش گذاشت
یك . ُ جایي كھ مي توانست روي آن سر خورداروي كاناپھ ي مقابل تلویزیون نشست و ت. راحتي مي كرد

 .ود، برداشتپایش را روي دیگري قرار داد و كنترل را كھ روي عسلي مقابلش ب
اما ... بیشتر دنبال مستند بود و حیاط وحش. فیلم ھا را ھم نگاه نمي كرد.  خبر و مسابقات ورزشي نبوداھل

ترجیح . ِعوض كردن كانال ھاي محدود تلویزیون خانھ ي حاج حسن ھیچ نتیجھ اي برایش بھ دنبال نداشت
 اش كاري با سیستم دایي ون مي دانستكنترل پخش را بھ دست گرفت و چ. داد تلویزیون را خاموش كند

پخش ندارد و ھمان آلبوم ِ محبوب ِ این چند روزه اش در سیستم جا خوش كرده، بي تامل دكمھ ي پخش را 
با شنیدن صداي گوشي . دست بھ سینھ، سرش را در پشتي مبل فشرد و چشمانش را بست. فشرد و منتظر شد

با دیدن گوشي، ! یك پیامك تبلیغي. ستادیب شلوارش فرھمراھش، چشمانش را گشود و دستش را داخل ج
لیست مخاطبین را باز كرد و بھ نوبت بھ . ھمان پسر و دو دختر... دوستان تازه ي امروزش را بھ یاد آورد

با الارم گوشي كھ كم بودن میزان باطري را تذكر مي داد،گوشي را . سپھر، مانیا، مینا: دنبال اسم ھا گشت
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اما با صداي تلفن پوفي كشید و بھ . بھ آھنگي كھ پخش مي شد گوش سپرد دوباره.  كردروي كاناپھ رھا
آن را روي قفسھ ي دوم پیدا كرد؛ بھ شماره ي روي . سمت كتابخانھ ي كوچك كنار نشیمن گام برداشت

 .صفحھ دقتي نكرد و درست لحظھ اي كھ روي پیغام گیر رفت، دكمھ ي برقراري تماس را فشرد
 الو؟-
 .م امیر مسعودسلا-
 !سلام دایي-
 تو باز گفتي دایي؟-

 : مسعود حین رفتن سمت كاناپھ، پاسخ دادامیر
 !دایي حالا كھ كسي اینجا نیس! اي بابا-
 .بھ ھر حال-
 خب بگم چي؟-

 دانست آن سوي خط، حاج حسن روي صندلي مخصوصش نشستھ و در حالي كھ نگاھش بھ قالي ھاي مي
َخوش نقش ِ داخل مغازه است، دستش را بھ ریشش مي كشد و لبش را بر حسب عادت مي جود صداي . َ

 :كلافھ اش را كھ سعي میكرد آرام تر از ھمیشھ باشد، شنید
 ! گیجي امیر مسعودتو چرا این قدر! حــــاج حسن! حاج حسن-
 .ببخشید حاج حسن! خیلي خب دایي-

 : حسن پوفي كشیدحاج
 كي رسیدي خونھ؟-
 !الان-
 !ِتو كھ ھیچوقت روز خونھ نبودي-

 : مسعود با بي تفاوتي دست چپش را در سینھ جمع كرد، شانھ اي بالا انداخت و در نھایت گفتامیر
 ...دایي! اي بابا-
 !باز كھ گفتي-
كلاس ِ آخر وقتمم ! با دوستم قرار داشتم كھ كاري براش پیش اومد و نشد كھ بیاد!  حسنحاج!! خیلي خب-

 چي شده شما برنامھ مي پرسي؟! تشكیل نشد
 ...بھ این امید زنگ زدم كھ خونھ باشي-
 !خب-
 !میذاریشون تو پاركینگ، واسھ غروب صاحبش میاد سراغشون... الان چند تا تختھ فرش میارن خونھ-
 ًا نداره؛ جدیدا مي فرستین خونھ؟انبار ج-
 !ًاین دفعھ حتما ازت صلاح دیدتو میپرسم-

 : مسعود متوجھ شد كھ زیاده روي كرده، صدایش را صاف كردامیر
 ...منظور بدي نداشتم! نھ حاج حسن-
 پس چرا بحث مي كني؟-
 !بحثي ندارم-
 !خوبھ-
 گفتي غروب میان حاج حسن؟-
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خونھ بمون تا وقتي فرشا رو ! یادت نره چي گفتما... باید برم... ن دنبالمامیر مسعود از انبار اومد! آره-
 .میارن

 الــو؟-
 

 تك بوق ھاي بي وقفھ، خبر مي داد كھ حاج حسن بدون انتظار براي شنیدن پاسخي از امیر مسعود، صداي
. امیر مسعود گوشي تلفن را روي كاناپھ گذاشت و ترجیح داد دوباره بھ یخچال سر بزند. تماس را قطع كرده

ص نبود و كلافھ مشخ با باز كردن در یخچال، لحظھ اي مكث كرد اما احساس رضایتي در حالات صورتش
 : تر، زیر لب گفت

 !!تا غـــروب-
 ساعت نگاه كرد، قسمت كسل كننده ي جریان این بود كھ حاج حسن ساعت مشخصي را تعیین نكرده بود، بھ

و این زمان طولاني از ابتداي غروب شروع مي ! غروب خلاصھ مي شد در یك مدت زمان تقریبا طولاني
 سمت كاناپھ بھ. از این ھمھ فلسفھ چیني راجع بھ غروب و زمان، خنده اش گرفت! شد تا انتھاي غروب 

این بار روي كاناپھ ي سھ نفره دراز كشید و سعي . رفت، ھنوز ھم آلبوم مورد علاقھ اش در حال پخش بود
 !كرد با لبخند بخوابد

... 
 شنیدن صداي زنگ طبقھ، با ھراس چشم ھایش را گشود و سریع تر از باز شدن چشم ھایش، خواست از با

لحظھ اي بھ ھمان حالت ماند، . ش مانع شد و بھ پھلو روي زمین افتاد كاناپھ جدا شود و بایستد، اما دست ھای
 تختھ فرش بھ خانھ فرستاده چند بھ خاطر اورد كھ قرار بود. اما صداي دوباره ي زنگ، او را بھ خود آورد

بي حواس تر از قبل ! بھ این موضوع ھم توجھ نكرد كھ چرا زنگ ِ طبقھ؟! بھ روشني ھوا توجھ نكرد. شود
 :سمت در راه افتاد كھ پایش بھ لبھ ي میز عسلي گیر كرد و كلافھ، زیر لب زمزمھ كردبھ 

 !آآآخ-
 . را بھ ساق پایش كشید و با عصبانیتي كھ در چھره اش ھویدا بود ، در را باز كرددستش

 اینجایي تو؟! بھ-
 !رضا-
 چي شده؟-

 :زوي راست امیر مسعود داخل فرستاد قامت بلند و كشیده اش را كمي خم كرد و سرش را از میان بارضا،
 چیزي شده؟ سالمي تو؟-

 از آنكھ وارسي ِ مختصرش را بھ پایان برد دوباره بھ ھمان حالت قبل برگشت و با تعجب بھ اجزاي پس
 :صورت امیر مسعود دقیق شد

 !محالھ! چیزي شده مسعود؟ تـــو؟؟ این ھمھ عصبانیت؟؟؟ محالھ پسر-
. صورتش را چرخاند و بھ سمت نشیمن رفت. دوباره ساق پایش را لمس كرد مسعود كمي خم شده و امیر

 .نشست و بي تفاوت بھ رضاي متعجب ِ میان چھارچوب ِ در، پاچھ ي شلوار كتان سیاه رنگش را بالا كشید
 . شانھ اي بالا انداخت و قدم ھاي شمرده اش را بھ سمت آشپزخانھ پیش گرفترضا

 چرا گوشیت خاموشھ؟-
 :ود كلافھ سرش را بالا گرفت مسعامیر

 آخھ این وقت ِ روز اومدنت چیھ؟! َاي بابا-



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 48 

تو خونھ خستھ و نالون، بھ در و دیوار بدو بیراه مي گفتم، گفتم خبر از تو بگیرم، گوشي خاموش ! چیھ خب-
 !منم آوار شدم سرت دیگھ. بود

 :ھ جلو متمایل شدُ آب را روي اپن گذاشت و بھ كمك تكیھ ي دستانش روي آن، كمي بلیوان
 خوبي مسعود؟ چیزي شده؟-

 . دوباره بھ ھمان حالت قبلي، روي كاناپھ دراز كشیدامیرمسعود
 !خدا تو و رفتارت رو نصیب ِ ھیچ بني بشري نكنھ! خیر ِ سرم خواب بودم-

 : قھقھھ ي كوتاھي سر دادرضا
 چي گفتي؟! چـــي؟ جون من، تو بودي این حرفا رو زدي؟ یھ بار دیگھ بگو ببینم-

 مسعود اما بي خیال ِ حضور ِ رضا، چشمھایش را بست و دوباره قصد خواب كرد؛ البتھ این بار بدون امیر
تازه چشم ھایش گرم شده بود كھ قطره اي آب ِ سرد داخل موھایش جوانھ زد و پایین غلتید، تا ! لبخند

 شدند كھ با حس ِ قطعھ اي ه ھم بھ راقطره ھاي دوم و سوم. گردنش ادامھ یافت تا اینكھ جذب ِ پیراھش شد
نیم خیز شد كھ صداي خنده ي ریز رضا، او را بھ پشت . بسیار سرد و غیر قابل تحمل، چشمانش را گشود

 .سرش برگرداند
 .خفھ ت مي كنم. دیوونھ اي رضا-

زه ي  بر خلاف جملھ اش، تنھا كاري كھ پشت بند ِ جملھ اش انجام داد؛ در آوردن پیراھنش و خمیااما
 .كوتاھش بود

 
 : را بھ سمت رضا چرخاندگردنش

 ؟ی نداریاصلا مگھ تو کار و زندگ! نمیبب-
 : مسعود نشستری امی فرش دستباف، رو بھ روی رورضا

 ! دادم واستحی توضشی پی قھی دو دقیکی نی ھم؟یمسعود خواب! َبــھ-
 : سوء ظن بھ او چشم دوختبا
 !؟ی شده خونھ ای چ؟یامروز چھ کاره ا-

 : مسعود با رخوت از مبل جدا شد و بھ سمت آشپزخانھ رفتریام
 . زنگ زد گفت امروز رو خونھ باشییدا-
 بعد سرش را بالا گرفت و حولھ بھ دست ی آب گرفت، لحظھ اری راباز کرد و سرش را زیی ظرفشوریش

 :ستادی آشپزخانھ ایدر آستانھ 
 ...ی بذارن انبارارنیانگار قراره چند تا تختھ فرش ب-

 :ُ اپن نشستی برخاست و رورضا
 !خب-

 کوچک آشپزخانھ رھا کرد و زی می بود، حولھ را رودهی رسانی بھ پاشی مسعود کھ خشک کردن موھاریام
 : دادھیبھ ستون تک

 . کھ خونھ موندمنھیھم! گھیخب د-
 ؟ینی بشنجای تا اون موقع ای خوای مینی!  بابایا-
 !ھــوم؟...  گذرهیدراز کش ھم م. .. ھم باشمستادهی تونم ایم! نھ خب-

 : مسعود زدری امی نھی بھ تخت سمی از سبد کنارش برداشت و مستقیبی سرضا
 ! تویچھ خوش ذھن شد! بابا حل المسائل!! بابا راه حل-
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 : برداشتزی مسعود بھ سمتش خریام
 ! مخرب؟ی خونھ دارنی الی بھ وساکاریتو چ-
 . خدای بنده ی نبود حالا نفس نداشتیکی کھ پرتاب کردم پلاستیبیاگھ اون س-
 : رفتی و بھ سمت در ورددی پرنییُ جھش از اپن پاکی با و
 قھیفقط پنج دق... قھیپنج دق!  سالھی و اندستی بیآقا! ی شناسیِوقت غروب رو ھم خوب م! یستیبچھ کھ ن-

 !میای در بابونای کھ از خجالت خنیی پاایب!  مونمیمنتظرت م
 باز رھا کرد و از پلھ ھا مھی در را ند،ی مسعود باشد، چرخری از امی آن کھ منتظر پاسخ بعد، بدونی الحظھ

 . رفتنییپا
... 
 : نوشت و بھ سمت نگھبان گرفتی تکھ کاغذی ھمراھش را روی مسعود شماره ریام
بھ ھمراه خودم زنگ بزن، !  با واحد ما کار داشت، بھ حاج حسن زنگ نزنیاگھ کس... ری بگنویآقا غلام ا-

 ... رسونمیخودمو م
 : گذاشتراھنشی پبی نوشتھ شده را نگاه کرد و داخل جی شماره ی سر سرنگھبان

 .باشھ آقا رو چشمم-
 . رفت، گام برداشتی را قدم رو ماطی مسعود سرش را تکان داد و بھ سمت رضا کھ حریام
 !رضا-
 ! کنھی می بھ حولی آدم رو حالتی وقت شناسنیا-
 مسعود ری امی قدم ھایوقت.  بھ جلو برداشتی مشھود، قدمی زد و با چشمکی دست بھ شانھ اش ضربھ ابا

 : را شکستانشانی سکوت مد،یرا ھمراه خودش د
  چطوره؟تییاحوال دا-

 : مکث کردی الحظھ
 ! اصرار دارهیلیھمون حاج حسن کھ خودش خ!! آخ-

 :دی مسعود خندریام
 ... کارشھریدرگ! خوب-
 ؟یایباھاش کنار م-
 با کارش؟-
 !!شیبا ھمھ چ-

 : مسعود متفکرانھ گفتریام
 ... کھ دارمھیلیحاج حسن تنھا فام-

 : مسعود ادامھ دادری و امدی کشیقی نفس عمرضا
 ... جھت با مادرمچی خب از ھیول...  داشتیشتری بمتی ملازیالبتھ قبول دارم عز...  ِزی ِ عزھیرفتارش شب-
 در فکر بود، قای کلمھ چھره اش در ھم رفتھ بود و عمکی نی داغدار ِ ھمراھش، کھ با ھمی رضایادآوری با

 : رضا را متوجھ آنجا کرد،ی کتابفرشدنی کرد و سرش را بالا گرفت، با دیتک سرفھ ا
 ؟ی کتابفروشمی تو؟ برییکجا-

تک تک .  مسعود جلو تر بھ راه افتاد و وارد شدریام. تکان داد حواس ی تکان خورد و سرش را برضا
دستانش . ستادی معاصر ایُ شعرای ِ مجموعھ کتاب ھانیتری کوچک را از نظر گذراند و پشت ویغرفھ ھا
با اخم از . بود از او نی کند؛ اما خبردای چرخاند تا رضا را پنی گرفت و سرش را بھ طرفنھیرا بھ س
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 ِ ی چراغ برق، چند مترری داده بھ تھی شلوارش، تکی ھابی آمد و رضا را دست در جرونی بیکتابفروش
 .دی دیکتابفروش

 رضا؟-
 را نی مسعود اری مادرش را داشت و امی شاد ، حالا داغ بر دل، ھوای بود، رضاستادهی اش ای مترمی ندر

 .دی فھمیخوب م
 نی دلش سنگد،ی رضا را دنی نگاه غمگیقتو.  رضا گذاشت و او را متوجھ خود کردی بازوی را رودستش
 : گفتی خشداریبا صدا... تر شد

 م؟ی بری خوایم-
 شناخت، سرش را تکان داد و لبخند زد، جلو تر از او قدم ی مسعود را خوب مری مقصد ِ مورد نظر امرضا

 آن ی رضا را با ھمھ ری مادر پی شد، چھره رهی بھ قامت رضا خی لحظھ ای مسعود براریام. برداشت
را !" ؟یسادیوا چرا" کھ ی معننی رضا بھ ای سر ِ خم شده یوقت.  در ذھن مجسم کردیقداست و مھربان

 . رضا، راه افتادی گرفت و شانھ بھ شانھ شی راپشی قدم ھاد،ید
... 

 بستھ ھم  ِ مادرش را خوب از بر بود و چشمیآدرس ابد.  نداشتنھای و قطعھ و افی ردی بھ شماره یازین
 ی مسعود ھم قطعھ بھ قطعھ، سنگ بھ سنگ، رنگ بھ رنگ پشت سر رضا راه مریام.  کردی مدایراه را پ

 است کھ از دو برستان قنی قرار ِ ای طور بنی کرد کھ رضا، بدون توجھ بھ زمان، ای فکر منیرفت و بھ ا
 چند نفر ی ھاونی و ش،ی زنی ھاھیچند متر آن طرف تر، گر...  شدهیشگی احوالش، ھمنی ای براش،یماه پ

مشت مشت خاک بود کھ .  گرفتھ، صورتش را بھ سمت آن ھا چرخاندیبا چھره ا.  کردشی دلش را رگر،ید
 ِ آنجا را ی خاکستری شد و ھوای مپخش  آمد؛ در ھوای زن فرود می سر و شانھ ھای رفت و رویبالا م

 ی قھی در شتری جمع کرد و گردنش را بنھی در سدستانش را... سردش شد.  کردیُگرفتھ تر و مرده تر م
 و چشم ستادی مسعود ھم با ھمان فاصلھ اریام. ستادی از او جلو تر بود، ایرضا کھ چند قدم. کتش فرو کرد

 کرد کھ چھره اش را بھ سمت رضا نگھ دارد و دوباره ی را مششتمام تلا.  را بھ حرکات او دوختشیھا
 .جھ آن طرف نکند زن، او را متوی ھاونی شیصدا
 پِررنگ، کھ حالا از ھر ی کرده بود و زل زده بود بھ سنگ ِ خاکسترزانی دستانش را دو طرفش آورضا
 ! داشتشتری بشی غلظت ِ غم را برایرنگ

دست .  دادی صورتش نشان می را حرکت نا محسوس ِ استخوان ھانی فشرد، ای ھم می را روشی ھادندان
چشمان ِ نمناکش را با سماجت باز نگھ داشتھ بود تا غلظت ِ . داستش را بالا برد و بھ گردنش رساند

 شی ھادمکسرش را بالا گرفت؛ مر.  مکتوب کندشی ھایشگی ھمی ِ پر رنگ را در ذھنش، برایخاکستر
 افکارش ی ِ پر رنگ را برای خاکسترلی بار ھزارم دلی مطمئن شد کھ برایوقت.  چرخاندیرا در آسمان ابر

 ی مسعود را روریدست ام.  را نگاه کرددهی کشلی مستطرهی خرهی انداخت و خنییھضم کرده، سرش را پا
 : زبانش را در دھان چرخاندیشانھ اش حس کرد، بھ سخت

 !آرومھ مسعود؟-
 : مسعود دوخت و با شک اضافھ کردری ِ پر از اضطرابش را بھ امچشمان

 چطور مطمئن شم کھ آرومھ؟-
 

 : شد و با قامت تا شده، مقابل مادر ِ خفتھ اش زانو زدخم
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 قاب عکس از ھیتو اون خونھ من بودم و مامانم و !  کھ من باورش ندارمیدو ماھ... دو ماه گذشتھ مسعود-
 ی ھی کراکھ خدا رو شکر از... کھ خدا رو شکر خونھ گذاشت پشت سرش... پدرم کھ چند سالھ قاب عکسھ
 حالا تو اون خونھ، یول! نی مامان اقدس شدم ای و من ِ دردونھ دی چرخمونیاون دو تا خونھ و ولو، زندگ

 ... کھ حالا دو تا شدهی قاب عکسیمن، بعلاوه ! فقط منم
 :رضا سرش را خم کرد و پچ پچ وار ادامھ داد.  مسعود ھم کنارش بھ ھمان حالت نشستریام
...  مامان اقدس رو ندارهیِ الله اکبر و قامت گرفتن ِ وقت اذانایسرده کھ صدا... مسعود خونھ سوز داره-

 !مسعود آرومھ؟ راحتھ؟ جاش خوبھ؟
 مسعود با تعجب بھ قامت راست شده ریام. ستادی لب خواند و اری زیرضا فاتحھ ا.  بھ سکوت گذشتیقیدقا
 ! " زود؟نقدریچرا ا" ھ  کرد کی نگاھش میطور.  رضا نگاه کردی

 : بھ حرف آمدرضا
 !پاشو-

 : زدی قبل، لبخند پھنیقی خلاف ِ دقابر
 ... جور نشستن رونیا...  رونجایا-

 : و ادامھ داددی کشقی عمینفس
 .مینی شیاونجا م...  طرفا ھستنی پارک ھمھی میپاشو بر...  مسعودی رو دوست ندارنجای دونم ایم-

 : گفتیلخور با دستاد،ی مسعود اریام
 ِ اون ی بھ احترام مھربوننجام،ی اگھ ا؟ی کردی برداشتنیفقط از فاتحھ نخوندن ِ من چن!  ِ توامنیمن کھ ھم د-

 ی گی مش،ی اون وقت تو، تنھا ثمر زندگده،ی کس نرسچی زنده بود آزارش بھ ھیکھ مطمئنم وقت... زنھ
 ! جاش خوبھ؟ی پرسیآرومھ؟ با شک م

 : را با تاسف تکان دادسرش
 ...ی دونی جوابشونو مینپرس وقت!  سوالا رو نپرس رضانیا-

 : شد، ادامھ دادی قبر فاصلھ گرفت و ھمان طور کھ دور تر ماز
 ... ھمھ سبک شدننیواسھ ا!  ھمھ خوب شدننی واسھ ای دارییخوبھ تو جا-

 ی کھ ناییه را از نظر گذراند و با پاھا شدی خوش خط ِ تراش کاری بھ قبر نگاه کرد، کلمات ِ شکستھ رضا
 .رفتن و دور شدن نداشتند، راه افتاد

... 
 !م؟ینی بشنجایھم-

 زد و رو بھ رضا کھ ی بلند از سرو، لبخندی ِ کنار درختی ِ سبز و قھوه امکتی ندنی مسعود با دریام
 :منتظر نِظرش بود گفت

 !مینیبش-
 : بدون مقدمھ شروع کردرضا

 ...امروزت خراب شد! ببخش-
 : مسعود دستانش را پشت سرش فرستاد و رو بھ آسمان، چشمانش را بستریام
 !می دراومدابونایبھ قول خودت از خجالت خ! وانھید-

 : سرش را بلند کرد و تفکر وار گفتبعد
 ...یغروب شد ول...  نگھبانھ چرا زنگ نزدنی دونم اینم-
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در مقابل تعجب رضا، .  فرستاد و آن را مقابل صورتش گرفتبشی ھمراه داخل جی را بھ سمت گوشدستش
 :ستادی او ای جدا شد و رو بھ رومکتی حرکت از نکیبا 
 ! شدم رضاچارهیب-

 : و بھ صورتش زل زدستادی دستپاچھ تر از او ارضا
  شد مسعود؟یچ-

 : اشاره کردشی موبالی بھ گوشمسعود
 ! کھ زنگ بزنھیت منھ احمق شماره رو دادم نگھبان خاموشھ، اونوقمیگوش! میگوش-
 : ادامھ دادشتری وحشت ببا
 !ــمییدا-

 : قدم برداشتابانی بھ سمت خرضا
 ...زود باش مسعود! غمبری پای-

 رضا با کبار،ی قھیھر چند دق.  شدندی رنگدی سفدیبلاخره سوار پرا.  دادی را مقابل خودرو ھا تکان مدستش
 ی جواب از راننده مواجھ منیبا ا! میعجلھ دار... آقا سرعت رو ببر بالا:  زدیاضطراب رو بھ راننده غر م

 و دوباره چند دی کشی می رضا پوفو!! ی کنی مھیچھ بحث... گھی رم دیدارم م!  بابا برادر منیا: شد کھ
 چشم ابانی تر از آن، بھ خالی خیھھ زد و ب مسعود بدون مقدمھ قھقریکھ ام...  منوالنی بعد بھ ھمی قھیدق

 :دوخت
 ! شد؟یچ-

 مسعود خنده اش بلند تر ریام.  مسعود گفتھ بودری دو حرف را بھ ھم چسبانده و رو بھ امنی با تعجب ارضا
 کھ ی ھمراه ِ لبخند پھن و گشادد،ی سکوت رضا را دیوقت.  ھوا مقابل صورت تکان دادیشد و دستش را ب

 :تبھ لب داشت گف
 ! ھمھ جذبھ اشنی برم با امییقربون دا-

 : دلخور گفترضا
 ! رفتھ اونبار؟ادتی-
 کھ من دو سالھ ھی جورتشی اصل شخصی ولاد،ی بد خلق بھ نظر بدیشا!  رضاسی نینجوری امیی دایول! نھ-

!  حاج حسنمشی و برنامھ تو لندن، دو سالھ کھ پیمن و اون ھمھ آزاد! فک کن!  کنمیتونستم باھاش زندگ
 ! شھی دلم براش تنگ منمشی ھفتھ نبھی کھ اگھ ھیجور

 : اضافھ کردد،ی رضا را دی گشاد شده ی چشم ھایوقت
 !!بھ جان تو-

 : کرد و کنار گوش رضا گفتیزی ری مسعود خنده ریام. دی سرش را تکان داد و بھ سمت چپ چرخرضا
 ! تو باور نکنیول-

 : گفتابانی و رو بھ خدیچرخ
 کھ نی فقط اونو دارم؛ و ھمرانیتو ا...  ِ منھلی فامی حاج حسن، الان ھمھ یول!! درست... کردماغراق -

 !ھست، خوبھ
 !دی گم شد و خودش ھم بھ زور شنابانی خی مکرر ِ خودرو ھای بوق ھانی بشی صدااما
 مسعود بھ حالت ریگفت و ام" یِاھم"رضا . ستادندی ساختمان ای شدند و مقابل درب ورودادهی پدی پرااز

 .دی بھ سمتش چرخیسوال
 ...من برم کم کم...  مسعودگھیخب د-
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 : را کم کرد و مچ دستش را گرفتانشانی می مسعود فاصلھ ریام
 !کجا؟-

 : زدیچشمک
 ! حاج حسن واسھ شام نگھت داشتدیاصلا شا!  بعد،ینی شی می دو ساعتھی! نچ-

 : گفتی مسعود با حالت با مزه اریام.  شدنداطی رضا، ھر دو وارد حی مقابل انکار ھادر
!! مرد باش پسر!!  انھیکھ منتظر تنب! شنی مدیھمونا کھ تجد...  شدهی دبستانی ِ بچھ ھانیع!  تافھیرضا ق-

 !مـــرد
 نگھبان، مجبورشان کرد تا دوباره بھ یصدا. دندی رضا ھم باز شد و ھر دو سرخوشانھ خندی چھره خی

 :عقب بچرخند
 !!مھندس کاتب...  مھندسیآقا-
 !سلام آقا غلام-

 : و نگھبان ھم دو قدم جلو آمدستادندی پلھ ھا اکنار
 ...مجبور شدم بھ حاج آقا زنگ بزنم...  گفت خاموشھی می مھندس؟ ھی رو جواب ندادتیچرا گوش-

 : گرفتشی مسعود پلھ ھا را پریام
 !گھ؟یحاج حسن خونھ اس د-
 !یزخ برھیبرزخ...  مھندسیآره آقا-
 ! اش غلط اندازهافھیاون کھ ق-

 : داد و بھ جلو خم شدھی بھ نرده ھا تکنگھبان
  مھندس؟ی آقای گفتیزیچ-
 !!گھی دایدِ ب... رضا! نھ-
 

 . رفتی مسعود بالا مری چند پلھ عقب تر بھ دنبال امرضا
 ... مسعودھیری تو شریش!! حال حاج حسنم کھ خراب!  آسانسورم کھ خرابنیشانس ما ا-
 : را داخل قفل چرخانددی و کلستادی ای مسعود مقابل درب ورودریما
 ! شھیدرست م-

 . زد و وارد شدیچشمک
 مسعود و ی احتمالی کرد تا گفت و گولی نھ، سرش را بھ جلو متماای ھنوز ھم مردد بود کھ داخل برود رضا

 . را بھتر بشنودییحاج حسن ِ دا
 بلند ی کاناپھ رھا کرد، ھمچنان کھ با صدای و کتش را روی گفتی مسعود بھ محض ورود سلام ِ بلندریام

 : زد بھ سمت آشپزخانھ رفتیحرف م
 !امروز و فرداس کھ برف بباد! یی داھییعجب ھوا-
 . رھا کرد و بھ سمت اتاق خواب ھا رفتزی می آب را رووانیل
 ؟یی داییکجا-

. دی حاج حسن را داخل اتاق خواب شن نمازی الله اکبر و حمد و سوره ی گذشت کھ صدای راھرو ماز
 ی صندلیرو.  حاج حسن، لبخند زد و وارد اتاق شددنی کرد و با دی را کھ جلو رفتھ بود عقب کشیدوقدم
 گرفت و تانش انگشانی رنگش را می اروزهی فحی اتاق نشست؛ حاج حسن کھ نمازش تمام شد، تسبیگوشھ 

 : کرد و گفتی را کم طاقتحی تسبی مسعود تمام شدن دانھ ھاریشروع بھ ذکر کرد ام
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 !ییقبول باشھ دا-
 ...لا الھ الا الله-

 : آمد و مقابل حاج حسن نشستنیی پای مسعود از صندلریام
 !!ی نمازت رو عوض کردی شده حاج حسن؟ جایچ-

 :دی و متفکرانھ پرسدی کشششی بھ ری حسن دستحاج
 ؟ی نچزوننقدری حاج حسن و منو ای بگشھی ھمشھی میچ-

 : مسعود سرش را خم کردریام
 ! حاج حسن؟ من غلط بکنمھیچزوندن چ-

 : گفتطنتی با شد،ی حاج حسن را دی مھی لبخند نصفھ و نیوقت
 !! من غلط بکنمادی شما خوشت منکھیمثل ا-

 :ت کرد و سجاده را تا کرد؛ برخاسی گشاد کرد، نچ نچی چشمانش را کمزی حسن ساحاج
 !دی شما جوونا خندی شھ بھ روینم! الله اکبر-
 . بھ سمت در اتاق رفتو
 !؟ییدا-

 ی لحن پرسش گرانھ ی ادامھ دنی کج کرد؛ منتظر شنی و سرش را کمستادی چھار چوب در اانی حسن محاج
 .مسعود ماند

 ؟...ی نمازت رو عوض کردی چرا جاینگفت-
 : ھمان حالت جواب دادبھ
 !یسر بھ راه ش... رشھی اتاق واسھ تو دعا کنم راھت خنیگفتم مگھ تو ا-

 : دادھی تکواری و کنارش بھ دستادی مسعود اریام
  شناسم؟؟یکافرم؟؟ خدا رو نم...  خونمی نماز نمینی-

 : را در دستانش فشرد و اخم کردحشی حسن تسبحاج
 ! مسعودیگی میبفھم چ! استغفرالله-

 . از اتاق خارج شد دستانش جابھ جا کرد وانی را محشیتسب
 !ییمھمون دارم حاج دا-

 : حسن برگشت و انگشت اشاره اش را بالا گرفتحاج
 ...! تو دھنت بھ من نگوچرخھی می ھر کلمھ اینجوریا!!  مسعودریام-
 !یی بابا دایا-
 !!!حناق-

 : شد؛ دستانش را بالا گرفتمی مسعود تسلریام
 !معذرت-

 : اشاره کردی داخل اتاق بھ سمت وروداز
 ! کنم؟ی واحد خداحافظرونیبا مھمونم ھمون جا ب-

 : شدمنی حسن سرش را تکان داد و وارد نشحاج
 ؟ی کنی بدو مکھی با من یخودت اومد...  دم ِ دررون،ی بیگذاشت-
  تو؟؟ادیبرم بگم ب-
 ! بابایا -
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 : کاناپھ نشستیرو
 !زشتھ... مھمونھ! مسعود-

 پلھ ھا ی اش روی گوشیرضا غرق در صفحھ . بھ سمت در واحد رفت زد و ی مسعود لبخند بزرگریام
 .نشستھ بود

 ! کھ اوضاع جمع و جورهایپاشو ب-
 ؟یمطمئن-
 .پاشو! آره بابا-

 : مسعود داخل رفت و رضا ھم بھ دنبالشریام
 !سلام حاج آقا-

دست بھ داخل  زد و با ی لبخندد،ی رضا شروع کرد تا بھ چشمانش رسی از پا ھاشی حسن با چشمھاحاج
 :اشاره کرد

 ! خودتھیخونھ ...  تو پسرمایب-
 خوش نی مسعود بھ آشپزخانھ رفت و حریام.  مبل نشستی آسوده شد و روالشی با لبخند ِ حاج حسن خرضا

 چشمش را کیرضا .  اشاره کردینی کج بھ سی بھ دست، کنار رضا نشست؛ و با لبخندی چاینیو بش، س
 : کردکیبار

 !ییعـــجب چا! ـــنیآفر-
 : پا قلاب کردی مسعود دستانش را روریام
 ! ندارهفی کھ تعری اسھی کیچا -

 : اکتفا کرد و برخاستی حاج حسن بھ لبخندی ولدندی دو خندھر
 ... کم حساب کتاب دارمھیمن ... نیشما با ھم سرگرم باش-

 : و سرش را خم کردستادی بھ احترام حاج حسن ارضا
 ... کنمیمنم کم کم زحمت رو کم م... دم حاج آقا مزاحمتون شدیببخش-

 : زدی آرامی رضا گذاشت ، ضربھ ی شانھ ی حسن دستش را روحاج
 ... کشھیمحبوب درست کرده فقط زحمت گرم کردنش رو مسعود م... می خوریشام رو با ھم م! نھ پسرم-
 ...اما-
 !شب رو بمون... باش پسرم-
 : مبل وا رفتیرضا رو. وارد اتاق خوابش شد و در را بست.  دادری مسریی رو بھ راھرو تغو
 ! شھ مسعودیباورم نم-

 : کردی را مزه مزه می مسعود چاریام
  رو؟یچ-

 : تر آوردنیی را پاشی ولوم صدارضا
 ... روتییرفتار دا-

 : گفتنانی بالا فرستاد و با اطمی را کمشی مسعود ابروھاریام
 !ستی نیکنی کھ فکر میاونجور... ھیحاج حسن مرد خوب! گفتم کھ-

 : سرش را تکان دادرضا
 ... رفتار اون روزشیول-

 :دی مسعود بلند خندریام
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 ! داشتانیاون روز جر-
 

 : و سرش را کج کرددی کاناپھ چرخی رورضا
 ؟یانیچھ جر-

 : برداشتینی را ھم از سی و دومدی را سر کشی مسعود فنجان چاریام
ِ بھ لباس ی نگاھھی! ادی تنگ و جذب خوشش نمی شرت ھایاج حسن از ت رضا، حی دونیم... لباست-

 ...ی فھمی میامروزت بنداز
 ی اش، روی و بعد چشمش بھ دنبال کت گرم زمستاندی اش دست کشی اسپرت کرم قھوه اراھنی بھ پرضا
 : زدی امانھی مبل گشت؛ لبخند فھیدستھ 

 !! واسھ لباسرمی گی زنم مشاوره می برخورد داشتھ باشم، زنگ متیی با دانکھی بھ بعد قبل ِ انیپس از ا-
 :دیرضا متفکرانھ پرس.  و داخل مبل غرق شددی مسعود سرخوشانھ خندریام
 ! دارهَــمیعجب اسم! تھ؟؟یی مخاطب خاص داھ؟ی محبوب کنیا-

 :دیی گرای صورتش بھ سرخد،ی خندشتری مسعود بریام
 ...مش محکدی عقانیبا ا! اونم حاج حسـن-

 را صاف شی مسعود صداری بھ راھرو و اتاق خواب ھا اشاره کرد و با دست تذکر داد کھ آرام تر، امرضا
 : کنترلش کندی زد اما موفق شده بود تا حدیکرد ؛ ھر چند در لحنش خنده موج م

 ! رهیم...  کنھی مزیتم...  پزهیغذا م... ادی دو بار می ھفتھ ارزنھ،ی پھیمحبوب -
 : را بالا فرستادشی شانھ ھارضا

 ! اسمش غلط اندازهیول-
 رضا ی در مردمک ھاطنتی و شی ھمھ شادنی مسعود بھ اری را برداشت، امینی داخل سی فنجان چاتنھا

 انی مغموم ِ می شاد، ھمان رضای رضانی کرد کھ ایبا خود فکر م.  انداختنیی بود؛ سرش را پارهیخ
 ! آدم و آن آدمنی حال ِ انیچھ قدر فاصلھ بود ب!  است؟شی سرد ِ چند ساعت پیقبرھا
 : را نشانھ گرفتونیزی گذاشت و با چشم و ابرو تلوینی را داخل سی فنجان خالرضا

 د؟ی شھ دیفوتبالو کھ م-
 : رفت و با کنترل برگشتونیزی بھ سمت تلوستاد،ی مسعود اریام
 ! کھستیبھ قول خودت پادگان ن! آره بابا-
 

 کنار تخت بھ دنبال زی می خورد؛ دستش را روی خانھ بود، تکانی ھمراھش، تنھا صدای زنگ گوشیصدا
ُعقربھ ھا نھ .  حوصلھ باز کرد وبھ ساعت مقابلش نگاه کردیچشمانش را ب.  بوددهی فایاما ب... دی کشیگوش

 . دادندیصبح را نشان م
 ی تخت نشست و گوشی حرکت روکیبا ...  بوددهی فای بود، ھر چھ تقلا کرد، بدهیچی پشی بھ پاھاپتو

 رھا کرد؛ زی می را روی نام رضا، گوشدنی برداشت و با دزیبھ سمتش خ.  کرددای پنی زمیھمراھش را رو
 ری چشمان ام،یش گوی کھ دوباره صدادی نکشھی زنگ قطع شد، اما بھ چند ثانیصدا. دیدوباره دراز کش

 را با انگشت ی گوشی صفحھ د،ی کشی بلندی ازهیخم. مسعود را کھ تازه گرم خواب شده بودند، باز کرد
 :اشاره اش لمس کرد و کنار گوشش گرفت

 الو؟-
 . پشت خط، حواسش را جمع کردی ھمھمھ یصدا
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 الو مسعود؟-
  شده رضا؟یچ-
 ؟ی دادیواب نمچرا ج... رمتی گی تا حالا دارم ممی تو بابا؟ از ھشت و نییکجا-
 ؟!ھیخب چ-
 ؟یتو واحد برداشت... روز آخر انتخاب واحده!  مسعودنجای اھییغوغا-

 زانی را از تخت آوشیپا...  پتو آزاد کندچی در پچی را از حصار پشی مسعود بلاخره موفق شده بود پاھاریام
 :کرد

 ؟ینھ بابا انتخاب واحدم کجا بود؟ خودت چ-
 !!! با خودتی بردفمویاست کجاست؟ ک بابا خانم حویا... من صبح-
 الو رضا؟... الو-

 : مسعود نبودری رضا مخاطبش امی صدااما
 ؟ی شی رد منی خندان و رنگینجوریبعد ا... نجای ای کردی خالفمویک! نگاه کن تو رو خدا-

 :دیچی پی و البتھ دور در گوشیفی ظریصدا
  جمع کنم؟یخوایم...  کردمیآقا من کھ عذر خواھ-
 : رضای کلافھ ی صداو
 !تی تو جمعنی نکنی بھ بعد نقش لودر رو بازنیفقط از ا... دییبفرما... دهیاز شما بھ بنده محبت رس-

 : نبودغی شباھت بھ جی دختر کھ بیصدا
 !!متاسفم آقا... واقعا کھ-

خره  بود؛ کھ بلارهی شده، بھ کف اتاق خزی ری را بھ گوشش چسبانده بود و با چشم ھای مسعود گوشریام
 :دیچی پی رضا در گوشیصدا

 ؟؟یالو؟ مسعود پشت خط-
 ...ی نبودی ھمھ قاطنی شده رضا؟ تو ایچ-
 ؟یدیصدامونو شن-
 ! لحن برتر بود فکر کنمیمسابقھ ... صدا کھ چھ عرض کنم! آره-
 ؟ی انتخاب واحد کرددمیپرس... ی نفس بکشستی جا ننجایا!  جلف خنگیدختره ! ول کن مسعود-
 !منم گفتم نھ-
 تو ی مونی و سرگردون ملونیتو و...  شنیکلاسا الانھ پر م! خب دست بجنبون!  پسریالی خیتو چھ ب-

 !!گفتھ باشم... راھرو
من اصلا ... ییتو کھ اونجا... رضا مرگ خودت! گھی دی واسم انتخاب واحد کندهیخب خدا تو رو برگز-

 ...ردارواسھ منم واحد ب... سی نادمیدروس و رقومشو 
 !!!یگوش... خدم و حشم دور تا دورتو گرفتن! تو اصلا جم نخور از جات-
  شد؟؟یالو؟ باز چ-

 :دی رضا را شنی بعد دوباره صدای ھی ثانچند
  بدارم؟یفقط بگو چ... باشھ مسعود! الو-
 ... موندهیھر چ! گھیترم آخره د... ی خودت برداشتیھر چ -
...! یزیچ... یآتش نشان... ی ازم نشد، زنگ بزن اورژانسی خبرگھی ساعت دمی مسعود اگھ تا نیول... باشھ-

 ...گھی لودر دھی ای ی تنفسای... شک نکن مصدوم شدم
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 کنار زی می ھمراھش را روی مسعود گوشریام.  تماس را قطع کردگری دی زد و بدون کلامی بلندی قھقھھ
.  بلند شدی زنگ گوشیگذشتھ بود کھ دوباره صدا قھیچند دق. دی تخت دراز کشیتخت رھا کرد و دوباره رو

 :دی را کنار گوشش گرفت و غری و با ھمان چشمان بستھ، گوشدی کشیپوف
 !ای انتخاب واحد قراره بکنھی! یرضا خفھ نش-

 : پشت خط خواب را از سرش پراندی صدااما
 !ستی حالت خوش ننکھی مسعود؟؟ مثل اریچتھ ام-

 : رساندیشانی تخت نشست و دست آزادش را بھ پی مسعود روریام
 ؟یی داییشما-
 
 ...ی کنی م کھ سرش غر غر مچارهی بیرضا! نھ-
 .خواب بودم... یی دادیببخش-
 !!؟ی کنی میی دایی دای ھھی چی پسر؟ اول صبحیخواب نما شد-

 : کرد و ادامھ دادی نچنچ
 !نجای اایپاشو ب-

 :دی مسعود با تعجب پرسریام
 نجا؟یا-
 !!نجایا! نھ-
 ... ھمون شد کھیی بابا دایا-
 ...ای بیزود...  منظورم مغازه اسنجای نزن، ایجی خودتو بھ گنقدرمیا!  صد دفعھنیا! حاج حسن-
 چھ خبره مگھ؟-
 شب خونھ یی دای بارم بگھی حواست بھ زبونت باشھ، نجایفقط لباس درست بپوش خواھشا، ا! یھر خبر-

 . دمیرات نم
 :دی آشفتھ اش دست کشی بھ موھانھی و مقابل آستادی مسعود اریام
 ؟یی چھ خبره داینگفت-
 !!لا الھ الا الله... ! یپسره !! ییزھر مار و دا-
 : دستگاه گذاشت و بھ سمت مھمانانش رفتی تلفن را روی گوشو
 !!! و خواھر زاده بودییخوش و بش دا... نی تنھا مونددیببخش...  رسھی مسعود داره مریام-
 
 : لب غر زدری تخت پرتاب کرد و زی ھمراھش را روی مسعود گوشریام
 !ھمھ دشمن خواب شدن-

 . و حولھ بھ دست وارد حمام شددی کشیپوف
... 
 بزرگ ی بھ سر در مغازه ی از تماس حاج حسن گذشتھ بود، نگاھی اش نگاه کرد؛ ساعتی ساعت مچبھ
 ی مسعود با چند نفر از شاگردھاریبود، ام ننشستھ زشیحاج حسن پشت م.  اش انداخت و داخل شدییدا

 :دی شد، پرسی بھ دست، از کنارش رد مینی کھ سیکی کرد و از کیمغازه سلام و عل
 حاج حسن کو؟! صابر-
 ...مھمون دارن آقا مسعود-
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دو قدم نرفتھ بود کھ .  گفت و بھ راھش ادامھ دادیا" با اجازه" چشم و ابرو، بھ سمت چپ اشاره کرد؛ با
 :دوباره برگشت

 ؟ییچا... آقا مسعود-
منتظر ماند تا صابر بھ .  تشکر بالا بردی مسعود دستش را بھ معناری دستانش اشاره کرد، امی روینی بھ سو

.  نگاه کردشتری بی بھ بازارچھ بود را با دقتھی شبشتری حاج حسن کھ بیکارش برسد، جزء بھ جزء مغازه 
 حاج حسن با عطسھ اش یاصد.  ھمھ آدم و شاگرد خنده اش گرفتنی وسعت و انی ایاز لفظ مغازه برا

 :دیھمراه شد، سرش را بالا گرفت و چرخ
 ...سلام دا-

 : دادرییکلامش را تغ!" مراقب حرف زدنت باش" شد کھ ادآوریِ چشمان حاج حسن، اما
 !حاج حسن-

 :دست جابھ جا کرد و لبخند زد را در حشی حسن تسبحاج
 !ی کردریچھ د... نی بشایب! سلام پسرم-

 : مرد مسن و زن ھمراھش اشاره کرد و لبخندش پھن تر شدبھ
 ! مسعود، خواھر زاده امریام-

 خم کرد و با زن خوش و بش ی شد و با مرد دست داد، سرش را کمکی مسعود با چند قدم بھ آن ھا نزدریام
 : را تکان دادشی کرد، حاج حسن پایکوتاھ

 !مسعود؟! نینی بشدییبفرما-
 : مسعود ھم بھ زبان آمدریام
 ... خوامیمعذرت م... نییبفرما... بلھ-

 : اشاره کردانسالی حسن با دست بھ مرد محاج
 ! من ھستن مسعود جانکیاز دوستان نزد... ی طاھریآقا-
 : وسط دوختزی بھ سمت چپ انداخت و چشمش را بھ می نگاھمین
 ... ھم خانومشونشونیا-

 : را صاف کردشی مسعود صداریام
 ! گرفتار بودمیی جاقتشیحق...  کردنمریمعذرت بھ خاطر د...  خوشوقتمیلیخ-

چشمانش را از حاج حسن گرفت و بھ ! " آره جون خودت"  حاج حسن نگاه کرد، از نگاھش خواند کھ بھ
 . شدرهیدستانش کھ در ھم قفل بودند خ

 ھم اکثر مواقع با نگاه، بحثشان را دنبال یخانم طاھر.  بحثشان را از سر گرفتندی طاھری حسن و آقاجحا
 مسعود ری امانی منیاما در ا.  و رو گرفتھ بوددهیچادر پوش.  آوردی بھ زبان می کلمھ ای کرد و گاھیم

 ی از او می خطتک ی سوال ھای طاھری آقاای کھ حاج حسن یمگر مواقع.  گفتن نداشتی برایحرف
 ی ملشانی کرد و تحوی جمع و جور می پاسخشی چند کلمھ پس و پای ری و اکثر مواقع ھم با بلھ و خدندیپرس
از ...  کردی گفت و گو می جا شده بود و با خوش مشربی در صندلی ِ خاصیحاج حسن ھم با آسودگ. داد

 نھای دانست ایم. ابت ذھنش آسوده بودب نی مسعود آرامش خاطر داشت و از اری امی رفتار مودبانھ نیا
 مسعود بارھا ثابت کرده بود کھ با وجود ریھر چند ام!  است و بسزی ِ عزیتی تربی ھایی گوکتھی از دیھمگ
 ! داندی ِ مرز ھا، آداب ِ معاشرت با سن کرده ھا و بزرگتر ھا را خوب مرونی در بیزندگ

 : صحبتشان را قطع کردیی منوال گذشت کھ صدانی بھ ھمیقیدقا
 !سلام-
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 اهی جوان، کنار مبل سی رفت، دختری ھمان طور کھ از صدا انتظار مد،ی مسعود بھ سمت صدا چرخریام
 تمام توجھش را بھ حرکات ،ی طاھری بود و بعد از نگاه کردن بھ آقاستادهی مسعود اری امیرنگ تک نفره 

 :دی ھم بھ گوشش رسشیست شد، صدا مسعود راری قامت امیوقت.  مسعود سپرده بودریام
 !سلام خانوم-

 : جوان دستش را بھ مقصد مبل دراز کرددختر
 ! کنمی خواھش مد،ییبفرما-

 نشست و بھ لباس شی مسعود ھم سر جاری رفت، امی می طاھری ِ کنار آقای طور کھ بھ سمت مبل خالھمان
 اه،ی سی رنگ، بھ دنبالھ اش پالتو و بوت ھادی ِ سفی شال بافتناه،ی سیشمی ابریِروسر.  دختر نکاه کردیھا
: "  مسعود بالا برودریام ی طرف لب ھاکی باعث شد ی ِ ھمان شال ِ بافتندی بھ سفی ھم شلوارانشانیم

 .پوزخندش پر رنگ تر شد! " ونی در میکی یدختره 
 !انایخانوم ک... ی طاھریدختر ِ اقا-

 : چپ قرار دادی پای راستش را روی مسعود پاریام
 !انـایخوش بختم ک!  مسعودریام-

 لشی تحویکیلبخند ِ ش!  گم شدشی براانای کی در برق ِ چشم ھای حاج حسن و خانوم طاھری غره ھاچشم
 : کرد و ھمھ را متوجھ خودش کردیحاج حسن اھم. داد

 ... خانومانایک-
 ی در لحن حاج حسن حس کرد، اما بانای پسوند ِ اسم ِ کیرا برا" خانوم "  ی بودن ِ کلمھ یدی مسعود تاکریام

  صحبتش گوش سپرد؛یتفاوت بھ ادامھ 
 ! ھستنی دستعی صنای رشتھ یدانشجو... -

 :دی حاج حسن بھ گوش رسی پشت بند جملھ انا،ی کی ذوق زده یصدا
 شدم، با اجازه تون چند تا عکس ھم ی نمری سدنشونیاز د...  واقعا محشرننجای دستباف ایفرشا! حاج آقا-

 ...فتمگر
 : حاج حسن آمدتمندی لبخند پر رنگ و رضاانی مسعود بھ مریام
  حاج حسن؟؟نجای انیمگھ فرش دستباف ھم دار! ِا؟-

 نگاھش را بھ سمت انای کی کھ خواست پاسخ بدھد، صدانی اما ھمد،ی مسعود چرخری حسن بھ طرف امحاج
 : چرخاندگرید
 ...نیدی کھ تا حالا ندبھی عجر،یبلھ آقا ام-
 ! بھ در ورود و خروجـھ تا فرشاشتریحواسم ب! شمیُ گم منجای اامیستش من ھر دفعھ مرا-

 کھ مردد انای تا لبخندش را پنھان کند، کدی ھمسرش ھم چادرش را جلوتر کشی حتد،ی بلند خندی طاھریآقا
 ِ لبخند ِ انی حاج حسن میاما چشم غره ھا.  پھن اکتفا کردی بھ لبخندست،ی مسعود چریمانده بود منظور ام

 . نداشتی اش تمامیحرص
 تعارف و اصرار و ی اول کھ بھ سمت حاج حسن رفت با کلد،ی رسشانی خنده ھاانی می چاینی با سصابر
 گرفت و پس از آن بھ ی طاھری را مقابل آقاینی جھت داد و سریی تغ،ی طاھری حاج حسن و آقانیانکارب

اشاره کرد کھ جعبھ  حاج حسن با دست بھ او. دی مسعود رسری را دور گرفت، آخر ِ سر ھم بھ امینی سبیترت
 . مسعود خراب نکرده، گرم تر کندری امی خنده ھا و صحبتھانی کند و محفلشان را تا اھی ھم تھینیری شیا

 : کرد، رو بھ حاج حسن گفتی کتش را مرتب می کھ دکمھ ھای و در حالستادی ای طاھری آقای از چابعد
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 کھ میبا اجازه بر...  شدسری بود و اطلاع از احوالتون کھ بحمدالله مداری ددیقصد، تجد! خب حاج حسن-
 ...می مزاحمتون نشنی از اشتریب

 برد و از مبل فاصلھ گرفت، با حاج حسن شی حرفش را پی طاھری حاج حسن، آقای مقابل اصرار ھادر
 :انھ شان مھمان باشد، و با خنده اضافھ کرد را در خیدست داد و از او قول گرفت کھ او ھم شب

 ...یھر چند شما خودت صاحبخونھ ا-
 ری اش را با فشردن دست امی ِ ھر چند کوتاه، خوشحالیی آشنانی ای مسعود ھم دست داد و براری امبا

 مغازه ی مسعود ھم متقابلا لبخند زد و بھ ھمراه حاج حسن آن ھا را تا در اصلریام. مسعود نشان داد
 ابانی رو بھ خنھیس  مسعود کھ دست بھری بھ امی نگاھمیبعد از رفتن آن ھا، حاج حسن ن.  کردیھمراھ

 گفت و یبلند" لا الھ الا الله "  را در دستانش جا بھ جا کرد، حشیبر حسب عادت تسب.  بود؛ انداختستادهیا
.  اش رفتیشگی ھمی بود، پا بھ داخل گذاشت و بھ سمت صندلبی مسعود عجری امی کھ برایتیبا عصبان

 او ھم داخل ی بالا انداخت و پس از لحظاتی انھ گشاد رفتنش را نظاره گر بود، شای مسعود با چشمانریام
 .ستادی حاج حسن ازیرفت و مقابل م

 ھا را فشار دیل کتی آورد، با عصبانشی حساب را پنی ماشی حواسی و با بدی کشششی بھ ری حسن دستحاج
 . کردی داد و پشت سر ھم اعداد را پاک میم
 ی آرامی شد، با صدالی بھ جلو متمای داد و کمھی تکزی مسعود جلو تر رفت، کف دستانش را بھ مریام

 :دیپرس
 ؟یی شده دایزیچ-
 !!درد-

 : مسعود کلافھ گفتریام
 !یی بابا دایا-

 : شدلی مسعود متماری حسن ھم بھ سمت امحاج
 !دق...  مسعودی دی گفتنت من رو دق میی دانیِسر ا--
 ...حاج آ-
 ... حرف زدنتنی نگو با ایچیھ!  نگوگھید-

 تر نیی پااطی احتی را براشی صداست،ی آن اطراف نی مطمئن شد کسی بھ اطراف انداخت و وقتینگاھ
 :آورد

 !! گفتنیپسر...  گفتنیدختر...  گفتنیآخھ نامحرم-
 :دی کشششی دستش را بھ ری عصبی ولو شد، با حالتی صندلیپرت کرد و رو زی می را روحشیتسب

 !ھیدوره زمونھ ا... یشوندینھ پ... ینھ پس وند! انای کی گی می گردی تعارف، برمیب-
 :دی جمع کرد، متغکرانھ پرسنھی بھ چھره نشاند و دستانش را داخل سیفی مسعود اخم ظرریام
 ! ناراحت کرده؟ینجوری اسم صدا کردن شما رو اھی ینی-

 : تر گفتی عصبی حسن خفھ، ولحاج
ِبحث سر -  ...ونھیحرف حرمت م...  ھستمیمسعود حر! ستی اسم صدا کردن نھیَ

 : بزند، اما حاج حسن مھلت ندادی مسعود دھان باز کرد تا حرفریام
 !ی کنیو متو کار خودت! سی ھم کھ باشھ مھم نی جلو ھر آدم،ی شکنی ھمھ حرمت رو منی کاره اھی-
 ...حاج حسن-
 ...نھیسنگ...  نھیسنگ...  ِ منیری پی امثال ِ من، برای من، برایبرا! سی نی اونجورنجا،یا-
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.  شدرهی خنی در ھم حاج حسن گرفت و بھ زمی ھم فشرد، نگاھش را از چھره ی را روشی مسعود لبھاریام
پچ پچ کنان .  استشھی شنواتر از ھمی ھر حرف و جوابدنی شنی حاج حسن، حالا برای دانست گوش ھایم

 :اما شمرده گفت
شش سال از ...  مامان و بابا گذشتمی اجتماعیاز دانشگاھم، شغلم، طبقھ ... نجای منو فرستاد ازی عزیوقت-

 ادتی ی کھ رسم زندگھیگفت حاج حسن مرد...  گفتزیچون عز! اما اومدم... مرگ بابا و مامان گذشتھ بود
گفت شش سالھ کھ بابات ... رگفت بھت... شتری گفت بز؟یگفتم مثل بابا؟ مامان؟ مثل خودت عز...  دهیم
 کھ ی چطور راه برری بگادیبرو و ...  رو با حاج حسن پر کنشونی خالیبرو و جا... سیمامانت ن... سین

 ...کھ... یکھ بھ سنگ نخور... ی نخورنیزم
 : شدرهی مکث کرد، سرش را بالا گرفت و بھ حاج حسن خی الحظھ

 ...بھ جاش! زی بھ ھم نرنجوری اسم صدا کردن اھیسر ِ ! حاج حسن!...  بودزی عزی ِ کلمھ ھانی عنایا-
 . را ترک کردی تکان داد و فرش فروشنی حرفش را خورد، سرش را بھ طرفی ادامھ اما

.  مسعود نگاه کردری چشم دوختھ بود، بھ رفتن امزی کنار می دفتری حسن کھ تا آن موقع بھ حساب ھاحاج
 ی اش لمس کرد، دردنھی رنگ و از پس ِدنده ھا و سی سورمھ اراھنی پیقلبش را با دست راست، از رو
 !زشیعز... رشخواھر و ماد...  ِ خواھر زاده اشیادآوریاز ... نداشت، اما قلبش فشرده شده بود

 صحبت کردن و بھ یبرا... ستادنی ای رحمانھ نخوانده بودش براید و او چھ ب مسعود رفتھ بوری زد، امپلک
 کی ھمھ سال تنھا و نی فرستاد، بعد از ارونی بینینفسش را بھ سنگ...  ھمھ فاصلھنی ایبرا! دنی رسجھینت

 نیاش را از دست بدھد، حالا ا ی خواست تنھا ھم خون ِ زندگی دو سال متفاوت، نمنی کردن و ایتنھ زندگ
 نیسخت تر از ا!!  کھ نبودزشی عزیسخت تر از فاصلھ !  خواست باشد، باشدی ھر چھ م،ی ذھنیفاصلھ 

 صابر یِ کھ متوجھ نشده بود کی پر آبوانیدستش را بھ سمت ل!  و غرورش کھ نبودیلومتری کیھمھ فاصلھ 
 .دی نوشی آورده دراز کرد و جرعھ اشیبرا

 چنگ زد، بھ طرف فرش زی را از محشیتسب!!  طرفکیدنش  طرف، حاج حسن بوکی افکار نی اتمام
 ی توقف تکرار می مسعود را بری امیاما امان از ذھنش کھ قدم ھا.  از انبار قدم برداشتدهی تازه رسیھا

 از شاگردانش یکی ھامور را ب. کلافھ شده بود. افتی مسعود نری از امی اما نشاند،یبھ سمت در چرخ... کرد
 مسعود بھ ری کھ امدی امنی خانھ را بھ ایشماره .  تلفن را برداشتیگوش.  برگشتزشیسپرد و بھ سمت م

 کوتاه پشت سر ھم، تماس را قطع ی بوق ھادنیبعد از شن.  شدیاما انتظارش طولان. آنجا رفتھ باشد، گرفت
 وارد کردن یبرا.  کرد و مشغول شماره گرفتن شدادی مسعود را پریکرد و در دفترچھ تلفن، شماره ھمراه ام

 بار ھم نیاما ا. ھم فشرد و ان ھا را ھم وارد کردی را روشی مکث کرد، لب ھای آخر لحظھ ایدو شماره 
چون . " دادھی تکی صندلیبھ پشت.  دستگاه رھا کردی را رویگوش.  زدی میلی ممتد بھ گوشش سیبوق ھا

... ی راه بری چطورری بگادیبرو و ...  دهی مادتی یھ کھ رسم زندگیگفت حاج حسن مرد...  گفتزیعز
 ... "بھ جاش... بھ جاش... زی بھ ھم نرنجوری اسم صدا کردن اھیحاج حسن سر ِ 

چرا؟؟ چون ... یحرفت رو خورد...  پسری گذاشتمھی مسعود؟جملھ ت رو نیبھ جاش چ:  پچ کردپچ
 ! با مـن؟یستیراحت ن... ی داریستیرودربا

 دستش را بھ ھم رساند، ی و انگشت ھایشانی و پدی داد، خود را جلو کشھی تکزی را بھ مشی دست ھاآرنج
سوال ِ دو !!  زدی ِ خودش حرف مزیبا عز...  مسعودزِی با عزدیبا.  سرش را بھ دست ھا منتقل کردینیسنگ

با ...  را بھ او سپردهود مسعری ام،ی صحبتای ھمھ مدت بدون حرف نی چرا بعد از ادکھی پرسیسالھ را م
 کھ ردی حرف بپذیکھ بشناسد و ب... قشی ِ عقیمی انگشتر قدیبعلاوه ... ی برگھ و نام و نشانی رویآدرس
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 ،ی خبری ھمھ بنیو با ا...  پسر ِ کوچکترش را رھا نکردهزشیکھ عز...  کندی نمی بدون فکر کارزشیعز
 !خوب حواسش بھ پسرش، حاج حسن، بوده

دستمال .  رنگش گشتی بھ دنبال دستمال خاکسترب،ی داخل جگرش،یھ گرفت و با دست د را با فاصلکتش
ھمزمان کھ با دستمال .  جلب کردنی توجھ اش را بھ زم،ی فلزی اءی افتادن شی آورد، اما صدارونیرا ب

بود،  افتاده نییپا بشی ھمان انگشتر را کھ از جز،ی می ھی گرفت، خم شد و کنار پای اش را میشانیعرق پ
 بار، نی ھمان طور کھ آخرزشی عزیچھره .  ماندرهی خنشی انگشت نشانھ گرفت و بھ نگیآن را رو.دید
 ی بود؟ چرا عکسدهی نپرسزشی از عزچوقتیچرا ھ.  زنده شدشی بود، برادهی دشی و ھفت سال پستیب

  را نشکستھ بود؟فاصلھ  ھمھنی چرا غرور ِ اند؟ی را ببزشی ِ عزیی مودینخواستھ بود کھ سپ
 : برگرددشی صابر او را مجبور کرد دوباره سر جایصدا

 !؟...ییچا... آب... نی خوای نمیزیچ! حاج حسن؟-
 
 : ذھنش را پاسخ دادیو سوال ھا... " بھ کارت برس"  دستش نشان داد با

 سال نگھ  ھمھنی ھمھ فاصلھ را، انیحاج حسن بودن مجبورش کرده بود غرور ِ ا! چون حاج حسن بود" 
 ... " را نگھ داردشی و ھفت سال پستی بیدارد و حرمت التماس ھا

 و بھ دست چپش کھ مشت دی مسعود در ذھنش تکرار شد، دستمال را بھ گردنش کشری امی جملھ ھادوباره
 یی صحبت ھانی مسعود، ھرگز چنری امی و پنج سالگستیاز ب.  شدرهیشده، انگشتر را تنگ گرفتھ بود خ

 و ستیاز تھ دل ِ ب! ل امروزش بکر بود و از تھ دیجملھ ھا!  مسعودریلااقل از جانب ام...  بودامدهی نشیپ
 مسعود بزرگ و کامل پا بھ خانھ اش ری دانست کھ امی را خوب منیحاج حسن ا... مرد بود! ھفت سالھ اش

 مسعود ریام.  بشنودییھا جملھ نی چن،ی بعد از دو سال و اند،ی کھ روزدی گنجیگذاشتھ، ھرگز در ذھنش نم
 قلب ِ حاج نیو ھم...  کردی حسن تصورش را ھم نمج را گفتھ بود کھ حایزیفقط ھمان چ... تلخ نگفتھ بود

فقط ! ھول نشده بود...  و گردنش کرده بودیشانی عرق را مھمان ِ پی را فشرده بود و قطره ھاقیحسن صد
 مسعود علامت سوال شده ری امیفقط ھر کلمھ ... بود نجیگنگ و گ...  را نداشتی جملاتنی چندنیباور شن

 ی مسعود کھ حاج حسن خوب مری امیانی پای شد بر ذھنش و جملھ ی پتک ماه، کوتیبود و حالا ھر جملھ 
 ری بھ تصودگانشی را مقابل دشی مسعود تمام شده، تمام ھول و ھراس ھاریدانست کھ چطور در ذھن ام

 . بوددهیکش
 چشمانش د،ی کشیقینفس عم.  اش تمام شودی ذھنی ھمھ پچ پچ ھانی ھم فشرد تا مگر ای را روشی ھاپلک

 ریام.  داد و برخاستھی تکی صندلی لب گفت، دستانش را بھ دستھ ھاری زیا"  ی علای" را باز کرد و 
 اش را یجربگ تی عمر بکی پدرانھ داشت؛ کھ ی نظر، احساسنیمسعود، حالا تمام مقصدش بود و از ا

 ... کرد و حسرت دلش را بر ملایکر ممتذ
سرش .  کتش فرستاد و دستانش را پشت کمرش در ھم قفل کردبی را داخل جحشی تسبد،ی بھ کتش کشیدست

 دو سال و یاتی بود کھ اتفاق ِ حنیمھم ا.  زدی امھی ھمھ فکر، لبخند ننی مبارزه با ایرا بالا گرفت و برا
ھر چند !  ِ حاج حسنیدگ ِ زنگریرنگ د... آمدنش و...  مسعودریاتفاق ام...  واقع شده بودشی پیاند

 کھ از دی دی در چشمانش منھ،یاما ھر روز صبح در آ... ُ و رک بودی خودمانیِغرورش مانع ساختن ِ ظاھر
 !!کھ اتفاق افتاده...  فرق کردهزی ھمھ چش،ی پیدو سال و اند

 
 اش، کھ خودش ھم مطمئنا ی خط راست ِ ذھنی کت گرمش فرستاده بود و روی ھابی را داخل جدستانش

 کباری کرده بود کھ ھر چند متر ییچشمانش را متوجھ سنگ فرش ھا.  داشتیمتوجھ اش نبود، قدم بر م
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 شی ھادمق.  کردی نگاه متی سنگ فرش را با رضاکی و شاهیچشمش رنگ س.  دادندی شکل مای جھت رییتغ
 ی و خاکستردی و سفاهی از سیبی را کھ آن ھم ترکھی آتلی نمایفتگیبا ش. را آھستھ کرد و سرش را بالا گرفت

 ! دھد؟ی می خانوادگی عکس دو نفره کی فکر کرد کھ حاج حسن بھ او افتخار نیبھ ا. بود، از نظر گذراند
 کی!  نداشتیامتحانش ضرر...  بالا فرستادی را بھ حالت خاصشی را بالا فرستاد و ابروھاشی ھاشانھ

 شلوارش بیدستش را بھ سمت ج.  اکتفا کردمھی لبخند نصفھ و ننیرا بالا فرستاد و بھ ھم شیسمت لب ھا
 فرش ی شماره دنیرا لمس کرد و با د Missed call ١ھشدار .  آوردرونی ھمراھش را بیبرد و گوش

 را از حالت سکوت خارج ی گوشتیدر نھا.  ماندی گوشی صفحھ ی مردد انگشتش با فاصلھ رو،یفروش
 را ی برگرداند، اما تازه بھ خاطر آور کھ گوشھی اولی را بھ سمت جای را تند تر کرد و گوششیقدم ھاکرد، 

بار اول . آورد و با رضا تماس گرفت  را بالای راه دوباره گوشی ھاانھی خارج کرده، در مبی چھ از جیبرا
. را فشرد call  رضا را لمس کرد وی بار دوم شماره یبا تعجب برا.  ارتباط تماس قطع شدیبدون برقرار

 :دیچی پی رضا در گوشی را از گوشش فاصلھ داد کھ صدای پنجم و ششم گوشی بوق ھاانیم
 !الو-

 : اش نشستیکی در نزدیمکتی نی توجھ روی را دوباره بالا گرفت و بدستش
 ؟ی جواب دادری دنقدری تو؟؟ چرا اییکجا-
 ... ھم خونھ بودی بودم، گوشاطیح! خونھ-

 :دی مسعود شمرده پرسریام
 رضا؟... یخوب-

 : مکث کردی لحظھ ارضا
  مسعود؟ییتو کجا! آره-
 شیصدا!  آشنای ھاابانی کوچک و خی مسعود سرش را بھ اطراف بچرخاند؛ پارکری سوالش موجب شد امبا

 :را صاف کرد
 ! خونھ تیایکیفکر کنم نزد-

  بود؛صی مسعود قابل تشخی شده با لبخند ِ رضا، برابی ِ ترکلحن
 ؟ی کندای پی تونیم-

 : جمع کردنھی مسعود دست چپش را داخل سریام
 ؟ی کنی دعوتم مینی-

 : آرام و کوتاهد؛ی خندرضا
 ...آره-
 .امیپس م-
ھمان خانھ .  شناختی دارش را خوب ماطی حیمی قدی مسعود آن محلھ و خانھ ھاریام.  تماس را قطع کردو
 ری کھ ھر چند امشی پییسالھا.  داشتشی سالھا پی بوشان،یر ھا و تک بھ تک اتاق ھا کھ رج بھ رج آجییھا

. دی فھمیحس کرده بود و م  خانھ ھا را بار ھا با تمام وجودشنی ای بود؛ اما حرمت و گرمادهیمسعود ند
 دار اطی حیمی درختان قدانی مد،ی رسی گرفت و بھ معرفت رضا می اقدس خانم را می محبت ھایدنبالھ 
 ! ھم ھست؟نجای تکلف تر از ای ساده تر و ب،یی کرد کھ جای فکر منی رفت و بھ ایراه م
سرش را بالا گرفت و بھ . ستادی و رنگ روشن تر ای فلزی با خطوط عمودی رنگی فندقی درب فلزمقابل

،  داشتی بر نماطی حواری ماه ھم دست از نوازش دی کھ دی درخت ِ انگورانی خشک و عریشاخھ ھا
را  نفسش.  کرد بھارش را تصور کندی را با دقت از نظر گذراند و سعشیتک تک شاخھ ھا.  شدرهیخ
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 مقابل صورتش، کھ آن ھم زود محو شد؛ سرما را بھ خاطر ی بخار شکل گرفتھ دنی فرستاد و با درونیب
 رضا ی ھایی شدن دمپادهی کشی گذشت، صدایلحظات.  را فشرددشیدستش را بھ سمت زنگ برد و کل. آورد

و رضا آراستھ و   باز شدی تق مانندی با صدااطیدر ح.  خبر از آمدنش داشتاط،ی حی ھاکیی موزایرو
 :دی کنار کشیخودش را مقدار. سرحال در را باز کرد

 ...یخوش اومد! سلام-
 : مسعود پھن تر شدری املبخند

 .سلام رضا-
 :دی کنار کششتری خودش را برضا

  مسعود؟ی کنیتعارف م ؟یستادیچرا ھمونجا ا-
 مسعود ریام.  سرعت، بھ سمت داخل برگشتی بلند و بی و با قدم ھادیچرخ.  و در را رھا کرددی خندآرام

 سرمازده و درختان قھوه یباغچھ .  و سرش را بالا گرفتستادی راه ای ھاانھیھم بھ دنبالش راه افتاد، اما م
آن ھا ھم در نبود ِ صاحب خانھ،  ،ھ انگار فارغ از فصلک...  و خشک، ذھنش را بھ بھار گذشتھ سوق دادیا
 ی اقدس خانم را در برگرفتھ اند و خاطره ی با صفای کوچک ولاطی سرد و مفلوک و مغموم، حنی چننیا

 ی رضا کھ رویبا صدا.  کنندی ھر روز مرور م،ینگی و سبزی را با زجر ِ نبود ِ سبزی بھاری ھامینس
 :دی بود، بھ آن سمت چرخستادهی خانھ اوانیا
 ! توایب...  سرده مسعودرونیب-
 
 ری جری جی کھ از صدای رنگی ِ فندقی چوبی ِ صندلی رفت، با دست راستش پشتوانی مسعود بھ سمت اریام
 ی نشستن رونی گذاشت؛ حاطی کف حوان،ی زد گرفت و کنار انی اش را تخمی شد عمر طولانی مشی ھاھیپا

 :آن رو بھ رضا گفت
 ! خوبھاطی حیھوا!  رضانھ-

 : برداشت و کنار او نشستیگری دی مسعود صندلری از امتی مکث کرد، او ھم بھ تبعی لحظھ ارضا
 ؟یخورد... یناھار کھ نخورد! باشھ-

 . مسعود سرش را بھ طرف بالا تکان دادریام
 .می کنم با ھم بخوری آماده میزی چھی ینی بشقھیدو دق...  دونستمی ھم می گفتینم!  ت کھ تابلو بودافھیاز ق-
 : مسعود گفتری و بھ سمت پلھ ھا رفت کھ امستادیا
 ...ی لابد ناھار خورد؟یمگھ تو دانشکده نبود-

 : رفت، پاسخ دادی ھمان طور کھ بھ سمت داخل مرضا
 ! شھ از غذا گذشت؟؟یمگھ م... ی در حد تھ بندیول! چرا-

 دو دست ی را روزی ھا رھا کرد و می از صندلیکی ی دستانش را روی ِ روینیرضا س.  گذشتیقیدقا
 بھ ینی بار بھ ھمراه سنی برگشت و اوانیدوباره بھ ا.  مسعود گذاشتری خودش و امیگرفت و مقابل صندل

 بھ آن نکھی از ابل ھا دراز کرد و مقابل دھانش گرفت، اما قچی از ساندویکیدستش را بھ سمت .  رفتاطیح
 بھ سمت چپ کج کرده بود نگاه ی نشستھ و سرش را کمنھی مسعود کھ دست بھ سریگاز بزند، بھ سکوت ام

 : گفتیرضا با ناراحت.  آن سمت بودی باغچھ ی رهیخ. کرد
 !! کنھیمعده رو پر م... یول!  رسھی مامان اقدس نمی فسنجونایبھ پا-

 : مسعود خم شد و ادامھ دادری طرف امبھ
 !مسعود؟؟-
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 : فرستادرونیو نفسش را ب دی مسعود بھ سمتش چرخریام
 ! مامان اقدس رو کرده بودمیاتفاقا ھوس فسنجونا-

 : اشاره کردزی زد و بھ ملبخند
  رضا؟ی درست کردیحالا چ-

 : گفتدنی جونی زد و حی گاز بزرگرضا
 ! خواستدنیفقط چ! درست کردن نخواست کھ-
 انتخاب واحد ی شان ھم حرف زدند و با بحث درباره یشگی از مسائل ھمنی بنیدر ا.  ھر دو مشغول شدندو

 ی ماندهی مسعود سرش را عقب برد تا باقریام.  دادندانی ھا پاچیدانشکده، ھم بھ صحبتشان و ھم بھ ساندو
 : را ھم بنوشدیدلستر داخل قوط

 !!معده م پر شد!  رضایمرس-
  تر؟ی خالایُ ذھنت پر تر شد ؟یذھنت چ-

 :عود سوالش را ادامھ داد مسری مقابل نگاه امدر
 ؟؟ی چھ حال؟یچھ فکر! معلومھ... ُکلھ ت پره...  مسعودیتو فکر-

 غرق ی گذاشت و در صندلی صندلی ھی تکی جمع کرد، سرش را رونھی مسعود دستانش را داخل سریام
 اما  دادی و شکستن ِ بند بندش را می بلند شد ھشدار مفلوکی صندلی ھاھی کھ از پایری جری جیصدا. شد
 ی آور کھ رضاان را بھ زبی افکارق،ی عمی سپرد و بعد از نفسی مسعود با اعتماد، خود را بھ صندلریام
 ! دانستی ھرگز نمقش،یرف
 ینھ حت... نھ رو من و بابا... انشینھ رو خودش و اطراف...!  نبودطی شراریسخت گ!  نبودریمادرم سخت گ-

 خواست نگھش داشت و بھش بال و پر داد و ی خودش بود کھ اونجور کھ میایدن! خودش بود! زیرو عز
 ی نظر ھمھ لاف کھ خیاونقدر...  داشتھی رو از بچگھی روحنی گفت ای مشھی ھمزیعز...  کردیزندگ

 رو تک تک ِ اقوام و دور و اطراف ِ آشناھاشون، ی ذاشتی کھ اگھ انگشت میخانواده اش، پا گذاشت کشور
 بود کھ ی دونم رو چھ حسابینم!  باشھدهی تو سفر و تور ھم رنگ لندن رو دی کھ حتی کسی کردی نمدایپ

... ازدواج کردن!  الاصلیرانی ایدانشجو ھیمثل خودش ... بعدشم بابام! خانواده اش گذاشتن و درس خوند
زمان !  و آروم دو نفرهکی شی خانواده ھیتک فرزند ِ !  شکل گرفت و نوبت ِ من شدشونیھمونجا زندگ
 بھ نجای گردن و من ای رو تھران بر می چند ماھزی تولد من کھ مادر و پدرم بھ اصرار عزیمونده بود برا

 ...امی مایدن
 مسعود چشمانش را بست و نفس حبس شده اش را ری گرفت، امدنی آن ھا وزی ھای درختان و صندلانی مباد

 ی سر ھم بندی ھمھ کلمھ ھانی و با ایزی ذھنش را بدون برنامھ ری جملھ ھانکھیبھ ا.  فرستادرونیآرام ب
 ! نداشتی اضطراب و ھراساورد،یشده بھ زبان ب

 ی وهیبھ ش!  ھاقی صدی وهی بھ شنجا،ی ِ ایزندگ... یبعد ِ دو سال و اند... و حالا... اما اونجا بزرگ شدم-
 ! شھیحاج حسن؛ داره برام سخت م

اما با وجود ... می رو نداشتیزیافراط چ! میما معتدل بود...  و بابام معتقد بودنزیعز...  بودقی صدمادرم
 حاج ی و درشت حد و حدودازی ھمھ رنیسختھ کھ با ا...  مرد شدنمزی و ھفت سالھ بودنم، بھ قول عزستیب

 !حسن سرو کلھ زدن
 ! ندارهیمعن سن و سال کھ نی آدم با اھی واسھ تیمحدود!  مسعود؟ی کنی می شوخت؟؟یمحدود-
 کھ از ی و درشت ِ رفتارزی ھمھ بھ رنی حاج حسن ای کشم وقتیعذاب م... ی کنینھ اونجور کھ تو فکر م-

 ... شھی مقیرو عادتھ دق
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 !!حاج حسن رفتار خاص خودشو داره-
 . دادھی تکشی تا شد و بھ زانو ھای صندلی مسعود روریام

 !دمی فھمری را دی زندگمن
 
 :دی را دور زد و بھ رضا رساطی چشمانش حبا
 ... وینی بیھر روز م...  رواطی حنیچطور ا-

 ی را حالا از چھره نی کرده بود و ای روادهی زاتشی ِ ذھنانیدر ب!  رھا کردمھی جملھ اش را نصفھ ناما
 : لب زمزمھ کردریز. دی فھمیمغموم رضا م

 ! ِ اقدس خانومی مھربونفیح-
 :ستادی داد و با رخوت اھی دستانش را بھ زانو ھا تککف

 !رونی بمیپاشو بر! پاشو رضا-
 ! گرفتھ؟نجای ایھوا-
 !ستی نشھی من مثل ھمیھوا... یفقط انگار...  اسشھی مثل ھماطی حنیا! نھ-

 :ستادی ھم مقابلش ارضا
 ! عذاب ندهنقدریخودتو ا-
 ...فقط!  خوبھی ھمھ چیزیبدون برنامھ ر!  خوبھیھمھ چ! نھ-

 : کاره اش گفتمھی نی در مقابل جملھ رضا
 ! فقط رو بنداز دورنیا-

 : گذاشت و بھ خودش اشاره کردنھی سی اشاره اش را روانگشت
!  داشتالی خھی اشیالی خی بیتو ھمھ ! نی مادر داشت و ھمھی ای کھ از دار دنیکس!  گمی من بھت منویا-

 !! حالایول! مامان اقدسش... اونم مادرش
 شد کھ ی جوانھ زده بود محو مشی کھ داخل چشمھای چرخاند، نم اشکاطی دور تا دور ح راسشی خنگاه
 :گفت

 ... فقط رو بنداز دورنیتو ا!  سرمازده ترهاطمی حنیدل ِ من، از ا-
 : جلو رفتی قدممی و ندی مسعود، بھ در اشاره کرد، چرخری امظی و اخم غلنی مقابل نگاه سنگدر
 !میبر-
 
 
 اش بھ رهی خی رفت و چشم ھایپلھ ھا را تک بھ تک و با مکث بالا م. انداختی ھم نی نگاھمی آسانسور نبھ

 ! پارگرد ھا نداشتندی بھ روشن کردن چراغ ھایازی نن،یزم
 با رضا را شی مختلف صحبتھای؛ در ھر بازو، جملات و در ھر پاگرد، قسمت ھا... ھر پلھ، کلمات در

 تر از تصورش شی ھم بیمام غروب را حرف زده بود و از جھت پروا تر از ظھر، تیب.  کردیمرور م
 ی کودکو یمی دار ِ قداطی حی ساکت ولی اش در لندن حرف زده و رضا از خانھ یاز زندگ!  بوددهیشن

از ...  بوددهی رضا را از زبان او شنی کنکوری اش گفتھ بود و روز ھای جوانلی اوایاز غصھ ... اش
 آورده انی حرف بھ مشی صحبت کرده بود و رضا از برنامھ ھاشی اش کم و بی و ماندگاررانیآمدنش بھ ا

 .بود
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 ی سکوت ِ ناگھاننیاز ا!  کردستی ِ واحد، بھ تمام افکارش اعلام ای در قفل وروددی کلدنی چرخیصدا
 ِ ی تمام ِ حواسش را بھ راحتمن،ی روشن نشی چراغ ھادنیبا د.  و وارد شددی کشقی عمیذھنش نفس

 ھم زدو ھ را بشیلب ھا. افتی ونیزی تلویحاج حسن سپرد و او را فنجان بھ دست، رو بھ رومخصوص 
 . رمق سلام کردیخلاف خواستھ اش، خستھ و ب

 ی دوخت و لبخند بنی بود، نگاھش را بھ زمدهی چرخی ورود او بھ سمت ورودی حسن کھ از ابتداحاج
 ی شانھ ھای مسعود بالا آمد و بعد از وارسریام ی چشم نواز بود، از پاھابی عجشی لب ھای کھ روینقص

 ریام"  کھ گذشت از ذھنش. دی جا خوش کرده بود، بھ چھره اش رسی رنگیریاو و قالب تنش کھ در بافت ش
 !" بھ الھام ندارهی شباھتچیمسعود ھ
 ی کھ جورش را باند ھایگری مرد بازی قھقھھ ھاانی گرم حاج حسن، می مسعود، صداری امی صداِبرعکس

 :دی بھ گوش رسد،ی کشی مونیزیتلو
 !سـلام-

.  کانتر رھا کردی دست چپش بود روی انداخت و کتش را کھ رویواری بھ ساعت دی مسعود نگاھریام
 امروز را ھمراه وزن خودش کھ ی چند ساعتھ ی ھای روادهی ِ پی حاج حسن را دور زد و خستگیراحت

.  کردا مبل رھی جا روکی قابل تحمل بود، ری غشیشده و در ساق و مچ پاھا نی کرد چھ قدر سنگیحس م
 :دی حاج حسن بھ سمتش چرخیبا صدا

 ...نیا-
 ری دستانش اشاره کرد، اما قبل از امانی و متفکرانھ بھ فنجان ِ مچاندی بھ ھم پیشانی را در وسط پشیابروھا

 :مسعود گفت
 !!قھوه -
 

 : و ادامھ داددی نوشی کممقدار
 
 !یاریم... یکشیخودت زحمتشو م.. برا تو ھم ھستا-
 

 یادی بھ لبخندش اضافھ کرد و فنجان را کھ مقدار زی آرامی خنده دی مسعود را دری تعجب امی حسن وقتحاج
 . گذاشتی عسلی از سرش کم شده بود، رویقھوه داخلش داشت و تنھا مقدار

 ابن سردرد رو با قھوه حل و فصل کنم یی چایھ جاگفتم امشب رو ب...  ھم نبودی اسھی کم،ی نداشتییچا-
 ...کھ
 : چشم بھ فنجان اشاره کردبا
 ... تلخھ مسعود-
 

 : فرم گرفتی بھ لبخند کوچکشی مسعود بالا رفت و لب ھای ھاابرو
 !ری شای... شکر-

 :  بھ فنجان نگاه کردی چشمری زظی را بالا فرستاد و با غشی حسن ابروھاحاج
 !ادیبازم فکر نکنم بھ مزاج من خوش ب-

 :دی بھ سمت آ شپزخانھ چرخستادوی اعودی مریام
 رم؟ی بگرونی کھ از بیخب چرا بھم زنگ نزد-
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 : بوددای از کلام حاج حسن پیتی و نارضای ناراحتیبو
 ...گفتم لابد سرت شلوغھ... یظھر کھ جواب نداد-

 ھا را نتی کھ تک بھ تک کابدیی پای مسعود را مری امیمرچشی شده بود، زرهی خونیزی طور کھ بھ تلوھمان
 : گشت، اضافھ کردیم
 ؟ی گردی میدنبال چ-
 !ییچا-
 ...ستیھمھ رو خودم گشتم ن-
 سھیرفتم واسش ک... می خشک نداشتی بارم خستھ بود و چاھی...  ذارهی رو چند جا میزیآخھ محبوب ھر چ-
 !نتای از کابیکیگمونم جدا گذاشتشون تو . رمی خشک بگیمجبور شدم چا...  گرفتم، قبول نکردیا

 : فاتح گفتیی کھ با صدادی نکشھی ثانبھ
 . کردمداشیپ!! ناھایا-
 مسئلھ نیکھ با بھ خاطر آوردن ا.  ساز رفتی کوچک داخل دستانش اشاره کرد و بھ سمت چای شھی بھ شو

.  از آشپزخانھ کج کردیگریا بھ سمت د پسندد، راھش ری دم کرده می چاینی چیکھ حاج حسن فقطا ز قور
 و حاج بود  قطع شدهونیزی تلویصدا.  کاناپھ ، سکوت را شکستی جابھ جا شدن حاج حسن رویصدا

 در فضا لمی فگرانی بازی صحبت ھای دوباره صدا،ی مانندغی جیبا صدا.  رفتیحسن با کنترلش ور م
بھ حاج .  آن نشستھ بود رفت و ھمان جا چھار زانو نشستی کھ قبلا روی مسعود بھ سمت مبلریام. پخش شد

 را دوست رانی در الشی فامتنھا  حالت نشستننیا.  شدرهی چپش خی ِ پای راست و افقیحسن و حالت قائم پا
 .داشت

 
 ...ھمون کھ امروز مغازه بود... ی طاھریآقا-

چشمانش را .  حاج حسن نگاه کردیھ  نشستدی گرد سفی مسعود چشمانش را بالا تر فرستاد و بھ چھره ریام
 : شدرهی خونیزیاز او گرفت و بھ تلو

 !خب-
 ھی...  و امثالشتیمینھ از جھت صم!  شناسمی ممیخودش رو از قد...  دارهیبرادرش شرکت ساختمان-

 ! آشناسییجورا
 ِ چشمانش را بھ سمت حاج حسن نشانھ رفت؛ حاج حسن با چشم و ابرو بھ ی مسعود حالت سوالریام

 :آشپزخانھ اشاره کرد و بحث را عوض کرد
 !نجوشھ... ییچا-

 : مسعود بھ سمت آشپزخانھ راه افتادریام
 . رفتی مادمیداشت -
 : را گرفتی بحث قبلی حاج حسن ادامھ و
... البتھ فعلا در حد حرفھ... اونام از خداشونھ! دستت گرم کارشھ... یری بگادی و خم کارو چیپ... یگفتم بر-

 ... تو درست شھی برنامھ ھایِتا ک...  رو حرفشون حساب کردشھیم!  خبیول
 
 : مکث گفتی اش را بھ کانتر داد و بعد از لحظھ اھی مسعود تکریام
 ...ینونم ولبابتش مم... درسش رو خوندم! ی خوام برم کارگریمن کھ نم! حاج حسن-
 !یچی بھ ھیچیآخر کارم چندر غاز بذارن کف دستت و ھ!!  نشناسی برییانتظار نداشتھ باش بذارم جا-
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 دو ی حاوی کوچکینی بعد، سیلحظات.  ھا رفتنتی بالا انداخت و متفکرانھ بھ سمت کابی مسعود شانھ اریام

 . مبل مقابل او نشستی بار رونی مقابل حاج حسن گذاشت و ای عسلی روی و قندان کوچکیاستکان چا
 ... گم برو اونجا، واسھ خاطر اول کار ـھی کھ مینیا-

 : مسعود دوختری بود را بھ امزی لبرری زد و تمام چشمانش کھ از شعف و امیلبخند
 ھیتو عاقلانھ برو جلو، بق! اما پشتتم...  دونمی نمیادی ززیدرستھ کھ از کارت چ... من برنامھ ھا دارم برات-

 .اش با من
 ھمھ گرما، نیاز ا... پشتتم...  حاج حسن در ذھنش تکرار شد؛ پشتتمی مسعود گرم شد و صداری پشت امو

 ! فکر و ذھن امروزه اش فراموشی شد و تمام خستگزی ناچشی زمستانھ برایسرما
 : فرستادرونی بی اشاره کرد و نفسیی چای حسن بھ استکان ھاحاج

 !کنھ عادت نیچیکــاش آدم بھ ھ-
 
 
 
ھمش ... می استاد رو تحمل کننی رخ امی ندی ترم ما باھیحالا ...  واحد برداشتنتنیبا ا!  کنھکارتیبگم خدا چ-

 . اونوررهی گیدماغشو م
 . شانھ انداختی را روفشی اکتفا کرد و کی مسعود بھ خنده اری امی در مقابل غر غر ھارضا

 !ی بخنددی بای عقل ناقصت خراب ھم کھ بکننیبا ا!! ی رو آب بخندی ا؟؟ی خندیم-
 بود، بھ فضا سبز سمت چپ محوطھ اشاره کرد و دهی مسعود را نشنری امی کھ صحبت ھای رضا، انگاراما
 : اضافھ کردشی کلمات را در صدایدگیکش

 ! قبلادمشید.. انگار آشناس-
 ی کوتاه تر داشت با بی نسبتا قد اشکان کھانشانی ھم ھمراھشان بودند، از مشانی ھای نفر از ھمکلاسچند

 : گفتیتفاوت
 !دمشی دنای ساغر ای کلاسانی بیچند بار...  باشھدی بای ترم آخر کارشناسیاز دانشجوھا! آھا-

 : پرسشگرانھ حرف او را تکرار کردرضا
 !نا؟یساغر ا-
 : از گروه جواب دادگری دیکی
 !گھی شھ دفھی و طالیاز ا! ؟یجیگ-

 : متفکرانھ گفترضا
 ...دمی دیی جاھی نوی انیگی شماھا منکھی اری من غیول-

 : مسعود بھ شانھ اش زدریام
 ! نامجوایمان!  بھ ھممیخورد...  شدیھمونھ کھ اونروز برگھ ھامون قاط-
 !اطلاعاتتم کھ کاملھ! نھ بابا-
 ...یی جوراھی... آره-
 !! وارد ماجرا شمیی جوراھیپس بذار منم -
 ماجرا؟-

 : در ھم گره کرد و دستانش را بالا گرفت انگشتانش رارضا
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 !ھمون بحث ارتباطات و اطلاعات-
 !احمق-
 ی نمی کنجکاولشونیراجع بھ فام! ی دونی دونم تو از خانوما اصولا اسمشون رو می کھ من مییتا اونجا-

 !؟ی شده وسعت اطلاعات دادیچ... یکن
 : دادری مسریی تغی پسر ھا اشاره کرد و کمی ھی دست بھ بقبا
 . ما برنامھ مون بھ ھم خوردن،یشما بر-

.  زد، بھ راه افتادندی را ورق مشی پاھای روی نشستھ بود و کتابچھ مکتی نی کھ روای دو بھ سمت مانھر
 بود نیی ھمچنان پاای اما سر ماندندی رسمکتیمقابل ن.  پس زدی بار رضا را با اخمطنتی مسعود نگاه شریام

 . کردیو مطالب کتابچھ را با دقت مرور م
 
  پخ کنم متوجھ ما بشھ؟ی خوایم-

 : را صاف کردشیصدا... دی صدا خندی حرف از جانب رضا آرام و بنی مسعود با اریام
 ...سلام-

 : آن دو چرخاندی چھره نی سرش را بلند کرد و چشمانش را بایمان
 !سلام-
 !ده باشھ مونادتیاگھ ...  مسعود ھستمریام-

 : زدی لبخند محوایمان
!  کاتبینھ آقا... نی بودانشی فراموش کنم؟ شما اصل جرانشیبا اون ھمھ جر...  اون پروژه روشھیمگھ م-
 . کنمی مثل شما رو فراموش نمیریخ

 کرد و ی مسعود اھمریام.  بھ رضا نگاه کرددی تردی آخر لبخند پھن شده اش را خورد و بی در جملھ ایمان
 : رضا گذاشتی شانھ یدستش را رو

 !رضا، دوستـم-
 . لبخند زدایمان

 !نا؟یسپھر و م-
 بود کھ او مضمون سوالش را روشن تر رهی خعودی مریھمچنان بھ ام.  بالا تر رفتی مقدارای مانیابروھا

 :کرد
 ...ستنی کھ امروز نبھیعج... نیآخھ معمولا با ھم بود-

 : کردی جملات را سر ھم بندی بالا انداخت و برخی شانھ ای راغب بھ پاسخ نبود، اما با ناچارایمان
 ...ی کاریبرا... میامروز کلاس ندار! آره خب-

 :دی بھ گردنش کشی کاره رھا کرد و دستمھی جملھ اش را ناما
 ...ینجوریا! شمی من پا مای نینیشما ھم بش-

 : حرفش آمدانی بھ مرضا
 !نیراحت باش! نھ خانم-

 : گفتعی نشاند و سرشی بھ ابروھایفی اخم ظرایمان
 . جھت گفتمنیاز ا! گردنم ناراحتھ آقا-

 : لبش کھ بالا بود اکتفا کردی لبخندش را خورد و بھ ھمان گوشھ رضا
 !آھان-
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 نشست؛ تمکی نی راه کشت و لبھ ی شود در ھمان ابتدالی رفت بھ خنده تبدی مسعود لبخندش کھ مریام
 را در ھم قفل کرد و بھ رفت و آمد شی نشستن انتخاب کرد، پاھای را برامکتی نییرضا ھم قسمت انتھا

 .دانشجو ھا سرگرم شد
 مقالھ اس؟-

 : سرش را تکان دادایمان
 ی حد ـھ امروز بھ خاطرش نمنی دونستم مطلبش در ھمیاگھ م!  خورهیاما بھ درد من نم! یی جوراھی-

 .دهاومدم تا دانشک
 .ی گرفتیپس از کس-

 . تکان دادنیی مسعود نگاه کرد و سرش را بھ پاری در سکوت بھ امھی چند ثانی براایمان
 ھ؟ی چیخوای کھ میموضوع-

 : فرستادرونی نفسش را بایمان
 !میاقل-
 !دارم-

 : حرفش شدی ادامھ دنی و منتظر شندی مسعود چرخری دوباره بھ سمت امایمان
 رو شی فارسی ترجمھ یول...  دارمومی رو تو آرششیمطمئنم زبان اصل...  تو لندن ـھمییمال دوران دانشجو-

 ...ستمیمطمئن ن
 ...یول-
 ! ترجمھ اش رو داشتمدی گردم شایحالا من م-
 ...راستش...  ندارمی زبان مشکل خاصیمن برا! نھ-
 
 : را تر کرد و ادامھ دادشی زبان لبھابا
 
 رم؟ی تونم ازتون امانت بگی مینی-
 
 : بکشدای را بھ رخ مانشی دندان ھادی سففی مسعود لبخندش را آنقدر بزرگ کرد کھ ردریام
 . کنمی لطف رو در حقت منیمن ا! آره-
 

 : جلد آن، در ھم گره کردی کتابچھ را بست و دستانش را روایمان
 ؟یرو چھ حساب-
 !یحساب دوست-

 لب گفت ری زی" آھان. " دادحی بزند اما سکوت را ترجی را بالا برد، دھان باز کرد تا حرفشی ابروھاایمان
 : مسعود چشم دوختری و بھ امستادیا.  شدفشیو مشغول جا دادن کتابچھ در ک

 !یو دوست... بابت لطف... یمرس-
 : مسعود سرش را تکان دادریام
 ؟یفردا کلاس دار-
 ...آره-
 !خودمم دانشکده م... ارمشی کنم فردا بی میسع... خوبھ-
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 داد انداخت و ی آن ھا را گوش می بھ رضا کھ در سکوت صحبتھاینگاه کوتاھ.  وسعت گرفتای ماندلبخن
 : مسعود چشم دوختریدوباره بھ ام

 !پس تا فردا-
 . گفت، سرش را تکان دادی لبریز" خداحافظ" بھ سمت رضا انداخت و ی نگاھمین

 شد ی از آن ھا دور مایمان.  گرفتیشانی پ کناری خداحافظی مسعود بالا رفت و آن را بھ نشانھ ری امدست
 : مسعود بھ سمت رضا برگشت، سرش را کج کرد و دستش را تکان دادریکھ ام

 ؟ی قرص سکوت خوردھو؟یتو چت شد -
 : خم کردنیی را بھ سمت پاشی و فرم لبھادی کوبشی پای دستش را رورضا

 ! ندازهی متیی داادیجذبھ اش منو -
 :دی مسعود خندریام
 ! جذبھ اس؟؟ی مسئلھ نی کھ تمام فکرت رو استی نگھیموضوع د! ؟ی دارمیی دایتو چھ کار بھ جذبھ -

 : را گرفت و متفکرانھ گفتای مسعود رد رفتن مانری توجھ بھ صحبت امی برضا
 وندیپ...  چھره ھا رو ھمسان کردیی جوراھی با فتو شاپ شھیم!!  شباھت دارنای کم بھ اخمشون دقت کنھی-

 !داد
 : شدی با ھمان خنده، شاکرضا

 !!رضا! ِا -
 : با سوء ظن ادامھ دادرضا

 یدر موارد!! زوونی آوای بودن ی در حال غش ناگھانایھمھ ... ی مدلا نداشتنی اصلا از اوتیتو آرش! نمیبب-
 !دی رسی م١٨ مثبت یھم کھ کار بھ جاھا

 : مسعود نبودری از لبخند در لحن امیاثر
 ! جورمھیمن با ھمھ -
 ...با ھمھ آھام آھام! یگیراست م... آره خب-

 :ستادی مسعود اریام
 !گمی می چیشی متوجھ نمستیحالت خوب ن!  دونم مغزتیچھ م... تو عقلت جا بھ جا شده-

 : تر از قبل ادامھ دادالی خی برضا
 ! جانــمدمی کھ قبلا دسی بھ گفتن نیازین-

 : مسعود شانھ بالا انداختریام
 !شمیش نممنم منکر-
 !!!گھی گفتم دنویمنم ھم -

 : بھ رضا ندادگری دی گفتن کلامی اجازه
 !گھیپاشو د-
 کتره؟؟ی نزدنجایکدوم بھ ا.... ی انداختادمیخوبھ -
 !؟؟یچ-
 !گھی دیزیچ... ییتزایپ! دونمیچھ م-
 ... توییچھ خوش اشتھا-
 !قـم؟یبده نمک خور رف-
 !نمک؟؟-
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 نھ؟... ی اصطلاح رو بلد نبودنیا-
 ! با ھم؟میما نمک خورد-

 : مسعود زدری امی بھ شانھ ی دستستادی ارضا
 !ولش کن-
 ...ی بگیخواینم-
 ؟؟ی مھمون کنیخواینم-

 . رستورانشان کردی رضا، روانھ ی تکان داد و قھقھھ ی مسعود سرریام
 

 آرام بھ یلی آن خی شدن لبھ ھادهیی سای صداز،ی بودن می بھ خاطر چوبد،ی کشرونی را بزی کوچک میکشو
 بلند یلی آرام خی داد کھ صدا ھای امکان را منی نداشت؛ فقط سکوت خانھ ایزی تیگوش ھا. دیگوشش رس

 کشو، ی ختھی رھم  و درشت جمع شده در چھار گوش بھزی رلی وسانیب. تر از حد معمول بھ نظر برسند
 دی تک کلیخره برق فلز چرخاند تا بلایانگشت اشاره اش را کم. دی رسی کردنش مشکل بھ نظر مدایپ

 کھ حاج حسن یاتاق.  را بعد ِ پرواز و آمدن بھ خانھ، ھمان جا گذاشتھ بودلشیتمام وسا. خودش را نشان داد
 ی آن جا سر کرده بود، وقتیچند روز. ت نداششتریُ کرده بود و نھ متر بی بھ او معرفیبا حواس پرت

 شده ھمانجا ی گرفت ھمان طور بستھ بندمی تصمدی ھم بعد از چند روز بھ دستش رسلشی وسای ماندهیباق
 بھ مرتب کردن و گرد یازی نیاتاق قبل.  مکان دھدریی کھ بزرگتر بود، تغیبمانند و خودش بھ اتاق کنار

 یترُ اتاق نھ مکی ی بھ اندازه ی را قفل کرد و محبوب را حتآن نی ھمیبرا...  ھم نداشتنھای و ایریگ
 یبرا...  کندی ممکن را نظافت می گذرد و تمام اتاق ھای باز نمی دانست محبوب از در ھایم.  دادفیتخف
 . طور خودش را راحت کرده بودنی محبوب و ھمالی خنیھم
 ی مانده ھای ورودش بھ باقنی بھ خاطر نداشت کھ آخرقیدق.  را داخل قفل چرخاند و در را باز کرددیکل

 دیشا" بود کھ نی قابل تخمل،ی وسایِاما گرد خاک کرم رنگ رو... ن، چند وقت گذشتھ اش در لندیزندگ
 آن پی و دستانش، زفت بازش را گرمھی چشمش چمدان ن،یلونی نای کارتن ھا و کاور ھانیب!"  گذشتھیلیخ

 پشت و رو ی آمد، قاب عکسی آن بھ چشم می داخلی روکش سورمھ اانی کھ میزیتنھا چ. دیرا تا تھ کش
 یبرا.  اش را تجسم کردی چھار ضلع چوبانی آن را شناخت و عکس می قاب بھ راحتی پشتی ھیاز رو.بود

 .اثبات حافظھ اش آن را در دست گرفت و برگرداند
 ِ معمول ری چھره ھا خاص و غیھمھ .  بھ چھره اش حوالھ کردی ناگھانی خندان ھر چھار نفر، لبخندجمع
 کنجکاو و بور ی مقابل نگاه ھادنشیعذاب کش!  شھری مدرسھ و حتدیو شا... لھ اجتماع کوچک محیبرا
و ...  پر بودندسبتا کھ نیی چشمان و ابرو ھایرگیو خجالتش بھ خاطر ت...  در چشمانش جان گرفتیسیانگل

 رهی بودند کھ چشمان تیالبتھ کسان!  نبودنشھی مثل بقیبرا...  ھمسان بودنشری غیو برا... شی موھایاھیس
 ری غنی بر علت بود کھ ادیمز... لشیاما نام و فام! ُ نسبتا پری ابرو ھایو حت... اهی سیداشتند و مو ھا

 شتری بسکتبال بنی زمی ورزشی در لباس ھایحت... رسھ مدی ناھار خوری ھازی منی بودنش، بیمعمول لندن
 .دی کشرونی را بدیخ نو کوچک بالا، عکس راریقاب را چرخاند و از ش.  اش شودیریموجب گوشھ گ

 جان تشی نبودنش را کمرنگ کرد و شخصھی مثل بقنی اد،یو درست از سال اول دانشکده بود کھ نو.. 
.  کردی کوتاھی چھره اش از ھم باز شد و خنده د،ی اش در کنار نوی اوقات لندنی ھمھ یادآوریبا . گرفت

 ! گرفتی فرصت با او تماس منی در اولدیبا
 کرد و کم کم ذھنش بھ حال ِ شتری اش بی لندنی زندگی ھاماندهی فاصلھ اش را با باق،ی زنگ گوشیصدا

 نی دست راستش جا خوش کرده بود؛ وارد اتاقش شد و بانی حواس میھمراه قاب عکس کھ ب.  برگشترانیا
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 تازه بھ د؛ شی روشن و خاموش مای نام ماند؛ی کشرونی کتش بلاخره مکعب کم ضخامت را بی ھابیج
 : چھ بودهی کناریُ و اتاق نھ متردیطر آورد کھ مقصود از کلخا
 !الو؟ سلام-
 ... کاتبیسلام آقا-

 : انداختنی مسعود دماغش را چریام
 !!نیاشتباه گرفت!  کاتب؟یآقا-

 : متعجب شدایمان
 ! خوام جنابیمعذرت م!  خباریبس... اما-
 . شود تماس را قطع کردی قبل از آنکھ منتظر پاسخو
 بالا رفت و تماس گرفت، شی طرف لب ھاکی.  مکث کردی را فاصلھ داد و لحظھ ای مسعود گوشریام

 :دیچی پی و شمرده در گوشنی سنگای مانیصدا
 ... اشتباه شدنکھیمثل ا...  کردمیآقا من کھ خدمتتون عذر خواھ-
 ا؟یمان.. دیببخش-

 : سکوت کردی اھی ثانایمان
 !پس شماره درست بود-
 !؟یمگھ شک داشت-
 ...پس چطور! نھ خب-
 !!مخاطب اشتباه بود-
 ؟؟یچ-
 !نھ کاتب...  مسعودریام-

 : دادریی لحنش را تغای مانی شده ی از حد طولانشی مسعود در مقابل سکوت بریام
 ...ی زنگ زدمی مقالھ و مطالب اقلیاگھ برا-
 ...نطورهیھم... اوھوم-
 ! فرستمی برات اس ام اس منیبب... خب راستش-
 ...ای ستیاگھ ن-
 ... گشتمیداشتم م! ستی نیاز اون نظر مشکل! نھ-
 !پس بد موقع تماس گرفتم-
 ! کردمی چند تا کارتن و چمدون سر منی تا شب بدی شای زدی اگھ زنگ نمیی جوراھی! نھ-
 !نطوریکھ ا-
 !؟یتعجب کرد-
 !ھی شرکت مسافر برای...  کار کردن تو حمل باردی کھ بھ ذھنم رسیزی چنیاول... نھ خب-

 :دی مسعود خندریام
 !!ی داریذھن پر کار-
 ... مونمیپس من منتظر اس ام اس م! دیشا-
 !باشھ-
 !فعلا-

 : لب گفتری زدهی کشنیی را از کنار صورتش پای مسعود گوشری امنکھی با تصور اایمان
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 ...رانی ھمھ سال خارج از انی کھ ابھیعج...  طرز حرف زدننیبا ا-
 : گفتعی مسعود سرری اماما
 !!نیھم...  کردمی ھا زندگیرانی انیفقط چون ب-

 . بھ زبان آورد و تماس را قطع کردیشتری خداحافظ را با سرعت ببعد
 

  سومفصل
 

  ؛مانیــا
 
 
 " زمسـتانھیگرمـا" 
 
 ! چسبھ ھای میی سرما چانیتو ا -

 : زدنای می بھ پھلوی با آنجر ضربھ اایمان
  چسبھ؟؟ی ھم توش میی سرما؟ کھ اتفاقا چایگی ھوا منیآخھ تو بھ ا-

 : کردی کوتاھی خنده سپھر
 ... بودینجوری ش وضعش ھمی از بچگنیا...  نکننای رفتار مری خودتو درگایمان-

 : دوشش فرود آمدی رونای می کتابچھ
  چتھ؟؟نایم!! یآ-
 .حقت بود-
 : داد، بلاخره گفتی حواس در ھوا تکان می راستش را بی پانایم
 اره؟ی میحالا تو مطمئن-
 چطور؟-
 ...دیشا-

 : حرفشان آمدانی بھ مسپھر
 !انیفعلا کھ از دارن م!  واسھ خودتوننی حرفا رو نگھ دارنیا-
 : آھستھ گفتنایم. دندی کرد چرخی کھ سپھر اشاره می بھ سمتای و ماننایم
 ھ؟یاون ک-
 ...دمشونیاون روز با ھم د! رضاس-

 : کردکینزد ای سرش را بھ گوش مانسپھر
 نداره؟!  دارهی و گمگشتگُوسفی حکم یی جوراھی-

 :دی با بھت بھ سمتش چرخایمان
 !؟یچ-

 ریام. ستادی مکث ای ھم پس از لحظھ اای و مانستادندی و سپھر انایم.  سپھر بھ تعجبش افزودی دوستانھ لبخند
بعد از .  بھ لب داشتندی کرده بود و ھر دو لبخند کوچکمی اش را با رضا تقسیشگیمسعود لبخند بزرگ ھم

 و سپھر نای رو بھ مگذاشتو  رضای شان ھی مسعود دستش را روری کوتاه، امی ھایسلام و احوال پرس
 :گفت
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 ! دارهای با مانی کوتاھییالبتھ آشنا... رضا، دوستم-
 ریام.  کردندی ابراز خوشحالیی آشنانی ای ھم برانایسپھر و م.  تکان داددیی تای سرش را بھ نشانھ ایمان

 : جست و جو گفتنی شکلش را بالا گرفت و حلی مستطفیمسعود ک
! آھان...  ھم ترجمھ اش رویمن ھم زبان اصل... ی از دوستام، ترجمھ اش کرده بود بھ فارسیکی د،ینو-
 !!ناھاشیا
 : گرفتای کوچک مقابل مانی دو کتابچھ و
 ...ی کنی نمدای جا پچی کامل تر ھنیاز ا-

 : فرستادرونی بی نشانش داد و نفسش را با آسودگی لبخندایمان
 !یواقعا مرس...  راحت شدالمیخ-

 : را تماشا کردنای سپھر می ھم گذاشت و سرسری روی لحظھ ای را براشی مسعود پلکھاریام
 ن؟یالان کھ کلاس ندار-

 : پاسخگو شدسپھر
 ... کنسل شدشیخوشبختانھ آخر... نھ-
 
 : را بالا فرستادشی مسعود ابروھاریام
 !عجب-

 : انداختی نگاھمی رضا نبھ
 ...می غروب رو با ھم باشمی تونیخب م-
 : آن ھا برگشت، سپھر بھ زبان آمدی بھ سمت ھر سھ ی سوالی لبخند رضا، با نگاھدنی دبا
 ...میشیخوشحال م! چرا کھ نھ-
 : لب گفتری زی ناگھاننای بود کھ مدهی نکشھی سرشان را تکان دادند، اما بھ ثانای و ماننایم
 !آخ-
 :دی رسای چشمانش تک تک آن ھا را از نظر گذراند و بھ مانبا
 ... واسھ مامان عفتدی برم خردیبا...  رفتادمی-

 : لب بھ دندان گرفتایمان
 ! رفت؟؟ادمونیچطور -
 : بھ سمت پسر ھا برگشتنایم
 ... کار دارمییراستش جا... امی تونم بیمن نم-

 : ادامھ دادی آرام تری بھ سپھر با صدارو
حالا کھ کلاس کنسل شد زود ... دی رفت؟ قرار بود بعد کلاس غروب واسھ مامان عفت برم خرادتیتو ھم -

 ... کھ خونھ رم مرتب کنمرمیتر م
 : بھ ساعتش نگاه کردسپھر

 ! کنزیچ...  رفتادمونی میسرگرم حرف شد-
 :فت مکث کرد و متفکرانھ گی الحظھ

 !ی بری تونی کھ نمنی ماشی بییتنھا-
 : گفتعی سرایمان

 ... کمکش ھستمیول...  ندارمنیماش! من-
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 ...یول-
 : مسعود کلامش را قطع کردری اماما
 !دیببخش-

 پر سوال آن ھا بحثشان را فراموش ی چھره ھادنیبا د.  تازه متوجھ حضورشان شدندای و ماننای و مسپھر
 .کردند و منتظر شدند

  اومده؟شی پیمشکل! ن؟ی کنی بحث می بپرسم سر چشھیم-
 : ھم سپھر جواب دادباز

 ...میما بھ کل شما دو تا رو فراموش کرد! معذرت-
 : کلامش کردی چاشنیلبخند

 و ھیفردا روز مھمون...  مخصوص نوه ھاشرهیگی می مھمونھی بار ھیراستش مادر بزرگ ما ھر چند وقت -
 ! افتادهادشیاونم فراموش کرده بود؛ حالا ... نایکمک بھ مامان عفت افتاده گردن م

 : را بالا فرستادشی ابروھارضا
 ... باشھی جالبی مھموندیبا! نطوریکھ ا-

 : کرددیی تاسپھر
 ...اصلا... نطورهیھم... آره-

 : کرد، بلاخره گفتنیی حرفش را در ذھن بالا و پای مکث کرد و ادامھ ی الحظھ
 !نیایشما ھم ب... -
 : حرف او را گرفتی ادامھ نایم
 ... گذرهی خوش مشتری بشھی مادی زتیآره جمع-

 : را بالا فرستاد، در عوض رضا گفتشی مسعود شانھ ھاریام
 ! باشھبھی نوه ھاش غرنی صاحبخونھ دوست نداشتھ باشھ بدیخب شا-

 : کردینیری اخم شسپھر
 پونزده دی شامی کنیسر ھم بند!  رسھی بھ ذھن آدم می ھفتاد ھشتاد نفرھی ی کھ تو گفتی غلظتنیبا ا! نوه ھا-

 بھ ھوی شھ کھ دوست داره یمی قدی و خونھ اطی حیدر ضمن مامان عفت واسھ خاطر رنگ و بو! مینفر بش
 !قول خودش پر از جوون بشھ

 : مسعود بھ حرف آمدریام
 ! حوض دار؟ی ھااطیح...  ویمی قدیاز ھمون خونھ ھا-
 !آره-
 ...خب-

 : کرد وادامھ دادی نگاھمی رضا نبھ
 !میایحتما م-

 زهی بود و سنگررهی خنی بھ زمجی گنگ و گایاما مان.  نشان دادندی را با کلماتشانی خوشحالنلی و مسپھر
  و حساب نبود، فکر بود ویاضی کھ اعدادش ریشمردن.  شمردی آمد را می نمی کھ بھ چشم ھر کسییھا

اتفاق ...  اشیدگ در اتفاقات معمول زنھی رورییتغ... یمثل احساس تفاوت...  کردی حس میزیچ! فکر
 ی نا معمول شده بود و تازه داشت با تمام تلاش ھای قابل بازگشتری بھ طرز غشی کھ چھار سال پیمعمول

 ! شدی واقعا نمیو گاھ...  کردیممکن داغ را بھ دلش آرام م



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 79 

 ای ماننی غمگی مسعود بھ چھره ریام. ردی شانھ اش فرود آمد و موجب شد سرش را بالا بگی رونای مدست
 : ماندرهی بالا تر از حد معمول بود، خیمتریلی چند میکی بھ ھم خورده و شیکھ مساوات ابرو ھا

 ! خوشحال نشدای ماننکھیمثل ا-
 :ادامھ داد... کی خم کرد و چشمانش را باری را کمسرش

 !ھوم؟؟-
  کرد؛ی رخش نگاه متی مسعود را در کلری امی جزء بھ جزء چھره شی با ھمان حالت ابرو ھاای ماناام

 !غیدر... می چشم گشودناگھان
  مصدقـدیحم*
 جوانھ زدن، در ی آورد را ھمان ابتدای دانست تا کجاھا سر در می رفت و نمی تفکر را کھ ھمچنان منیا

 : بھ چھره نشاندیفیذھنش قطع کرد و اخم ظر
 !!نھ-

 : را با زبان تر کردشی ھالب
 !!ستمیصاحبخونھ ن... من خودمم مھمونم-

 یاتی بدون توجھ بھ جزئست؛ی نگری مسعود را مری امی چھره تی کلشی ابروھانی کمرنگ مابی با گرھحالا
با . دی سر مسعود بھ سمتش فھمدنی را از چرخنیا. رضا بھ حرف آمد! دیای کرد بھ چشمش نی میکھ سع

فقط کل ... شتانگار وجود ندا!  نبودی جزئچی بود کھ ھبیعج.  نگاھش را حول رضا چرخاندیپلک زدن
 ! مسعودری اماتیدرست خلاف جزئ!  قامت رضاتیبود و کل

 ... من استی زندگیجی وقت گحالا
 

 محکم تر کرد؛ فشی کی دستھ ی انگشتانش را رویحلقھ .  ھم فشردی روی لحظھ ای را براشی ھاپلک
 : چرخاندنای خندان مینظرش را معطوف بھ چھره 

 !؟ی نداردیمگھ تو خر!  ھاشھی مرید-
 . کردی امروز عذر خواھی دهی سرش را تکان داد و بھ خاطر قرار بھ سر انجام نرسنایم
 

 حواس کنار ی را بیت صوری ھایی کھ سرپانای گذاشت و با لبخند بھ سمت می جاکفشی را گوشھ شی ھاکالج
 :دی کرد چرخی رھا میپادر

راستش ... شھیسرم گرم م... شھیدستم گرم م!...  خوام کوه بکنم کھی نم؟ی کنی ھمھ تعارف منیتو چرا ا-
 ! باشمششی پشتریواسھ عفت جون دلم تنگ شده بود؛ زودتر اومدم کھ ب

 : وارد شودای در را باز کرد و اجازه داد ماننایم
 !می باشھ ما نوه ھاش کھ ھستیھر چ... ی بھ خودت زحمت بدستی نیبھ ھر حال مامان عفت راض-

 : انگشت اشاره اش را بالا گرفتایمان
البتھ اگھ قابل ...  نوه ھاشمنی ببھی فکر نکنھ من غرگھی مامان عفت کھ دگمیمنم بھش م! ای آوردادمیخوب -

 !!نیبدون
 ! کھ ماماننی نداری فرقھ؟ی چھ حرفنیا! نایتو مثل م-

.  بھ تن داشتیلی نی بود و بلوزدهی پوشی خاکستری دامنرزنیپ. دندی چرخییرای بھ سمت پذنای و مایمان
 ی را با موھای روسریدی چانھ اش چفت کرده بود و سفری زینی ِ کوچک نگپسی را با کلدشی سفیروسر

 . ھماھنگ ساختھ بودی و مشکدی ِ سفانی در میکی
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 یی دستھاانیسلامش م. دی کوچکش را ھمان جا رھا کرد و با دو قدم بلند بھ مامان عفت رسی دستفی کایمان
 چروکش بھ جا گذاشت و با فاصلھ ی گونھ ی رویبوسھ ا.  را مقصد بود، گم شدرزنی پفی نحیکھ شانھ ھا

 . مامان عفت جا ماندی در دست ھاشیاما دست ھا. ستادیا
 ارت خوبھ؟ خانم؟ روزگیخوب! سلام دخترم-

 کاشت و ای مانی وسط ابروھایبوسھ ا.  تر کردکی برد و سرش را بھ خود نزدای را پشت گردن ماندستش
 : تکرار کردی لبریز
 !داغ دلت نباشھ... غمت نباشھ دختر-

 . کرددنی اما تظاھر بھ نشند،ی چانھ اش لرزایمان
 ن؟یمن خوبم، شما چطور...  چقدر دلم براتون تنگ شده بود مامان عفتنیدونینم-

 : شدشتری صورتش بی و چروک ھانی مامان عفت لبخند وار شکل گرفت و چی لب ھافرم
 !ی خستھ ایدیتازه رس...  دخترمنیبش!  ِ تو شادم مامان جانیمن بھ شاد-
 

 بھ ینگاھ.  بودی چھار فرش دواز ده متریندازه  انداخت، وسعتش بھ اییرای بھ دور تا دور پذی نگاھایمان
 : آنھا لبخند زدی روی شده ی گلدوزی ھاری ظرافت حری انداخت و برای و ارغوانی آبی ھایپشت

 
 . ھستادی مامان عفت وقت واسھ نشستن زیمرس-

 : انداخت و ادامھ دادنای بھ مینگاھ
 ! کمکتامی اتاق نشونم بده لباسامو عوض کنم زودتر بھی-

 : دستان مامان عفت تنگ تر شدی حلقھ
 ی مامان، ولی زود اومدی کردیمھربون... ی تو خانوم؟ی بزندی و سفاهی تو دست بھ سذارمیمگھ من م-

 .ستمی بھ زحمتت نیراض
 : دو دست گرفتانی دست راستش را آزاد کرد و دست مامان عفت را مایمان
 
 نا؟ی کنم، میگفتم کھ کمکتون م... ستمی مھمون نپس!  ندارمی فرقچی با نوه ھاتون ھنیخودتون گفت-
 !! از ھمھ مرتب ترهبایتقر...  بازهمھی سمت، ھمون کھ درش ننی از اایب-
 سرش را ایمان.  فارغ شودواری بھ دھی مامان عفت را بھ سمتش گرفت تا از تکی کرد و عصای خنده ازیر

 اشاره نای دست گرفت و بھ ھمان سمت کھ می اش را روی دستفی داد؛ کرزنی پلی تحویخم کرد و لبخند
 شھی رفت تا بلاخره رجار با آن کلنیکم.  شدی تا شده مانع از بستن در اتاق میپادر. کرده بود گام برداشت

درست .  بھ اطراف اتاق انداختی شد نگاھیھمانطور کھ راست م.  در جدا شدینیی پای از لبھ ی پادریھا
 ی تمام ِ ابھت اتاق بھ شمار م،ی مامان عفت ھم گوشھ ایمی قدیو گنجھ  داشت ی سنتی حالتییرایمثل پذ

 .رفت
 

 ادی را با غرور فرخشی ِ گنجھ، تاری و حجم چوبی برخورد قفل فلزیصدا.  رفت و قفل آن را لمس کردجلو
 . درب گنجھ را لمس کرد و بلاخره از نگاه بھ اتاق دل کندی ِ روی گل دوزیپارچھ .  زدیم

 گری و دو بار دی مھماننی صورت و ھمنی بار بھ ھمنیاول.  گذاشتی خانھ منی بود کھ پا بھ ایر بانیچھارم
 چھار خانھ اش را راھنی اش را باز کرد و پی دستفیک.  از مامان عفتی احوالپرسی برانایرا ھمراه م

 یمانتو... چھ روشن تر  تر ورهی چھ ت،ی ارغوانی رنگ ھای از خانواده ییچھار خانھ ھا. دی کشرونیب
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 رونی را کنار گنجھ گذاشت و بفشیک.  کرد و شالش را بھ کمرش بستزانیزمستانھ اش را پشت در آو
 . لبخند زدندی لحظھ ای شد و ھر دو بعد از بھتنای می نھی بھ سنھیس. رفت

 !نا؟یچھ خبره م-
 
 : آوردنیی را پاشی صدانایم
 ...انی ترسم زود تر بیمرتب شھ، م بھ ھم، دو تاش مونده ختمیاتاقا رو ر-
 ؟ی آشپزخونھ چیکارا-
تا سھ ! ماشاͿ مامان عفت ھنوز زبر و زرنگھ!  نموندهی خاصزیچ... غذا رو کھ با مامان عفت پختم-

 . غذا رو دادبیشمردم ترت
 : گذاشتنای می شانھ ی دستش را روایمان

 ...می اون دو تا اتاق رو ھم رو بھ راه کنمیبدو بر...  حلھیھمھ چ! خب پس-
 . را با لبخند نگاه کردای در را چھار طاق باز کرد و تعجب ماننایم
  تو؟؟ی کردکاری چنجایبا ا-
 :ستادی باز امھی نی و کشو ھاختھی ررونی بی لباس ھاانی منایم
 
  ھمھ گرما؟نی اسفند و ادونمیآخھ نم!  ھوا نبودمیاصلا متوجھ گرم... بافت آورده بودم-
 !ستیفقط سرد ن... ستی گرم نمیحالا اونجور-
 !شھ؟ی می سرد نباشھ چیخب وقت! لسوفیف-

 :دی پرسگری دی ناچار سوالد،ی بھ ذھنش نرسیزیاما چ...  کندی را سرھم بندنای دھان باز کرد تا جواب مایمان
 !!ادامھ بده... خب-
 : ھمان جا نشست و مشغول تا زدن لباس ھا شدنایم
 اتاق ھم یکی اون یچمدونا و کمدا... ذارمی جا منجای اییزای چھیمعمولا ...  لباسا گشتمنیب! گھی دیچیھ-

 ... و پاشنختھی رینجوریھم
 

 . لبانش را جمع کرد و سرش را با تاسف تکان دادایمان
!!  ژستو بابانی اجمع کن!!  متوجھ اشتباھم بشم؟دی بایکنی منو با تاسف نگاه مینجوریالان ا!  منیاوه بانو-

 ... زود تر برسنھی ترسم بقی ممی و پاشو جمع کنختی رنی کھ تا انیبش
 

 : نشستشی رفت و روبھ روی چشم غره اایمان
 ان؟یامسال چند نفر م-
چند نفرشون کھ شھرستان ! انی نمشتری ھفت ھشت نفر بمی با بچھ ھا ھماھنگ کردشبید... ای مانمیستی نادیز-

 ...می ھستی مسعود و اون دوستش ده نفرریبا تو و ام... انیبودن و فرصتشو نداشتن ب
 ی و درشت ِ دکمھ زی ری ھانینگ.  چند روزه اش فرو رودنی در بھت اای بود کھ مانی آخر کافی جملھ ھمان

 اتیباز ھم ھمان جزئ! دی خریزل م بود و نگاھش را زل ی اروزهی فیادی کھ زنی زمی مچالھ شده رویکت
 کرد ی می را بست و سعشچشمان!!  چھ خوش آھنگ شده بودنایکھ از کلام م...  مسعودری امتیدر قالب کل

 مسعود ری مختلف امیتمام ِ حالت ھا...  حرف ھا بودنی تر از اکاریاما ذھنش ب.  افکارش را خفھ کندیصدا
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 ی را مرور وار براشیو صدا.  کردری تابلو ھا تصونی بود، رنگ روغن زد و در بھتردهیرا کھ تا بھ حال د
 !! "تبنھ کا...  مسعودریام"  شد کھ ادآوری شیگوش ھا

لبخند !  کردی نگاه می وار حتریام!  وار بودریام...  آمدی بھ او مبی اسمش عجی و رای و می و مالف
 !!! "خفھ شو"  کھ دیود جمع کرد و با خشم بھ ذھنش غر فرم داده بی را بھ خرسندشی کھ لبھایفیظر

 
 :دی کشرونی او را از خلسھ بنای مدست

 
 ؟؟یخوب-
 !ھان؟-
 ؟... توی شدیپدرت خوبھ؟ چ! ا؟یمان-

 : فرستادرونی بی نفسایمان
 ... کھستی نیزیچ... خوبم-
  خوبھ؟یھمھ چ! نگرانم... یتو فکر-

 . کردافتی بود کھ دری تنھا پاسخای مانی مھی نصفھ و نلبخند
  چقدر گذشتھ؟یدونیم-

 : دوباره شروع کردنایم.  مرتب شده بودزی بھ اطراف اتاق انداخت، ھمھ چی نگاھایمان
 ی و دست می چرخیفقط م!  اون اتاق ھم مرتبی کمدای اتاق مرتب بشھ و حتنی گذشتھ کھ ایاون قدر-

 !!ی کنیمثلا کمک م!  لباسکھی دو تیکی بھ یکش
 
 ... چم شددونمی نمھوی... دیببخش-
 را ای و ماندیاز جا پر.  بھ صدا در آمدن زنگ خانھ گم شدانی مشی گفت اما صدایا"  نداره بیع"  نایم

 . رد ِ رفتنش در اتاق جا گذاشتیدنبالھ رونده 
 

... 
 خوردند نگاه کرد و ی مزی پوست ِ سر سره مانندشان لی آب روی خوش رنگ را کھ قطره ھای ھااریخ

آن قدر خوش تراش پوستش را جدا . با پوست کن مشغول ور رفتن با آن شد.  را برداشتنشانیدرشت تر
 ینی نگغولآن را در دستش چرخاند و با چاقو مش.  کردی نگاھش میخی تاری مجسمھ کیکرده بود کھ مثل 

 ی زهی ھا آواری بودن خینی نگیا مامان عفت بری ھادی مقصودش بود و تاکیرازیسالاد ش. کردنش شد
 .گوشش

 ! دمی ترجح میتی کبری رو بھ خونھ ھااطی حشھیھم-
 
 : کلمھ بھ زبان آوردکی تیدر نھا.  عقب رفتی سرش را بالا گرفت؛ شالش کمنایما
 !؟؟ییتو-

 : کردزانی آوای از ماندی را بھ تقلشیپاھا.  نشستوانی ای مسعود سرش را تکان داد و کنارش روریام
 ... شلوغ باشھیلی خی کردم مھمونیفکر م-

دو طرف شال را کھ پشت . دی خشک کرد و شالش را جلو کشینی کنار سی دستانش را با پارچھ ایمان
 :گردنش چفت کرده بود و جلو آورده بود، محکم کرد و دوباره مشغول شد
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 ...انی گفت نصفشون شھرستانن و فرصت نکردن بی منایم-
 قی عمیسرش را بالا گرفت و نفس.  بدنش کردبی رفت و دستانش را نگھ دار ش عقبی مسعود کمریام

 :دیکش
 ...انگار زمستون مھربون شده... ستی سرد نگھیھوا د-
  عاشق باشددیبا
 

 ! زمستان آمده را نفھمدکھ
 یمیمحبوبھ ابراھ*
 
 

 ری امی زنده ری ھمھ تصونیفقط از ا.  دانست مقصودش چھ بودهیاما خودش ھم نم.  کردی اوھومایمان
 ریی تغاری خی ھاینی نگزیسا!  مسعودری امتی پر اھماتی جزئی ذھنش برای ھاادیمسعود واھمھ داشت و فر

 ... اش بودی مسعود ِ چند سانتریاما تمام توجھش بھ ام! نکرده بود
 
 مای ھمون تصمیعمر پا ھی یاما اندازه ! ی و لحظھ ای آنیمایتصم!  بودی ناگھانمی اتفاقات زندگیمن ھمھ -
 !رانیمثل اومدنم بھ ا... ستادمیا

 مسئلھ بود کھ نا نی اری تمام ذھنش درگای بھتر داد، اما مانیبھ ذھنش فرصت جملھ ھا. دی کشقی عمینفس
 ! خود آگاه؟ای کند ی کم منقدری مسعود اری امی را در زمان حرف زدن ھاشی نفس ھایخودآگاه صدا

 : شدهلی بھ جلو متمای مسعود فرق کرده و کمریاما حس کرد کھ حالت نشستن ام! دیند
 ! تـونی ھمای... -
 

 : شدرهی را خای رخ متفکر مانمی تر کرد و نکی را نزدسرش
 ...!! دوستدمیشا... میبا ھم باش-

 : کردمکث
 !تو ھم با من... من، با تو-

 !قاصدک
 ... آرزو آوردهنی را باد از سرزمتو

 ! چرا؟؟نامھ
 ... جاستنی ھماو
 :اتی ھمھ جزئنی اتی ھا چشم برداشت و باز چشم دوخت بھ واقعینی از نگایمان

 ...من-
 ستی نزی گریپا

 ...زی نز،ی گرتوان
 ی تر ازھر زمانکیحالا نزد.  اش گم شدی سال دخترانگی و اندستی بنی مسعود و اری امیکی نزدنی باما
 ریچشمانش را بھ زنج... سر انگشت لازم است!  را درک کرداتی شود جزئی کھ فقط با نگاه نمدی فھمیم

 ازل ِ وجودشان ی ابتدار اش را دی اوهی سر انگشتان می ھاادی مسعود کشاند و تمام فرری گردن امینقره ا
 .خفھ کرد



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 84 

 ،دمشی دی منھی آدر
  بود و روشن بودزهی پاکنھی مثل آکھ
 ! کردمی ناگھان صداو
 فروغ فرخزاد*

 :دی مسعود پچ پچ وار اما واضح بھ گوشش رسری امیصدا
 !؟...یکس-

 لحن و نفسش، اسفند تابستانھ شده بود و یاز گرما! دی فھمی مسعود را مری امی ھی اولی منظور جملھ حالا
 ... بھار شکوفھ داشتیب
 ! شدمی اقاقی من عروس خوشھ ھاو
 فروغ فرخزاد*

 : خودش؛ خفھ گفتی ِ گوش ھادنیز شن تکان داد و آرام تر انی را بھ طرفسرش
 !نـــھ-

 ...! بھ آب سپرده امدل
 دور تر او را با انگشتانش ی مسعود بالا برود و شانھ ری آھش، کلامش را خشکاند و موجب شد دست امو

و ذھنش بخشنده تر از ھر ...  زبانش را بھ ذھنش سپرداری شد و اخترهی مبھوت، بھ رو بھ رو خایمان. ردیبگ
 : را فرمان دادی صوتی نشاند و تار ھایُ، مقصودش را بھ کرسزمان

 ...ریامـ-
 ! تـو سر برآورده اندیشکوفھ ھا...  ذھنمی ھاابانی آسفالت خی ترک ھااز

 . دادنی مسعود ذھنش را تسکری املبخند
 ِ ذھنش ریو ام!  بودن استی الفبانی تربی خوش ترکری ھمان جا، با خودش، با تمام ِ ذھنش عھد کرد کھ امو

!  عمومی باشد و برای اسم او، شناسنامھ ابی دوم ترکی بست کھ تکھ مانیو پ!!  قلب و لبخندشریام... شد
 ... بماندری او تنھا امیاما برا
 سبز ینینگ.  را نشانھ گرفتای مانی پاھایِ آمد و ھدف ظرف سالاد رونیی مسعود از شانھ اش پاری امدست

!! ینیآن ھم نگ...  بوده؛ کھ عشق ِ سرخ ساختھی آدم و حوا، سبز ِ بھشتبی سدی فکر کرد شاایبرداشت و مان
 ری امتی را در کلاتیی جزھمھ نیحالا ا...  و در ذھن کوثر را تصور کردشی شد براھی بھشت اولوان،یا

 ... مسعود را مترادف ھم ساختری ِ خودش و دوست داشتن امیعشق ِ ذھن! مسعود داشت
 !بمان

 ، ِ کودک نھاد ِ منی ِ دروننعشقی را بھ ھمتو
 !بمان
 ، ِ توی داشتن ِ کلامندوستی کھ انمی بی را می روزمن

 ! ساختن داشتھ باشد و آباد کردنتین
 یرازی شده کھ شی سالادھ،ی لاھی لای ھاازی و گوجھ ھا و پارھای خی کدی ماند و نفھمرهی ظرف سالاد خبھ

 ! زندی مادی فریلومتریبودنش را از چند ک
 

 سمت و آن نی بھ اشی شانھ ھایسرش را رو. ختی اعصابش را بھ ھم ری حسابش،ی بلند بالای ازهیخم
پتو را کنار زد و نم باران ِ .  کھ خورده بودند خلاص کردیفی را از گره ِ لطشیسمت چرخاند و موھا

.  طاقچھ نشستی ھ لبی و رودی کوتاه بھ پنجره رسیبا قدم ھا.  را از پنجره حس کردی آخر زمستانیروزھا
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 یکش و قوس. دی کتابخانھ اش چرخی قفسھ ی بھ سمت ساعت رود؛ی خارج شدن دنی احمد را حیخودرو 
.  کردمی تا بلاخره آن را تنظدی طول کشیکم.  کوچکش رفتیوی بار بھ سمت رادنیبدنش را مھمان کرد و ا

 روانھ کردن ِ ی و سعظی ِ غلحنل.  حوالھ کردشی بھ لب ھای پوزخندنده،ی گوی ھایسلام و احوال پرس
 ی حرف ھانی کھ بی شادی ھاکیبھ ھر حال موز.  و سبکسرانھ آمدیشی در کلامش، بھ نظرش نمایمھربان

تکان تکان .  پراندی خواب را از سرش می آورد و ھوای شد، او را سرحال می شان پخش می اشھیکل
 ی آن ابراز وجود می برهی وشتری و بود بیی صدای کھ از بیی و صداز،ی می اش، روی گوشیخوردن ھا

"  ی"  کھ ی" ــریام. " رھا کند و بھ صفحھ اش زل بزندوترشی کامپسی کی را روویکرد موجب شد تا راد
 . زدی داشت، چشمک می خاصیدگیآن کش

 ! عوض نشده استیزیچ
 .. توفقط

 !!!ی نوع ِ بودن شده انی ترخاص
 ھمان ،یدگی کار فرم گرفتھ بود و خمنی ھمی دو طرفھ بود کھ برای فلششی حجم گرفت و لب ھاشی ھاگونھ
 . کردی نگاھش را دو چندان متی بود کھ معصومیلبخند

 !ریسلام ام-
 !حال و احوال؟! سلام خانوم-
 ؟یتو خوب! منم خوب...  خوبیھمھ چ-
 ؟یخونھ ا... خوبم-
 . شدمداریتازه ب... اوھوم-
 !یخوش خوابم کھ ھست! عجب-
 ! خوش خواب؟؟یگی شدن مداری ساعت بنیتو بھ ا-
 !!ی باشای دنی داره کجایآخھ بستگ! آره-
 ؟؟یخوب! ر؟ی امیتو خواب زنگ زد-
 

 : را پھن تر کردای مسعود لبخند مانری امی خنده
 ا؟ی مانی داریامروز کار خاص-
 چطور؟-
 رون؟ی بمیبر-
 

، .دی اش بالا کشیشانی و از پچاندی صورتش پخش شده بود پی کھ رویی تار موھاانی انگشتانش را مایمان
 :برق چشمانش مشخص شد

 !چرا کھ نھ... آره-
 . لباس شدضی ِ در دستانش دل کند و مشغول تعوی از گوشایبلاخره مان.  شدی پچ وار مکالمھ شان طولانپچ
کف .  کرد و با زانو فرود آمدری گ نردهی بھ لبھ شی پلھ ھا پانی آخری آمد کھ روی منیی عجلھ پلھ ھا را پابا

 ی ھایی دمپای با صدالایل.  را بھ دندان گرفتنشیی و لب پادی فرش مقابلش کوبی شھیدستانش را بھ ر
 :دی کوبشی و ھر دو دستش را بھ پاھادیآشپزخانھ اش بھ مقابل پلھ ھا دو

 ! شد؟؟یچ... ایخاک بھ سرم مان-
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 شیلب سرخ شده اش را از حصار دندان ھا.  چشم دوختلای ِ نگاه لیرگی سرش را بالا گرفت و بھ خایمان
 : برخاستن گفتنیآزاد کرد و ح

 ... نشد کھیزیچ-
 ! نشد؟یزی چیگی اومد می کھ تا آشپزخونھ مییبا اون صدا!  خانم جانیا-

 : شانھ انداختی را روفشی شلوارش را چک کرد و کی سر زانو ھاایمان
 .نی کرد، خوردم زمریدو سھ تا پلھ مونده بود پام گ-
 !یاز بس ھول-

  ماند؛رهی حالت خریی تغنی متعجب بھ اای شد کھ مانطنتی قبل پر شی خلاف لحظھ اچشمانش
 !؟یچرا ھول-

 را در دستانش گرفت و با عجلھ از یگوش.  منتظر آزاد کردیلای او را از جواب بھ ل،ی زنگ گوشیصدا
 . گذشتلایل
 !خداحافظ...  اما واسم نگھ دارستم،یواسھ شام مطمئن ن... رونمیناھار ب-

 مسعود، درخشش چشمانش را ری امی ِ خودرودی و برق سفدی رنگ را بھ سمت خودش کشی سورمھ ادر
 . قدم برداشتنی گذرا کرد؛ بھ سمت ماشیبھ ژست او نگاھ.  کردشتریب
 !سلام...  کردم؟؟رید-

 ی اصلی پنجھ سوار شده بود را سر جای چپ روی بود و کنار پادهی راستش را کھ چرخی مسعود پاریام
 .چاندی در ھم پنھی سیبرگرداند و دستانش را رو

 !نھ-
 : چشمانش ثابت ماندی انداخت و روی او نگاھی بھ سر تا پابعد

 ؟یدیافتخار م! سلام خانوم-
 . اشاره کرد و سوار شدنشی چشم و ابرو بھ ماشبا

سرش را تکان داد .  را متصور شودستادنشی کرد حالت ای او نگاه کرد و سعی ستادهی ِ ای خالی بھ جاایمان
 کرد و تھ ِ ی ھمھ عمق جانش را دعوت بھ آرامش منی کھ ای لبخندش را وسعت داد، حسریو سر بھ ز

 کرده اھوی پر ھنی چنا آمده بود و مسکوت ِ روحش ری ھمھ ناگھاننی داد ای لبخند قلقلک میذھنش را برا
 !بود
 ی صندلی را گشود و رونی در ماشی اھی اش بالا رفتھ بود کھ بعد از ثانی قدر سرعت سنجش ذھنآن

 : مسعود ھمزمان شدری امیاستارت زدن و صدا. نشست
  روزا؟نیچھ حال و خبر از ا-

 : بھ رو بھ رو چشم دوختایمان
 ! قشنگھیلیخ... دی عیھوا-

 :دی و پرسدی سمت او چرخبھ
 ؟ی دونی مدی از عیزیچ... ریام-
 !نمی چی حاج حسن رو خودم منی ھفت سیدو سالھ کھ سفره ھا! آره-
 !واقعا؟-
 !واقعا-

 : را جمع کرد و سرش را تکان دادشی لب ھاایمان
 گھ؟ی دتھییحاج حسن منظورت دا! یراست... جالبھ-
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 ... کنمی میباھاش زندگ... اوھوم-
 ... قبلایبھم گفت...  دونمیم-

 :دی چرخای را پارک کرد و بھ سمت ماننی مسعود ماشریام
 !ستی نی امروز واسھ رانندگیھوا-

 :با ھمان لحن ادامھ داد.  شدرهی متعجب بھ او خایمان
 !م؟ی راه بریموافق-

 : سرش را کج کردایمان
 ...باشھ-
 ! شوادهیپس پ-

 کتش را ی ھاقھی.  دادی پارک شده جای ھانی را رو بھ ماشای را انتخاب کرد و مانابانی مسعود سمت خریام
 : مربع شکل فرستادی ھابی و دستانش را داخل جدیبالا کش

 ... سرد شدهبیعج-
 اش را حس ینی بیسرخ.  کردی مشی نسبتا کم را مھمان گونھ ھای سرش را بالا گرفتھ بود و سرماای ماناما
 .کم تر کرد محفشیدست راستش را قلاب ِ بند ک.  کردیم
 ... روزاشھنیکم کم آخر-

 : مسعود چشم چرخاندری بلند امی بھ سرشانھ شان،ی ِ قدم ھای ِ ھماھنگری متحای و ماندندیچی رو پادهی پبھ
 ؟ی سرد رو دوست داریھوا-
 ...ندازهی می خوبی روزاادیمنو ... آره-

 : بالا رفتھ اش دفع کردی را با ابرو ھاای را چرخاند و نگاه مانسرش
 ھوم؟؟... کافھ...  رستورانا؟ی مانمیامروز کجا باش! خب-

 ... و انگشتانش را با ھم فاصلھ داددی کشرونی بشی پالتوبی دستانش را از جایمان
 ... توقف ذھنشی بی ھاایامان از رو!  ھمھ تضاد و آرامش؟نیا!  ھوا؟ی تن و سرمای ھمھ گرمانیا
 ...ره ندایفرق... ھر جا-
 !؟ی مخالفتچیبدون ھ-

 بھ دنبالش ایاو ھم راه افتاد و مان.  مسعود زل زدریچشمانش را چرخاند و متفکرانھ بھ ام.  جواب نداد؛ایمان
 کھ یی شال گردن و گرماچشی کلافھ از پایمان.  دو تا چھار راه را رد کردندیکی و ابانیچند خ. روانھ شد

 مسعود شانھ اش ری شالش شد کھ امادن دبی ترتری را جمع کرد و در گشی سوزان شده بود، لب ھایحالا تب
 :دیرا گرفت و بھ سمت جلو کش

 حواست کجاست؟-
 ھان؟؟-

 ی ِ او کھ حالا بی شده اش را کوک چشمان خاکسترکیچشمان بار.  کردی نگاه مای با سوء ظن بھ مانحالا
 : بود کردیرنگ تر از ھر زمان

 ! باشابونیدات کردم کھ مراقب خ دوبار ص؟ی بودیتو چھ فکر-
 : را بالا فرستادشی بھ درختان بلوار انداخت و ابروھای نگاھایمان

 ...میشی رد مابونیحواسم نبود از خ-
 از دکمھ یکی یرو.  کردی اجمالی نگاھای مانی خاکستری گرفت و بھ پالتونیی مسعود چشمانش را پاریام
 : چشم دوختای روشن مانی خاکستری لھی ماند و دوباره بھ ترهی خی اھی درشتش چند ثانیھا
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 ؟یخوب-
 : گفتدی بالا انداخت، با تاکی مسعود چشمانش را گرد کرد و شانھ اری ربط امی و بی از سوال ناگھانایمان

 ...آره-
 کی نزدینی بھ دو انگشت شست و اشاره اش، چشمانش را بھ برهی خای مسعود جلو رفت و مانری امدست

 .دکر
 : تکان داد و بھ چشمانش اشاره کردی را کمای مانینی مسعود بریام
 !! مونھ ھایلوچ م! نکن-
 : او را رھا کرد و انگشتانش را در ھوا تکان دادینیب
 !مثل انار سرخ شده-
 

 : را بالا بردشی ابروکی ایمان
 !!ی کنی مریآدمو غافلگ-

 :دی را کشای و دست ماندی مسعود خندریام
 !ی رد شابونی ذارم بھ حال خودت از خی دفعھ نمنیا-

 مسعود پچ ری نگاه کرد، کنار گوش امی چشمری شد و پازل دستانشان را زدهی با دو گام بلند دنبالش کشایمان
 :پچ کرد

 !ادی بودن بھت مگاردیباد-
 : نقصش قاب صورت بودی ھمراه لبخند بشی مسعود سبک تر شده بود و دندانھاری لحن امحالا

 ! کنمستی لدی رو بای کنی مشنھادی کھ تو بھم پیی شغلانیا-
 : فرم دادی را کمشی اش کرد و لب ھایشانی گره پی پر رنگاخم

 ...گمی رو مگاردایباد... گھی درنی گی ژست مینجوریا-
 زد، ی کوتاه رنگ مات میی لحظھ ھای کھ مقابل صورتش را برای گرمی و نفس ھاای بلند مانی ھاخنده

 ی ِ دخترانھ اینیری مسعود، بھ شکل شری سال بعد و انگشتانش را چفت دست امی فرستاد برایزمستان را م
 . کردی ظاھر می آن ھم بھ رنگ صورتش،ی گونھ ھایرو

 ری گی را پای چشمان ماندندی رسی کھ از سرما، لاغر تر از بھار بھ نظر می رو بھ آسمان درختانی ھاشاخھ
 :خود کرد

 م؟ینیبش-
 مسعود، پاسخش را ریتکان سر ام.  مسعود نگاه کردری را بھ سمت پارک تکان داد و منتظر بھ امشیابروھا

 .واضح داد
 مسعود بالا آمد و تمام ری چپ امی داد، اما پاھی تکنی پا بھ زمی پنجھ ی شده، روچاندهی در ھم پای مانیپاھا

 گذاشت و سرش را رو بھ آسمان مکتی نی ھی تکی راست کرد؛ دو دستش را روی پایوزنش را حوالھ 
 :گرفت

 !یگمونم سرما خورد-
 زد و بھ یلبخند.  دھانش باز نشد کھ با صدا پخش شودی آمد ولای مانیتا پشت لب ھا!"  ھمھ گرما؟نیبا ا"
 : رو زل زدادهیپ
 چطور؟-
 ...گمی صورتت میاز سرخ-
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 و گردنش را بالا چاندی تر بگذرد، دستانش را در ھم پری جواب، انگار کھ زمان دی عجلھ برای بای ماناما
 :دیکش

 ! روز گرمھی...  روز سردھی... اسفند ھم مثل بھار شده-
 : صدا زدزی باشد، وسوسھ انگامدهی انگار کھ بھ ذھنش خوش نا،ی مانی مسعود خلاف ِ جملھ ریام
 !ایمـانـ-

 از یسی را مثل تندشی استخوانی مسعود چھره ری و منتظر شد؛ امدی با لبخند بھ سمتش چرخزی گری ھم باو
 او کشاند ی را بھ لب ھاشیچشم ھا.  متوقف بودای مانی از چشم ھایکی بھ رهینقره ساکن نگھ داشتھ بود و خ

 ! خواستھ حرف بزندیو تازه بھ خاطر آورد م
 !وانی و ایاز اون روز، تو اون مھمون... اما گذشتھ...  کھ نھیلیخ-

 : زدلب
 ...ما-

چند بار پلک زد و انگشتانش را .  مانع شد تا جملھ اش را کامل کندای ھمچنان با لبخند مانی رهی نگاه خاما
 :دی چمکتی نی ھی تکیچفت ھم رو

 !چرا؟... یدی نپرسیچیاز خودم ھ-
 : زدی لبخند ِ گنگد،ی مسعود رسری و بھ چفت دستان امدی کشنیی سانت بھ سانت نگاھش را پاایمان

 ...!یگی م،ی بگی باشھ کھ بخوایزیاگھ چ... خب-
 
 : خم کردای کشاند، و گردنش را بھ سمت ماننیی مسعود سرش را پاریام
 !؟ی ھمھ آرومنیتو چرا ا-

 : فرستادرونی را تکان داد و نفسش را ھا مانند بانگشتانش
 !یدیھر چند نپرس... ی خوام از اون بدونیم...  کھ گذشتھیاون... از قبل ِ من-

 :دی را با زبان تر کرد و رو بھ پارک چرخشی ھالب
 ... الاصل بودنیرانیپدر و مادرم ا-

 ی آرام تر از ھر زمانشی نفس ھای مسعود چشم دوختھ بود و باز ھم صداری رخ ثابت اممی بھ نرهی خایمان
 :شده بود

 نتونست از الھام دل زیاما عز...  اومدمای بھ دننجایمن ھم... انی مرانی اومدن من بھ اایاما واسھ بھ دن-
 ...بکنھ

 الھام؟-
 !مادرم-

 :دی بار بھ سمتش چرخنی داد، اریی مسعود باز جھت نشستنش را تغری سکوت کرد و امایمان
 ...ستمی نیمن الان تو اون زندگ-

 : زدی کمرنگلبخند
 ! بگمدی رو بازای چی سرھیاما -

 : را بھ سنگ فرش دوختچشمانش
 ...رگشتندوباره ب-

 : کردوستھی جملھ اش نامفھوم بود، اما کم کم جملاتش را پای مانیبرا
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 ِ تنھا ی کھ تحمل دوریزیکھ حالا سھ نفره ھم نبود و با وجود عز!  دو نفرهیبرگشتن بھ ھمون زندگ-
 ی میدو سھ ماھھ الھام رو راض...  گردمیبھ شوھرش گفت بر م... دخترش رو نداشت، چھار نفره شده بود

 اخم کرد بھ اومدن کھ یشوھر! قول داد بھ شوھرش...  و برگرده تھرانارهی مسعود رو بریکنم شوھر و ام
 تو شناسنامھ و بشھ حاج رهی رو بگقی کھ اسم صدیتنھا کس...  تنھا گذاشتن خودش و پسرشنیبھ ا... زیعز

 یموند و الھام رو مجبور کرد تو خونھ فارس... با ما موند...  اومدزیاما عز!! قی حسن صدیحاج! حسن
 ...حرف بزنن

 و رنگ جماعت ِ ی چادریکھ با وجود ب...  کھ تنھا مردش بابام بودیزن... مادرم بود...  بودزیعز...  بودبابا
 ! رو سرش بود، نـھزی عزنکھی اینھ برا...  بودقیاونجا بودن؛ صد

 : فرستادرونی را بنفسش
...  رو حالش نداشتیری ھم تاثزیوجود عز!  بودنش نگذشتقی الھام از صدیول... اون ھمھ سال گذشت-

با ... تنھا انتخاب و ازدواج کرد...  موند کھ تنھا درس خوندیھمون دختر...  خودشیای نھ تو دنیول! داشت
 ساخت؛ ھم بھ یدگ خودش بال و پر داد و زنیھم بھ ارزش ھا...  موندقی خاص خودش ھم صددیعقا

 دی مونم چون بای گفت میم... می کھ برگردزی نساخت با نظر عزیول...  دادتی اش اھمیاعتقادات ِ خانوادگ
 زیبا موندن الھام، عز... و موند... ختمی برنامھ ری روزنی ھمچیچون برا...  ساختمیچون زندگ... بمونم

! بمون ھمونجا... یتنھام گذاشت"شوھرش کھ  ی صدادنی زد از شنخی کھ تو دستاش ی ِ تلفنیموند و گوش
 ..." من و پسرتیجا...  الھام شیبمون پ

 : ادامھ دادنی بھ زمرهی را در ھم گره کرد و خدستانش
 و مادرم، زی عزی کھ چشمادمید...  خبر مرگ شوھرش رو دادنیتا وقت... چند سال...  دستاش ھمش بودخی-

 ی مراسمایھر دو نفرشون برا...  تلفن بودیپا...  اون روزز،ی عزیستا دخی از شتری بخشی..  زدخیھر دو 
 رانی دونم اینم...  باشھھشون نتونست ھمراشی کارطیاما بابام بھ خاطر شرا... رانیبعد از مرگش اومدن ا

 ...زی اون عززی برگشتن نھ الھام اون الھام بود، نھ عزیاما وقت...  نشدی شد و چیچ
 :دی اش را بالا کشینی ضرب گرفت، بنی زمی روشی پاھای پنجھ با
 ... شدضیبابام مر-

 : کردای مانقی را گره ِ نگاه عمچشمانش
 !سرطان-

 : را بھ ھم فشردشی ھالب
 ... نشدداریفرداش ب... دیشب خواب... الھام از مرگ بابا دق کرد--
 ی حالا رویی ھمھ تنھانیا! ور قابل باری فشار داد؛ چھ سخت و غگرشی انگشتانش را داخل کف دست دایمان

 : اراده ، بھ زبان آمدیب.  کردی میی مسعود خود نماریدوش ام
 ...بھش فکر نکن... خودتو عذاب نده-

 : بود، پس ادامھ داداوردهی را بھ زبان نشی صحبت ھای ھی مسعود اختتامری اماما
 ... ھمونجا موندزیعز-
 

... ھر چھ بود.  مسعود چرخاند و سکوت کردری در جھت امیمتنش را ک.  کشاندنیی سرش را بالا و پاایمان
 ی او و آن روز را از دست مدی شده بود، نبایادآوری داغش دوباره ی شده بود و بھ طورنیھر چھ دلش سنگ

 ...داد
 : زدی بار لبخند بزرگترنی مسعود لبانش را جمع کرد و اریام
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 ؟ی کنی نگاه مینجوریچرا ا-
 عجلھ سرش را چرخاند یب!! دهی نشنچی چھره اش را ھمچنان بھ ھمان حالت نگھ داشتھ بود، انگار کھ ھایمان

 اش را ی ذوق ناگھانی بالا داد و تھ مانده ی را کمشیابروھا.  پارک نگاه کردی گوشھ یحی تفرلیو بھ وسا
 فرق داشت بھ نی آسمان تا زمشی پیا قھی کھ حالا با دقی با چھره استاد؛یا.  ظاھر کردی لبخندمیبھ شکل ن

 : مسعود نگاه کردریام
 ر؟یام-

 : را تکان دادسرش
 ھـوم؟؟-
 ! نھای ی ھستی ِ خوبی ھمبازنمیبب!... پاشو-

 ی براای مانی کھ دست ھانیاول متوجھ نشد اما ھم.  را گرفتای و رد رفتن مانستادی مسعود با تعجب اریام
از دور انگشتش را در ھوا . دی بلند کشی زرد رنگ ِ تاب جلو رفت، سرش را تکان داد و نفسیگرفتن صندل

 اش را چروک کرد و با دست ینیب او ھم.  فھماندای بچھ را بھ مانی کلمھ ی ھجا ھاشیتکان داد و با لب ھا
 !"ـایب"اشاره کرد کھ 

 !!گھی دیدیافتخار ھل دادن تاب رو م-
 :دی خندایمان

 ! بلــندی تونی کھ مییتا اونجا-
 !چقدر قدرت لازمھ...  بزنمنی بذار تخما؟ی مانییلویچند ک-

 مسعود ری بالا برد، اما امی احتمالدنی خط و نشان کشی مسعود زد و انگشتش را براری امی نھی بھ سایمان
 ... تاب خورد و تـاب خورد و تــابا،ی مانفی خفغی زد و آن ھم ھمراه ِ جی صندلی ھی تکان را بھ تکنیاول
 
 ی و بدی کشرونی بفشی کبی را از جی مدرس پر حرفش، گوش،ی حاتمبی و غربی توجھ بھ ژست عجیب

 نیی تزیلبخند...  خواندنی بار چندمی کھ مانده بود را براینی تریمی قدشی ھاغامی پانیم. ھدف سرگرم شد
و مثل ھمان شب   دادی نمی نا و کھنگی بوافتش،یاز در کھ با وجود گذشت دو ماه یغامیپ. چھره اش شد

 : خطش را دوباره مرور کردنیآخر!  بنفش داشتی ھای گل نوروزی بوافتشیدر
 !"دمی رو خودم چنیامسال بازم ھفت س! ای مبارک ماندتیع"

 ...باز ھمان مقصد!  من رفتدل
 سرش را بالا گرفت و خوشحال از گذر زمان، مشغول جا دادن ش،ی ھای ھم کلاسی ھادی خستھ نباشبا

 . شدفی در کلشیوسا
 ! بھ خورد ِ مادهی کنھ می مفیھر جلسھ سھ تا کتاب تال! چقدر حرف و حرف و حرف-

 . سر تکان دادنای می برابر غر غر ھادر
 ... بودیسرت تو گوش!! ی نبودای دننیالبتھ تو کھ اصلا تو ا-

 : گذرا کردی نگاھنای میده  شکی چشمان باربھ
 ...حواسم بھ کلاس بود... نھ بابا-
 : چشم غره رفتنایم
 !!گمون نکنم-

 : را کنار زدی صندلی توجھ بھ او، دستھ ی بایمان
 ... بھار خواب دارهیھوا-
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 : ادامھ دادستادنی انیح
 ...ـی رم خونھ میم...  ترسم سر پا ھم خوابم ببرهیم-

 : مچ دستش را گرفتنای ماما
 کجا؟-

 :ستادی ای تھاجمنای بالا انداخت، اما می شانھ اایمان
 !!یتو کھ اھلش نبود-

 : گشاد شد، ادامھ دادای مانچشمان
 !!ــایب-
 جا زی و پشت مدی کشرونی را بی زودتر از او صندلنایم.  شددهی تمام راھرو و پلھ ھا را کشنای بھ دنبال مو

 :ندیکرد کھ بنش اشاره ایبھ مان. گرفت
 !!خب-
 

 : رفتی ور مشی مانتونی آستی با لبھ ایمان
 
 !؟یخب چ-
 : ھوا ادامھ دادیب
 ! کنھیبھ جان خودت مغزم اصلا کار نم! نایواضح بگو م-
 !!یتو ھپروت-

 ، را کوچک و کوچک تر کردنای لبخند ما،ی ِ مانی ِ جدنگاه
  مگھ خلم؟ھ؟یھپروت چ-

 :دی رقصی بھ ساز خودش منای ماما
 ؟؟ی دانشکده اس؟ ھم کلاسیاز بچھ ھا-

 : بالا بردی را کمشی ماند، ابروھانای بھ مرهی خی اھی ثانایمان
 !آھا-
 ؟؟؟یتازه متوجھ شد!! ی بھ سلامتیا-

 : نقش بستای مانی لب ھای گوشھ ی کوچکلبخند
 ...یدی پرسی منویخب از اول ھم-
 ھ؟یک!!  کھینگفت-

 :کرد بعد سوالش را عوض ی لحظھ ااما
 ! من متوجھ نشدمای!... ی نبودی با کسیتو کھ تا حالا جد! نمیبذار بب-

 : بالا انداختی شانھ اایمان
 ... نبودزای چنی بود کھ اصلا حواسم بھ اادیفکر مرگ مامان و ھامون اونقدر ز!  دونمیچھ م-
 : را کج کردشی لب ھانایم
 ھ؟ی ھم کلاسایمان...! دیشا-
 

 : مکث جواب دادی بایمان
 ...ریام! نھ-
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 !ر؟یام-
 : را تکان دادسرش

 ! مسعود کاتبریام-
 نا معلوم اشاره یی را برانداز کرد؛ انگشتش را در ھوا بالا برد و بھ جاای صورت مانی با بھت اجزانایم

 :کرد
 ...ھمون-
 رهیاما او خلاف انتظارش ساکت شده بود و خ.  واضح باشدنای می پلک زد کھ مثبت بودن پاسخش برانایم

 : کردی رنگ فکر می کوچک صورتزی میبھ چھار گوشھ 
 !!حالا چرا اون؟-

 !!دهی واقعا پرسای شک کرد جزء افکارش بوده ای را بھ زبان آورد کھ ماننی ایطور
 : زدی لبخندمی ننایم
 ...ریی ھمھ تغنیپس ا-

 : رابالا فرستادشی شانھ ھاایمان
 یلیالان خ... کم کم دور گرفت...  مامان عفت شروع شدیاصلش تو خونھ ... نای بود میزیبدون برنامھ ر-

 ...وقتھ کھ گذشتھ
 

 : در ھوا چرخ زدنای می نشانھ انگشت
 ...! شھی تا آدم خودش نخواد کھ نم؟ی تو ناخواستھ باھاش دوستیعنی-
 
 ی حال منتظر شد، طولنی با اده،ی پرسی تھاجمیلی سوالش را خدی فھما،ی ِ مانی ِ ناگھانیدگی رنگ پراز

 : محکم جواب دادای ماند،ینکش
 !من نگفتم نخواستم-
 ؟یچھ خبر از کلاس حاتم-
  و نشست؛دی کشرونی را بی صندلنی سومدند؛ی سپھر ھر دو بھ سمتش چرخی صدابا
 ... کم شدمی ھفتھ انرژھیقد ... یپر حرف! یچیھ-
 
 ! تو گوشتون نرفت کھ نرفتن،یمن گفتم باھاش واحد برندار-
 

 . کردی چھارم نگاه می بھ صندلی چشمری ساکت بود و زایمان
 ... ھمیصندل!  بودی او خالیجا
 : مرتب کردن مقنعھ اش پاسخ سپھر را دادنی حنایم
 ...میمجبور بود!  شدیخب برنامھ مون جور نم-

 : انداختی کوتاه بھ درب ورودیز آن نگاھ بھ ساعتش نگاه کرد و بعد اسپھر
 ؟ی ھستیمنتظر کس-

 : سپھر بھ زبان آمددند،ی چرخنای و سپھر بھ سمت مایمان
 ...ادی مسعود بریقرار بود ام... آره-
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 دانست ترس ی نگاه کرد، خودش ھم نمنای اما با ترس بھ مرد،ی شکل بگی رفت کھ بھ لبخندای مانی ھالب
 شی براری اسم امدنی چھره اش با شنی ناگھانریی او، نگاه پر حرف و تغی حرف ھاتی عقلاندیشا!  چھ؟یبرا

 نی با نگاه ای حتی کسست خواینم.  خو گرفتھ بود و آرامش داشتانی جرنیتازه با ا. نگران کننده بود
 . معنا کندیگری دزیآرامش را چ

 
 بھ اضطرابش نی اما ھمدیای مسعود زودتر بریاز دلش گذشت کھ ام.  نگاه کردی باز بھ صندلیرچشمیز

 .اضافھ کرد
 ! خفتھ امـــمی آرزو ھاانیم

 احمـد شاملو* 
 
 
 ی زد، چشم غره می غر منایم... دی خندی زد، میسپھر حرف م.  ضرب گرفتزی می انگشتانش روبا

 تمام معادلاتش را از نای سوال ِ م،یری گجھی نتی رفت و دوباره در لحظھ یاما او، با دلش کلنجار م... رفت
 !"چرا اون؟؟؟" کرد یُ و بن نقض مشھیر
 

 دی مسعود را کلری تمام حرف بھ حرف ام،ی فکری اجھی و با سرگافتی ی سوال نمنی ای برایی و چراچون
 . رفتی ساخت و با قفل ذھنش کلنجار میم
 
 !ن؟یمنتظر موند-

انگار بزرگ . دیچی و دلش پدیک چشم چپش پرپل... نای مسعود و مری امی دست ھای قفل شد روای ماننگاه
 . کننده شدرانی طوفان قرن را بھ خوردش داده باشند، پر از افکار ونیتر

 ی پنایو م" او" ی دست ھانی بیاما نگاھش در ھمان جرقھ ...  لبخند زدی جلو رفت، سلام کرد، حتدستش
...  کردی نمیفرق. دیپلک چپش باز پر! متوجھ شد؟! د؟یرا با سپھر اصلا د" او" یاتصال دست ھا.  بودریگ

 !ای مثل مانیدختر...  زننایسپھر مرد بود و م
 . شدزاریاز ھر چھ مثل و امثال و مترادف است ب... دی لرزدلش
 ی زد، می مسعود حرف مریام... دی خندی زد، می حرف منایم... دی خندی زد، می سپھر حرف محالا
 آب، دلش را، ی ِ ذره ای دوانده بود و در پشھیترس در دلش ر... کم شده بود... ده بود اما گم شایمان... دیخند

دھان خشک شده .  بودتھ بھ مقصد معده نرفشی از گلویزیانگار صد سال بود چ.  زدیوجودش را چنگ م
 .اش را با زبان چرخ زد

 
 ! با خودش پر شده بودشیجا...  نبود، او بودی خالیصندل
 . مسعود نگاه کردری گرداند و بھ امچشم

 ی کنی کھ منگاھم
 ! گردمی ام باز میی تنھااز
 

 !!!"اسی سوال دننی ربط تریچرا اون، ب! نای مسی نییچرا: " در دل داد زد.  زدپلک
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 بود، خودش ھم خوب ری انکار ناپذتیحس مالک.  برق زد و دوباره آن جرقھ را بھ خاطرش آوردچشمانش
 . دانستیم
 مسعود را حس ری نگاه امینیسنگ.  قاشق را داخل دھانش فرستادنی انداخت و اولی مقابلش نگاھیستن ببھ

 . را ھمان سمت فرستادشیچشم ھا. کرد
 !نند؟ی بی تمام چشم ھا مرا مایآ

 ! توستی چشـم ھارهی در دارهیدا! نھ
 
 : بھ کانتر شدی را تکان داد و متککشی تونی قھی
 
 لا؟یل-
 : مقابلش چرخاندی آشفتھ ی ھای سبزانی سرش را از ملایل
 ؟یخوای میزیچ-
 خچال؟ی تو یشربت دار!  خنکزی چھی... او ـــــم-
 ...بذار...  آماده کردمیصبح... آره-
 : تر شد و دستانش را مقابل او گرفتکی نزدای جدا شد کھ مانی از صندلو
 ... برمی مزمی ری خودم من،یتو بش! نھ نھ-
 
وسوسھ .  گذاشتگری جا داد و پارچ شربت را طرف دینی طرف سکی بلند مورد علاقھ اش را یھا وانیل

با تعجب بھ . دی آمدن از پلھ ھا دنیی پانی را حنایم.  رفتمنی شربت را کنار زد و بھ سمت نشی خوش رنگی
 : پشتش اشاره کردی دست و کولھ ھای رویتختھ ھا

 
 !کجا؟-

 : جلوتر رفتیقدم
 !میما کھ ھنوز طرح ھا رو کامل نکرد-
 : زدینیری لبخند شنایم
 ...ـمیادامھ رو بر... مینی بازم تو اتاق بشومدیدلم ن... دمی رو داطیراستش از پنجره ح-
پلھ ھا را ھم .  بھ راه افتادنای گفت و جلو تر از می" حتما" لبخند زد، ایمان.  بھ در اشاره کردشی با ابروھاو

 . گرفتشی رفت، سمت راست را پنیی پانایجلو تر از م
 ! تونم نخورده تحمل کنمی نمگھی شربت رو دنیزود باش کھ رنگ ا-
 
 را ھم بھ سمتش ای مانی اش گذاشت، کولھ ی کناری صندلی نشست و کولھ اش را روی صندلی رونایم

 :گرفت
 !نی بود چپوندم تو التی وسایھر چ-

 : اولش گذاشتی آورد و سر جانیی پارچ شربت را کھ بالا گرفتھ بود، پاایمان
 ... بذاره سر جاشون؟؟نھی رو بچنای حوصلھ داره دوباره ایک!!! ـنایم!  خدایا-
 
 !وانای تو لزیشربت رو بر-
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 : گرفتای بھ سمت مانینی اشاره اش را از سانگشت
 
 ...یاری بیبَده؟؟ گفتم لازم نشھ بر-

 لب ری انداخت و زینی بھ سی نگاھایمان.  بحثشان را قطع کردی خفھ ای با صداا،ی مانید علاقھ  ِ موریملود
 :گفت

 !ستیانگار قسمت ن-
 . بوددهی فای گشت؛ اما بی کولھ اش بھ دنبال گوشی ھابی جانی گرفت و مزی حسرت بارش را از منگاه

 !نا؟یکو م-
 زی می ھم کلافھ شد و کولھ را روایمان.  بالا انداختیشانھ ا.  کردکی نزدشی شربت را بھ لب ھاوانی لنایم

 دای اش را پیبلاخره گوش.  پخش و پلا بود، دست چرخاندزی می کھ روی و درشتزی رلی وسانیب.  کردیخال
 . تماس را لمس کردی صفحھ اش با عجلھ برقراردنیکرد و با د

 ،مثل باد...  زدصدا
 ...! خبری داد، بسلام

 
 !مسلا-
 بھ دست، چند ی گرفت و گوشای از مانی اقھی دقکی ی محسوس، اجازه ای انگشت نشانھ اش و چشمکبا

 انی موانی را از نظر گذراند و بھ لای مانی رنگ گرفتھ ی آرام و گونھ ھای قدم ھانایم.  دور شدیقدم
 دور ایانگشت مان. دی نفس سر کشکی آن را ی ماندهیباق.  بود برگشتدهی رسمھی بھ نشیدستانش کھ محتوا

 شد با خنده بود و ی کھ نثار فرد پشت خط میھر کلمھ ا.  شد و پشت گوش رفتدهیچی پشیچند تار از موھا
 !ستی تماس نکی فقط ای مانی تماس برانی کھ ادیفھمی شد می مشتری کھ ھر لحظھ بی فاصلھ انی از ھمنایم

 ی کاغذ بھ جای روتیچند خط مبھم از گراف. د انگشتانش چرخانانی را بھ دست گرفت و اتود را متختھ
 شتری رفت و بی قابل فھم، در ذھنش رژه مری کھ مبھم بود و غای مانی ظرف صحبت ھایگذاشت اما صدا

 شربت را ھم وانین لیدوم! یاما بدون تلخ... ھر چند دوستانھ...  با او داشتھ باشدی شد کھ صحبتیمجاب م
 . شدوانی لی و مشغول ور رفتن با لبھ ھادیسر کش

 !نای مدیببخش-
 : زدلبخند

 ! موندی فکر نکنم شربت برات م،ی اومده بودگھی دی قھیاگھ چند دق... خواھش-
 : لب بھ دندان گرفتایمان

 !نوش جونت...  رفتادمیبھ کل -
 

 : با اتود و کاغذ سرگرم شدنایم.  را پر کردوانی دست گرفت و لی را روپارچ
  مسعود بود؟ریام-

 : کردکی نزدشی را بھ لب ھاوانی لایمان
 ...آره-

 : در ھم گره کردزی میدستانش را رو.  تختھ را کنار زدنای و مدی را سر کششربت
 ...می مسعود حرف زدری مختصر از امیلی بود کھ خبھشتی اردادمھی... حالا اول تابستونھ-
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 ری ھمھ امی مسعود براری داد کھ امنانی تھ دلش آرام رسوب کرد و بھ ذھنش اطمیزیچ.  لبخند زدایمان
 !ری او امیمسعود است و برا

 ! مامان عفتی گرده بھ مھمونی بر مشنھادشی پیول-
 :دی پرسیشتری بنانی با لبخند ھمراه شد، با اطمنای ملحن

 ... گذشتھیلیپس خ-
 

 . تکان دادنییرا بھ سمت پاسرش .  را پر کردوانی بار دوم لی براایمان
 ؟ی دونیچقدر ازش م... خب حالا-

 : کردی دستشی پنای مد،ی و دھان باز کرد کھ بگودی کلمھ چی از پنج ماه و اندد،ی کلمھ چایمان
 !ای مانگمی رو نمنایا... یخونھ ش حت!...  ش؟افھیق... پشیت!... درسش؟!... خانواده ش؟!... ھ؟ی کنکھیا-

 : ادامھ دادنایم.  خشک شدشیلب ھا. دی در دھانش ماسای ھا و کلمات مانجملھ
 آدمھ بھ ھر ی کنھ، ولی منو خوشحال منایا... ی کردریی کھ تغنمی تونم بیم...  حالت بھترهنکھی اا،ی ماننیبب-

 ... کھ بودهیزیاون چ... حال
 : گرفتای را بالا آورد و مقابل ماندستانش

 کھ یھمھ مون با اون... میھمھ مون آدم... ای ندارم مانییادعا...  باشمبی عالم غای...  خوام بد حرف بزنمینم-
 یم...  خواد بشھی کھ میھر چ...  کھ ھسی ھر چیبرا...  پنج ماهنیتو ا... میدی ھم ادامھ مندهی تو آمیبود

 !ش؟یشناس
 :دی تر پرسمحکم

 !ـش؟؟ی شـناسیم-
! ری امکی...  ھمھ حس ونیا...  ھمھ زماننیا... ریی ھمھ تغنی مترادف ای اھیدفاع!  وقت دفاع بودحالا
 وانی کف پلھ ھا، تا اسی و خی گلیاز نقشھ ھا.  شددهی در ذھنش چلی را بھ خاطر آورد و ھزار دلاتیجزئ

 رنگ بھ رنگ کنار یھا از جدول.  شدی خودش پر می ِ او کھ با جای خالی مامان عفت و صندلیخانھ 
ھمھ اش .  زمستانی روز ھانی بودند، تا ھمان تـاب و تاب خوردن ِ آخرکسانشانی ی کھ ناظر گام ھاابانیخ

 ری بھ طرز غشی کھ چھار ماه پیی سال نوکی اس ام اس تبری جملھ نی شد و ھمھ در آخرلیخط بھ خط دل
 ! نـو شده بود، جمع شدیقابل تکرار

 ری سطر ھا دستم را بگنی ای لا بھ لااز
 ...ی ترکی واژه ھا بھ من نزدنی از اتو
 
 ی دخترانگی براا،ی مانیبرا! ده؟یاما چھ فا...  نبودی کھ انکار کردنھی عالم حاشکی مسعود کاتب بود و ریام

 را باور کرده نیا!  ھمھ حسنیا...  ھمھ زماننیا... ریی ھمھ تغنی است و اریثبت شده بود کھ فقط ام... اش
 ...بود

 
  کنباور

  نفر در مـن مرده اندھزاران
 ! تو متولد شودیی تنــھاتا
 ی پرتوھیسم*
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بھ لرزش لبخند ...  زدی مادی پاسخ را فردنی کھ انتظار شنیفیبھ اخم ظر... بھ چشمانش.  نگاه کردنای مبھ
 زد، حس ی بخشنانیلبخند اطم.  رساندزی می سامانش روی اش نگاه کرد و دستانش را بھ سمت دستان بمھین

 . آرام گرفتی ھم دلش کمنایھ مکرد ک
 ! نبـاشنگران

 !!! نداردی بنا بھ گم شدن باشد، گرد باد گناھاگر
 ...! شومی ھم گـــم مـمی با نسمن
 

 : کلمھ زاده شدکی و تنھا دی نوک زبان چی زد،تمام جملاتش را روپلک
 
 ! شناسمشیم-
 

  چـھارمفصل
 
 
 
  مسعـود ؛ـریام
 
 !! "یاز نوع بھشتـ... ـبیمثل س" 
 
 
 
 
 ! شد حاج حسنرمید-

 : پاکت ضربھ زدی بودن منظورش را در دست راستش قرار داده باشد، رویدی کھ تاکی حسن طورحاج
 ! سفارش نکنم؟گھیپس د-

.  بھ در چسب زده اش انداختی دستش را بھ سمت پاکت برد و آن را بالا گرفت؛ نگاھستاد؛ی مسعود اریام
 : شناختی کرد پوزخندش لبخند بھ نظر برسد اما حاج حسن رنگ حالات او را خوب میسع

وگرنھ کھ ... ی بھ منششی بسپرینکنھ مجبور ش...  زدماطیاونو واسھ احت! فکر غلط راه نده بھ ذھنت پسر-
 ! با خودت عکس تختھ فرشا رو گذاشتم تو پاکتشبید

 مرموز بھ اطراف، دوباره بھ ی حالت داد و با نگاھرییتغ یفور.  تکان دادنی مسعود سرش را بھ طرفریام
 : را خفھ کردشیپاکت را سمت چپ صورتش گرفت، صدا. حاج حسن برگشت

 !!ھیزیچ... ی کنھ محمولھ ای ندونھ، فکر میھر ک-
 : اش را بھ زبان راندیشگی حسن ذکر ھمحاج

 !!! شده بودرتیتو کھ د!! لا الھ الا الله-
 :الا برد را سمت پاکت بدستش

 !!! ھمھ حرف اضافھ ندارهنی اگھید...  کھ خواستھ بودییاونم چھار تا عکسھ از فرشا-
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 با یواحتمالادختر... ندی را ببشی توانست خودروی انداخت، از آن جا مابانی گذرا بھ خی مسعود نگاھریام
 !! نبود، قابل تصور کھ بودتیاگر ھم قابل رو!! یکت و چشمان خاکستر

 : حاج حسن تکان دادی برای اضافھ اش کرد و سری بندمیلبخند ن.  چھره اش بشاش شدتھ
 !ییخداحافظ دا-

 نی و فکر کرد ادی کشششی بھ ریدست.  مشغول شدحی تسبی ِ تک بھ تک دانھ ھای حسن بھ سرشمارحاج
 ... آمدهنیری مسعود، خلاف اکثر اوقات، چھ بھ زبانش شری ِ از زبان امییدا

 ی حاج حسن فاصلھ گرفتھ بود، خودرو و دختر کت و چشم خاکستریکھ از بھ ظاھر مغازه  ی قدمچند
 داد و عجول تر از ھر زمان، دستش را زودتر از گام شی بھ گام ھایشتاب...  آمدندیواضح تر بھ چشم م

 :ندی بب بھ چشمرا  ِ فاصلھ اشی حداقلنیلبخند زد و بھ سمت راست برگشت تا ا.  رساندنی بھ در ماششیھا
 ؟ی منتظر شدادیز-

 او ی ِ فرمان بود، گرفت و بھ چھره ی مسعود کھ قفل ِ گردری تمرکز ذھن و چشمانش را بھ دستان امایمان
 آورد، رفتھ رفتھ بھ رونی مسعود خودرو را از پارک بریام. را با تکان دادن سرش نشان داد" نھ. "سپرد

 .سرعتش افزود
 ...می کھ بھ شرکت برسمیبر-

 : بھ ذھنش فشار آوردایمان
  ھم اونجاس؟یطاھر! آھان... ستیرئ-
 !نھ-

 :دیچی راست پبھ
 ... تو خونھ روشون کار کنمدی چند تا نقشھ س باھی...  ندارمیکار خاص-

آن قدر قد بھ قد، نما بھ نما، ساختمان ھا تک بھ تک رد شدند تا بلاخره چرخ .  برگشتشھی بھ سمت شایمان
 ی را از صندلفشیک.  مسعود خودرو را پارک کردری دل کندند و امابانی خط خی ھادهی سمت چپ از بریھا

 :دیعقب جلو کش
 ! بالاایب-

 . لبخند زدایمان
 ... رو نشونت بدمی فرش فروشدی ھم بای روزھی-

 رنگش جا بھ ی چشم ھا و کت خاکسترنی مسعود کھ مابری تکان داد و از نگاه امیسر.  باز تر شدای مانلبخند
 . شد، گذشتیجا م

 
 ریمنتظر شد تا ام.  شدادهی کتش را با سر انگشت بھ ھم رساند و پیدو لبھ . در باز شد. دی را کشدستھ

 ری کوتاه، انگشت امییاز جدول گذشتند، پلھ ھا را بالا رفتند و بعد از راھرو. ردیمسعود ھم کنارش قرار بگ
 شی بالای تنھ می بھ شانھ ھا و ننھی در آایوارد اتاقکش شدند؛ مان . آسانسور فرود آمدی دکمھ یمسعود رو

 بھ نھیدر آ!!  نبودبی دوست داشت و اصلا ھم عجیادی مسعود را زری امی ھیھد!  کت رانیا... نگاه کرد
 : محجوب زدیلبخند.  بود نگاه کردفشی قامت ظری رهی مسعود کھ خریچشمان ام

 ...!نی ایول...  داشتمادی رنگ زنیلباس با ا... ی داری خوبی قھیسل-
 : مسعود جملھ اش را شکستریام
 !!ُ و رنگش فرق دارننیا-

 . شدی سوالای ماننگاه
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 ! افتادمی دو تا گردادی دمشی دیوقت-
 ی ممکن، بھ دنبال زوجش گشت تا سوال ِ بھ ظاھر ساده زی ھر چنیب...  بھ ابرو ھا زدی اخم کوچکایمان
 . نکرددای پچی گشت و ھیلیاما ذھنش خ.  را پاسخ دھد مسعودری ِ امی سوالریغ

 : سرش را خم کردی مسعود کمری خارج شدن امنیح.  آسانسور باز شددر
 !چشمات-

 : اشاره کردیبھ در چوب... ندادیگری حرف دچی ھی اجازه اما
 !نییبفرما-
ً نسبتا بای تقر،ی مکعبیفضا.  را داخل فرستادای و با دست راست ماندی کشنیی را پارهی دست چپ دستگبا

 بھ یسلام کوتاھ.  آمدی مسعود بود، بھ نظرش معمولری شرکت محل کار امی چھره نی کھ اولیکوچک
 بالا تر از حد معمول ر،وای دی روی تابلو ھادنی دی مسعود داد؛ چشمانش را براری ِ در حال گپ ِ با امیمنش

نگاھش را با عجلھ .  سرد خوردیزیگشتانش بھ چسر ان. دی کشزی می لبھ ی ھوا رویچرخاند؛ دستش را ب
 بھ یسوال. دی آن ھا کشیبا تعجب بھ انگشتانش نگاه کرد و با شست رو.  کشاند و دستش را بالا گرفتزیبھ م
 :زن جوان لب بھ دندان گرفت.  نگاه کردیمنش

 ...دهی دستمال کشی آبدارچیلابد وقت... زی بود رو مختھی ژلھ رکھی دو تیکی! ی وایا-
 . بھ انگشتانش برگشتظیبا غ...  در ھم شدای مانی چھره

 !... طرفھنی از اییدستشو-
 توجھ بھ طرح و رنگ یب.  ھمزمان بلند شدھی تھویصدا.  زدنیی چراغ را پادی و کلدی کشنیی را پارهیدستگ
با چند . دیکش و آب چاندیدستانش را در ھم پ.  آب را باز کردری شیواری کوچک دی نھی ھا، رو بھ آیکاش

 . مشغول خشک کردنشان شد؛ سرش را بالا گرفتیبرگ دستمال کاغذ
 ی نھی آی ژرفااز
  بھ رورو

 ... را انتخاب کنی کوچکدیخورش
  سپانلویمحمد عل* 

...  ِ چشم چپش، متوقف کرد و سمت چشم راست رفتری ِ تصوی چند سانتنھ،یدر آ.  را جلو بردسرانگشتش
 او را وادار نھی بودن چشمش توجھ نکرد و انگشتش را آنقدر جلو برد کھ قاب آری درصد ھم بھ تصوکی

 .کرد حرکت دستش را متوقف کند
 ی اھی شد و چند ثانی مدهینگاھش کش...  گفت روشنیم... ی گفت خاکستریم... ی گفت گردی مسعود مریام

 . کردی بھ ھمان حالت صبر ما،ی روشن ِ چشمان مانی گردیرو
 نگاھش را با ایو مان!  کردی می مھربانزه،ی مسعود با نگاھش، فارغ از تھاجم دست ھا و غرریما.  زدلبخند

 بودن ِ او، دختر باشد و ری ِ امقیلا...  کرد کھ مـدام دوسـتش داشتھ باشدی داد و اعتماد میلبخند جواب م
 !ل اش دی کھ از عشق باشد و جزئیو ھر کلمھ ا... دلبستھ... دلباختھ

 نھ،ی ِ متمرکز چشمانش در آریبھ تصو.  بالا رفتی کمشی داد و گونھ ھارییھ، فرم لبخندش را تغ بستدھان
 . تر نگاه کردرهیخ

  ستیدنی دتی ھاچشم
 ! بـرد؟ی کجا خواھدنی را بھ دجھـان
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 از ییچھ خوب کھ متضاد ھا... چھ خوب کھ روز و شب بود...  و پر عمقاهیس...  شد و شـبرهی تچشمانش
 ندی ببرشی روز چشمانش را با شب چشمان اما،یکھ مان...  ساختھ شده بودندی روزنی چننی ای دست، برانیا

 ! لازمی روشنیول... کی کھ شب گر چھ تاردیایو تضاد ھا بھ چشمش ن
اول سمت راست، بعد . دی کشیشانی پی را روشیدستش را بھ سمت خودش برگرداند و ابروھا.  زدپلک

 .سمت چپ
 ... روزھـآنیدر ا" دل" تپد یاز سر ِ فعل ِ دوسـت داشتن م ... وآرام

 .دی دل کند و بھ سمت در چرخنھی از آنده،ی آی قبل و روز ھای آن روز و روزھاری تصواز
 
 پر ی اھی کھ بھ رنگ چشمانش بود و ھدیُ تر از کتعی وسیزیچ...  را داشتشی آرزو انتظار قدم ھاییایدن

 خود ِ ی کرد و برای میشگی خوب را ھمی ھازی چیھمھ ...  رازی ھمھ چدیبا...  مسعودریخاطره از ام
 . داشتی نگھ مندهیخود ِ آ

 .چشم گرداند! ی مسعود نبود انگارریام. دی رسی کوچک بھ نظرش میلی مکعب شکل خی بار فضانیا
  ھراس؛شھی نبودنت ھمیا

  شاخھ بپردنی کداماز
 ! دلنیا

 :دی رسی منشبھ
 کجا رفت؟-

 : اشاره کردای زد، بھ پشت سر مانی لبخند گشادزن
 !یاتاق نقشھ کش-

 قبل ھی کھ چند ثانی روشن و نوشتھ ای گذرا بھ قاب ِ کوچک ِ قھوه ای و با نگاھدی تکان داد، چرخی سرایمان
 ی چوب ِ در زد و بی روفی خفییبا دو انگشت ضربھ ھا.  بردشی بود، دستش را پدهی شنیاز زبان منش

 .بود لبخندش را قبل از باز شدن ِ در، آماده کرده. دی کشنیی را پارهیصبر دستگ
 ! امان ِ جانی کردی مصبر
 !صبر

 ...چدی پیسخت م... چدی پی مدل
 رفت و دست رشی ِ امیشگی ِ لبخند ِ ھمیفقط پ.  برق نگاھش ھم خاموش نشدیحت...  قورت داده نشدلبخندش

 بود ی دو کتف ِ زنانی او را وارد شرکت کرده بود، اما حالا م پشتش بود وشی پی قھی کھ تا چند دقیراست
 کھ بھ ی و ھدفدی دی را مود مسعری دستان امریو فقط ت!!  ِ چھره اش شده بودشی چشمانش دروایکھ مان

 . کادر مقابلش بودنینظرش واضح تر
بھ مات .  انداختی مقی بودنش را بھ تعوی بود کھ خاکستری چشمانش، طوفانانی مدی داشت، اما تردلبخند

 . شدنی دو کتفش سنگنی مسعود، برگشن و بری خندان امی ِ مقابلش، چھره ری تصونیتر
 نیبب
 ! امدهی کجا دست دل را کشتا

 را ای چشمان ماندیانگار کھ ترد! چھ زود اجابت شد.  شد و لبخندش پھن تردهی کشنیی مسعود پاری امدست
 اول ی و با شک لبخندش را سر جادی رسایاما دوباره بھ لبخند مان.  وار رفتی باشد، لبخندش کمدهیفھم

 : جلو آمدیقدم. برگرداند
 ؟یستادیچرا اونجا ا--
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 : لولھ شده را از دستانش گرفتی متفکر برگشت و نقشھ ھایانای سمت کبھ
 ...ایمان-

 : زدای نامحسوس بھ مانی کرد و چشمکمکث
 .خانومـم...-
 بار نی اولی براایمان... می منی بود انیریچھ ش...  دری رهیُ سر خورد از دستگای گفت و دست مانظی را غلمیم
 تر و از زبان ِ لیشک...  تر بودکیخانومـم ش...  ِ اسمش کھ ختم بھ الف بود را با ذوق مرور کردیژگی ونیا

 ... مسعود، با ثبات ترریام
دلش ... جانش... کامش...  شدی رفت و درست در دلش، آب می منیی پاشی از گلویکی یکی حبھ قند، حبھ

 ... سبک شده بود و آرامش،ی پیحالا خلاف لحظات...  شدی مــنیریش
 ! فقط بھانھ اممن

 ... ھا را نقض کنددی کھ بودنت، احتمال و شانی ای بھانھ
 من؛
 ! بھـانھ امفقط

 ی شد و رودهیز لبخند ِ خاصش، بھ دست راستش کش اایچشم مان.  بھ راه افتادشی جلو تر از قدم ھاانای کدست
 . بودزانی آوی کھ پر از زرق و برق ھایدستبند

 ! ھستمانایک-
 از ی ھای دانست لبخندش از نوع ِ الکی دھد، مشی تکان داد، نتوانست لبخندش را دوستانھ نمای سرایمان

 .سر ِ اجبار ِ ناخودآگاه است
 . انداختی را بھ شورای ِ قند در دل ماننیری کھ شانای لحن ک ودی ھم نکشی اھی کھ بھ ثانی دستلمس

 ! مھندسیمبارکـا باشھ آقا-
 : اش را کامل کردی رفت، معرفنیی سخت پاای مانی کھ از گلوی توجھ بھ آب دھانی مسعود بریام
 ...ی طاھری آقایبرادر زاده -

 :شیزھای گرداند دور اتاق و مچشم
 . شرکتسیرئ-
 : گرداندانای چشمانش را حول کو
 ...  ونجای اادی میگاھ-

 : مستانھ بلند شدانای کی خنده یصدا
 ... واردمی اداری خب بھ کارایول...  خورهی کار نمنیھر چند رشتھ م بھ ا-
 . لبخندش ھم بھ زور بودمین...  خنده کھ نھمی نای مسعود ھم ھمراش شد و مانری امی خنده و

  دادی دست بھ دست ھم مزی چھمھ
 ... .یھبوط... یسقوط... می عظی اجھی سر گتا

 بھت انی قابل ھضم نبود و مای مانی درصدش ھم براکی دند،ی خندی گفتند و چرا می ھا را منی اچرا
 ی کلمھ و فعل و جملھ اچی داد؛ وھی سرش را تکان مانای کیدر جواب حرف ھا.  زدیافکارش دست و پا م

 کتف انی اش، میوجود  ابعادی نقطھ نی کھ مھم تریزن!! دیشنی اصوات ِ او را ھم نمیحت...  شناختیرا نم
 ... مات ِ مقابل چشمانشانی ، مری تصونی بود و ھنوز ھم روشن ترشیھا

 سمت چپش بود؛و ی کھ حوالی مقصدی رفت برای کھ بالا می مسعود کشاند و دست چپری را بھ امنگاھش
 ! بعد معلوم شد کھ منظورش شانھ اش بودهی اھیثان
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 ... کم کممیبر-
 ؟! مسعود؟رینھ ام.. می با ھم باششتری بمی تونستیم...  سادهییرای پذھی... نی موندیم-
 رنگ یتازه متوجھ ِ صورت ب... دی دای مانی برگشت و نگاه ِ پر غضب او را روانای کلمھ، بھ کنی آخربا

 ی کلمھ نی و آخرانای کلام کی از سردایمان.دی او را دی مردمک ھاانی ِ م ھراسی چشمری شده بود، زایمان
تلخ .  زدخی و پر بار، نیسنگ  ھوا ھمی انگاری ھوا بود، ولشترشی کھ بی بزرگی ھمان فضاریجملھ اش، ز

 بشاش، ی آن خنده ھا و چھره ی مسعود ھم بھ جاری امیحت.  بوددهی تلخ تر شنای مانیگفتھ بود و گوش ھا
 . بودای رخش، سمت مانمی از نشتری بھ ابرو نشانھ بود و بیحالا اخم

 ... شدهرمونید-
 ری قبلش امیاما لحظھ ا.  ماندی مسعود ثابت باقری بالا آمد؛ درست مقابل امانای دست ِ کدی دای و ماندی چرخو

 . و فکر و ھراس، رھا کرده بود را از طوفان و وھمایو مان...  گذاشتھ بوددنی ندی بود و بنادهیمسعود چرخ
 ی ادهی باش بمب ھا را خواب دمطمئن

 !! ِ صلح استیآزاد
 

تا محض ِ سقوط و فنا !  کتش فرستاد و بند بند ِ وجودش را با سر انگشت چک کردبی را داخل جدستش
 ی دری از لا،ی مسعود بھ منشری امی ھادی تاکانیم.  جمع کرده بودد،ی تمام آن چھ را کھ بایرفتھ بود و دست

 پوشھ یدارد؛ مشغول دستھ بند  صلح، جنگنی کھ در عی با ھمان رنگ لبخندانای کدی دیکھ باز مانده بود، م
 ...ای آن ھمھ شوق ِ مانی شده نی زند بھ خرمن تازه چیکھ انگار آتش م...  استییھا و کاغذ ھا

 را ھدف بھ ایرا بالا گرفت و نگاه مان شی نود ِ زمان را بھ چشمانش سپرده باشند، پلک ھای قھی دقانگار
 نتوانست ایمان.  صورتش بود، باز رنگ گرفتی آن روی شده نی لبخندش کھ تھ نشیادامھ . ھدف پلک زد

 ھمھ نیا!!  جواب دھدرا رشی لبخند ِ از سر ِ جنگ ِ صلح ناپذیی را بشکند و با خوش روشیخط ابرو ھا
 لبخندش را ی لبھ یانگار انگشت...  توانست باور کندی اش را نمھنی بھ دور از کاناوی رخ کییبایظاھرانھ ز
 !! احمق فرض کنی صلح ھانیامـــان از ا.  بار پوزخندش را واضح تر کردنیبالا برد و ا

 و ی از حجم بزرگ ِ ورودی راحت شده بود و خبرری گلوگنی سنگیاز آن ھمھ ھوا...  در آسانسور بودحالا
 شی پی قھی چند دقیمرز فنا.  زدی چشنگ ِ دلش نمیزیساکت ِ ساکت، چ.  باز نبودمھی و آن در نی منشزیم

 . بودرده ش سپی صفحات آلبوم فکرنی را بھ آخررشیرا فراموش ِ ذھنش کرده بود و تصاو
 کل برگھ ھا ی کرد و بھ نصفھ ھای نگاه می نقشھ ھا را برگ بھ برگ، از سر ِ تند خوانتری مسعود تریام

 کرد و زودتر از یری مسعود جلوگری امی شانھ ی روفی از سقوط بند کایمان. ستادیکھ آسانسور ا بود دهینرس
 . آمدرونیاو از اتاقک ب

 از ھر چھ ابھامات ی شد و رھای مای مانی ھاھی وارد ری ھزار مولکول بود کھ بھ طور نشاط آورھزار
 ی اتفاقچی گشت؛ انگار کھ ھی بود را حالا سر خوش و آسوده باز مینی کھ رفتھ و مقصدش سنگی راھ،یذھن

 ... بر او گذشتھمنی خوش ی لحظھ ھانی تری ِ طولانی بھ خوشزی و ھمھ چافتادهین
 

 کنار گوش او لی و موبای تلفنی مسعود بود کھ از مکالمھ ری امی پارک شده نی ِ ماشی کھ حواسش پآنقدر
 . مسعود نگاه کردریدر خودرو برد و منتظر بھ امدستش را بھ سمت . دی نفھمیزیچ
 ... اومدهشی برام پیکار-

 : را خوب متوجھ شد، پس ادامھ دادای مانی سوالنگاه
 !ـدینو...  از دوستامیکی-
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 :فشی کبی را سر داد داخل جیگوش
 ...ی آشنا شدی با نودیبا... می زنیحتما راجع بھش حرف م-
 کھ مشغول بستن کمربند بود نگاه ای عقب جا داد، پشت فرمان نشست؛ بھ مانی صندلی و نقشھ ھا را روفیک

 :کرد
 ؟یستی نییغروب کھ جا-
 !نـھ-
 فاطمھ و حامد دل بکند و ابی تواند از نفس ِ بھ او سپرده شده، در غی نبود غروب مادشی اصلا ای مانو

 ؟! نـھای مسعود باشد ریھمراه ام
 :رد را جلو برد و پخش را روشن کدستش

 ... رو غروبکی ترافنی و اجھی نتی ھمھ رفت و آمد بنی ای باشھ، تلافادتی-
 :دی حرفش پرانی مسعود مریام
 ! ھم محل کارم رو،یدی رو از دور دیھم فرش فروش! جھ؟؟ی نتیب-

 کھ لبخند ِ پھن دارد، در ی ِ دو کتف ِ دخترانی بود تا باز کابوس ِ دست و می آخر کافی تک جملھ نیھم
 . چشم دوختابانی وسط خی دهی بردهی بریبھ خط ھا.  شودیذھنش تداع

 ی ھادهی بردهی برنیا! ایخدا!  کردن، بس بودی زندگا،ی خوب دنی حس ھای ھمھ ی و سوای نگراندل
 ...یبھ خداوار... یبھ مھربان... بھ معجزه! ممتدش کن... ری را نگیآسودگ

 
 !ز کنداشبورد رو با-

 مسعود نگاه کرد، او ھم بھ روبھ ریبھ ام...  و افکار درھمش، فاصلھ گرفتابانی وسط خی ھادهی بردهی براز
 : حال با ابرو بھ داشبورد اشاره کردنیبا ا!  تمام حواسش،ی بود و رانندگرهیرو خ

 !گفتم بازش کن-
 و درشت ِ زی رلی وساانیم. دی شکلش را کشی کوچک ِ مربعی برد و دستھ شی دستش را پی معطلی بایمان

 .داخلش، با نگاه سرگردان بود
 ...ھیپاکت سورمھ ا-

 : آن، با شوق درش را باز کردی روی ِ چاپ شده تری بھ تی و با نگاھدی کشرونی را بپاکت
 !یپس چاپش کرد-

ابل چشمانش قرار  حالت ممکن، مقنی آن را چرخاند تا بھ درست ترد،ی کشرونی ِ چند در چند را بعکس
 نھی سیقفل دست ھا رو.  شددهی بھ ژست شخص سمت راست، کششی چشم ھایاول از ھمھ روشن. ردیبگ

 سمت ِ چپش  ِ بچرخاند تا بھ خودادیلازم نبود مردمک ھا را ز.  دانستی ِ ممکن منیاش را خوش حالت تر
! یچھ درون... یچھ ظاھر!  ی متری بھ مرز ِ چند سانتیحت...  ، خبر از نبود ِ فاصلھ شان داشتنیا! برسد

 ... . اش، ھمھ نوعھ، سر ِ صلح داشتی کشورای یاسی کھ سیمرز!  بودیاما باز ھم مرز
 ،ی ِ فکرینیریش.  مسعود را کامل کرده بودری امراھنی ِ پانی در مکی ی سبز شالش، چھارخانھ ھارنگ

 مسعود و ری ِ تن امیچرخش ِ چند درجھ ا" !  آمدند یم"  کھ بھ ھم بیعج... کامش را خوش طعم کرد
 طعم و ز،یچ نیو آخر.  کردی بود کھ نظرش را جلب میزی چنیاستقرار خودش بھ سمت رِو بھ رو، دوم

! شی پی دو ھفتھ یکی شده بود کیچھ نزد!  آن روزشان بودی بخش خاطره انی بود کھ پای قھوه ایگرما
 !! گذشت؟ی مشانیاصلا زمان برا!  گذشت؟ی مشیاصلا زمان برا

  مسعود برگشت؛ری از عکس دل کند و سمت امبلاخره
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 !یلیخ...  دِل دارمھراس
 !دل بھ آب داده ام...  حالنی ابا
 ذھنش را ی کمرنگ شده یھجوم سوال ھا.  کندشی پی قھی طوفان چند دقری خواست باز ذھنش را درگینم

 . مسعودری از امدنشانیچھ برسد بھ پرس...  پاسخشان نداشت ِافتنی بھ ی علاقھ اگرید. پس زد
ھمان ...  ِ جلوی و دو صندلنیھمان ماش...  یھمان پاکت سورمھ ا...  ھمان کادر عکس مقابلش بودجواب،

 ! شدیاگر م...  شدی کھ داشت خط ممتد میی ھادهی بردهیبر
 : بالا گرفتی را کمعکس

 ؟یچند تا چاپ کرد-
 !اون سھم توئھ-
 " !!سھم"

 ... رنگ گرفتری نظی و بقی عما،ی مانلبخند
عکس را بھ پاکت .  شودیکامل ترو گرم تر م...  شودی سھم، بزرگ تر منی داد کھ ای منی ای گواھدلش

 .برگرداند
 بھ ابانیخانھ ھا، تک بھ تک، خ...  رفت کھ گرم شودی مایدل مان...  رفتند کھ ممتد شوندی مدهی بری ھاخط

 . متوقف شدنی ماشتی و در نھادی رسی اش می پدری بھ خانھ ابانیخ
 

بعد خم شود و با ...  شود و در را ببنددادهی پای را خاموش کرد، منتظر ماند تا ماننی را چرخاند و ماشچیسوئ
  تک بھایآنقدر کھ مان... باز منتظر شد!  بار آخر تمام کندی ِ چند باره اش را برای خداحافظ،یلبخند ساده ا
 در ی مقطع روی بھ خط ھاینگاھ. ببندد  کف را برود و در را باز کند و در آخر ھمی ھاکیتک موزائ

 اش را از یگوش.  پدال گاز فشردی را روشی را بالا زد و پاای سمت مانی شھیش. انداخت و استارت زد
 فرستاده بود و از لندن ی آدرسد،ینو.  کردی اس ام اس را باز خواننی آخریمقابلش برداشت و سرسر

ً بود کھ شفاھا گفتھ بود دهی را شنشی قبل ترش ھم صدایکم. بود شی ھاابانی و خرانیو خود ِ خود ِ ا!! نبود
! شی راھنمانیو بھتر...  بودرانی آمدن بھ ای مسعود براری ِ امی از راه گشایمی کھ حداقل نیکس... برگشتھ

 یای گوی ترانھ اچی فکر و مرور داشت کھ ھی موضوع براذھنش آنقدر.  بھ پخش و آھنگ نداشتازین
 . شدی نماتشیذھن
ً کرد؛ مسلما ی اش جا خوش نمی لندنی گذشتھ ی سال ھای ھاانھیاگر رفاقتش، درست م...  بودی نمدی نواگر

 بود و نھ یو حالا نھ حاج حسن.  شدی نشان می ِ بری مسعود، تری آمدن ِ امرانی ای برازی عزیاصرار ھا
 ! بودنشھی ھمی براییاینھ مان...  وییرضا

 نی و از ماشدی را کشی دستنانیبا اطم. ندی سر در را ببی اعلان بزرگ روی خم کرد تا تابلوی را کمسرش
.  در خارج شوندی ھاانھی نسبتا کم ِ مقابلش را بالا رفت و منتظر ماند تا دو زن جوان از میپلھ ھا.  شدادهیپ

توانست .  جلو رفتزی سمت می قدمچند!  پرمھی نیکیبلاخره ...  و پری خالی ھازیم. ارد شدبلا فاصلھ و
 ! دھدصی را تشخدی نویشگی ھمیمدل مو

 !دینو-
 !! و آرزو و مژده باشددی امییای و پر رنگ گفتھ بود کھ انگار دنظی را غلدی نوآنقدر

 :  اش را پھن تر نشان دادی پروفسورشی و لبخندش، ردی چرخستادنشیھمراه ِ ا. ستادی ادینو
 ! بھت ساختھ ھارانی ایھوا-
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 بھ شانھ اش یضربھ ا.  مسعود را کنار قد متوسطش جا دادری را باز کرد و شانھ ھا و قامت بلند امدستانش
 : خودش زدی نھی بھ سیبا دست ضربھ ا.  کردشتری اش را بی چند سانتیزد و فاصلھ 

 !ی شدری تو پیول!!  تختھبزنم بھ... خودم خوب موندم-
 : لب نشاندی روی اانھی نشست، لبخند موزی صندلی مسعود روریام
 ...ی موندفتھیھمونطور خودش-

 : شدلی بھ جلو متمای کرد، کمی آرامی خنده دینو
  لندن تنگ نشده؟یدلت برا-

 : بھ خودش اشاره کردبعد
 ..رانی اامیمن کھ آرزوم بود زوتر ب-

 : مسعود حرف بزندری ماند تا اممنتظر
 ...ھی اگھی جور دنجایا-
 ؟! بد؟ایخوب -

 ری مقابلش بھ تصوای مانی شدند، از ناخودآگاه ذھنش، چھره دهی سوال چی دو کلمھ کنار ھم برانی کھ انیھم
 :آشکار و واضح لبخند زد! فرصت تامل نبود.  شددهیکش

 !خــوب-
 ... راحت شدالمیخ-

 : کوتاه، ادامھ دادیھ شد، بعد از تنفس حرف متوجی مسعود را بری امسوال
 ی ھای و شوخشھی مثل ھمیصدا... با تلفنات...  ھر سھ روزبایتقر...  رفتمی مدنشی از قبل بھ دشتری بیلیخ-

 ...آروم و خوشحال...  ھمھ فاصلھ و مرز، راحت بودنیپشت خطت، با ا
 : مسعود کشاندری را بھ چشمان امچشمانش

خواست اگھ !  تظاھر باشھ و بھ خاطر دل خوش کردنشی بود کھ نکنھ از رونی نگران ایفقط گاھ-
 برق چشما از نیاما ا! یاگھ نخوا...  ندارهی اصرارگھید... یبھت بگم برگرد... ی ھستتتی ِ موقعیناراض

 !اوضات خوبھ...  دهی خبر می اگھی دزیچ
 :چاندی در ھم پزی می را رودستانش

 ...دمی مسئلھ رو ازت پرسنیاول از ھمھ ا... موضوع رو کرده بود نی سفارش ِ ازیاز بس کھ عز-
 : سرش را تکان دادفی خفدی مسعود در سکوت منتظر ماند، نوریام
  حالت؟؟یخوب-
 !!!می ھا رو با تلفن کردیاحوال پرس-

 ، مسعود داد و قھوه سفارش دادری ِ امیُ ھمھ رکنی بھ ای لب فحشری زدینو
 :دیخند...  حرف زدنش شدی لبری مسعود متوجھ ِ زریام
 ... اومدنتییھوی نیاما ا...  دعوتت کنم خونھخواستمیم-

 : چشمک زددینو
 ! رسھیوقت دعوتم م-
 

 ی گذشت، نگاھی زمان کوتاھ،ی چای مسعود گذاشت، تا زمان ِ اوردن فنجان ھاری امی را بھ عھده سفارش
 شد، ی کھ از فنجان بلند میمی با آن بخار ملااتش،ی ِ محتودنی سر کشی برالشیبھ فنجان مقابلش انداخت، م
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 دی نگاھش را بالا کشزمانھم.  کردکیانگشت شست و نشانھ اش را بھ فنجان نزد.  شدی مشتریھر لحظھ ب
 : مسعود بھ زبان آمدریقبل از او، ام.  قانع مانددی رسی کھ از فنجان بھ انگشتانش مییو بھ ھمان ِ گرما

  و آقا کوروش؟مای سشی پیبرگشت-
 : تکان دادسر

 !بلاخره آره... بعد از چند سال-
 !حالا ھر چند سال...  بودهیباز خوبھ کھ برگشتن-
 : بالا رفتدی نوی ابروی تاکی
 !مگھ قرار بوده نباشھ؟-

 : خم کردی را کمشی مسعود لبھاریام
 ...!ادی مشی کھ پیی ھازیبھ چ!  ھاسیبستھ بھ دلبستگ-

 : را، منجمد کرد، باز ھم زودتر بھ حرف آمددی داخل ِ دھان نویت و کلمات ِ آماده  بالا انداخی اشانھ
 ؟...گھی دشھی واسھ ھمیبرگشت-

 لی دلی مسعود را فعلا بری ِ امگری بھ موضوع دی از موضوعی جھش ھانیا.  مکث کردھی چند ثاندینو
 :قلمداد کرد

 !از اولش قرار بود برگردم-
 : زدی لبخندمین
 ...رنی گی ھنوزم سراغتو مایلیخ...  بودیا واقعا خالجات اونج-

 بھ یرنگ. اوردیفرد بھ فردش را بھ خاطر ن...  ھا را فراموش کرده بودیلی مسعود جزء بھ جزء ِ آن خریام
تنھا . اوردی کرد ساختمان دانشکده را بھ خاطر بی اش نزد و سعی منتظر ِ ذھنی ِ چھره ھادی سفی نھیزم

 شیچشم ھا.  کز کردشی ھالب ی گوشھ ،یلبخند.  بوددی تھ رنگ داشت، نوی کھ از آن روزھا، کمیچھره ا
 : رساشیدور بود و صدا

 . بودییعجب روزا-
 : کردتی ھم سرادی بھ نوشی و نگاه و صدالبخند

 !رفاقت تو... اومدن بھ لندن بود و... می اتفاق زندگنیبھتر-
 ری امی رو بھ زوالش آزاد کرد، بھ مقصد ِ دستان ِ در ھم گره کرده  ِی برد و از فنجان و گرمشی را پدستش
 :محکم و مردانھ دستش را فشرد. مسعود

 ! رفاقتمون کمرنگ شھخوامینم-
 : زدی حرف منانی مسعود از اطمریام
 مگھ شده؟-

ھر دو دستانشان .  دست راستش را بالا آوردر،ی تاخی اھی مسعود ھم با چند ثانری دستش را بالا برد و امدینو
 فنجان ھا را از لبخندشان گرفتند و ی ِ تمام شده یو گرم.  بھ ھم زدندفی خفیرا مشت کردند و با ضربھ ا

 . شدت گرم، گرم ِ گرم ِ رفاقی و لباس ھایی گرمالیدلشان، فارغ از وسا
 
 

 ی از لبھ یمتریلی کھ چند میراھنی کرد، خطوط ِ پی ِ کتش را وارسنی کشاند و با چشم آستنیی اش را پاچھره
 شی دقت، پای شد و بدهی ساعتش کشینگاھش بھ عقربھ ھا.  آمده بود را تک بھ تک مرور کردرونی بنیآست

قفل در و تق مانندش موجب شد تا   کنار رفتن ِیصدا.  را جابھ جا کردنی اش بھ ماشھی تکیکم. را تکان داد
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 دو در ی و کوچک از لبھ زی ری قامت،ی متر و چند ده سانتکی قامت کی یا جاام. ردیسرش را بالا بگ
 ینکتھ .  واداشتی کوچکی مسعود را بھ خنده ری بود کھ امیی فر و طلای مشخصھ، موھانیاول.  آمدرونیب

 سرخش را یلب ھا.  گرد کودک را قاب گرفتھ بودی  بود کھ چھرهی رنگی صورتی شال گره کرده یبعد
 . آمدرونی در بی از لاشتری بیجمع کرد و کم

 
 

ھمان .  ذھنش شدی نھی زمشی پای مانی بھ صورت کودک، چھره رهی جلوتر رفت و خی چند قدممسعود
 کی نزدی از نسبت ھادی ھمھ تشابھ بانی انکھیمگر نھ ا!  ِ مال ِ اویھمان دو گرد!  روشنی ھایخاکستر
 یا باشد، بھ صفر می کودک، خواھر ِ ماننی انکھی چند سالھ است، پس امکان ِ اای دانست پدر مانیباشد؟ م

 ای از مانی برادر بزرگ ترای خواھر دی فکر نکرد کھ شانیبھ ا.  ِ ذھنش را پس زدگری دیبرھان ھا. دیرس
 ینسبت ھا...  کردی می خودش و پدرش را تداعی ھمھ تشابھ، چھره نیا...  داشتھ باشدیباشد کھ کودک

 ...یفرزند
 

 ... ھا کوچ کردندیاسودگ...  ھا برگشتنددرد
 ...! انگارمیقرار ِ بھار گذاشتھ بود...  زمستان کھ قرار نبود باشداما
 کودک، چقدر بھ دل خودش نیری شی کھ لبخند ھاندینتوانست بب.  بلند تر از موازات ِ قد کودکی شد، کمخم
 . خوب ِ قبل را جا گذاشتھ باشد، دلش آشوب شدیگار روزھاان!  خنددی منجوری اشھی ھمای چسبد کھ مانیم
 

 را ای کھ مانی زد بھ دلیچشمک م...  روشنشی چشم ھایبا ھمھ ...  تبسم معصومانھ اشی با ھمھ کودک
آن ھمھ فکر بد و احتمالات ضد و ! باشد" یمان"  اششھی ھمی کھ براییدرست جا... بھ ان سپرده بود

 یوقت خوب اصلا.  زدیُ عق مدی کشی کھ مینی سنگی آورد را با نفس ھای کھ بھ ذھنش ھجوم میضینق
 نی از بھتریکی د،یای بشی کھ قرار بود پندهی آیھوا مطلوب ِ دلش، ساعت ھا...  نبودینی چننی احوال ِ ایبرا

 ! کوچ کرده بودزیاما انگار ھمھ چ...  خواست ثبت شودی کھ مییزمان ھا
 
 ؟!نفــس؟! ن؟یی پای اومدیعمھ ک! نفـس-

 آسوده شد، شی ھزاران بار بھ گوشش رساند، نفس ھاھ،یرا در ثان" عمھ" و لفظ دی مسعود ھمھ را شنریام
 از ای... ضیاز احتمالات ضد و نق...  نبودیاز رفتن... یاز کوچ...  نبودی از آمدنیقرار دلش برگشت، خبر

 ...چنگ و دلشوره نبود
 : مسعود شدری امی آمد، متوجھ قامت خم شده رونی در بی از لاای ِ مانی و چند ده سانتی مترکی قامت

 !سلام-
 :ستادیا. دی او را در آغوش کشتش،ی ِ رضادنی مسعود دستش را سمت ِ نفس دراز کرد و با دریام
 !ی عمھ اینگفتھ بود!... سلام-

 : برق زد و ذوق، گونھ اش را پر رنگ تر نشان دادای مانچشمان
 !د بوومدهی نشیبحثش پ-

 : کردکی نفس نزدی اش را بھ پوست گونھ ینی مسعود بریام
 !!بھیعج!  توئھھی ھمھ شبنیا-



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 109 

 پوست ری زدیخون دو.  دوختای مانیبعد نگاھش را بھ گونھ . دی و او را بوسدی را بھ پوستش کششی ھالب
 خشک شده اش را یچشمانش را سمت نفس کشاند و لب ھا... ُ گر گرفتیدر ھجوم ِ ان ھمھ سرد... ایمان

 :با زبان تر کرد
 !فرقتون تو موھاتونھ-

 آدم را یدلبستگ...  سوختنینھ برا... داغ شده بود.  بکشاندرونی را از خلاء بای جملھ ھم نتوانست ماننی ااما
 !الی کند و خوش خیگرم م...  سوزاندینم

 : مسعود نفس را بھ سمتش گرفتری بھ خودش امد کھ امیوقت
 !سردش نشھ عمھ!!!  ـش ناقصھیبستھ بند... تسیکلاه سرش ن-
 ... را باز سمت خودش کشاندای مانو
 !گوشھیاز بس باز-

 : مسعود گرفتری را از امنفس
 !؟! نھ بابا احمد بود نھ بابا حامد؟یدید-
 

 : مسعود گفتری کج کرد، رو بھ امی و سرش را کمدی خانھ چرخسمت
 !امیم... لای سپرمش بھ لیم!  گردمیالان بر م-

 بود، مانی پشششی پی قھی چند دقبیاز توھمات بد ترک.  و سرش را بالا گرفتدی کشیقی مسعود نفس عمریام
 . شده بودری سرازی بود، بھ دلش قرار و آسودگدهی رســری شان بھ خیی انتھای کھ نقطھ نیاما ھم

 دوباره ای گذشت تا مانیلحظات.  راننده را پر کردی صندلی و حجم خالدی کششی پنی را سمت ماششی ھاقدم
 . ھم پر شدی کناری صندلیحجم خال. دیای در ظاھر شود و سمت او بانیم

 ! نزنعطر
 ...  تکرار استی بتی نفس ھای حھیرا... ی عطرچی ھیب!  عطر ِ خاص داردبودنت

 ! فقط عطر نزنتو،
 
 خودش شده ی براای اثباتش، مانی برای مدرکای واسطھ چی ھیب. دی بھ سمتش چرخی انکار نکردنی لبخندبا

 انی را مفشی کیبند ھا.  ھم وسعت گرفتای را آنقدر واضح در لبخندش نشان داد کھ لبخند ماننیا... بود
 : جا بھ جا کردی را کمفی و کچاندیانگشتان ِ دودستش پ

 
 ؟یدیدوستت رو د-

 را بھ حرکت در آورد نیماش.  انداخت و استارت زدای سمت مانی نگاھمی مسعود سرش را تکان داد، نریام
 :دی بھ جلو پرسرهیو خ

 ؟ی بعد ِ ناھار چطورھیعمھ خانوم، با -
 ؟!ده؟ی جدیبعد ِ ناھار وعده -

 : مسعود دنده را عوض کردریام
 !واسھ شکمو ھا از اولشم بوده-
 ! ھمھ رو فرمھ؟نی شکموھا بدنشون انیبعد چطور شده کھ ا-
 ؟!از کدومش بگم دختر؟!  روشھیھزار و -



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 110 

 ھم ھمزمان جلو رفت و انگشتان ِ ای را روشن کند، اما دست مانستمی تا سدی و دستش را سمت جلو کشدیخند
 :  بھ مقصد، منع کرددهیاو را، نرس

 !؟ی چیاھنگ برا... می زنیحرف م-
 !ھزاران ھزار سودا... ھزار ھا سر...  ھا صداھزار

 ! خوش بوی ھجا ھانیھم... یی تک صدانی ارمغان ِ اتو
 کھ ی را بھ خاطر اورده بود و دستشانی روزھانیاول!  روشن نکردن ِ پخش نبوددیی مسعود، از تاری املبخند

اما مخالفت ...  با پنج انگشتردیکھ چنگ بگ...  ایتا مقصد ِ دستان مان...  ی خداحافظی برده بود براشیپ
بھ ھزار ...  دعوتی آمدن ِ بشی پنیا... حالا!  بودامدهیدم شدن جلو ن قشی پنی پاسخ ای ، کھ براایدست ِ مان
پاسخش ...  لبخندش را چھ قدر دوست دارد ای دانست مانی ِ مسلط، انگار مری داشت و امیمعن... ایزبان ِ دن

 اش را یچنگ ِ پنج انگشت.  را عوض کردشانی دست ھای و جاچاندیانگشتانش را پ. را بھ لبخند داده بود 
 و لبخندش ، کھ کامل بھ سمت او ایبھ تمام ِ رخ مان.  دنده نشاندی را رونشایتنگ تر کرد و سقف دستھا

 کجِ  یو سرش کم...  را نقش زده بودشی چشم ھای کھ از خنده، گوشھ یبھ چروک کمرنگ...  بود دهیچرخ
 کھ... ِ بار ناتمام، لبخند زدنیم ھزاری و برادی کرور کرور مھر پاشنھای ایبھ ھمھ ...  جلوی شھیسمت ش
ِ اوقات چینھ ھ... کھ بھارش باشد... شکوفھ دھد... کھ بذرش...  لبخند ھانی ازدیکھ برگ نر...  نشودخشک

 !گری دیفصل
 

و فردش، دل کند، بھ جلو ...  ِ رانندهی شد و بلاخره از صندلدهی کشنی تا فرمان ماشی لحظھ اای ماننگاه
 ! بودنانی با ھمان لبخند کھ سراسرش اطمی ولد،یچرخ

 : مسعود تذکر دادریام
 !کمر بند-
 ک؟ی نزدای میریدور م-

 ریسقف دست ام – ممکن بود زی چنی ربط تریکھ آن جا ب - ی بستن ِ کمربندی خواست بھ بھانھ ی نمانگار
 .مسعود را از دست بدھد

 !کمربندت رو ببند-
عطر ... دوست داشت تا نفس ھست...  ِ نارنجیمثل خوش عطر...  ِ دستش را نداشتدنی پس کشقدرت

 ...! معسود باشدریدست ام... تا دست ھست! نارنج باشد
 
 ! خودم ببندم برات؟ی خوایم-
 پر طنت،ی داد کھ شی رخ نشان ممی از نی حتشی مسعود انداخت، فرم ابروھاری امی بھ چھره ی نگاھمین

 !ای مانطنتی عدم شی دست بھ دست ھم داده بود برازیدرست حالا کھ ھمھ چ.  لحنش شده ِیژگی ونیرنگ تر
 ! باشتیشما مراقب رانندگ-

خواست بھ .  مسعود کھ تنگ تر شده بود مانع شدری ِ امیاما چنگ پنج انگشت. دی پس کشیمتریلی را مدستش
 را بھ ای کرد و دست مانی دستشی مسعود پریاما ام!  منعنینھ بھ آن تذکر و نھ ا...  و اعتراض کنددیایزبان ب

 .دی دستش را بوست پشش،ی ِ تنگش، بالا برد و مقابل لب ھایفرمان ِ چنگ ِ پنج انگشت
 



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 111 

 شی بھ لب ھای نمکی بعد، لبخندی بالا رفت، اما لحظھ ای کمشیابروھا.  شددهی بھ دستش کشای ِ مانچشمان
نھ !  کند؟ی ھمھ معجزه منیبوسھ ا... مھربان شده بود... تنگ، مھربان بود ِ یآن چنگ پنج انگشت.  شددهیکش

 ! ِ بودنش باشدتیفیک انگار... مھم کردنش...  اش ی اثبات و پر رنگیبرا!! یزیدر نقض ِ چ
 
 !مراقب جلو باش-

چھ ...  نفس نداشتی کم خودرو، آنقدر ھا جا برایفضا!  ھمھ گرما بودنی راه ِ تمام کردن ِ انی بھترتلکم،
 !برسد بھ پرواز

 : زدای بھ مانی چشمکد،ی چسبی مسعود دستش را رھا کرد و فرمان را دو دستریام
 !کمربندت رو ببند-

 نھی سی و سمت ِ مخالف برد، بعد از بستن ِ کمربند، دو دستش را رودی کشنیی ِ ھوا پاانی دستش را مایمان
 : مسعود کلمھ بھ زبان آوردریام. جمع کرد

 ...برادر زادت-
 !نفس-

 . کشاندی سمت چپ می شھی چشمانش را بھ شای مانیگاھگاھ.  بودندرهی ھر دو بھ جلو خھمچنان
 ؟! زنھیحرف کھ م-
 !خب معلومھ-
 ؟...!یھر حرف-

 .دیفھم"  ی"  حرف ی جملھ اش رومی نی منظورش را بلاخره در انتھامانا
 ...آره... یاز سر ِ بچگ-

 : زدلب
 ...ستی نیفضول یاما بچھ -

 : مسعود آرام تر از او گفتریام
 . بگھدیبا... کم کم-

 ِ یاما بلاخره گفت، با ھمان آرام...  نھای دھد ریی انداخت، انگار مردد بود کھ فعل را تغی نگاھمی نای مانسمت
 :شیصدا

 ...می بگدیبا... کم کم-
 
 

 ... بافتھ شده رایایرو...  بافتھ شده رای آروزیکل...  کرده امچی پکادو
 ! شودیقلبت گرم تر م...  کھ شد، بپوشسرما

 
 

 ایچھ خوب کھ مان!  پخش نشده بودیچھ خوب کھ آھنگ.  مسعود نگاه کردری بھ امد،ی حالا واضح تر فھمایمان
 دستش حس کرده بود، چھ خوب کھ ی مسعود را روری امی بوسھ ی چھار فصل، گرمانیبعد از گذر ِ ا

 نیری ھمھ شنی اکلمھ  گذشت و حرف ھا، کلمھ بھیُ ھمھ کند منیچھ خوب تر کھ زمان ا. ..حرف زده بودند
 ...بودند
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 ی بلند تر مشینفس ھا.  قابل تحمل نبودگرید...  اشی چند سانتی ھمھ گرما، از تن ِ او، بھ فاصلھ نی ِ اھجوم
 را فشرد و نییبا انگشت نشانھ، فلش پا.  کردی دستش را رو مدش،یپوست سف...  سرخ ترشیشد و گونھ ھا

 شھیسرش را سمت ش.  شدشتری بجانشی سرد ، ھیبا ورود ِ ھوا.  باز کردشھی را از ششیراه ِ پرواز نفس ھا
 .چدی بود، بپرونی کھ از شال بشی اندک موھانیخم کرد تا باد ب

 ! روشھیبزن بالا ش... ی خوریسرما م-
 بالا شھی شیفقط وقت. دی گوی مسعود چھ مری باد داشت و گوشش بدھکار نبود کھ ام ِی ِ شادمانالی خای ماناما

 . مسعو دبرگشتریرفت، سمت ام
 ! بعد ِ ناھار بخوره؟رونی بادی با من بی کیسرما بخور!  دختر؟ستمیمگھ با تو ن-
 
 : شدی دور نمای مانی را ھمان حالت گذاشت، لبخند از لب ھاشھیش
 ؟!ست؟ی ِ خوردن ِ بعد ِ ناھار ، نی جانی از ایھنوز خبر -
 داشتھ یانتظار ِ ھر چ!  نداره ھافاتی بگم اصلا تشرنمیا...  اونور ترابونی دو تا خیکی! چھ کم حوصلھ-

 !فاتیباش جز تشر
 ! ستیتکرار نشدن... زی ِ ھر چزیھمھ چ... زیتو ، ھمھ چ" با"

 !گری دی ِ لحظھ یجدا!  لحظھ ھایحت
 ! رو دارمیزیتظار ھر چ با توام، انیوقت-

 : کرددی پارک تاکنی مسعود ترمز کرد و حریام
 !چون منـم...  خوب داشتھ باشیزایانتظار چ!  نھیانتظار ھر چ-

 : سمت راست اشاره کردبھ
 !! پارک ِ مخصوص ِ بعد ِ ناھارھی از نمیا-
 : ادامھ دادطنتی شبا
 ؟ی مجبورت کنم بازش کندی حالا ھم با،یاون جور کھ مجبورت کردم کمربندت رو ببند-

 قرمزش، تق صدا داد و ی را جمع کرد، دستش را سمت کمربند برد و با فشار دادن دکمھ شی لب ھاایمان
 مسعود ری شدن با شرط سمت امادهی قبل از پد،ی در را کشی را بھ دست گرفت و دستھ فشیک. باز شد
 :برگشت

 !مینی نشمکتی کھ رو نیبھ شرط-
 :ردی خنده اش را بگیسعود نتوانست جلو مریام
 ؟... پس-
 !رو چمن-
 !ایسرده مان-
 ؟!!گھ؟ی باشھ ددی کھ تو صندوق باراندازیز-

 : مسعود سر تکان دادریام
 !! رو داشتھ باشمیزی انتظار ھر چدی با تو باشم بایانگار منم وقت-

 : کرم را پھن کردی انداز قھوه اری گذاشت و زای مانی نشستن را بھ عھده ی جاانتخاب
 ... گردمیالان بر م... نیبش-

 ری کھ امنیھم.  کردی مسعود را با نگاه ھمراھری امری مسش،ی ِ درآوردن کفش ھانی تکان داد و حیسر
اما . دی کشقی عمی از بدنش عقب برد و نفسیشتری بیمسعود کوچک شد، نشست؛ دستانش را بھ فاصلھ 
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 شد، لحظھ یم  ِ صفحھ کھ روشن و خاموشدنیبا د.  اش زنگ خوردیھنوز بازدمش تمام نشده بود کھ گوش
 :دی صفحھ کشی انگشتش را روعی متعجب ماند، اما سریا
 !سلام!!! ی زنی زنگ مییھوی شھیھم-
 نـھ؟!!  توئھی من بھتر از اصلا زنگ نزدنای زنگ زدناییھوی نیا! ایسلام مان-
 !ھی بعد شروع کن گلام،ی برسیبذار بھ احوال پرس-
 ! واجب تر بودھیگلا... تو کھ از صدات معلومھ احوالت چطوره-

 :دیخند
 ؟ی؟ تو خوب!گھ؟ی استدلالت دست نخورده بود دنیا-
  خوبن؟نایبابا ا... خوبم-
 ؟...چھ خبر از درسات... خوبن... یمرس-
 ... درسا زنگ زدمنیراستش واسھ ھم-
 جانم؟... خب بگو-
 !ای رو ندارم مانیی خونھ دانشجونی جا و انی طاقت ِ اگھید-
 !! امروزی بھ من زنگ زدتیکلا تو با گلھ و شکا-
 ...یستی ننشیتو اول...  زنگ زدمایلیبھ خ-
 واسھ ھمھ شون؟...  ھمھ غرغرنیبا ا-
 ! واضح بگمطممیگفتم شرا... مثلا با تو راحت تر بودم-

 ! غرغر و گلھنی بھ ای کردلھیتو ھم پ: دیخند
  الناز؟خب من چھ کنم-
 ...نجای اادی خواست بی کسای...  بودی واسھ انتقالیطیاگھ شرا... ی باشانیگفتم در جر-
 !گھی بگو دنویاز ھمون اول ھم-

 : ھمراه ِ آھش از پشت خط ھم واضح بودیصدا
 ...اگھ بشھ... کاش بشھ-
 !  برامبھی عجی کنی ھمھ کھ تو نالھ منی چشھ؟ اییمگھ خونھ دانشجو! چھ خبره؟-
 ... شمی و زنده مرمی میصد بار م... شی و راه ِ طولانانی منای ھر چند وقت بابا انکھیاز استرس ِ ا-
 مورد رو حواست نبود کھ واسھ ارشدتم اونجا رو نیا... ی رو اونجا بودیخب تو کھ چھار سال کارشناس-

 ؟یزد
 رسم ھم درس ینم...  حالایول.. . اومدم تا تھرانیخودم م...  فرق داشتی درسطیاون موقع شرا!  بابایا-

 ... شدهادی زنای کھ اومدن ِ بابا انھیا...  تو راه باشمیبخونم ھم کل
 ... ھمھ عذاب ندهنیخودتو ا-

 ...  کنمیحتما خبرت م...  شھی کھ جور مشاͿیا...  کنم ی میسع:  گفتمطمئن
 ا؟ی مانیرونیب... پس منتظرم ...  یمرس-

 :دی مسعود رسری اطرافش چشم چرخاند و بھ آمدن ِ امایمان
 ...آره-
 نا؟ی نامجو ای با آقا؟ییکجا...  اگھ مزاحمت شدمدیِا؟ ببخش-
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 یاما فاصلھ !  نھدی آمد کھ بگوشی ِ دست چپش، پشت لب ھایلونی نای سھی مسعود و کری ِ لبخند امدنی دبا
 و فی و توصحی توضی کھ در صورت گفتن نھ، کل بھ او ھشدار داددنش،ی مسعود و زودتر رسریکم ِ ام

 ... لازم استفیتعر
 !آره-

!  مسعودریجز ام...  دانستی را می دانستنیزھای چیالناز دوستش بود و ھمھ ... دیچی آره پی از کلمھ دلش
 ! آره ھم بشودنیکھ نقض ِ ا...  دی گوی داد کھ بعد ھا مدی شده اش از دروغ ِ آره، امدهیچیبھ دل ِ پ

 ...خوش بگذره-
 ...یمرس:  فرستادرونی را بنفسش

 !خداحافظ-
 ! خداحافظ ِ او را جواب داده با نھدی مسعود بود و اصلا نفھمری بھ نشستن امحواسش

 
 :دی را جلو کشیلونی نای سھی مسعود کریام
 !ی دوست داشتھ باشدوارمیام... بھ انتخاب خودم گرفتم-

 شدند ی ھا خالچی ساندویآن قدر کھ بستھ ھا.  از دستشان در رفت ھا شدند و زمانچی خوردن ساندومشغول
 ھی مسعود کھ ھر چند ثانری امیی بھ پلک بالای نگاھایمان.  دراز کش شدی خستگی مسعود بھ بھانھ ریو ام

 مسعود دو دستش را کھ ریام. اد گاه چانھ اش قرار دھی شد، کرد و دستش را تکی بستھ و دوباره باز مکباری
 بھ حالت دراز ی نگاھایمان.  چپ گذاشتی پای راستش را روی جمع کرد و پایرش فرستاده بود کم سریز

 دستش را از چانھ ایمان. دهیمشخص بود کھ نخواب. دی رسشی مسعود انداخت و دوباره بھ پلک ھاریکش ام
 مسعود گرفت و مشغول رینگاه از ام. نھ اش جمع کردی سی کشاند و بھ ھمان حالت نشستنش ، رونییاش پا

 شال بلندش دن،ی بود کھ ھنگام دوی حرکات دختر بچھ ایریگیچشمانش گرم پ.  اطراف شدی زدن آدم ھادید
 اش موجب شد تا مادرش ھراسان بھ سمتش ھی گریصدا.  بخوردنی کرد و باعث شد زمری گشی پاریز

 . شدی بچھ قطع مر دختی ھی گریآرام آرام صدا... بدود
 ! کننی نمھی گرچکدومیھ...  زننی کشن، پسر بچھ ھا داد می مغیھا جدختر بچھ -

 : مسعود برگشتری سمت امبھ
 شھ؟؟ی می چقای دقھیبعد گر!! عجب-

 :دی مسعود خندریام
 ! از ھر دوشیمخلوط-
 !! ھی قابل تحملری غزی عجب چھیپس گر-

 : مسعود سرش را جابھ جا کردریام
 !غ؟ی جای داد ؟یتو چ-

 ِ ی دو سردیرو...  اش رایی صدای بی ھمھ ایمان..  کردی مھیگر.  فرو خورده شدھی در ثانای ِ مانلبخند
 چی کھ ھی دو نفری کرد برای مھیچند سال بود کھ گر...  بودرهی تیادی شان زی شکل، کھ خاکسترلیمستط

 . و بھ دست لمس کندندیوقت قرار نبود حضورشان را بھ چشم بب
 !ا؟یمان-

 را از تمام آن خاطرات ای بود کھ مانی مثل دستشی جواب منتظر مانده بود، صدادنی شنی برایادی زانگار
 :چشمانش را بالا گرفت.  بکشاندرونی بنی و سنگاهیس
 !؟... ...چرا! ؟...ایمان-
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 شد موجب شد تا سوالش را کامل تر بھ زبان دهی مسعود کشری کھ چشمانش بھ زور بھ امای سرد مانی چھره
 :آورد

 !؟؟یخوب! ؟یاکت شدچرا س-
...  بدل کرده بودی را بھ ھستیستی کھ جزء اولشان نیتمام خاطرات...  بودیکید؛تاری واضح تر دچشمانش
 سرد ِ لی و دو مستطلمی مرور خاطراتشان، چند قاب عکس مانده بود و چند حلقھ فی برانکھیمگر نھ ا

 ...  زد بھ دلشیچند انگشت شمار کھ چنگ م! ؟یخاکستر
... پر رنگ تر... پر رنگ تر... رنگ و لعاب زد...  مقابلش جان رفتری ِ پشت ذھنش، تصوری تصویسوا

 کھ یی اتفاق افتاده و آن ھای خاطره ھاینیریش.  سپردشی رو بھ رویآن قدر کھ تمام حواسش را بھ پنجره 
 : زدی امھی آمدن داشتند، طعم دھانش را عوض کرد، لبخند نیمژده 

 !!ه نشدیزیچ! خوبم-
 : تعجب بالا رفتی مسعود از روری امیابرو

 ...دی رنگت پرییھوی...  دونم چراینم! ؟یمطمئن-
 :دی رو بھ رو را چسبی پنجره ی گذشتھ را کنار زد و دو دستیھمھمھ ...  کردانکار

 ! نھ-
بھ ھمان  کرد و باز زی ری شد، چشمانش را لحظھ ای راضای نھ و لبخند ماننی مسعود باالاجبار بھ ھمریام

 . برگشتیحالت درازکش قبل
 ، کالمھنوز

 ...ی مندنی فصل رستو
 ... !  سرخ عشق دارمتی ن،ی ھر درختبھ
 اش را طبقھ ی ذھنی آرزو ھای انداز، صفحھ ھاری ِ زی بھ کرم قھوه ارهی کشاند و خنیی چشمانش را پاایمان
 ی کھ ھمھ ی سردمھی نی ھمان لحظھ و ھمان ھوایبرا...  ده سالنی چند سال و چندینھ برا...  کردیبند

تازه متوجھ چشمان .  دادریی را چرخاند و طرز نشستنش را تغشیپاھا.  ھا را کنارش داشتیانکار نکردن
 .دهی داد کھ خوابی نشان م،ینیی بھ پلک پادهی نداشت و چسبیریی مسعود شد کھ پلکش تغریام

 یسرش را کم.  ِ ھوا را گوشزد کندی کھ سرددیانش نچرخ کھ سرانگشتانش بھ وجد امده بود، زبانگار
 . شدرهی پشت پنجره خیای و دناتی بھ آن ھمھ جزئی امھیچرخاند و با لبخند ن

 ھمان ھ،ی قضتیتنھا اھم!  شود، اصلا مھم نبودی صورتش، کھ قبلا چھ بوده و بعد ھا چھ می اجزاریتصو
 بالا ی کم،یزی ِ چی چانھ اش بود، دست راستش کھ آزاد بود و نھ متکستگاهیدست چپش کھ ا... لحظھ بود

 را از شی پای کمده، سرانگشتش ھم کھ شی دل خوشی برادیبا. دی انگشت نشانھ اش کشیبا شست رو. آمد
 ! ترکی نزدی لمس ھوای برایحت...  کردی دراز تر ممشیگل
 مسعود، جرئت را بھ دستش باز گرداند ری امی بستھ یاما پلک ھا...  جلوتر بردی جرئت دستش را کمیب

 دھد، ی باز شدن چشمانش ، بند دلش را بھ آب منکھیاما تصور ا... دی حول ِ صورتش رسیبھ ھوا... 
بدون ... ن تر بودی پنجره، از ھمان فاصلھ دلنشنی ایمنظره ...  زد و خواست کھ پس بکشد خیسرانگشتش 

 مسعود باز شده بود، ری قبل تر از آن چشمان امی ولدیا پس کشدستش ر!  ھر جور فکریتجاوز نا بھ جا
 کرد، ی مسعود نگاه مری کھ چشمانش ھمھ جا را جز امی و در حالچاندی مضطرب دستانش را در ھم پایمان

 :لب زد
 ...ی خوریسرما م... نخواب!! سرده-
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 :امیر مسعود ایستاد.  اختیار چشمانش را سمت امیر مسعود و لبخند پھنش كشاندبلاخره
 !! ولي من نخوابیدم كھ... باشھ-

 :انگار باید بھ كوچھ ي علي چپ مي زد.  ایستاد و بند ھاي كیفش را بھ دست گرفتمانیا
 ..ھم غذا خوشمزه بود ھم خوش گذشت... مرسي بابت امروز-

از خیلي وقت پیش كھ این ... فھمیده بود... تاده ي مانیا نگاه كرد ؛ لبخندش تھ نداشت مسعود بھ قامت ایسامیر
در دلش ھزارھا بار عزیز ! چھ برسد بھ آخر عمر ... یكباره تصمیم گیري اش ، ھمین حالا ھم پایبندش كرده

 اصرار او  و بار ھا ممنون شد كھدگونھ ھاي چروك و دستان چروك ترش را بھ خاطر اور... را بوسید 
 ... خیلي خیلي مي ارزد... براي ایران آمدنش، بھ مانیا ي مقابل، مي ارزد

مي ... خم شد تا زیر انداز را تا كند، زیر چشمي بھ بند ھاي كفش مانیا خیره بود .  كفش ھایش رفتسمت
 ! فھمید كھ طولش مي دھد

 
 

 ... جمع مي كنممن
 !نھ بھ امید ھیچ ضمیري... خودم را ...  را تو

 !بھ امید ھمین ھوایي كھ تعادل این معادلھ است... 
... 
 
 
 

تنھا تقاضاي جسمش، رفع خستگي !  خبري از حضور حاج حسن در خانھ نبود و این دور از ذھن نبودھیچ
 از اتاق، كنار میز جا كت و كیفش را گوشھ اي. بود، پس بي دقت بھ ھال و آشپزخانھ ، سمت اتاقش رفت

 را مانشتمام وزنش را روي صندلي رھا كرد و چش. گذاشت و سمت صندلي راحتي دو قدمي اش رفت
دستش را داخل جیب شلوارش برد و گوشي را . اما ویبره ي گوشي اش مانع شد. بست كھ كمي بخوابد

. قراري تماس كشیده شدبیرون كشید، از روي عادت بھ صفحھ نگاھي نیانداخت و انگشتش را روي بر
 :با ھمان چشم ھاي بستھ صحبت كرد. گوشي را كنار گوشش فرستاد

 !الو؟-
 پشت خط، از ھمھ ي فاصلھ اي كھ داشت، آنقدر انرژي بھ وجودش وارد كرد كھ سواي آن ھمھ صداي

 خستگي ، راست نشست و چشمانش برق زد؛
 خوبي امیر مسعود؟... سلام پسرم-
 حالت خوبھ؟... شما چطوري. ..خوبم... سلام عزیز-

 : توانست لبخند عزیز و چروك روي گونھ ھایش را تصور كندمي
 حاج حسن خوبھ؟... خوبم پسرم-

 امیر مسعود سمت در رفت، حدس زد حالا چشمان عزیز ھم سمت قاب عكس ھاي روي میز، گوشھ چشمان
یا از آن طرف حاج حسن ھم ! د؟میشد حال حاج حسن را از خودش مي پرسی... روزي . ي پذیرایي مي رود

 داستان مي كنھ بھ واسطھ ي امیر مسعودي كھ از گذشتھ، بھ اندازه ي ی... حال عزیز را خودش مي پرسید
 !دانست

 !سلام مي رسونھ!... خوبھ-
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 !  ي نیمھ ي عزیز نشان مي داد كھ سلامش از طرف امیر مسعود استخنده
 ...سلامت باشھ-

 :اد را میان صدایش فرستشیطنت
 ...نھ بھ حالا... نھ بھ اصل تصمیمت واسھ موندن اینجا... كمتر زنگ مي زني اینجا-

 : مسعود خندید، عزیز ساكت ماندامیر
 راضي ھستي؟-
 از اون ھمھ اصرار شما براي اومدن بھ ایران؟-
 ...منظورم-
 !حالا كھ فكرش رو مي كنم اون ھمھ اصرار بھ اومدن، مي ارزید-
 
تا وقتي خوشي تو رو ایران نبینم، خیالم ... ھنوز خیلي مونده! تو مي دوني من چھ فكري مي كردم پسرم؟-

 ! از بابت الھامم راحت نمي شھ
تصویرش با ھمان موھاي فندقي و لباس .  ادامھ ي حرف ھایش، انگار الھام ِ مادر ھم حضور داشتتمام

دستانش را باز مي كرد كھ امیر مسعود، میانھ ھاي پنج شیفتش؛ وقتي كیفش را گوشھ اي جا مي گذاشت و 
 ...كھ مادر ھست، انگار دنیا ھست... یا شش سالگي اش پناه ببرد

 ھمین ھمیشھ بھ رضا و سردي سنگ مادرش، بھ غصھ ي رضا و لااقل این نزدیكي ِ بھ ظاھر سرد، براي
 !عكس و قاب ِ ھمراھشانحسادت مي كرد، تا خودش و یك عالم زندگي ِ ان سر دنیایي و چند 

آشكار تر از .  دیگر نشاني در تنش نداشت، سرحال از صندلي جدا شد و سمت میز تحریرش رفتخستگي
نمي شد ! زنده تر از بقیھ... ھمیشھ، چند روزي بود كھ میان قاب عكس ھایش، چشمان مانیا ھم مي درخشید

. خیال رد شد ماني بودنش، آسوده و بياز وضوح این دو گردي رد شد، نمي شد از مانیا، با ھمھ ي 
 .انگشتانش روي میز ضرب گرفت، مقصود چشمانش ھمچنان عكس چند در چند مانیا بود

 
 
 ! تو عادت نمي كنمبھ

 !عكس دارد...  عادتي، رد دارد ھر
 !  از خیال این روزھا، ھرگـز نروتــو،

 
 

. ي چھارگوشھ ي قاب را نا محدود مي كردلبخند مانیا، فضا.  را سمت قاب برد و آن را بالا گرفتدستش
فكر مي كرد . مانیا را ھمان عصر بھ خاطر اورد. چھره ي امیر مسعود ھم رنگ محوي از لبخند گرفت

 سر انگشت مانیا ياما امیر مسعود خواب را ظاھر چشم ھایش كرده بود و نزدیك... خواب است و نمي بیند
واب ظاھري امیر مسعود جرئت پیدا كرده بود و دور از شرم سر انگشتي كھ با دیدن خ. را حس كرده بود

توي ... ھمان جا. با تصور مانیا و لحظھ ي غافلگیري اش، خنده اش گرفت. ھمیشگي مقصود دلش را داشت
 و آرامش كنار مانیا، چیزي را جا اركروي زیرانداز و آن ھمھ سبزي چمن، با ھمھ ي ھیاھوي پ... پارك

باید روزي بر مي گشت و ھمھ ي چیزي كھ جا مانده بود را . ا لبخند از آن یاد مي كردحالا ب... گذاشتھ بود
در سرماي فصل و گرمي ِ ھواي دلش، باز سر انگشتان مانیا بھ سمتش ... دوباره ھمانجا تكرار مي كرد

، شیرین ھم مانیا لیلي نبود.  كرد، تا كیفیت شرم ِ مریمش را مي دیدمي كشیده مي شد و باز چشمانش را باز



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 118 

از افسانھ ھایي كھ مادر بزرگش وقت كودكي برایش تعریف كرده بود ... نمي شد، رنگي از منیژه ھم نداشت
 !مانیا و چشمانش، خود ِ خود ِ پاكي مریم بود! ، مانیا ھیچكدام از معشوق ھا نمي شد

 
 ... آغوش مي گرفت روزي بر مي گشت و شرم جامانده از مانیا را، با ھمھ ي چنگ مھربانش، بھباید

 
 ! توي آغــوش نسیمـ ـھ/  تــو، شرم یھ غنچھ شرم

 
نھ بھ وضوح، اما جاي مانیا را بھ عزیز نشان داده .  از مكالمھ ي چند دقیقھ ي پیشش پر رنگ شدقسمتي

كم كم واسھ "و با شنیدن ھمان نیم جملھ ي ! بود، آدرس مستقیم قلبش را نداده بود، اما عزیز راه بلد بود
 ! خطش، رفتھ بودپشت تا تھ خط امیر مسعود و لبخند ھاي" راري كھ با ھم گذاشتیم میام لندنق
 . حس حضور كسي، بھ سمت در چرخیدبا

اما باید مي ! با یك جملھ یا دو جملھ بیشتر!  حسن ھم باید این راه ِ تا تھ خط رفتھ ي عزیز را مي رفتحاج
لبخندش پیداي انتظارش براي شنیدن ِ از . دود، پیداي سوال بودنگاه حاج حسن از ھیمن چند متر مح... فھمید

 عزیز دِور و ساكتش، توي جیب رتسبیحش بي فشار، در دستش جا خوش كرده بود و انگشت. امیر مسعود
 ! كتش؛ روي قلبش ضربان داشت

ش را رد  مسعود قاب عكس را كمي پایین كشید، لبخند حاج حسن پر رنگ تر شد و دانھ اي از تسبیحامیر
 .لب زد و انگار ذكر گفت. كرد
دست راستش را .  مسعود این بار قاب عكس را كامل پایین كشید و دوباره سر جاي اولش برگرداندامیر

 !كم كم وقتش شده بود! ھزار كلمھ... دو جملھ... یك جملھ: روي میلھ ي باریك صندلي گذاشت و فكر كرد
 

  پـنجـمفصل
 
 
 

  ؛مـانیــا
 
 " اشتبـاه مشتـرك" 
 

نگین ھاي كوچك تزئیني اش را آن قدر شمره بود كھ خبره .  حلقھ بیشتر از ھمیشھ بھ چشمش مي خوردبرق
انگشت كناري اش را بھ حلقھ نزدیك . تر از ھر آمارگیري، چشم بستھ ھم از جایگاه ھر كدامشان خبر داشت

بھ جایش حس امیر مسعود ! داردن... تنگـي و آشـوب. ..بند، ندارد... اسارت ندارد... كرد و فكر كرد؛ حلقھ
 ...سفیدي دارد و سفید بختي... را دارد
 !روي حلقھ و سفید بختي و چند نگین تزئیني...  حساب باز كرده بودزیادي

 !چھ اجباري بود صبح بریم اونجا؟-
 : امیر چرخیدسمت

 !خوابت میاد؟-
 ... خستھ باشيمي گم شاید تو از بابت دیشب و مھموني... نھ-
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 : بھ طرفین سر تكان دادمانیا
 ...مي خوام با بقیھ ھم آشنا شي... دیشب فقط نصفي از اعضاي خانواده م رو دیدي-

 : رد ِ غم، لبخند زدجاي
 
 ...چھار پنج سال پیـش... ُصبح حوالي ھشت و نھ بود... ھوا ھمین جوري-

 : كردزمزمھ
 ... مھم آخرین بار بودنشھ! چھ فرقي میكنھ؟-

اما تمام سعي اش نگھ داشتن ھمان لبخند ... لب ھایش شروع بھ لرزش كردند.  نفسش را بیرون فرستادكلافھ
 :لرزان بود

 
 ... سردمون نمیشھ... آفتاب ھست-

ھر چھ كھ مي خواست، . ِو ستاره ي گرد انگشتش...  از آفتاب آسمان، بھ آفتاب كنارش ھم فكر میكردجداي
 !مھم امیـر بود... مھم دل خوشي بود.. .مھم آفتاب بود! بشود

 ...مختصر... آقاي نامجو گفت دیشب-
 : مانیا چرخید، لحظھ اي نگاھش را میخكوب او كرد و باز بھ جلو برگشتسمت

 ...خیلي شبیھ مادرتي مانیا... از رو عكس-
 : مانیا و ھمان لبخند لرزان، پشیمانش كردسكوت

 !مي خواي نریم؟-
 !مي خوام بریم-
 ...ھ اینجوري باشھ كھاگ-
 !چھ جوري باشھ؟-

 : بارز ترین ویژگي چشمان امیر مسعود بودنگراني
... ھنوز كھ ھنوزه بگذره بھ خوشحالي... ناراحتت كنم.. من نمي خوام فرداي شب نامزدیمون ناراحت بشي-

مانیا ... خوب باشي... تا من ھستم، مي خوام خوب باشھ... باز میگم... بھت گفتھ بودم! باید بگذره... بھ شادي
زندگي ِ اینجا ... ِ اونجا بود و حرف ِ اینجازندگي... من از اون سر دنیا تا این سر دنیا، وصل بھ چیزي نبودم

نمي خوام قطع ... تا تھش باشم... بھ چیزي كھ باید تا تھش برم... حالا كھ وصل شدم! و خاطره ي اونجا
 ...خراب شھ... ي سازمنمي خوام اوني كھ دارم تو خودم م... شھ

 رفتن بھ قبرستون ناراحتت مي كنھ؟-
با بریده بریده ...  دو تا شده بود و امیر مسعود عصبي تر، انگار اجبارش كرده بودند حرف بزندمجھول

 :حرف زدنش كلافگي اش را نشان میداد
 
 ...من فقط... این منظور من نبود... نھ عزیز من-

 ، را كنار خیابان متوقف كرد، نفس عمیقي كشید و باز چشمانش را بھ مانیا دوختماشین
 ... ي كوچك، میان دو دست مانیا فشرده مي شد و ھمان لبخندي كھ زلزلھ ، بنیادش را ویران كرده بودحلقھ

 ...بد متوجھ شدي مانیا -
سعي كرد بھ !  نگراني چشم ھایش؟؟ حرف ھاي امیرش یا! متوجھ شده بود؟ از چھ، بد برداشت كرده بود؟بد

مثل ... ؛ تكرار ھمھ را پذیرفت جز خاطره...خاطره ي اونجا... زندگي اینجا... خاطر بیاورد؛ تا تھش برم
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و امیر مسعود ...  كردنقض و ھمھ را بدون دانستن... فراموشش كرد... تارش كرد... ھمیشھ، محوش كرد
 .بھ عرش ذھنش فرستادستودني را با نگین ھاي تزئیني روي حلقھ، 

از ھمان دیشب جِشن، از نگاه ھاي شاد آقاجون و خواستگاري با حضور حامد ِ !  برداشت نكرده بودبد
حاج حسن فتاح را با پیش قدم شدن براي خواندن صیغھ و قبلت ھمراه شرم ... برادر، امیر مسعود ِ نامزدش 

را نگاه مي كرد و ھنوز  ول علاقھ و آسودگي اشفقط محص!... ھیچكدام را بد برداشت نكرده بود... خودش
 !!چھ برسد بھ برداشت ِ بد!! بھ فكر برداشت نرسیده بود

 
 دیشب رنگ ِ صورتي پیراھنش برایش باقي مانده بود و ھمان حلقھ ي نامزدي و نگین ھاي ریز و از

دلش دنیایي خوش .. .زمان نمي دانست، روز نمي شناخت و تاریخ را ھم بھ تقویم بخشیده بود... درشتش
 !!، وقت فكر كردن نداشت - زمان –براي بي علت ترین چیز دنیا ! بود

 
 !!میگن مادرا داماد دوستن-
 

 : را از بند ھم آزاد كرددستانش
... تو مھربوني از ھمھ یھ سر و گردنن بالا ترن!! پرستارا رو ھم كھ مي شناسي.. مامان بھـار پرستار بود-

 ...حالا یھ ذره فكر كن
 : عكس العملي از جانب امیر مسعود ندید، كمي جابھ جا شدوقتي

تا یھ سال پیش دنیا خلاصھ میشد تو غم ... من پنج سالھ باھاش سر مي كنم... ایني كھ تو بھ خاطرش نگراني-
ولي خوب ... كم كم ... حالا ھمھ چیز داره خوب میشھ... با یھ عالم خاطره... بابا و دو تیكھ سنگ سرد

 ...میشھ
 

 : لبخند زد ، اما از لرزشش خبري نبودباز
كھ ... منم مي خوام نشون بدم كھ ھستم... حالا كھ اونا این ھمھ بھ فكر منن... داداش بود... دیشب مامان بود-

 !!!كھ تمومي نداره اون خونواده ي پنج نفره... ھمیشھ بھ یادشون مي مونم
... 
 !ریم؟یھر چي بگ-
 
 !!لطفا... یاس سفید! نھ-

مانیا چرخید و فضاي بزرگي از مستطیل ھا، .  مسعود با لبخند سر تكان داد و چند قدمي دورتر شدامیر
سرگیجھ ي خفیفي بھ سراغش آمد، اما براي مقابلھ با آن، قدم ھاي آرامش ... یكراست فرو رفت توي دھانش

...  با او مي مانددا، خخاطره ي دو تاي خاص ھمیشھ ي... با او بود. را سمت ھمان دوتاي خاص كشاند
مي خواست دست ببرد داخل گلویش . دستش را بالا برد و دو تاي روسري اش را ھمراه ِ سینھ اش چنگ زد

سنگیني سینھ اش، تنش را سست كرده بود و راه نفس كشیدنش را تنگ ... و مستطیل ھا را بیرون بكشد
عزیز ھِمان دو !  پر اشك مي شد؟ شمانش چچند سال بغض پشت ھم مي كاشت و چند ھزار بار... كرده بود

واضح تر و بي حاشیھ ... از بالا انگار راحت تر مي دید! و دو مستطیل، عزیز ِ او... مستطیل خاص بود
 ...تر
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 !چشمانش ریخت... چشمانش سوخت، غروب...  ھاشمي؛ طلوعبھار
تاریخ ھر چھ میخواست، مي ... بودعزیزش !  ھا، مال تقویم ھا بود، آن جا شروع و نھایت ِ درد بودتاریخ
مژه ھاي خیسش را از ھم جدا كرد و چند درجھ اي نگاھش را ... اما انگار او نمي خواست ببیند... گفت

خدایا ! ھامون...  كردھزمزم! ھـامون! ھـ تا نون ِ سنگ قبر،گویاي ھمھ چیزش بود. سمت راست چرخاند
كھ زاویھ ... این مستطیل ھاي چھار گوشھ... غم... دل... كردهخدایا، سرریز ... این ادم ھا ... این اسم ھا

تمام ندارد؟ تمام نمي شود؟ مژه ھایش روي ... ھاي قائمشان انگار سوھان روح است، این سردي، این سختي
بین ھر كلمھ، دنیایي حرف مي زد، و ... نمي خواند... مي خواند... ھم افتاد و رد اشك دوباره تازه شد، فاتحھ

كھ دلش خالي ... رحمت كند ... كھ خدا بھ مھرباني و جواني ھامون رحم كند... كھ رحمت كند... از نوباز 
 ...تا دنیا دنیا بود و تا سنگ ھا سرد و سخت و مستطیلي! كھ نمي شد... سبك شود... شود

 
 و بي شتاب كمي خم شد و با تكیھ بر پاھایش نشست، كیف را ھمان جا، كنار پاھایش رھا كرد و با آرام

گوش ھایش اشتیاقي ... ھمان چشم ھاي پر و مژه ھاي خیس و بغض ھاي باقیمانده ي گلو، بھ آن ھا خیره شد
 یاس را چند ثانیھ اي سفید براي شنیدن آمدن امیر مسعود نداشت و نفھمید كي آمده؛ فقط فرود گلبرگ ھاي

نیم لبخندش تشكر وارانھ . نگاه كرد و چشمانش حوالي دست ھا، تا چھره ي گرفتھ ي امیر مسعود بالا رفت
باز پشت سر ھم گل ھاي پر پر شده را تك بھ تك روي سنگ ھا رھا مي . بود و امیر مسعود سر تكان داد

 پوست صورتش، رد اشك ھا اظھار وجود مي يشیدگمانیا سعي كرد لبخندش را بزرگ تر كند، با ك. كرد
! رو بھ روي این سنگ ھا، امیر مسعود آفتابش نبود... دستش را مشت كرد و روي دھانش گذاشت... كردند

ھمھ ي تمام ھا نقطھ مي شد و مي ... رو بھ روي این سنگ ھا، دنیا كم كم خوب نمي شد، تمام مي شد؛
 !خورد مقابل نقطھ ضعف مانیا

 
مشتش را كمي فاصلھ داد، كلمھ ... ش سردي پشتش بود و این ھمھ بغض و گریھ ي تلنبار شده ضعفنقطھ

 :ھاي ماسیده ي داخل حنجره اش را با صدایي خش دار، روي زبانش راھي كرد
پنج نفري كھ ھیچ وقت قرار ... جشن كوچیك دور ھمي... خبر قبولي دانشگاه ھمھ مون رو خوشحال كرد-

 ! ھمیشھ باھم ـن... د بشنزیا... نیست كم بشن
 : سنگ ھا خیره شدبھ
 !! حالا ھـر چي كھ میخواد بشھ، بـشھ-
 

 : ي كوچك بالا آمده را قورت داد، صدایش واضح تر شدسكھ
قرار بود بریم ... واصھ خاطر قرمزي چشماي بابا، گفت كھ اون پشت فرمون میشینھ! تقصیر ھامون نبود-

دیشبش كھ خبر قبولي كنكور رو گرفتھ بودیم، قرارش رو بابا و حامد تعطیلات آخر ھفتھ بود و ... شمال
 ...كھ بھ من ، خوش بگذره... گذاشتھ بودن

 :و نگاه لرزانش ھم سرایت كرد...  لبخندش بھ صدایش تلخي
ما راه خودمون رو ... صداي برخوردش و كنده شدن ماشین از جاده، از ھزار تا زلزلھ بدتر بود... صداش-

بچھ اي كھ تو راه ... ُبا فاطمھ و... پنج نفري... ما واسھ جشن رفتھ بودیم... ھامون خلافي نداشت... مي رفتیم
 ...نفس... داشت

 :باز رد اشك جان گرفت.  ھایش روي ھم نشستپلك
 ...ماشیني كھ از جلو مي اومد و سبقت یھویي اش-
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 : امیر مسعود نگاه كردبھ
 ...چند سالھ كھ كابوسھ... كابوسھ-
 . را مقابل دھانش برگرداند و سرعت تكرار اشك ھا بیشتر شدشتشم

تمام ...  آنقدري بھ بھار و ھامون و آن روز ِ تصادف بود كھ بھ چشمان مغموم امیر مسعود نرسیدحواسش
امیر . دردش آخر نداشت و لرزش شانھ ھایش، تن كوچك و مچالھ شده اش را بي پناه نشان مي داد... نداشت

 كشیده شد و پشت پرده بالا د، سمت مانیا رفت و دستش را روي شانھ اش گذاشت، چشمان مانیامسعود ایستا
. او ھم كنارش نشست و شانھ ھاي لرزان مانیا را روي سینھ اش جا داد. ي اشك، امیر مسعود را نگاه كرد

آن ھمھ !...  پیشِسال ھاي نزدیك پنج سال... سال ھاي دور! دلش، دل گِرفتھ ي مانیا پنج نفري مي خواست
دست مشت شده اش را محكم تر كرد و گره بغضي . تنيزندگي و خاطره كھ داشت محو مي شد و دست نیاف

سكھ ھاي ریز و درشت را قورت داد و مژه ھایش را محكم ... كھ بي صدا شكستھ بود را سر پوش گذاشت
 فرمان قلبش برایش حلال یبھ واسطھ  وقت پیش ، یلیاین سینھ، غریبھ نبود، تكیھ اي كھ از خ. بھ ھم فشرد

تكیھ ي ... اما جنس شانھ ھا و حرمت سینھ ي پدر...  و بیگانگي نداشتسنگیني... شده بود، غریبگي نداشت
ھر چھ بود، عشق، ! ھر چھ بود احمد مي دانشت پنج نفري یعني چھ و خودش و حامد... احمد را نداشت

درد ... اما درد بود كھ اشتراك مي ساخت... نزدیك مي كرد؛ كلمھ ھاي از زبان عرب، پل مي ساخت
 !نفري مشترك پنج

باز باد خورد بھ صورتش و رد اشك ھا خودنمایي ...  اش را جلو كشید و تكیھ ي سرش را برداشتروسري
 :بیني اش را بالا كشید و براي فراموش كردن كابوس چندسالھ اش، از در دیگر وارد شد. كردند

 خانواده م چطورن امیر؟-
یر مسعود، ذره اي تغییر نكرده بود،  از امیر مسعود نشنید، سرش را بالا گرفت؛ چشمان مغموم امحرفي

حتي آفتــاب ھم کھ طلوع مي كند، ... انگار رد ِ درد، ھمھ جــا ھست... نفسش را بھ رنگ آه بیرون فرستاد
 !گاھي گریھ ي غروب ِ روز قبلش را بھ دوش مي كشد

 
ھ روي میز  اش را از روي شانھ ھایش بالا كشید و مشغول بھ ھم رساندن گوشھ ھایش شد، رو بروسري
 و گره زد، آخرین وارسي را در آینھ با سرعت انجام داد و كیفش را روي اولین مبل تك نفره ستادیكنسول ا
 بود و چاي مي تھروي صندلي راحتي مخصوص احمد نشست ؛ با لبخند بھ او كھ روي مبل نشس. رھا كرد

 :نوشید نگاه كرد، احمد فنجان را پایین گرفت
 ؟!جاك!! شال و كلاه كردي-
 ...یھ مھموني خودموني... مینا و سپھر دعوتمون كردن-

 : سر تكان داد، مانیا كمي من من كرد و رو بھ جلو خم شداحمد
 ...راستش... آقا جون-

 : چشمانش را ریز كرد تا پیش بیني كند؛ مانیا لب پایینش را بھ دندان گرفت و دوباره شروع كرداحمد
و دل ... بستھ بھ خواستن یا نخواستن شما داره... نمي رم... راحتتون میكنھیا نا... اگھ واقعا دلخور میشین-

 ...راه نمي كشھ كھ برم... اگھ خیالم ازتون راحت نباشھ!... خودم
 : را بالا گرفتچشمانش

 ... منظورم سفر لندن ـھ-
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 فنجان را بالا گرفت و بي عجلھ باقي مانده ي چایش را نوشید؛ فنجان را روي عسلي گذاشت و مقابل احمد
گل ھاي حیاط و باغچھ . چشمان مانیا كھ ھر حركتش را تجزیھ و تحلیل مي كرد ایستاد و سمت پاسیو رفت

 ...شو وقت آزاد... بھ كنار، چند گلدان كنج پاسـیو را نگھ داشتھ بود براي خودش
 !از نوعھ خوبش... بھ این آقا پسر كھ تازه نفسھ و مي تونھ دنیا بسازه... گفتي اعتماد داري-

  بھ دیوار پاسیو تكیھ داد؛ دست بھ سینھ منتظر شنیدن بود؛مانیا
من سر اعتماد تو، اعتماد ... حالا بزرگ شدي! نھ سر بچگي و ھفده ھجده سالگي... تو اعتماد كردي بابا-

 ...آقا جونتم... پدرتم... اگرم كج باشھ ، من پشتتم...  راست باشھ، كھ خدا خیر بھت بخشیدهاگھ... مي كنم
 : دھان باز كرد كھ حرف بزند، اما احمد سرگرم حسن یوسف پیش دستي كردمانیا

... پرویز، داییش رو تایید كرد؛ حامد، امیر مسعود رو! خستھ ات كنھ... نھ كھ سنگیني بیافتھ رو دوشت-
ھر روز كھ شروع ... ولي دختر...  اونقدري سن دارم كھ بعد ِ یكي دو تا سوال و جواب، بشناسمخودمم

ذھنت رو ...  كنھغافلگیرت نذار چیزي، ندونستھ... كھ بیشتر بفھمي... میشھ، استفاده كن، واسھ شناختن
 ...خراب و تنت رو زمین گیر كنھ

 : را بالا گرفتسرش
 لو میدي؟؟ بھ من این قو...باشھ مانیا-
 

ُ كنارش نشست و گلدان حسن یوسف را روي لبھ ي پاسیو كشید، رویش دست كشید و خیره بھ چین ھاي مانیا
صداي زنگ، حسن یوسف و . پلك ھایش را روي ھم گذاشت... پیشاني احمد ماند، چند ثانیھ اي گذشت

اف خیره   دور بھ افگلخانھ ي كوچك و چین ھاي پیشاني احمد را از او گرفت؛ سمت چپ برگشت و از
 .ماند

 
 !اومد دنبالت؟-

این ھا را ھمیشھ ي عمرش ...ھمان حسن یوسف و گلخانھ و چین ھاي پیشاني...  بھ ھمان جا كشیده شدباز
 ! باید نگھ مي داشت... نگھ مي داشت

. حُسن یوسف را سمت احمد ھل داد، صداي كفش ھاي امیر مسعود، نزدیك تر مي شد.  را تكان دادسرش
 .دایشان كھ خوابید، موقع درآوردنشان بود، دستھ ي در چرخیدص

 ... :جاي ھامون... جاي بھار...  دست مانیا را از مچ گرفت، چشم ھاي زلالش، حرف مي زداحمد
 ...سرعت خوب نیست... بگو آروم بره-

 : با دست دیگرش، دست احمد را فشردمانیا
 ...خیالت راحت... نگرا نباش آقا جون-

ُمانیا مانده بود كھ حسن یوسف .  استقبال امیر مسعود رفت، احمد ایستاد و سمت مبل قبلي حركت كرد بھلیلا
 !؟" بھـار"بیشتر بوي دست ھاي آقا جون را مي دھد یا ھمیشھ 

... 
 را از فنجان گرفت و بالا كشید، تا بھ چھره ي رضا رسید؛ از خودش و امیر مسعود فقط سھ نفر چشمش

مینا اول از ھمھ رسیده بود و بعد ھم سپھر، خودش و امیر مسعود ھم ... نا و سپھر و رضاصمیمي بودند، می
 را كمي چرخاند تا بھ چشم ھایش چشم. با چند دقیقھ اي تاخیر آمده بودند، اما رضا دیر تر از ھمھ آمده بود

اما مینا خوشحال . ..انتظار ملامت چند وقت پیش را داشت و بھ ھمین خاطر ترس ھم داشت. ھاي مینا رسید
... مانیا نفسش را آسوده بیرون فرستاد. نگاھش ھم حالت خاصي نداشت... بود و با امیر مسعود گپ مي زد
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 ي دنیا یك طرف، ترس از ملامت و حرف ھاي گذشتھ ي مھاز قبل تر از امروز انتظار ملامت داشت، ھ
اما با صداي رضا مجاب شد ...  را نداشتپلك ھایش را محكم فشار داد، خیال بازكردنشان! مینا، یك طرف
 :كھ بازشان كند

 !چیھ ژست آدماي مدرنـو گرفتیم-
 : مسعود تشر زدامیر

 چطور؟-
 : ابرویش را بالا دادمینا

 !چھار تا صندلي و این فنجونا! این كھ نشد ملاقات دوستانھ! راست میگھ-
 :  فنجان را ھل داد وسط میزسپھر

 ...میگم بریم بیرون-
 : دستھ ي فنجانش را ول كرد و متفكرانھ پرسیدمانیا

 كجا بریم؟-
 : نشستھ صندلي اش را بھ عقب ھل دادرضا

 ! مھم بیرون رفتن ـھ! راه كھ پیدا میشھ! اي بابا-
 : مسعود سمت رضا گفتامیر

 ؟!حواستون بھ سردي ھوا كھ ھست-
 : طاقت نیاورد و ایستادمینا

 !شما ھا ھم اگھ راي با اكثریت ـھ ، پاشین! و حساب كنممیرم میز ر! زمستون باشھ، سرد نباشھ؟-
 : ریز خندي كرد و زیر چشمي امیر مسعود را نگاه كردرضا

 !!لابد مسئلھ این است! رفتن یا نرفتن-
رضا و مانیا ھمراه امیر . از پلھ ھا پایین رفتند و سوار خودرو ھا شدند.  زمان آمدن مینا، بھ در رسیدندتا

 . سوار ماشین سپھر شدمسعود و مینا ھم
 ..گمون نكنم با مانیا آشنا شده باشھ... كاش مي گفتي نوید ھم بیاد-

 : مسعود از آینھ ي جلو بھ رضا نگاه كردامیر
 !الان بھش بگم شاید بتونھ خودشو برسونھ! اصلا یادم نبود ! ِا -
 

 : سر تكان دادمانیا
 تو لندن؟... ھمون دوستت-

 :وي ھم گذاشت و منتظر برقراري تماس شد مسعود پلك ھایش را رامیر
... باید زودتر باھات ھماھنگ مي كردم... آقا كوروش؟... سیما خوبھ؟... خوبم، تو چطوري؟!... سلام نوید-

 ...باشھ باشھ... مانیا ھم ھست... من و چند تا از دوستام... آره... مي رسي امروز رو با ما بگذروني؟
 :فت و سمت رضا برگشت حواسش را از مكالمھ گرمانیا

 !فكر مي كردم مجرد ـھ-
 
 !خب ھست-
 !..كـیھ؟! ؟...پس سیما-
 !مادرش-
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 : مسعود صحبتشان را قطع كردامیر
 !تا ما برسیم، اونم میاد! میاد-

 : دستانش را گـرد زانوانش پیچاندرضا
 ...پس خوب شد بھش گفتیم-

... 
مینا سرش را فرو برده بود .  بدنھ ي خودرو تكیھ داده بودند و چشم ھایشان روبھ رو را نگاه مي كردبھ

نوید چرخیده . داخل گوشي و بعضي وقت ھا كلمھ اي بھ زبان مي آورد و در بحث ھایشان شركت مي كرد
 بود و چند باري كھ هشد مانیا متوجھ این موضوع. بود سمتشان و مانیا را بعد از ھر جملھ، نگاه مي كرد

قاشق را چند دور داخل فرني چرخاند و بعد . نگاھشان قفل ھم شده بود، با لبخند گرم نوید، رو بھ رو مي شد
 :از مكثي كوتاه آن را داخل كاسھ ي پلاستیكي رھا كرد؛ با آرنج بھ پھلوي مینا ضربھ زد

 !ھي سرت تو این گوشیھ-
 :لتویش فرستاد پوفي كرد و گوشي را داخل جیب پامینا

 !خیالت راحت شد؟! بیا-
كمي . رد چشم ھایش را كھ گرفت، متوجھ خیرگي اش بھ مانیا شد.  را چرخاند و بھ نوید رسیدچشمانش

 :خودش را نزدیك تر كرد و پچ پچ وارانھ گفت
 !این چرا داره محبت ِ مادر شوھري رو بھ جا میاره؟-

 : متوجھ منظورش نشدمانیا
 !ھا؟-
 ... حواسش بھت ھستابابا حسابي-

 : اشاره كرد و نیم نگاھي بھ امیر مسعود انداختدی نوبھ
 !این امیر مسعودم كھ بھش نمیاد آدم غیرتي اي باشھ-

 : اخم ظریفي كرد، با صداي خفھ اي بھ مینا توپیدمانیا
 ؟یتو چرا این ھمھ منحرف-
انگار حسابي نگران امیر مسعوده و ... من كھ از اون مختصات نگفتم!! چھ جلو خودشم پا میشھ! چھ فكرا-

 !كھ اینجوري تو رو زیر نظرش گرفتھ! انتخابش
مینا آرام خندید ، حین فاصلھ گرفتن از او، .  اضطرابش را داخل چشم ھایش ریخت و بھ مینا نگاه كردمانیا

 :تچشمكي زد؛ رو بھ بقیھ گف
 ؟..چطوره یكم راه بریم-

مانیا دستانش را داخل جیب ھاي پالتویش برد و سمت راسمت امیر مسعود را انتخاب .  موافقت كردندھمگي
مانیا كلافھ از . رضا مشغول حرف زدن در مورد خرید ماشین بود و با امیر مسعود مشورت مي كرد. كرد

شالش را بالا تر  شھ بودند، نفس عمیقي كشید وبازدم ھاي عصبي اش كھ در آن ھوا، واضح تر از ھمی
 :فرستاد

 :چند دقیقھ اي گذشت تا بالاخره امیر مسعود سمت او برگشت-
 مانیا چطوره؟-

 چشمانش را سمت او چرخاند، اما بھ خاطر تفاوت قدھایشان،تنھا بھ دیدن شانھ ي سمت راست امیر مانیا
 :تدوباره نگاھش را سمت جلو دوخ. مسعود اكتفا كرد

 !من از سرما خاطره ھاي خوب دارم! خوب-
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 !منم دارم-
 !!چھ مشترك-

 : مسعود سرش را كمي خم كردامیر
 !بعد معلوم میشھ اتفاقاتشم مشترك بوده... مي خواي خاطره ھا رو بگیم-

 : لبخند زدمانیا
 !چھ مطمئن-

 : مسعود شانھ بالا انداختامیر
 ...حواسم بودا! راستي... آره خب-

اما این بار، این راه ! مثل ھم، ھر گام... رژه ھا، ھمھ از سر ِ برنامھ اند...  بھ گام ھایشان نگاه كردمانیا
 .رفتن ِ بي برنامھ شان، عجیب ھماھنگ بود

خوب یا ... نوید نگاھش پر سوالھ و قبل از حرف یا رفتاري، دوست داره با چشماش آدما رو بشناسھ... -
عجیبھ كھ از ھمون اول ھم متوجھ ... ري بھتر با بقیھ ارتباط برقرار مي كنھاینجو... درست یا غلط... بد

 تفكر اولش، درست از آب ھھمیش! ولي خب... نمیخوام اغراق كنم! میشھ آدم مقابلش چطور شخصیتي داره
 ...درمیاد

 : بازدمش را میان كامواي بافتھ شده ي شالش، دفن كردمانیا
 ...حالا راجع بھ من-

 : خندید مسعودامیر
 !راجع بھ تو نمیشھ فكراي بد كرد-
 
 

 : كارش را روي كار ھاي دیگر گذاشت و بھ زن ِ روبھ رویش چشم دوختآلبوم
 ...خودش یھ عالم جزئیات داشت... از ماكتش صرف نظر كنین ... خانوم كولاني-
 !نھ بھ این موارد عملي... نھ بھ دروس تئوري! شما دیگھ چرا خانم نامجو-

 : دست بھ سینھ شد وایستاد
 ...اگھ كار كامل باشھ، نیازي بھش نداري... نمره ي ماكت كھ ارفاغیھ-

 نگاھي بھ حجم كارھاي روي میزھا انداخت و باز بھ كار خودش رسید؛ پوفي آھستھ كشید و بھ دستان مانیا
 :مدرسش نگاه كرد

 ...با اجازه تون... حق با شماست استاد-
ت انتھاي كارگاه رفت ، مانیا بھ سمت در بھ راه افتاد، چند دقیقھ ي پیش كھ  سر تكان داد و بھ سمكولاني

وارد اینجا شده بود، اضطرابش بیش از حد بود و براي ھزارمین بار خودش را براي داشتن این فامیلي 
ا  ھایش، از اول دبستان تروھيآخرین نفر بودن، داخل لیست ھم كلاسي ھا و ھم گ! بدشانس قلمداد كرده بود

 ...مخصوصا در مواقع این چنیني! خود ِ دانشگاه موجب عذاب بود
با چند نفر از ھم كلاسي .  چرخاندن دستھ ي در، نفس راحتي كشید و سھ پلھ ي مقابلش را پایین رفتبا

با دیدن اسم مینا، فورا تماس . ھایش در حال خوش و بش بود كھ ملودي گوشي اش، او را متوجھ خود كرد
 :را پاسخ داد

 !سـلام-
 چطوري دختر؟! سلام ھمكلاسي پارسال، دوست امسال-
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 حال تو چطوره؟ خوبي؟... خوبم-
 !خدا كنھ دانشكده باشي! ھمچنین!! ھـي -
 !ھستم-
 ...بیا پایین تو محوطھ منتظرتم-
 تو اینجا چیكار مي كني؟-
 .برات میگم... بیا پایین-
 

چھار بازوي راه پلھ را سریع پایین آمد و .  كرد را پایین كشید و سرسري با دوستانش خداحافظيگوشي
از شیشھ ھا سفیدي برف ِ نشستھ روي زمین، كھ از دیشب باقي مانده . راھرو را بھ سمت در سالن طي كرد

ھاي ورودي پایین رفت  از پلھ... نزدیك تر كھ شد متوجھ شد برف شروع بھ باریدن كرده. بود، مشخص بود
 :مینا خندید. دستش را تكان داد و فاصلھ ي باقي مانده را سریع تر طي كرد. دیدو مینا را چند قدم دور تر 

 
 ! پا جت شدي واسھ خودتھی! چھ سریع-
 

 : دستش را گرم فشرد و گونھ اش را بوسیدمانیا
 ؟!اینجا كجا؟... خوبي؟ تو كجا-
 !تو حرفات فھمید" خوبي"میزان دلتنگیـت رو میشھ از تعداد بھ كار بردن كلمھ ي -

 : ضربھ اي بھ شانھ اش زدمانیا
 زبان شناس شدي؟--
 !بفرما خل شدم! نھ خیر-

 : خندیدمانیا
 !دور از جون! نھ بابا -

 : زدچشمك
 !چي شده؟... نگفتي امروز میاي-

 :سیر سمت چپ را انتخاب كند دست مانیا را گرفت و وادارش كرد ممینا
 !از این طرفا رد مي شدم-

 : را گرد كردچشمانش
 !راستش حوصلھ نداشتم... دیدم برف میاد؛تو شركت كار خاصي نداشتم... دلیلش كلیشھ اي بود! خب -

 : سر خوش خندیدمانیا
 !چھ قشنگ اعترافم میكني-

 : بي توجھ ادامھ دادمینا
 ... بھ یاد پارسال امروز رو باھات باشماومدم... یھ مرخصي كوچیك گرفتم-

 ارشد ھم آزمون داده بود و حالا ی براایاما مان.  و سپھر مشغول کار بودندنای تمام شده بود و میکارشناس
 نی در چننای ِ مدنی دل تنگ تر بود و دد،ی دی را نممنایحالا کھ ھر روز .  بودشیمشغول گذراندن واحدھا

 . سر حالش کرده بودیروز
 
 بریم بوفھ؟ یا كافي شاپ بیرون؟... خوب كاري كردي-
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 : با شیطنت جواب دادمینا
 !بریم برف! ھیچكدوم-

 :مینا دستش را فشرد.  ابروھایش را بالا فرستادمانیا
 ...پشت سلف ھم كھ معمولا پرنده پر نمي زنھ... دانشكده كھ تقریبا خلوتھ! بھانھ نیاریا-
 مگھ زده بھ سرمون تو این سرما؟-
 پس انتظار داري برف بازي وسط تابستون بچسبھ؟-
 

 : دستش را بي ھوا تكان دادمانیا
 ...خوب شد امروز دوربین ھمرامھ! ھیچ جوره نمیشھ حریف تو شد-

 : ذوق زده شدمینا
 !!ھمھ چي كھ جفت و جوره! من چي كاره ام! اینم از حكمت الھي-

 اش را روي شانھ ھایش مرتب كرد و مانیا ھم بند ِ بلند كیفش را از روي سرش رد كرد و روي شانھ كولھ
نوك بیني ھایشان سرخ بود، گونھ ھایشان گل انداختھ بود و ھمراه ِ برفي كھ ریز ریز از . ي دیگرش انداخت

ھل فرار بود، مانیا نشانھ  اناآسمان مي آمد، گلولھ ھاي كوچك و درشتي بھ سمت ھم نشانھ مي گرفتند، می
 !ھم میخورد... ھم مي زد! گیري اش حرف نداشت

 : خندان بھ لبھ ي یكي از باغچھ ھا اشاره كردمانیا
 آدم برفي بسازیم؟-

 : مشتاق بودمینا
 !!كلھ اش با تو! بلھ كھ بسازیم-

یا ھم از برف مان.  بھ سمت قسمتي از برف كھ دست نخورده بود، رفت و مشغول ساختن بدنھ اش شدبعد
بھ ھمان سمت كھ مینا ایستاده بود رفت و . روي سكو گلولھ ي بزرگي را بھ عنوان سر آدم برفي آماده كرد

 دو تا ، بقیھ را بھ جز چند سنگ كوچك از زمین برداشت و بھ. گلولھ ي برفي را روي شاھكار مینا گذاشت
مانیا مشغول .  از بوتھ ھاي خشك نزدیك رفتمینا آن ھا را بھ جاي دكمھ ھا گذاشت و سمت یكي. مینا داد

از كاج كنارش، كمك گرفت و با برگ ھایش . دو سنگ را بالا گذاشت و چشم ھا را ساخت! چھره آرایي شد
 : برگشتمینا وقتي كارش تمام شد،سمت. یك خمیدگي براي لبخند ساخت

 
 دستاش چي شد؟-

 : نزدیك تر شدمینا
 كارتو تموم؟! آوردم-
 : كرد تا آدم برفي را ببیند، متعجب پرسید سرش را كجو
 !پس دھنش؟-

 ! بھ سمت آدم برفي چرخید، رد لبخند مانده بود اما انگار برگ كاج، وصلھ ي نچسبیده بودمانیا
لبھ ي شالش ! ولي پایي براي براي لگد نداشت...  اخم بھ زیر پاي آدم برفي نگاه كرد، لابد لگدش كرده بودبا

ند و زانو زد، باید لبخند گم شده ي لگد نشده را پیدا مي كرد، مي چسباند جاي ھمان ردي را بھ پالتویش چسبا
 !نـبود...  ھاي چسبیدني صلھھر چند از نوع ِ و... ھر چند نمي چسبید! كھ باقي مانده بود

شاند كھ آن را ھمان جاي قبلي اش گذاشت و این بار اطرافش را با برف پو.  لبخند ناكام را پیدا كرد بلاخره
حتي صداي قھقھھ ي آدم ... با دیدن لبخند آدم برفي، خمیدگي لب ھایش بر نگشت. ناكامي اش دو باره نشود
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بھ ھر حال ، لگد !  با داشتن پـاای...  پـانبدون ِ داشت! اما خمیدگي لب ھایش لگد شده بود... برفي را مي شنید
 !مال شده بود

. بین آن ھمھ ھواي تازه و سردي، نفس كم آورد. ھ سراغش آمد و دلنگراني این چند روز، باز باضطراب
 !شالش را پایین كشید، بازدمھایش ھزاران نقش داشتند و بیش از ھمھ، رنگ آه

اما با دیدن چھره ي مانیا، لبخندش از ھم .  آخرین بازرسي را از آدم برفي كرد و سرش را بالا گرفتمینا
 :اخم ظریفي كرد. پاشید

 ؟چي شدي؟ خوبي-
 گیج و منگ چشمانش را روي صورت مینا چرخاند تا بھ لب ھایش رسید؛لبخند مینا ھمیشھ یك جور مانیا
 !با ھزاران رنگ و صد ھزار خاطره ي خوب و بد... نھ صد جور! بود 

 : را تكان داد و زبانش را بھ زحمت چرخاندسرش
 ...فقط... آره-

 :مانیا، كھ بھ شالش قفل شده بود نزدیك تر شد و دستش را بالا آورد تا دست ِمینا
 !فقط چي؟-

 : مزه ي تلخ دھانش را قورت دادمانیا
 ...ھیچي-

 : چشم ھاي مینا رسید و فكر كرد براي سبك شدن، انگار باید سرریز شودبھ
 ...یھ چیزي پیش بیاد... انگار قراره یھ اتفاقي... دلم شور مي زنھ... چند روزیھ-

 : نفس آسوده اي كشیدمینا
 ..!ترسیدم-

 : تكان داد و آرام تر گفتسر
 !اگھ اتفاقي نیافتھ كھ زندگي، زندگي نمیشھ-

دلشوره، شوري اش را بھ چشم ھایش داد و از اشك پر !  مانیا داد مي زد كھ ھمیشھ، اتفاق ھا بد بودهچشمان
بھ ... انگار نھ انگارھر چھ بود نماند و ! شدند، اما از سردي ِ ھوا یا گرمي ِ دست مینا، یخ كرد یا آب شد

 !انگار براي روز مبادا...  ماند نھ محلول، ھمان جا...جایش دلشوره در دلش تھ گرفت نھ سیراب شد
! از یھ طرفم ھمھ ي اتفاقا كھ بد نیستن... ھنوز كھ چیزي نشده... بھ پیشوازشم نرو... اوقات خودتو تلخ نكن-

 !قرار نیست ھر چیزي كھ بشھ، بد باشھ
. ند زد و سعي كرد دو جملھ ي آخر مینا را براي ذھنش و دلشوره ي تھ گرفتھ اش، تكرار كند لبخمانیا

چشمانش را چرخاند و بھ سال پیش ، ھمین روزھا فكر كرد و چند برگھ ي جا مانده از پروژه اش، در كیف 
ن لحظھ لبخند  شد آموجب این تنھا چیزي بود كھ! پروژه ھا، خوش یمن بودند! مردي كھ حالا، امیرش بود

 .بزند
 : كیفش اشاره كردبھ
 !عكس نگرفتیم-

 !ھنوز لبخند سر جایش بود.  را وادار كرد بھ آدم برفي نگاه كنندچشمانش
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 سورمھ اي رنگش را كشید و دستھ ي چمدان كوچكش را بالا كشید، ایستاد و آن را سمت كمدش كشید زیپ
میان چارچوب در ایستاده بود و خیره بھ مانیا . د را دیدبھ سمت در كھ چرخید، احم. و بھ در كمد تكیھ داد

 .بود
 چرا اینجوري نگاه مي كني آقا جون؟-

 : خندیداحمد
 !فقط نگاه مي كنم! جور خاصي نگاه نمیكنم-
 

 : نزدیك تر شدمانیا
 
 ...ھم امیر مسعود اینجا كلي كار داره، ھم دانشگاه من... نمي خوایم زیاد طولاني بشھ-

 :ایش را بھ ھم زد و بھ سمت در چرخید، اما چیزي بھ خاطرش آمد و سمت مانیا چرخید پلك ھاحمد
 
 ...زیاد با سفرت موافق نیست... اگھ حامد بدخلقي كرد، ازش بھ دل نگیر-

 : لبخندش را قورت داد و بعد از چند ثانیھ گفتمانیا
 !نمي رم... اگھ اینجوریھ كھ... نمیخوام حامد ازم برنجھ... آقا جون-

 : اخم كرداحمد
اون گوشھ ي ... ولي بحث این سفر، یھ طرفش مي رسھ بھ اون پیرزن! برادر بزرگتره و رفتارش معقول-

 !دنیا
 : مكث كرد و ادامھ دادكمي

اوایل وقتي امیر مسعود گفت كھ بھ اصرار مادر بزرگش اومده ایران و ازش خواستھ قبل ازدواج، دختر -
اما با حرفایي كھ تلفني با مادر بزرگش زدم، قانعم ... نشون كرده اش رو ببره دیدنش، منم رضایت نداشتم

اما صیغھ ي محرمیتي ... دگذاشتن یھ ھمچین شرطي براي اون زن، با اون عقاید محكم ، عجیب بو... كرد
 ..كھ حاج حسن تو مراسم نامزدیتون خوند، نشون داد كھ این خانواده فكر ھمھ چیزو كردن

 
 : سرش را پایین انداخت و گل ھاي محو فرش كف اتاق را دنبال كرد؛ احمد بھ در اتاق چشم دوختمانیا

بھ اندازه ي بند انگشتام دلیل ! نھ دخترم! فكر كردي بي ھوا جلو میرم؟! اونم یادگار بھار... یھ دختر دارم-
 ...وگرنھ نمي ذاشتم حتي واسھ خواستگاري بیان... پیدا شد كھ امیر مسعود آدم معقولیھ

دستش را بالا .  را بھ مانیا سپرد و جزء بھ جزء چھره ي بیست و سھ سالھ ي دخترش را نگاه كردچشمانش
احمد كمي خودش . ش را بالا كشاند و بھ نگاه پدرش لبخند زدمانیا چشمان. برد و بھ پشت گردن مانیا رساند

نفسش را بیرون فرستاد ، ! چمدان ھنوز ھم در مخروط دیدش بود. را خم كرد و پیشاني مانیا را بوسید
چمدان از فاصلھ مي . چشمانش ترس داشت؛ آن ھا را از مانیا مخفي كرد و بھ بیرون از اتاق قدم گذاشت

 !خیـلي دور! یلي زیادخ... گفت، كیلومتري
 

.  پلھ ھاي ورودي مجتمع منتظر ماند تا امیر مسعود چمدانش را از صندوق عقب تاكسي بیرون بیاوردكنار
 :امیر مسعود كنارش قرار گرفت. دستھ ي چمدانش را گرفت و سمت پلھ ھا چرخید

 ...بده من-
 : نگاھي متفكر بھ او انداختمانیا
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 ... چرخ داره -
 :دید مسعود خنامیر

 !خواستم كمكت كنم-
 !!از شما بھ ما رسیده! مرسي-

 : مسعود سرش را كج كرد و اولین پلھ را بالا رفتامیر
 منظورت خستگي سفره؟-

 : دو پلھ ي باقي مانده را جلو تر از او بالا رفتمانیا
 !شوخي كردم-

نگاھي بھ .  شدند، امیر مسعود بھ سمت اتاقك كنار ورودي رفت و مانیا با چند قدم فاصلھ منتظر شدوارد
اول . با شنیدن صدایي، بھ سمتي از سالن كوچك چرخید؛ بھ نظر مي رسید یك خانواده باشند. اطراف انداخت

مانیا .  ھم پشت سرشانينسالدختر جوان بھ ھمراه پسر بچھ اي از آسانسور بیرون آمدند و زن و مرد میا
پچ !! اما عجیب تر نگاه خیره ي آن ھا بھ مانیا بود! متفكر بھ آن ھا نگاه كرد؛ این وقت شب كمي عجیب بود

پچ ھایشان واضح نبود و مانیا نمي توانست بفھمد چھ مي گویند، سعي كرد گذري از آن ھا رد شود، اما از 
 چشمانش را پایین كشاند و دست آزادش را بھ سمت یقھ ي انیام! میانشان مرد میانسال دست بردار نبود

كنجكاو بود دلیل این سماجت و خیرگي را بفھمد كھ با صداي . لباسش برد، از سماجت نگاھشان معذب بود
 :امیر مسعود بھ سمتش برگشت

 
 ھان؟-
 !كجایي دختر؟-

 : مسعود نزدیك تر شد و بھ سمت آسانسور اشاره كردامیر
 ...وید فكر ھمھ جا رو میكنھ این تاخیرا اكثر مواقع پیش میادن... بریم بالا-
 

 : بھ آسانسور نگاه كردمانیا
 زشت نیست بریم تو خونھ اش؟-

 : مسعود جلو تر راه افتادامیر
 ...زیاد اینجا نمي مونیم... چند ساعت دیگھ میریم خونھ ي عزیز! در ضمن... خودش پیشنھاد كرد-

آن را پیش برد و مقابل در آسانسور ، دست .  چمدانش را جا بھ جا كرد و دست راستش را آزاد گذاشتمانیا
با این ھمھ فاصلھ اي كھ از تكیھ گاھش، پدرش، ... چنگ زد بھ ریسمان آشنایش. امیر مسعود را گرفت

 .داشت، امیر مسعود آشنا تر از ھمیشھ بھ نظر مي رسید
ماینا بلاخره دلیل خیرگي نگاه ھا را پیدا كرد، . وارد فضاي مكعبي شكل شدند آسانسور باز شد و ھر دو در

بھ امیر مسعود نگاه كرد، . دستش را بھ شالش كشید؛ موھاي بیرون آمده را مرتب كرد و دو باره فرم داد
 آسانسور، با باز شدن در.  مي گشتكلید امیر مسعود در كیفش بھ دنبال دستھ! یا نھ ... مردد مانده بود بپرسد

 :زبان مانیا چرخید
 !امیر مسعود؟-
 جـان؟-

 :ِ من كردمِن
 تو با این مشكلي داري؟-
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 : نگاه كردای مسعود از آسانسور بیرون آمد و مانیا را ھم پشت سر خودش كشید، بھ مانامیر

 با چي؟-
 : بھ شالش اشاره كردمانیا

 ...اي وقتي بیرونیماگھ بخو!... اصلا متوجھ اینجا و طرز لباس پوشیدنم نبودم-
 : مسعود مقابل یكي از در ھا ایستادامیر

 ...من اونجوري دوست دارم! تو ھر جور كھ ھستي باش-
مانیا بي توجھ بھ چمدانش وسط فضاي منحني شكل ایستاده .  را باز كرد و كنار ایستاد تا مانیا وارد شوددر

ھا را بھ اتاق كناري برد و میان چارچوب امیر مسعود چمدان . بود و بھ جزء جزء وسایل نگاه مي كرد
 :ایستاد

 چطوره؟-
 : لبخند زدمانیا

 !خیلي خوب-
 : مسعود بھ اتاق كناري اشاره كردامیر

 ...خواستي بخوابي، این اتاق تخت ھست-
 : سمت كاناپھ رفت و كتش را در آوردبھ
انیا سرش را بھ طرفین تكان م... برو استراحت كن... دو تا پرواز و تاخیر دومي، حسابي خستھ ت كرده-

 :داد
 ...خواب از سرم پریده... یكي دو ساعت دیگھ ھوا روشن میشھ-

 : را از میز مقابلش برداشتزیونی مسعود ریموت تلوامیر
 !ھر جور راحتي-

 نگاھي بھ مبلمان سیاه و سفید و قفسھ ي چسبیده بھ دیوار مقابلش انداخت، ھر چند خانھ اي نسبتا بزرگ مانیا
بھ سمت اتاق خواب رفت و چمدانش را از كنار . اما چیدمان وسایل وسعتش را بیشتر نشان مي داد... بود

مانتو . مشغول تعویض لباس شد یكي از پیراھن ھایش را بیرون آورد و. دیوار برداشت؛ روي تخت گذاشت
بود، اما متوجھ امیر مسعود مشغول دیدن فیلم . و شالش را روي تخت رھا كرد و باز بھ نشیمن برگشت

 :حضور مانیا ھم شد
 ؟یخوری میزیچ-

 : روي قسمت خالي كاناپھ نشستمانیا
 !مرسي... نھ-

 : مسعود با شیطنت پرسیدامیر
 !چرا ھمش نـھ! ِا-

 : بي توجھ بھ سوالش، بھ تلویزیون اشاره کردایمان
 این وقت شب چیز بھ درد بخور داره؟-

 : مسعود روي كاناپھ سر خورد و سرش را بھ پشتي تكیھ داد، یك پایش را روي دیگري انداختامیر
 ...با ھم مي بینیم! آره-
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امیر . اما بعد از مدتي آرنجش خستھ شد ؛ كمي جابھ جا شد.  لبخند زد و تمام ذھنش را بھ جلو سپردمانیا
روي شانھ ي خودش گذاشت و بھانھ مسعود بھ سمتش برگشت و اور را بھ سمت خودش كشید، سرش را 

 :آورد
 !آدم حواسش پرت میشھ... ھي جا بھ جا میشي... این ھمھ وول مي خوري-

 : لب بھ دندان گرفت، بھ سمت امیر مسعود چشم غره رفتمانیا
 !پسره ي شیطون-

 :ریموت را بین انگشتانش چرخاند.  مسعود خندیدامیر
 ...م، نھ نصفھ شبجوري برنامھ ریزي كرده بودم كھ شب برسی-

 :كلافھ آن ھا را داخل سینھ اش دور ھم پیچاند!  نمي دانست با دست ھایش چھ كار كندمانیا
 بھ عزیز خبر دادي مي رسیم؟-
 ...فردا، صبح كھ بریم جریان تاخیرو بھش مي گم! چیزي جز نگراني ازش برنمیاد! نھ-

حالا نمي دانست با ...  ماجراي فیلم نبود سرگرم تماشاي صفحھ ي تلویزیون بود، اما حواسش بھمانیا
 .انگشتانش چكار كند، كھ آرام تكانشان مي داد و گاھي دستش را مشت مي كرد و گاھي باز

 : مسعود نفس عمیقي كشید و بھ انگشتان مانیا نگاه كردامیر
 ...مانیا-
 

 : جواب دادآرام
 بلھ؟-

ریموت را روي میز گذاشت و دست مانیا را  زدن را براي امیر مسعود سخت تر كرد؛ امیر مسعود حرف
 گذاشت و لب ھایش نای مای مو ھایاز مقابل سینھ اش برداشت و روي پاي خودش گذاشت، چانھ اش را رو

 :را با زبان تر كرد
... یني نیازي بھش نبود الان.. راستش من ھیچ اعتقادي بھش ندارم ... صیغھ ي محرمیتي كھ داییم خوند-

 ...اما... دیگھ اجباري نبود بھش... وقتي مراسمش ھست  ..وقتي عقد ھست 
 :ِ من كردمِن

داییم محرممون كرد كھ تو راحت ... از تو و خصوصیاتت... گفتھ بودم براش... واسھ خاطر راحتي تو بود-
 ...باشي

 : را كمي خم كرد، مي توانست پلك زدن مانیا را ببیندسرش
 ...نھ ھیچ مورد دیگھ... نھ ھیچ چیز دیگھ-

حالا انگشتانش میان انگشتان امیر .  سرش را روي شانھ ي امیر مسعود جابھ جا كرد و آزاد تر تكیھ دادمانیا
 !مسعود بود و مي دانست با دست ھایش چھ كار كند

 . کج کرد تا توانست کنج لبش را ببوسدی و سرش را کمدی دست کششی از موھای قسمتی مسعود روامیر
 داشت یسع.  کردی مییدوست داشتنش با ھر ضربان قلبش خودنما.  خواھانش بودی از ھر وقتشتری بحالا

 آرام بود و در ایمان.  کردی را کش دار تر مشی نفس ھانی ھمی آرام و منظم بھ نظر برسند، براشینفس ھا
 . بودونیزی کرد و چشم ھاش سمت تلوی مسعود گوش مری امیآرامش کامل بھ حرف ھا

 می تصمی اش، روی راحتی را دوست داشت کھ براای مانیآنقدر.  ھم فشردی را روشی مسعود پلک ھاریام
 بھ ای قدم شدن مانشی کھ بھ خواست و پدی رسی فرا میبلاخره زمان! شدی کھ نمرید.  اش پا بگذاردزهیو غر
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. ندی را ببای بتواند لبخند مانتا دیعقب کش.  ھنوز زود بوددی و فرھنگش، شاای ِ مانخی برسند؛ سر ِ تارجھینت
 . کھ آسوده شد، باقي فیلم را با لبخند دنبال كردالشیخ
 
 

صفحھ ي سیاه .  را كمي جا بھ جا كرد و چشمانش را بعد از چند بار پلك زدن، كامل باز كردسرش
چند بار پلك . تلویزیون و بعد پرده ي شیري رنگ، اولین چیزھایي بود كھ بھ استقبال چشم ھاي بازش آمد

 مي داد، حدودا ان تر نشقیروي دیوار بعدي، ساعت زمان را دق. كاناپھ بھ سختي جا بھ جا شدزد و روي 
دست برد تا موھایش را مثل ھر صبح از . پتو را كنار زد و روي كاناپھ نشست. بین ھفت و ھشت صبح بود

متفكر بھ .  بودمیان گردن و یقھ ي لباسش جمع كند ؛ اما خلاف ھمیشھ، موھایش از قبل با كلیپس جمع شده
بھ متكا و پتو . خستگي اش را از بین برده بود ،یكي دو ساعت خواب. دور تا دور اتاق نگاه كرد و ایستاد

 :نگاھي انداخت و آن ھا را بھ دست گرفت، آرام، با صداي خش داري گفت
 !كي خوابم برد-

، اما چمدان امیر مسعود كنار چمدان و مانتو و شالش روي تخت بود.  سمت اتاق كوچك كناري راه افتادبھ
دیوار باقي مانده بود، فقط بافتي كھ شب قبل تنش بود روي تخت افتاده بود و شانھ اش روي میز كوچك كنار 

آن را ھل داد و پس از .  حمام شدزموقع خروج از اتاق، متوجھ در نیمھ با... تنھا بود. تخت جا مانده بود
 : را خم كردوارسي گوشھ بھ گوشھ ي حمام، لب ھایش

 ...پس دوش ھم گرفتھ! چھ زرنگ-
 اتاق خارج شد و بھ اتاق اصلي برگشت، نیم نگاھي بھ در ورودي انداخت و متوجھ سفیدي كاغذي، از

 .چسبیده بھ در شد
 : را دراز كرد و كاغذ را از در جدا كرد، حین خواندن بھ سمت كاناپھ راه افتاددستش

... میرم خرید! یا تو رستوران... اما نھ از یخچال خونھ ي نوید.. . صبحانھ رو مھمون من باشيخواستم«
 »...زیاد منتظرت نمي ذارم

 : كمي فاصلھ ، دو خط دیگر ھم نوشتھ بودبا
 ! قبل از خواب ببندموھاتم«

 »!بھ دست و دل آدم!  پیچھ ھمھ جامي
انگشتانش را . را داشتدست خطش ھم بوي دست ھایش .  لبخند زد و كاغذ را بھ صورتش نزدیك كردمانیا

دلش ھواي . كاغذ را روي میز گذاشت و كنترل تلویزیون را برداشت... بھ فكرش خندید... بالا آورد و بویید
 !حتي با وجود غلظت گفتاري گوینده! رادیوي كوچک اتاقش را كرده بود

 و شانھ، سمت حمام بھ سمت چمدانش رفت و با حولھ ي كوچكش.  را جاي قبلي اش برگرداند و ایستادكنترل
صورتش را شست و مشغول شانھ زدن موھایش ... حوصلھ ي دوش و خیس شدن موھایش را نداشت. رفت

 ثابت شكل آن ھا را با ھمان كلیپس بست و جلوي موھایش را با سنجاق ھاي كوچك مشكي، بھ ھمان. شد
ف دستش را روي گونھ اش با بھ خاطر آوردن چند ساعت پیش ك. كمي در آینھ بھ خودش نگاه كرد. كرد

 .پشت بھ آینھ ایستاد و بھ لبھ ي میز كنسول تكیھ داد. گذاشت
فكر ھاي بد و دلشوره محو و ...  ھمان جملھ ھاي كوتاه امیر مسعود، ھواي دلش پاك تر از ھمیشھ بودبا

ردن و یك سمت لبھایش بالا رفت، دست برد و كلیپسش را باز كرد، موھایش اطراف گ. كمرنگ شده بودند
 كھ از امیر شناختي با این ھمھ. آن ھا را دور دستش پیچاند و باز رھا كرد. روي شانھ ھایش پخش شد

 ...مسعود داشت، احتمال وقایع ناخوشایند بھ صفر مي رسید
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 موھایش را رھا كرد و بالاي سرش در ھم پیچاند، كلیپسش را بالا برد و موھایش را داخل دندانھ ھاي باز
 . فرو كردپلاستیكي اش

باید این دنیاي خوب را، با ھمان دست ھا، ! مي دانست با آن ھا چھ كار كند!  امان دست ھایش را داشتحالا
 !نگھ مي داشت

فكري بھ ذھنش ! ھوا سرد بود، اما ھواي نفس كشیدن بود.  سمت پنجره قدم برداشت و پرده را كنار زدبھ
موقع . سمت چمدانش رفت و لباس ھایش را عوض كردبھ . رسید و پرده را سر جاي قبلي اش برگرداند

ھواي !  مي دیدھم شاید در خیابان، امیر مسعود را... بیرون رفتن، برگشت و كیف كوچكش را ھم برداشت
 ...براي نفس كشیدن بود... ھواي دلش... خیابان ھا

 
ل ورودي پایین آمد، خیابان وقتي از پلھ ھاي مقاب.  تاكسي گرفتن یا ھر وسیلھ ي نقلیھ ي دیگري نداشتخیال

! بھ راست و چپش نگاه كرد، رو بھ بالا یا پایین؟. با تصویري كھ دیشب داشت، تفاوت زیادي پیدا كرده بود
كیفش را از شانھ ي .  طي كردلبخند سمت راست یا ھمان بالا را انتخاب كرد و آرام مسیر پیش رو را با

با تازگيِ  . ده رو كھ مجاور ساختمان ھا بود، تزدیك تر شدراست، بھ چپ جابھ جا كرد و بھ سمتي از پیا
 .ھوا، روحش جان گرفتھ بود و لبخندش وسیع تر

 
قدم ھایش با ھمان . و چند قدم بعدي، پاركي را بھ وضوح دید...  دور متوجھ عریض تر شدن پیاده رو شداز

با شوق قسمت ھاي مختلف سرعت قبلي بود، خوشحال و راضي از اینكھ سمت راست را انتخاب كرده، 
 .پارك را نگاه مي كرد

 . ھا كم یا زیاد، در پارك پرسھ مي زدند و چند نفري ھم لباس ورزشي بھ تن داشتندآدم
 !شاید امیرش... كسي.  كھ بھ دنبال كسي باشد، تك بھ تك نیمكت ھا را نگاه مي كردانگار
ھر چند امیر مسعود لباس ھایش را عوض  . با چشم بھ قسمت جنوبي پارك رسید، پاھایش ایستادندوقتي

اخم . لبخندش ذوق داشت. كرده بود، اما از فرم مو ھا و حالت نشستنش، مي توانست بھ راحتي او را بشناسد
 خندید، شك بھ دل سعودھمین كھ امیر م... ظریفي میان ابروھایش نشاند تا مظمئن شود امیر مسعود است

اما با دیدن . ودكي كھ قایم باشك را برده، تصمیم گرفت بھ سمتش برودآمده اش را پس زد و خوشحال، مثل ك
ِلبخند دوباره ي امیر مسعود، متوجھ گپ زدنش ھم شد، بھ سمت دیگر نیمكت نگاه كرد تا شخص سوم 

مثل مانیا ...  شده بود، نشان مي داد او زن استتھموھاي بلند طلایي رنگي كھ با كش بس. ماجرا را ھم ببیند
تصویر ِ ... زرق و برق دستبند كیانا و لبخند غلیظ تھوع آورش، چین بھ پیشاني مانیا انداخت... ل مینامث... 

.. ھواي بیرون... ھوا، ھواي دلش... نفس كم مي آورد.آن روز شركت را كنار زد و چشمانش را ریز كرد
 ! بودوبھواي قدم زدن كھ خ

 
مشتي بھ بازوي امیر مسعود زد و با لوندي سرش را كج .  باریك و گونھ ھاي دختر،بھ چشمش آمد بیني

 .كرد، ظریف خندید و اینبار بي ادا و اطواري نشان داد كھ بھ حرف ھاي امیر مسعود گوش مي دھد
 

نمي ...  او نبودشاید شباھتي بھ امیر مسعود داشت، اما.  این بار امیر مسعود دروغین را نشانھ گرفتمانیا
 !!توانست باشد

 كیفش را رھا كرد و دو قدم بھ عقب برداشت، پاھاي سست شده اش ، از درون مي لرزید ، انگار كھ بند
 ...ینا بھ سامان... ینابود... یویران... زلزلھ كار خودش را مي كرد..! اساس خانھ، از بنیاد خراب است
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آب دھانش را بھ ! حتي بدون شنیدن صدا! ھمان خندیدن! نھ بلند، نھ كوتاه... رو بھ بالا...  مو ھا بودھمان

صداي مینا بود و !" چي مي دوني؟... از زندگیش تو لندن!... چقدر؟! ... میشناسیش؟"زحمت قورت داد؛ 
 !  نگران لبخند آدم برفي ھم بود كھرآنقد... ! مانیا گفت دلشوره دارد...!! آخ! آخ مینا! نگاه ملامت بارش

 
... قطره قطره.  ي رسوب كرده بھ چشمانش رسید و شور ِ شور، از شور بختي پر شدند و ریختنددلشوره

 !شاید دریا دریـا
 كیفش پایین آمد و رسیده بھ مچ دستش متوقف شد؛ آقا جون، كنار حسن یوسف و ھمیشھ بھار، اعتماد بند

 !یا، اعتماد كرده بود و مانیا حالا نھ حسن یوسف مي شناخت، نھ ھمیشھ بھاربھ اعتماد مان... كرده بود
 

فقط سكھ ھا، سكسكھ وار بالا مي آمدند ... چشمانش مي سوخت و نمي سوخت...  مي دید و نمي دیدچشمانش
شن مي تا ببیند كھ مانیا ھم رو! گفتھ بود امیر مسعود آفتاب باشد، آفتابي فقط براي او! و او مي بلعیدشان

 حالا، ھمھ ي ستاره ھا آوار اما... نور مي تاباند و ھمھ ي تاریكي ھاي اطرافش را روشن مي كند... شود
ستاره ھاي حلقھ اش جایگاھشان را روي حلقھ فریاد مي زدند، ندیده زوال ِ آن ھا ... شده بودند روي سرش

. ُصداي قبلـت كھ آمد، قلبش پاره شد... دستش را نگاه كرد و ھمان انگشت، ھمان حلقھ... را حس مي كرد
 ! پیـدا كند و ھمھ اش ناخوشي بود و ناراحتياحتيتمام حالش را گشت، كھ ر..." راحت باشي"
 

...  توجھ بھ نابودي نگین ھا، كھ انگار در سردي دستش مي سوختند، بھ نیمكت نگاه كرد و پایھ ھایشبي
كن فیكون ... نابھ ساماني و ویراني را... سوختن را... ش راآت... اما مانیا زلزلھ را حس مي كرد! نمي لرزید

 دراز نمي شد كھ بگوید این باریكش دختر، شیرین مي خندید و بیني... شده بود و امیر مسعود حرف مي زد
موھاي امیر مسعود دروغین، عوض نمي شد و حالتش تغییر نمي كرد كھ ثابت ! تصویر ھا ھمھ دروغ است

 ...اما مانیا، خراب مي شد... دنیا خراب نمي شد !كند ھمھ دروغ است
واقعھ، خوب و بد نمي شناخت، فقط !  افتاده بود و كسي نبود دستش را بگیرد، كھ خرابي بھ بار نیاورداتفاق

اینبار گناھكار تر از ھمھ آسمان بود و ھوایي كھ براي پیاده روي از ! مي افتاد و ربطي بھ زمین نداشت
و دختري داشت كھ ...  داشتیمكتن... پارك ھم داشت!  راستي كھ رو بھ بالا ھم بودو سمت! ھمیشھ بھتر

 !گونھ ھاي گل انداختھ اش از این فاصلھ ھم سیلي مي زد بھ صورت رنگ پریده ي مانیا
... ھمان عصر!  امیر مسعود تا آن روز نمي آمد، اما مانیا شنید كھ نمي شھ راجع بھ تو فكر بد كردصداي

 ...!و نگاه نوید كھ از روي مھرباني بود و شناخت...  ھاي داغھمان فرني
 !انگار شده بود... نمي شد اما !  شد راجع بھ امیر مسعود ھم فكر بد كردنمي

 
بھ آسمان نگاه كرد؛ !! باید فكر بعدش را مي كرد، فكر اینجا و لندن را..  تصویر رو بھ رویش بودعزادار

ني امیر مسعود كھ تمام این مدت رویشان خط قرمز كشیده بود و حذفشان و خاطرات ِ لند! اینجا لندن بود
 !دستش بھ ھیچ جا نرسد كھ حالا، ھمھ ي این ھا غافلگیرش كند و...! و نپرسیده بود... كرده بود

تمام مي شد و ... كاش ھمان جا، روي گل ھمیشھ بھار مي مرد"... از نوع خوبش... مي سازه... پسر خوبیھ"
 ...كھ ستاره ھا آتش بگیرند و بریزند و بمیرند... رد تا امروزصبر نمي ك

 ...!غیر مستقیم! حالا و از این دید، چپ بود.  راه پشت سرش نگاه كردبھ



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 137 

دلش مچالھ شده بود و تمام جانش در !  اول راست را انتخاب كرده بود كھ بھ این جاي برزخي برسد؟از
آتشي كھ آنجا بر پا بود، ... ردي بود كھ امانش را بریده بودگلویش خشك شده بود و سرش گیج ِ د... فشار

 ! پیشاني اش بچسبدبھ چشم بلند نكرد كھ باز داغ... براي ھمھ ي عمر باقیمانده اش كفایت مي كرد
مي خواست بدود و ننگي كھ تصمیم دلش بھ بار آورده بود را جا ...  قدم راه ِ راست آمده را برگشتچند

! مرده بود، ھر ده ثانیھ، یك بار! نداشت... جان... پا نداشت... ھوا نداشت! اما نمي شد... بگذارد و فرار كند
 ! نمانده بوداقيھیچ چیز سر جاي خودش ب! معكوس نفس مي كشید و معكوس نگاه مي كرد

 نی احالا کھ شناختھ بودنش،! را آنقدر بلند گفتھ بود كھ حالا مثل پتك بر سرش فرود آمده بود" مي شناسمش"
 و تار رهی تنقدری مسعود چرا اری امریتصو!  کردند ؟؟ی مدای ننگ ھا چطور در ذھنش راه پنیفکر ھا و ا

  شد؟یم
 بھ زمین بود، اما ناگھاني برگشت و دست لرزانش را بھ سرش رساند، نمي توانست نابودي آن چشمانش

كاش مي توانست ! دو را داشت و نداشتداد یا جیغ؟؟ گریھ اش ھر ! ھمھ اعتماد و دنیایش را بھ چشم ببیند
نھ !  میرد، مي گریديوقتي م... ِو بھ امیر مسعود جواب دھد كھ وقت گریھ مي میرد... برگردد بھ عقب

 ی شکستھ اش حل می اشک ھا و بغض ھای ھمھ انیذره ذره بھت مي شود و در انتھا م...! نھ داد... جیغ
 ... شود
تاكسي زیاد بود، عجیب نبود كھ چند ثانیھ اي . رھا كرد؛ بھ خیابان رسید بھ دندان گرفت و پیاده رو را لب

باید این ویرانھ را، این ... مانیا نفھمید چرا، اما در را باز كرد و نشست. بعد، مقابل پاھایش یكیـشان بایستد
اي  نبیند و چشمش بھ این واقعیت ھگركھ دی... تصویر و این مردن را جا مي گذاشت و فرار مي كرد

و ... بالا ، راست... خیابان جوري بود كھ تاكسي باید بھ سمت بالا مي رفت! غافلگیر كننده، روشن نشود
اما از اوي ناتوان، ھیچ كاري !! حتي مسیر تاكسي را! باید ھمھ چیز را عوض مي كرد! ھمان اتفاق كذب

 ...بر نمي آمد
ي كرد؛ حالا مي توانست ببیند كھ لباس  پارك كدر بود و نیمكت را انگار خود خورشید روشن مفضاي

امیر مسعود را ھمان جا، با ! ورزشي سیاه و سفیدي كھ بھ تن دختر است چقدر بھ خندیدن ھایش مي آید
 را باز كرد شمژه ھاي خیس. آن ھا را بست... ھمان حالت و خندیدن ھا جا گذاشت، چشم ھایش مي سوخت

ن باز مانده ھاي پارك را دید و داغ را بر پیشاني اش چسبند، برگشت و از شیشھ ي عقب آخری! و پارك نبود
كاش شب ... كاش لحظھ نمي گذشت! كاش پلك نمي زد! ولي نمي شد... كھ یك بار دیگر امیرش ر اببیند 

...  و شلوغي شھر ، داشت كم كم گم مي شدردبھ خیابان نگاه ك... قبل، جا نمي ماند و ھنوز ھم ادامھ داشت
 !گم مي كرد

 
 

  شددور
  رفتنش راو

 جاده
  قضاوت كردیكطرفھ

 
 

  بودممانده
 ! چرخ ھاي سنگین جدایي، رفتـن، بي برو برگرد، سكـوتمیان
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  از پاھاي من پریده بودحركت
  از قلب من پریده بودحركت

 
 

  لب ھایمروي
  لبھایم از این ھمھ حركت پریده بودرنگ

 
 

  وسط جادهپریده
 ُ از كوه بالا وجاده

  قلھ پریده بوداز
 
 
  پریده بوديتو
  درهو

  منمثل
  باز مانده بود و ُدھانش

  منمثل
 ُ در دھانش افتاده بودي وتو

  مثل مندرست
 ! بھ پاي كوه نمي رسیدصدایش

 
 

  خواستممي
  پیچیده ي جاده را بگیرمتصمیم
 بفھمـم
 ! كنمقبول

 .  بالاي نبودنت بھ كشتنم دادسرعت
 
 
 

 منیـره حسـني+ 
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پیاده شد و ھمھمھ ي آن .  یكي از خیابان ھایي كھ نمي شناخت راننده تاكسي را مجاب كرد ترمز كندكنار
داخل كیفش بھ دنبال كیف پول ! صداي بوق، متوجھ اش كرد كھ كرایھ را حساب نكرده. ھمھ آدم را نگاه كرد

 زده بھ كف خیابان نگاه غم. گشت، چند تایي اسكناس بیرون كشید و از بي حواسي، كیف از دستش رھا شد
مرد مو قرمز، نگاھي از روي ترحم بھ او انداخت و بخشي از پول را . كرد و پول را بھ سمت راننده گرفت

 .بھ او برگرداند
 

اما اوج دلداري مردم این ... كاري... كسي... از اینكھ جایي دارد...  ایران بود از گریھ اش سوال مي شداگر
 !وي ترحم بود و بسكشور، ھمان نگاه از ر

زانو زد؛ محتویات كیف را جمع كرد ، اما تمام كارت ھا !  را گرفت، آسمان روي سرش خراب شده بودپول
توان ایستادن نداشت، اما . آن ھا را بي حوصلھ برداشت و داخل كیفش سرازیر كرد. روي زمین پخش بودند

 از كارت ھاي باقي مانده، یكي لند شد، اما قرمزيب... بوق خودرو ھا نشان مي داد كھ باید زود تر بلند شود
چرخید كھ بھ سمت پیاده رو برود اما قرمزي ِ كارت، ھنوز . روي آسفالت خشن، نگاھش را بھ خود كشاند

 !علي فلاح: با رخوت برگشت و كارت را برداشت، میان زمین و آسمان خواند. در ذھنش چشمك مي زد
كمي فكر كرد تا بلاخره فیلم ... سرعت قدم ھایش كم بود. یاده رو رسید بھ كارت از جوب گذشت و بھ پخیره

مزه ي شام، شیشلیك ِ سفارش عمو پرویز را ... تند تصاویر یك یا دو سال پیش مقابل چشمانش پخش شد
 ...!حس كرد و نارضایتي اش براي برگشت علي بھ انگلیس

 كارت برگشت و صداي علي كھ از او و پدرش باز بھ!! اینجا انگلیس بود...  را از كارت گرفتچشمانش
 !در صورت سفر احتمالي... دعوت مي كرد

 !روشن تر از ھر نوع امیدي!  را برگرداند، جوھر خودكار آبي بود، ولي روشنكارت
بھ . چند بار پلك زد و كارت را داخل كیفش فرستاد!  ھا را نمي شناخت، حتي نمي دنست كجاستخیابان

 !دعا كرد این بار راننده موھاي قرمز رنگ نداشتھ باشد... تظر تاكسي شدخیابان برگشت و من
... 

 اش را بھ در داد و آن را با فشار شانھ ھایش بست، نمي خواست مدت زیادي در آن ھتل بماند؛ پس تكیھ
اند فقط جایي باید مي بود كھ اسمش را بد! برایش فرقي نمي كرد اتاق چھ شكلي باشد، یا حتي چند تخت دارد

ِكجاي لندن حذف ...  لندنيكجا... و این طور راحت تر مي توانست براي خودش توجیھ كند كجاي كار است
 !نشدني

آن را بیرون كشید و بي !  را كنار زد و زیپ كیفش را كشید، جوھر آبي رنگ ، روشن ِ روشن بودتردیدش
انگار از زبان بیگانھ بودند كھ شماره ھا . گوشي را برداشت و روي مبل نشست. صبر بھ سمت تلفن رفت

 پیچید، آب دھانش را ياولین بوق كھ در گوش! و باز چك مي كرد... آن ھمھ با دقت تك بھ تك را مي فشرد
 .مایوس گوشي را بھ گونھ اش چسباند... دومي ھم گذشت تا بھ سومي رسید. قورت داد

حالا یك سال ! ه ھا را چند سال نگھ نمي داشتندشمار... ھمھ كھ مثل او، كارت ھا را...  كھ مثل او نبودندھمھ
 ...مي توانست متعلق بھ علي نباشد... شماره مي توانست عوض شده باشد! یا دو سال
گوش نكرد با كدام لغت انگلیسي . و گوشي برداشتھ شد...  را بست و طول بوق چھارم را سنجیدچشمانش

اما ... ند و عرف این بود كھ بھ ھمان زبان، حرف بزندحتي یادش نبود كھ زبان آنجا را مي دا! مواجھ شده 
 ناگھاني سلام كند؛ سكوتي دامید دلش و یقین ِ پر رنگ ِ اینكھ فرد پشت خط فارسي زبان است، مجبورش كر

صداي تك سرفھ و . چشمانش را بست! كھ پشت خط حاكم شد خط بطلان كشید روي دل و امید و یقینش
 :آن سمت بھ گوشش رسیدپشت بندش تك جملھ اي كھ از 
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 !بفرمایین! بلھ-
 : لب پایینش را بھ دندان گرفتمانیا

 !آقاي فلاح؟ علي فلاح؟-
 شما؟! بلھ-

 : پلك ھایش را محكم روي ھم فشردمانیا
 ...سال پیش یا شاید دو سال پیش... نمي دونم خاطرتون ھست یا نھ-

 : حافظھ ي مشغول و بي دقتش كلافھ شداز
 ...نمیدونم دقیق-

 : كرد تمركزش را بھ دست بیاوردسعي
 ...عموتون... یھ سفر بھ ایران داشتین-

 ...گیج بود و ھنوز معرفي دِرست و حسابي نكره بود...  اش را نیمھ كاره رھا كردجملھ
 !اما شما نگفتي كي ھستي! بلھ كھ یادم ھست-

 : لبھایش را با زبان تر كردمانیا
 ...دوست عموتون! احمد نامجودختر ... مانیا نامجو... من مانیام-

 :اما بلاخره بھ زبان آمد...  پشت خط طولاني شدسكوت
 !!خوبي؟ پدرت؟ چھ بي خبر... حالا متوجھ شدم! بلھ بلھ-

 ! نفسي آسوده كشید، حالا نصف قضیھ حل شده بودمانیا
 ...اما با این وضع چاره اي دیگھ ندارم... مزاحم شدم، معذرت-
 چطور؟-

 : مكث كردمانیا
 !من لندنم-
 ..نی خوش اومدیلیخ! این رو كھ از شماره تلفن ھم تونستم بفھمم-

 : را عوض كردلحنش
 ؟...؟ اتفاقي افتاده!!گفتي وضع-

 : تصویر برزخ پارك را تجسم كرد؛ كلماتش غمگین شدمانیا
 ...چطور بگم... راستش -
 با كي اومدي؟! تو الان كجایي؟-

 : بند را آب داد، نالیدمانیا
 ...اتفاقي یادم افتاد... كھ اونم... اینجا كسي رو نمیشناسم، جز شما-
 كجایي؟... این چیزا رو بذار كنار! خیلي خب-

... 
 . دقیقھ بھ بوق ھاي كوتاه و پشت سر ھم گوش دادچند

 
مي گریخت و ! چھ كار مي كرد؟.  گذاشتن گوشي را نداشت و از سردي دستانش، گوشي یخ كرده بودخیال

میان این ھمھ آدم و این شھر ! اعتماد دلش را گذاشتھ بود كنار و بھ اعتماد دیگري فكر مي كرد؟!!! ھمین؟
...  بود؟ چند كیلومترزمان خط خورده، با وجود آن ھمھ مرز و فاصلھ تا جایي كھ باید عقب مي رفت، چقدر

مي توانست منكر ! براي بازگشت، مي توانست برگردد و فعلش را صرف كند؟! چند پـل سالم یا شكستھ؟
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ھمھ ي این ھا بھ كنار، مي توانست الف و میم و یا و راي ِ ! آفتاب شود و تاریكي اش را بھ جان بخرد؟
 !اسمش را از الفبا خط بزند؟

با این ھمھ پیش آمد تلخ، داشت از دست مي ... ید و روي زانو ھایش خم شد گوشي را روي تلفن كوبعصبي
چشم ھایش را بالا گرفت و در و دیوار را ! روي زانو ھایش... رفت و باز دست روي دست مي گذاشت

دیوار با رنگ ! اشتنگاه کرد، ھیچ شباھتي بھ خانھ اي كھ دیشب را با امیر مسعود در آن گذرانده بود ند
در ھا روي سرش فرود مي آمدند و ھمھ ي شیشھ ھا در چشمانش ... ي اش بھ او دھن كجي مي كرداستخوان

 !زمین سست بود، زیر پاھایش مي لرزید، و تمام جانش، نا بھ سامان بود! مي شكستند
پشیمان ...  شد از زنگ زدن بھ مردي كھ از قضا در اسمش ھیچیك از حروف حذف شدني را نداشتپشیمان

 !با راننده تاكسي مو قرمز...  پیمان شدن با جادهشد از ھم
 بھتر بود از اول چپ را انتخاب مي كرد، حتي اگر بھ قحطي مي رسید، بھتر از راست بود و پارك و شاید

 ! ثباتیآن نیمكت ب
از ھر چیزي ... بدش مي آمد.  را میان دستانش گرفت و سر انگشتانش را محكم بھ پوست سرش فشردسرش

این را دیوار ھا و در ھا و پنجره ھا با نعره بھ ... اشتباه كرده بود... ش مي گذشت و نمي گذشتكھ از ذھن
...  ھمھ وقت نگھ مي داشتاین اصلا نباید كارت ھا را براي... نباید! نباید زنگ مي زد... گوشش رساندند

از خاكستري ھم بدش مي ! ھن... باید ھمان خاكستري رنگي را مي آورد كھ! نباید این كیف پول را مي آورد
 ...آمد

!  ھایش را روي ھم فشرد، فشاري كھ بھ ذھنش مي آمد جانش را بھ لب رسانده بود، واي از غربتدندان
اما مھم زود ... بھ كدام خراب شده ي بد تر پناه مي برد؟ بلاخره كھ بھ ایران بر مي گشت! پس چھ مي كرد؟

 !برگشتن بود
دیوار ھا مي لرزیدند و كم كم روي سرش خراب ... دلش مچالھ شد... غ شد اش لرزید، چشم ھایش داچانھ

مي شدند، بند كیفش را گرفت و ھمان چند قدم را تا رسیدن بھ در اتاق دوید، ھر جور كھ مي شد، باید بر مي 
 بر مي گشت و زلزلھ ھا ایدب! گوشھ ي ھمان پاسیو، آقا جون بود و حسن یوسف و گل ھمیشھ بھار... گشت

بر مي گشت و از حالاي ... باید مي رفت و پل ھاي آمده ي خراب نشده را بر میگشت... ا تمام مي كردر
 ...كذایي فرار مي كرد

تلقین بود یا واقعیت، از ...  را بھ لابي ھتل رساند و روي قھوه اي مبلي كھ تھوع اور بود، نشستخودش
 !نشان را مي دیدھمھ ي این تلخي ھا و ترسي كھ ھمراھشان بود، بزرگ تری

چھار استوانھ ي كوچك كھ ارتفاعشان ناچیز بود، مطمئنش كرد خبري از افتادن ِ .  پایھ ھاي مبل نگاه كردبھ
ھمھ چیز را كنار زد و . چشمش بھ زمین خورد، بي اعتمادي نگاھش انكار نكردني بود... دوباره نیست

 ...ناسدخیره بھ در ورودي ماند، مسلما مي توانست چھره اش را بش
...  مي گذشت، مانیا انگشت اشاره اش را بھ چانھ مي زد و ھر چند لحظھ یكبار تكرارش مي كردزمان

پلك ھایش را روي ھم فشرد و چند لحظھ اي منتظر ماند و بعد بازشان . ترس، چشمانش را خستھ كرده بود
در سكوت ...  شده بودتري اش بیشتعداد تار ھاي سفید سر ناج... در شیشھ اي باز شد و این بار دید... كرد

با اشاره ي یكي از افراد پشت پیشخوان بھ سمت ... بھ قدم ھایش نگاه كرد، بھ سمت پیشخوان مي رفت
علي با قدم ھایي آرام ... خودش، ایستاد تا علي كھ بر مي گشت سریع متوجھ اش شود، و ھمین طور ھم شد

 ! نمي گفت بھتر بودچمانیا ھی طی شرانیدر ا... و اخمي واضح بھ سمتش مي آمد
 !نھ، نمي لرزید...  چانھ اش دست كشیدبھ
 ... لب ھاي علي خیره شد، دلش میخواست لبخند ببیند، و دیدبھ
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 !سلام-
 : با دست بھ مبل اشاره كردعلي

 ..سلام-
 : را كمي خم كرد و لبخندش را خوردسرش

 ...یا.. .نمي دونم احوال پرسي ھاي معمولي رو اول بھ زبون بیارم-
 

علي لب ھایش را جمع .  لب ھایش را با زبان تر كرد، با چشم بھ زمین رسید؛ باز زلزلھ شروع شده بودمانیا
در خیر ترین، یا حتي ... كرد و دستي بھ موھایش كشید، حرف زدن ِ بي مقدمھ ھیچ جاي دنیا كاربرد نداشت

 !شر ترین
 

 : مبل نشست و منتظر ماند تا مانیا ھم بنشیندروي
 ...حالا كھ این ھمھ راه تا این سر دنیا اومدین، چرا ھتل؟ خونھ ي ما كھ بود-

 ...كھ نلرزد...  بھ زلزلھ فكر مي كرد و التماس از نگاھش بھ زمین مي ریختمانیا
 : پاھایش را بین ھم قلاب كردعلي

 !تنھایي؟ آقا احمد نیومده باھات؟-
 : از زمین گرفت و بھ علي نگاه كردچشمانش را..  سرش را بھ طرفین تكان دادمانیا

 ...اگھ بشھ یھ بلیط بگیرم ھر چي زودتر برگردم ایران... اینجا وارد نیستم... مزاحمت شدم... ببخش-
 ...نمي لرزید...  باره دستش را بھ چانھ اش رسانددو

 : سر تكان دادعلي
 ...تنھا، تو ھتل... فقط تا اون موقع بیا خونمون... حتما برات بلیط مي گیرم! حتما-

حرف زدن از واقعھ ي امروز، خراب ترش ! ھیچ چیز نمي توانست كار را درست كند!  دلش ریختمانیا
 .مي كرد

 ...نھ، من-
 : كلافھ ایستادعلي

 ...برو بالا وسایلت رو بیار... مي برمت-
 : برگشتھ بود و در ذھنش براي ماندن بھ دنبال دلیل مي گشت، علي رو بھ رویش ایستاد با سماجتمانیا

 !پاشو-
 . آرام تر شده بود، مانیا بھ چھره اش نگاه كردلحنش

 ...وسایلت رو جمع كن-
 : قدم فاصلھ گرفتیك
 ...بیرون منتظرتم-

باید زودتر بر ! روي مبل كم داشتپدرش را، ھمان جا، ...  بھ رفتنش نگاه كرد و در درون فرو ریختمانیا
 ...مي گشت

... 
علي سني !!  پشت سرش بستھ شد، چشم گرداند بھ دنبال موھاي سیاه ھمراه با تار ھاي كم و بیش سفیددر

از دور دید كھ بھ . نداشت، و در كنار چھره ي جوانش، رنگ تار ھاي سفید عجیب بھ نظر مي رسید
چپ، راھي جز  راست یا! راھي نداشت،جز روبھ او و خودرو... شدهخودرویي تكیھ داده و بھ زمین خیره 
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علي سرش را بالا گرفت، از عقل دور بود كھ مانیا اینھ ھمھ ساكت . نزدیك شد و سكوت كرد... این نداشت
لب ھایش را بھ ھم فشرد، بھ تنھا چیزي كھ در ! بود و بي دلیل، از یك آشناي قدیمي انتظار حمایت داشت

 :را بالا گرفت چنگ زد و میان انگشتانش پیچاند؛ سرش -بند كیفش-دسترسش بود
 
 !چاره ي دیگھ اي نداشتم... امیدوارم ببخشي بھ خاطر این مزاحمت... ی کھ اومدیمرس-
 

 : نگاھش ر ااز كفش ھاي مانیا شروع كرد و بھ سرش كھ پایین بود رسید، سر تكان دادعلي
 پس وسایلت؟-
 ...ھمینھ-
 . بھ كیفش اشاره كردو

 نا بھ سامان و تنھا دارایي اش، در این كشور، آنقدر عجیب و پر سوال بود كھ اخم علي پر رنگ تر اوضاع
فقط بھ این فكر مي كرد كھ زودتر بھ ایران ... شود، حتي اگر میخواست ھم نمي توانست توضیح دھد

 .برگردد
از ھمین حالا مي شد تصور كرد ھواي داخل اتاقك، .  سوئیچ را میان انگشتانش چرخاند و سوار شدعلي

 !میان صندلي ھا چقدر سنگین است
در را باز كرد و حجم كوچك تنش را روي صندلي ...  عمیقي كشید و بھ سمت در خودرو قدم برداشتنفس

 :نگاه علي خیره ي او بود و سنگین تر از قبل اخم داشت. جا داد
 آقا احمد كجاست؟-

 :ه كرد بھ جلو نگامانیا
 ...تھران-

 : خودرو را بھ حركت درآوردعلي
 !؟...ھـوم!! میخواي اصلا نپرسم-
 

 طعم تلخ دھانش را قورت داد؛ علي سرعتش را بالا مي برد و عصبي لبش را مي جوید، حالا لحنش مانیا
 :تمسخر داشت

 اصل اكسي مي دونھ تو اینجایي؟-
 :  چشمانش را بست و خفھ فریاد زدمانیا

 !تو چھ فكري كردي؟-
 : عصبي تر از قبل پایش را روي پدال ترمز فشرد و ناگھاني سمت مانیا برگشتعلي

 ...زنگ مي زني كھ تو یھ ھتلم-
 با ترمز ناگھاني بھ جلو خم شد، دستش را بھ دستھ ي در گرفت و سرش را پایین انداخت، علي ادامھ مانیا

 :مي داد
 یھ كارت، مال خیلي وقت پیش شماره م رو گرفتي كھ اینا رو تحویلم از رو... بلیط مي خواي كھ برگردي-

 ؟ چیكار مي كرد؟؟!!بدي؟ ھر كي دیگھ بود با دیدن وضعیتت و حرف نزدنت چیكار مي كرد؟ ھان
 : را چند بار بھ صورتش كشید و نالیددستش

 !چیكاره اي؟؟... تو چیكار كردي دختر-
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مانیا دستانش را بھ صورتش ... ر او ھم تحمل سنگیني ھوا را نداشت ماشین را باز كرد و پیاده شد؛ انگادر
صداي گریھ اش گوش ھایش را آزار مي داد، اما او بي توجھ .. رساند و ھق ھق اش را پشتشان مخفي كرد

دلشوره اي كھ تھ ... ختبھ اطراف ھق مي زد و براي تك تك حرف ھایي كھ امروز شنیده بود اشك مي ری
بود تمامي نداشت و چشم ھایش را مي سوزاند، حالا براي ھمھ وقت گریھ مي كرد، براي دلش رسوب كرده 

براي شب نامزدي ... براي نگاه ملامت بار مینا... آن روز باراني و خیس شدن چند برگھ از نقشھ ھایش
راي گل ب...  كھ براي پیاده روي خوب بودھوایي براي!... حرف مي زد... براي امیري كھ مي خندید... اش

براي ھمھ گریھ مي كرد و ... قلب مچالھ شده و اعتماد از دست رفتھ اش... براي تنگي ِ دلش... ھمیشھ بھار
... نباید منتظر مي ماند كھ چنین حرف ھایي پیش بیاید! نالھ ھایش بھ خاطر حرف ھاي شنیده از علي بود

 ...نگ بزندكس مي شد كھ مجبور باشد بھ این مرد ز نباید اینجا این قدر بي
 اش را بالا كشید و دستھایش را كمي پایین آورد، مژه ھاي خیسش را بھ ھم زد و بھ علي كھ بھ كاپوت بیني

 .ماشین تكیھ داده و دست ھایش را داخل جیب شلوارش فرستاده بود، نگاه كرد
.. ي كرد كرد خودش را روي مبل گوشھ ي لابي ھتل تصور كند، رنگ پریدگي اش را ندیده ھم حس مسعي

 .كیف كوچك روي شانھ اش ھم صحنھ ي بي چاره گي اش را كامل تر مي كرد... و حتي صدایش
بھ او زنگ نزده بود كھ این .  ھایش را با پشت دست پاك كرد و آبي روشن روي كارت بھ ذھنش آمداشك

و زنگ زدن بھ مرد باز پشیمان شد از پیدا كردن كارت !... حدسیات و افكار ناخوشایند را از زبانش بشنود
...  كارت چنگ مي زدپشت اما براي زود برگشتن بھ ایران، باید بھ جوھر آبي رنگ! مقابل ِ بي لبخندش

اولباید ! انجام شد ھبود... پلك ھایش را چند بار بھ ھم زد تا ذھنش را متمركز كند، ھر كاري باید یا نباید
باید در حدي مي گفت كھ افكار مرد رو بھ ... ا نا مربوطمربوط ی... خوشآیند یا ناخوشآیند... توضیح مي داد

 ! ھیچ كاره ي ھیچ كاره استوسط، باید مي گفت این... رویش را پاك كند
باد شالش را بھ بازي گرفت، آن را سر جایش برگرداند و كیف را روي .  خودرو را باز كرد و پیاده شددر

 و بھ بدنھ ي خودرو تكیھ داد، نیم نگاھي بھ علي در را آھستھ بست، كمي جلوتر رفت. صندلي رھا كرد
 جملھ ي آخرش را بھ یاد یامان. ھمان طور ایستاده بود و اخمش، پیشاني اش را چین اداختھ بود... انداخت

 :آورد
 !"چیكاره اي؟! ... تو چیكار كردي دختر؟"

 : را بھ دندان گرفت و غمگین گفتلبش
 !بد فكر كردي-
 

. ور بدنش پیچاند و از آن ھمھ آدم نا آشنا، جز ھمان كناري ِ اخمو، ترسید و لرزیددستانش را د!  شدسردش
 :اما چانھ اش لرزش نداشت و این باعث شد بھ حرف بیاید

 ...داشتم ازدواج مي كردم-
 : لرزانش را بین آدم ھاي اطراف چرخاندچشمان

 ...شبیھ آدماي دیگھ... بھ یھ آدم-
سكھ ي بزرگي بالا آمد . ش را از ھم فاصلھ داد كھ اسمش را بھ زبان بیاورد را بیرون فرستاد؛ لب ھاینفسش

 :و صدایش را دزدید، لب ھایش را روي ھم فشار داد و از جملھ اش، اسمش را حذف كرد
 ...مادر بزرگش... باھاش اومدم اینجا، بھ خاطر خانواده اش-

 : ھایش را روي ھم فشار دادپلك
 ...نپرسیدم كھ خیالم راحت باشھ... از زندگي قبلش ھمھ چیزو حذف كردم...  بودامزدم
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 !!"؟!؟...راحتھ! حالا چي؟: " جانش یكصدا فریاد شدتمام
 :علي بھ او نگاه كرد.  را پایین انداختسرش

 ؟...پدرت-
بھ طرفین سر تكان . اداز شنیدن اسم پدرش، یاد نگاه نگران بھار افت...  لبش را از داخل بھ دندان گرفتمانیا
 :داد

 ...زنگ بزنھ بگھ! خیلي دور!... بفرستیش دور... با اعتماد بھ یھ نفر... یھ دختر داشتھ باشي-
 : را بالا گرفتسرش

 ...بعد بفھمھ، براش راحت تره... اگھ برم! نھ-
 : را بھ سمت علي چرخاندسرش

 ...حالا كھ مطمئن شدي-
 : ھي علي در ذھنش تكرار شدجمل

 كمكم مي كني؟... چي كارم...-
 : نفسش را تند بیرون فرستادعلي

 ...ببین-
 : تكیھ اش را از خوردرو گرفت و جمل ھي علي را قطع كردمانیا

اصلا ... شاید بعدا، اگھ راجع بھ امروز فكر كنم! فقط ھر چیزي كھ اتفاق مي افتھ شده فكرم! الان فكر ندارم-
... شاید بھتر بود ھمونجا ت وھتل، ھم ھي اینا ر ومي گفتم! دونمنمي ... بھ تو زنگ نمي زدم بھتر بود

!... كھ اینجوري دست پاچھ م...  شدهارهاما اون قدر چاره ام ناچ... اینجوري بحثي مثل حالا پیش نمي اومد
 ...راست رو... چپ رو... غلط رو... درست رو ... گم كردم

 :، بھ خودرو اشاره كرد عمیقي كشید و چھره ي مھربان علي را كنار زدنفس
 ...سرده-

 سر تكان داد و چرخید تا سوار شود، مانیا بھ اندازه ي چند برابر ِ جسم سینھ اش، ھوا را داخل شش علي
این ھمھ مھرباني را ... نا بھ ساماني از تھ موھایش تا نوك كفش ھایش بیداد مي كرد؛ لبخند را. ھایش فرستاد
 ...داشتچرخاند؛ حالاي خودش را ھم دوست نچشم ھایش را مضطرب ! دوست نداشت

سفید یا ... ماناي سرخ نمي شد!  خودرو شد، این بار ھواي داخل خودرو سنگین نبود، اما سبك ھم نبودسوار
و ساكت و بي رمق، رو بھ رو را نگاه مي كرد، تا مي توانست غیر زنده ھا را مي ... كبود نمي شد

 .بیزار بودنگریست، از آدم ھاي آن جا، بھ شدت 
 : لب زدعلي

 ...مسافرتن... پدر و مادرم خونھ نیستن-
 !بھتر... دو نفر كمتر از ماجرایش خبر دار مي شدند...:  شانھ ھاش سنگین شد، فكر كردمانیا
 .اما پشیمان شد و بھ سرعتش افزود...  لب باز كرد تا حرف دیگري بزندعلي

... 
مانیا یكي . علي بعد از چند دقیقھ داخل شد. روي آن خیره شد میز كوچكي ایستاد و بھ قاب عكس ھاي كنار

بھار و ھامون ... احمد... بھ چشم ھاي زن نگاه مي كرد و امیر مسعود را مي دید. از قاب ھاي را بالا گرفت
 را میان موھاي خاكستري رنگ رانپلك زد و سعي كرد ای. ھمھ در مقابل چشمانش رژه مي رفتند... و حامد

 :دوباره بھ چشم ھاي زن برگشت...!! انگار براي چندین سال بود كھ ایران را ندیده بود... كندزن، تجسم 
 !چشماي مادرا ھمیشھ شبیھ بھ ھمن-
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 : دو قدم جلو تر رفتعلي
 ...خوش اومدي-

 : قاب عكس را سر جایش گذاشت؛ بند كیفش را محكم گرفتمانیا
 ...نھ... نھ مھمونم-

 : چشمانش را ریز كردعلي
 ...تو
 . مانیا نگاھش نمي كرد، بھ ظاھر گوش ھم نمي داداما

 :مانیا سرش را بالا گرفت، علي ادامھ داد.  را كشیدكیفش
 ...اینجا راحت باش! مھموني... پس دوستي... دوست عمو پرویزم... دختر آقا احمدي... تو-

 : چشمانش را پایین كشاندمانیا
 ... كار و زندگي و... مزاحمت شدم-

 : اطراف اشاره كردبھ
 !خونھ ات-

 :اما كیف میان دستان علي بود، لب زد.  را كشیدكیفش
تنھا، سخت تر بھت ... محال ممكن بود بذارم اونجا بموني... تو ھتل! تو یھ كشور خارجي... یھ دختر تنھا-

 ...مي گذشت
 : لب زدمانیا

 !سخت تر! بد تر! حالام تنھام-
 :لب ھایش را بھ ھم فشرد و چشمانش را باز كرد. یرون فرستاد چشمانش را بست و نفسش را بعلي

 ...شایدم زودتر... تا فردا صبح حتما سوار ھواپیما میشي... براي بلیطنگران نباش-
 : پلھ ھاي سمت چپ سالن اشاره كردبھ
 !خستگي معلومھ تو صورتت-

از این حجم كوچك ِ ناتوان كافي تا ھمان جا، سوال وجواب كردن ...  ھایش را داخل برد و سر تكان دادلب
یك قدم . پرده را كنار زد و در تراس را باز كرد. بي عجلھ بھ سمت دیگر سالن كوچك قدم برداشت! بود

در را پشت سرش بست تا ! اشدكافي بود كھ فاصلھ اش از آدم ِ داخل سالن، بھ اندازه ي دوفضاي جداگانھ ب
 .فاصلھ را تكمیل كند

چند دقیقھ اي .  تكیھ داد و چشمانش را میان جزء بھ جزء تصویر مقابلش گرداند ر ابھ میز كوچكدستش
مھماني ان شب . سوئیچ را میان انگشتانش چرخاند و سعي كرد سفرش بھ ایران را دقیق تر بھ خاطر بیاورد

در ه ممي شد درصدي غم  آن جا... این دختر، ھیچ شباھتي بھ مانیاي سر آن میز نداشت... و احمد مانیا
جلوتر رفت و بھ . انگار كسي پایھ ھاي باور زندگي اش را یكجا ویران كرده بود... چشمانش دید، اما حالا

از ھیچ چیز خبر نداشت جز ھمان چند جملھ ي . چشمانش را بھ نوك كفش ھایش دوخت. دیوار تكیھ داد
م ممكن بود اشتباه ترین كار  باشد كھ برگردد، ھهاگر بلیط مي گرفت ھم مي توانست كمكش كرد! ناقص مانیا

شاید بھتر این بود كھ او را در ھمان ھتل جا مي گذاشت و فردا با بلیطي كھ ! را در زندگي او انجام دھد
یا ... نامزد یا ھمسر! شاید بھتر بود نمي پرسید... ممكن بود خریده شود یا نشود، راھي ایرانش مي كرد
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دیگر نھ این حرف ھا بھ میان مي آمد و نھ این فكر ! و تمام بھ تھران برگردد ردكمكش مي ك! اصلا سفر
 !ھا
 !نمي شد این ھمھ ساده از ماجراي دختر احمد بگذرد!  نمي شداما

 موبالیش را از جیب شلوارش بیرون كشید تا با منشي اش تماس بگیرد و از تھیھ ي بلیط منعش كند، گوشي
 :اما صداي مانیا و تجسم چشمانش مانع شد

 !"براش راحت تره... گردم، بعد بفھمھاگھ بر"
ھر چھ كھ براي مانیا پیش امده بود، .  خالي اش را از جیب شلوارش بیرون كشید و بھ گردنش رسانددست

درست ... برایش گذشتھ بود و حالا، بھتر بود بعد از این از اعتماد بھ او، جواب مي گرفت... بد یا خیلي بد
 جا و ھمان جملھ ھاي ناقص ھم كھ مانتا ھ... و احمد را داشت... پناه... ھیا غلط، در ایرا نسقف داشت، خان

سرش را تكان داد، بي حوصلھ نفسش را بیرون ! مي دانست، بھ عنوان یك آشناي خیلي دور، كافي بود
! نمي دانست خوب دقیقا چھ مي شودو بد چھ نشانھ اي دارد! نمي توانست درست تصمیم بگیرد... فرستاد

 . و سخت سر و سامان دھدمیا، نمي توانست اختیار تصمیمش را محكبراي مان
بھترین چیز این بود كھ حجم ناچار گوشھ ي سالن، بھ میان مردم ھم زبانش بر .  را پایین انداختسرش
با ھر اتفاقي، بھترین حادثھ اي كھ باید بعد از این برایش پیش مي آمد، آغوش پدرش بود و سایھ ي ... گردد

 ... ي پدري اشسقف خانھ
... 

 دھمین بار قاب ھاي ریز پنجره ي بلند رو بھ رویش را مي شمرد و نمي دانست آخرش بھ چند مي براي
از ھواي صبح، ھنوز ھم باقي مانده بودو ھم ... جز ھوا! جز شیشھ! جز پنجره. اینجا، ھمھ چیز داشت. رسد

 ...ھجا را، حتي خورشید را ھم رنگ مي كرد
از این ھم ھشلوغي بھ اندازه ي چند .  تخت نشست و چھار كنج پر از كمد و و سایل اتاق را نگاه كردروي

 !سال تصویر در ذھنش خیره كرده بود و از ھمھ شان ھم متنفر بود
 !آن پایین مردي بود كھ از لبخندش، و مھرباني جزئي اش دلش گرم نمي شد.  بھ سمت در كشیده شدچشمش

 
روي تخت دراز كشید و . حجم عظیمي از نخواستني ھا ھمان جا بود. ا خستگي بالا فرستاد ھایش ر ابشانھ

! چشمانش نمي سوخت، قرار نبود پر شوند و دوباره خالي. چشمانش را بھ وسعت كوچك سقف خیره كرد
 دلشوره اي ھمھ ي دلھره و با! سیر ِ سیر، محلول ِ جانش شده بود...! اما ھمان تھ! دلشوره تھ دلش مانده وبد

راه كھ مي ... حرف كھ مي زد، مراقبش بود؛ فكر كھ مي كرد... كھ داشت، مراقب چانھ اش بود كھ نلرزد
با این حال ك ھزمین، از صبح و از گسل ِ ... مراقب بود چانھ اش نلرزد... بغض كھ مي كرد... رفت

... بغض مي رفت... باید مي لرزیدن!  ھاش نلرزدھنیمكت ِ روي پارك، تمام وقت مي لرزید، مراقب بود چان
 !بي لرزش باقي مانده بود... سر جایش... اما چانھ اش... مي آمد

اما جانش آرامش مي خواست، حتي بھ اندازه ي خوابي چند دقیقھ ...  را بست، خستگي نداشتچشمانش
 ...اي
مانیا نفس . م نمي آمددر حیاط باز بود، عجیب بھ نظر مي رسید اما حسن میانھ ھاي باغچھ ھا بھ چش...

فكر كرد چطور آن قدر . راحتي كشید، اصلا فكرش را ھم نمي كرد بھ این راحتي بھ خان ھبرگشتھ باشد
ھمین كھ برگشتھ . اشتچشمانش را روي ھم گذ. اما چیزي بھ ذھنش نیامد... زود ھم ھي كار ھا انجام شده

. ر را رھا كرد و تا رسیدن بھ پلھ ھا، دویدد! چگونھ و چطورش فرقي نمي كرد! بود، بھترین اتفاق بود
 :صد ازد! نیم نگاھي بھ آشپزخانھ انداخت، لیلا ھم نبود. كفش ھایش را كند و ھال را رد كرد
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 آقا جون؟-
مثل صداي قطاري كھ بھ ایستگاه مي !  بھ جز صداي جوش آمدن سماور، چیز دیگري در آن خانھ نبوداما

 !!ن آمـدمم! رسد و بیداد مي كند كھ آھـاي
اینبار . روي مبل ھا ھم خبري از احمد نبود.  را از آشپزخانھ گرفت و سمت نشیمن قدم برداشتچشمانش
 :نالھ كرد

 ...آقاجون-
خلاف ھمھ ي خانھ كھ روشن بود، آن جا تاریك ِ !  مخالف چرخید و با تعجب بھ آن گوشھ خیره شدسمت
 ...انگار تكھ اي سیاھي باشد... تاریك

. اما مي توانست جاي گلدان ھاي احمد را حدس بزند.  پاسیو، نور خورشید داخل نمي آمد شیشھ ياز
آب دھانش را قورت داد و دستانش ... بھ نظرش غریب مي امد! ؟...این ھمھ تاریك... چشمانش را ریز كرد

 :را بھ صورتش نزدیك كرد
 ؟!آقاجون؟-
كم كم مي توانست جزئیات را ... یشتر كرد تكان خوردن چیزي روي لبھ ي راست پاسیو، دقتش را ببا

لب ھایش را روي ھم ... مثل ھمیشھ بھاري كھ میان دستان ِ ھمان جسم سمت راست بود. تشخیص دھد
 تن احمد را لبنور نبود، اما مي توانست قا... حالا مي توانست تشخیص دھد كھ احمد آن جا نشستھ... فشرد

 .بھ تاریكي آنجا عادت كرده بودندانگار كھ چشمانش . مثل سایھ ھا، ببیند
دوباره بھ سمت پاسیو برگشت، .  بھ عقب برگشت و با دیدن روشني ِ نشیمن، اضطرابش بیشتر شدعصبي

 :قدمي جلو گذاشت
 !مانیا... منم! آقا جون؟-

اگر بھ قضاوت نور !  شد كھ سر او بھ سمتش چرخیده، اما چھره اش سیاه تر از تاریكي آن جا بودمتوجھ
 ! كھ اصلا چھره اي وجود نداشتبود

حجم ِ ترس ِ میانھ ي سینھ اش را بیرون ریخت، فریاد ...  را بھ سینھ اش فشرد و قدمي عقب گذاشتدستش
 :زد
 !!!آقــاجـون-
 
 

ھیچ ... سقفي كھ بالاي سرش بود بھ خاكستري مي زد.  را با قدرت بیشتر فشرد و یكباره باز كردچشمانش
 !یاه ِ خالص نبودتصویري مقابل چشمانش س

. و طولشان بیشتر... این بار سرعت نفس ھایش كمتر بود.  ھایش تندش را لحظھ اي قطع كرد و نشستنفس
بھ اطراف چرخید تا روشني ِ قسمت دیگر را . بھ اطراف نگاه كرد تا آن گوشھ ي تاریك نشیمن را پیدا كند

سرش .  از جا كنده مي شدتپش داشت، قلبش با ھردستش ر ااز روي سینھ اش بر! پیدا كند، اما نبود كھ نبود
! خیس ِ خیس بود. بھ سمت متكا برگشت. را پایین انداخت ، تازه متوجھ دانھ ھاي عرق روي پیشاني اش شد

با بھ خاطر آوردن گوشھ ي تاریك نشیمن ، پاسیو و ! ھر چقدر خوابیده بود، ده ھا برابرش را گریھ كرده بود
دستش را مقابل دھانش . ي تاریكش، خشكي دھانش را بلعید ز ھمھ مھم تر چھرها... گلدان ھاي آقاجون

بھ ! سوختھ ترین شھري كھ مي شناخت! بھ سمت پنجره با قاب ھاي ریزش برگشت؛ آنجا لندن بود... گرفت
ت از آن تخ. ایستاد... ھواي تھراني كھ بھ بیني اش خورده بود، مرده ر از ھر كابوسي بود... تخت نگاه كرد

زانو .  تكیھ داد و چون لرزش پاھایش بھ وضوح دیده مي شد، روي دیوار سر خوردیواروحشت داشت، بھ د
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. لب ھایش را روي ھم فشرد. ھاي جمع شده اش را با یك دست پیچید و دست دیگرش را بھ كمك سرش برد
را  ھري كھ زبان مردمشمیان ھمھمھ ي ش! مانیا، تنـھا بود... روان شدند... اشك ھایش... چشمانش گرم شد

 !اما ھزار جور از رسمشان مي ترسید.. مي دانشت
لپش را از ... خانھ اي كھ گوشھ اي تاریك داشت... چھره ي سیاه احمد.  را بھ زانو ھایش تكیھ دادسرش

... خانھ را تاریك مي كرد ... داخل گاط گرفت، این با شتاب رفتن و وضع پریشانش، احمد را غم مي داد
 ... .مي كردخلوت 
انگار كھ میان باتلاق راه مي رفت، قدم ھایش .  را از زانو ھایش جدا كرد و با تكیھ بھ دیوار ایستادسرش

چھ برسد بھ .. حتي فاصلھ ي دیوار تا پنجره را ! ھمھ چیز از نرفتن مي گفت... داخل زمین فرو مي رفت
 !رفتن از لندن تا تھران

 ِ پناھي كھ تھران منتظرش بود، ماندن د شھر خط خورده ي لندن، خفقان با وجود...  مانیا اصرار داشتاما
 !كدام معادلھ؟ كدام جھت؟ كدام شھـر؟؟! تما مشدند ِامیرش... تاریكي ِ خانھ... اما غم ِ احمد... آور بود

، لبش را بھ دندان گرفت...! آسمان آفتاب داشت، اما مانیا آفتاب نداشت.  قاب ھاي كوچك پنجره رسیدبھ
 ...دستش را سمت سینھ اش برد و روي قلبش مشت گرفت

 !!، سرانجام آن آرزو ھا و اگر ھا و شاید ھا بود؟؟"بود" آن ھمھ لبخند از آسودگي، این بود؟ این سرانجام
 
 

 ... رفتن ساده نیستتنھا
  منمثل
  كسـيھیچ

 ... !  ھـراس ِ جـ ـ ـاده نیسـتتو
 
 

جز ! مانیا پشت آن قاب ھاي ریز، ھیچ نبود! حتي مریم ھم نبود... شیرین... منیژه ھم...  مانیا، لیلي نبوداین
براي ! توده اي بي دل كھ تمام روز ھاي غم و شادي اش گره خورده بودند بھ فرصتي كھ ھرگز نداشت

 ... نمانده بوديتداوم آرزوھایي كھ امید بھ برآورده شدنشان داشت، جز بوي نا، چیزي باق
اگر قدرت بھ دستانش داشت تمام آسمان را میان ...  را لبھ ي پنجره گذاشت و سرش را پایین انداختدستش

 ...قاب ھاي كوچك پنجره زنداني مي كرد
 

دستانش را بھ صورتش كشید و . لب برچید...! اما حواس ِ آفتاب خودش ...  آفتاب، فقط بھ آسمان بودحواس
ِاما تاریكي چھره ي احمد، بھ ... بھ تھران برگشتن، اتمام ِ كابوس بي كسي اش بود. فرستادموھایش را بالا 

 ...! رفتنشزاما طر... رفتنش حتمي بود... تنھایي كابوسي بود كھ نگرانش مي كرد
 ...با این حال ِ پریش، نمي توانست بھ ایران برگردد.  را پایین كشاند و بھ زمین رسیدچشمانش

ا با پشت دست پاك كرد و سمت تخت برگشت، شالش را برداشت و ھمزمان با مرتب كردن آن  ھایش رگونھ
آن پایین، آدمي بود كھ لبخند داشتن یا نداشتنش فرقي بھ ... پلھ ھا را پایین رفت. روي سرش، سمت در رفت
 !مھربان بودن یا نبودنش ھم! حال مانیاي بي دل نمي كرد

با . اما كشیده شدن پاھایش واضح بھ نظر مي رسید... لھ ھا، ھیــچ نبود پاھاي برھنھ اش روي سنگ پصداي
. بھ دور تا دور سالن نگاه كرد. فكر اینكھ جوراب ھایش را كجا جا گذاشتھ، آخرین پلھ ھا را ھم پایین آمد
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ھواي انجا  ...تلخ نبود.  بیشتري ببینددقت ِحالا ي توانست كرم رنگ ِ دیوار ھا و شكلاتي مِبلمان نشیمن را با
 ...خلاف تِلخي مبل قھوه اي رنگ گوشھ ي لابي! یك جور عجیبي گرم بود

لب ھایش را جمع كرد و چند قدم جلو ...  را ریز كرد و سمت دیگر نشیمن چرخید، اما آنجا ھم نبودچشمانش
. نداو را بھ سمت دیگر كشا-شاید ظرف آشپزخانھ-صداي باز شدن شیر آب و شستھ شدن چیزھایي. تر رفت

.  آشپز خانھ را دیدسفیدي، با گذشتن از فضایي كوچك كھ یك دیوارش را كتابخانھ اي تا سقف پوشانده بود
امیر مسعود را ھیچ وقت داخل آشپز . ھمان جا بھ دیوار تكیھ داد و دست ھایش را روي سینھ اش جمع كرد

!! ده انگشت، ده ناخن. ش خیره شدسرش را پایین انداخت و بھ انگشت ھاي پاھاي برھنھ ا! خانھ ندیده بود
... یك چیزي... یك جاي كار لنگ مي زد...! كفش ھایش... جوراب ھایش... انگار جا مانده بود... اما چیزي

 ...تمام نشده بود
 خوب خوابیدي؟-

چھره ي غم گرفتھ ! سرش را بالا گرفت، نیاز بھ ھضم سوالش نداشت!  احمقانھ اي بھ نظر مي رسیدسوال
 !سرش را بالا و پایین كرد كھ یعني آره! احمد، ھزار جواب بود بھ یك معناو سیاه 
آب دھانش را قورت داد و بھ دست ھاي علي .  تا تھ ھِجا ھاي خارج نشئھ از ھنجره اش رسوخ كرددروغ

روشن تر و كشیده ... ھمیشھ فكر مي كرد مرد ھایي كھ ظرف مي شویند دستانشان تمیز تر است. نگاه كرد
 را بھ اینجا رسانده واز جنس شماره ھایي كھ ا... ما دست ھاي علي بھ رنگ ِ آبي جوھر خودكار بودا! تر

 .بود
صندلي مِیز كوچك وسط .  را از سنجاق سینھ اش جدا كرد و بھ سمت آشپزخانھ قدم برداشتدستانش

 :اه كردبا تردید بھ علي نگ. آشپزخانھ را بیرون كشید، اما لحظھ اي قبل از نشستن مكث كرد
 ناراحتت مي كنھ؟... اینجا باشم-
 

صندلي دیگري را كشید و نشست؛ چشمانش را چفت .  بشقاب را روي سینك گذاشت و سمت میز رفتعلي
 :چشمان مانیا كرد

 ...بشین-
با ھمان چشمان بستھ روي صندلي نشست .  پلك زد و فاصلھ ي باز كردن چشمانش را بھ تعویق انداختمانیا

علي سرش را سمت میز خم كرده بود و پیشاني اش را با . ازدم ِ بلند علي، آن ھا را باز كردو با شنیدن ب
بعد از چند .  بھ میز كوبیدمچند بار كف دست دیگرش را با ضربھ ھاي آرا. شست و نشانھ اش فشار مي داد

 :دقیقھ بلاخره از افكارش دل كند و سرش را بالا گرفت
 ؟ چیزي عذابت مي ده؟...چرا اینقدر اینجا ناراحتي-

 : جواب نماند و جملھ ي بعدي را بھ زبان آوردمنتظر
 !قبول... برخوردم بد بود-

با سماجت میان خاكستري صِامت میز دنبال ... جھتشان عوض نمي شد...  چشم ھاي مانیا تغییر نمي كرداما
 !چیزي مي گشت كھ نبود

 : كمي بھ سمتش خم شدعلي
 مانیا؟-

صداي كسي گوش ھایش را گرم مي كرد كھ در پارك او را جا گذاشتھ بود ...  بھ این صدا عادت نداشتمانیا
شش ھایش ... بیني اش براي نفس كشیدن كافي نبود... دھانش را كمي باز كرد! و جاده را آمده بود تا اینجا

 .دنیایـش لنـگ مي زد... دلش... دست ھایش... چیزي كم داشت
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 !اینجا راحتي؟-
این ھمھ علي سوال . حالا كھ احتمال لرزش نداشت؛ ترسش بیشتر شده بود... بھ چانھ اش فكر مي كردمانیا

 ... این ھمھ دستپاچھ بود... این ھمھ تناقض داشت ... ھایش را عوض مي كرد 
 ...ببین-

ھایش با لازم نبود حتما در جملھ .  علي، از حركت انگشتانش روي پیشاني بھ وضوح دیده مي شدكلافگي
 !اما مھم تر از این كلافگي ھم بود! صداي مردانھ مشخص باشد

 : نفس بلند دیگري كشیدعلي
 ...كمكت مي كنم... از من كمك خواستي-

 : را روي میز در ھم گره كرد و دیگر حركتشان نداددستانش
 .بلیطت آماده اس-

 : كرد و ادامھ دادمكث
 ...اما اگھ احمد تو رو با این وضعیت-

 .ایینش را داخل برد و جملھ اش را نیمھ كاره رھا كرد پلب
 : سر تكان دادمانیا

 چمدون داري؟-
 . نگاھش را دقیق تر كردعلي

 ...ھر كسي كھ از سفر بر مي گرده با خودش چمدون داره! مھم نیست... خالي یا پر-
 ... تر تصمیم مي گیريھم عاقلانھ... فكر كردم اگھ سفرت رو چند روزي بندازي عقب ھم حالت بھتر میشھ-

ھر چھ ... اما دلش، پناه پدرش را مي خواست، ھر چھ زودتر!  نداشت پیشنھاد ناجي اش را رد كنددلیل
 !نزدیك تر

 برام میخري؟-
 : پلك ھایش را روي ھم گذاشتعلي

 .مال خودمو بھت میدم-
 . از اصرار براي ماندن خبري نبود؛ این مانیا را آسوده مي كرددیگر
 :تاد و سمت اجاق گاز رفت ایسعلي

 یھ چیزي بخوریم؟-
آن لحظھ قدرت حس اجزاي بدنش را نداشت و نمي دانست ! شاید... گرسنھ بود.  دستي بھ شكمش كشیدمانیا

گرسنھ ي ! گرسنھ بود؛ خیلي زیـاد... بھ یاد قول امیر مسعود براي صبحانھ افتاد... معده اش خالي ست یا
 !تھخوب تر و خیابان ھاي خوش خاطره ي ھرگـز نرفخاطره ھاي ... اتفاق ھاي خوب

 : دستان علي نگاه كرد، سر تكان دادبھ
 ...گرسنھ مھ-
 
 

ھمھ ... لندن را... صندلي راحت سورمھ اي رنگ ھواپیما را... پروازش را...  را گذاشتھ بود پشت سرعلي
... را گذاشتھ بود پشت سر و بھ در خانھ اي خیره شده بود كھ از بھ صدا در آوردن زنگش واھمھ داشت

چھره ي ...  تریكتار گلدان ھاي... گوشھ ي تاریك...كابوسي كھ دیده بود دوباره داشت جان مي گرفت
 ...از لرزیدن چانھ اش ھراس نداشت. چشمانش را بست... احمد
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 کھ از در خانھ خارج شده بود تا پروژه اش را تمام و یبھ ھمان روز...  گشتی شد بھ عقب بر می مکاش

 بود کھ بھ ی واژه انی، تلخ تر"اما" نیا! اما شدند!...  ھم نشوندیِ و گلسی خیحت... کمال بھ دانشکده ببرد
 . بوددهیذھنش رس

 : متعجب شد اما زود بھ خود آمدی لحظھ ادنشیحسن با د.  باز شدن در، چشمانش را باز کردی صدابا
 ! خبر؟یچھ ب!  خانم؟ای مانیدی رسیک-

 با خودش مای کھ در ھواپییقرار ھا.  از کابوس نبودیانگار خبر!... نھ! عیسر... چند بار.  پلک زدایمان
 : بلافاصلھ لبخند زدد،یلب برچ. د را بھ خاطر آوردگذاشتھ بو

آقا جون !  خبریب... با خبر!  زودای... رید... گھی گرده دی از سفرش برم،یھر مسافر... سلام آقا حسن-
 خونھ س؟

 : چند قدم راه رفتای در را پشت سرش بست و ھمراه مانحسن
مثل آش ...  گرمی سرما بھ تن آدم جماعت غذانی تو ا آش بار گذاشتھ،لای ل،یدیبھ وقت رس...  خانمایآره مان-
 ... چسبھیم

 ی نمیی آش کار بھ جایگرما!  طعمیب... نیسنگ... لبخند زد.  آشوب بودشی لبخند زد، اما حال و ھواایمان
 !" مسعود کجاست؟ریپس آقا ام: " تند از سوال حسن فرار کردییسر تکان داد و با قدم ھا... برد

 داخل آشپزخانھ نشستھ بود و ی صندلی ھم رولایل.  آمدی سماور از آشپز خانھ نمی آب ِ جوش آمده یصدا
 . و بھ سمتش آمدستادی کوچک، امنی در نشای ماندنیبھ محض د

 ...ری بھ خدنیرس! سلام-
 : کردی روبوسلای دستش را جلو برد و با لایمان

 ...یآقا حسن گفت آش بار گذاشت-
 : گذاشتواری گرفت و کنار دایز مان چمدان را الایل
 ...خوردی ھم بود از آش مای کاش مانگفتیبھ خدا آقا احمد از صبح م... قسمت تو ھم بود... آره-

 توانستند ی احمد را بھ خاطر آورد، آن چشم ھا نمیچشم ھا. دی چرخییرای سر تکان داد و بھ سمت پذایمان
 از دوازده بار ماه شتری گذشتند و بی تارک می و شصت و پنج بار، شب ھاصدی سدی بادیشا...  باشندکیتار

 !! تا کابوسش را فراموش کنددی دیکامل را در آسمان م
 : پدرشیدخترانھ، برا... ـبیغر...  زدصدا

 !آقا جون؟-
 ا،ی مانیصدا بود و با ستادهیاحمد، کنار در تراس ا.  طور نبودنی اما اند،ی ببوی داشت او را کنار پاسانتظار

 : بوددهیبھ سمتش چرخ
 !ایمان-
 ...سلام آقاجون-

 ی لندن بود، برای براشی ھاھیگر!  کردی مھی گردینبا... کی ھمھ نزدنیا...  کرده بوددای کھ پناھش را پحالا
 !  بودستادهی اای دنی جانینھ حالا کھ امن تر...  کھ پشت در منتظر مانده بودی وقتیبرا! چند ساعت قبل

 نقض ِ نی بزرگ ترنی نبود، اکی و تاراهی احمد سیچھره .  دادی گونھ اش بھ رد ِ اشک شکل میاانحن
بھت و . ندی ر ابھ ھم زد تا احمد را واضح تر ببشیپلک ھا...  بود و ھراسش را داشتدهی بود کھ دیکابوس

حالا انگار ... شیاما چشم ھا . بوددای احمد پی در چھره کجای ِ پدرانھ، یخشم و اضطراب، بھ ھمراه دلنگران
  بھار بودیخود ِ چشم ھا
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 ی احمد خالی شانھ ھای را روری چند ساعت اخنی ِ ای و حجم دل مردگدی دوای جلو گذاشت، مانی قدماحمد
 ...و کم کم شد...  اش تمام شودھی احمد پنھان کرد تا گرراھنی پیدی سفانی را مشیچشم ھا. کرد

 . شودی آفتابتی کرد تا بھ قول خودش وضعیاقع سکوت م طور مونی صبور بود، ااحمد
 کوتاه ھم ی چند لحظھ ی اش را برای گاه بود ؛ کھ خستگھی خستھ داشت، اما ستون ِ تن احمد، تکی تنایمان

 !  باشدفیحر... کھ شده 
 یاما پر از چشم ھا...  نھ چندان بزرگس،ی خیلکھ ا.  بوذسی احمد خراھنیاما پ.  خشک شدصورتش

 !ایمضطرب مان
 ...دلم برات تنگ شده بود آقا جون-
کھ غم ِ دختر بھار را !  شده بود و خمدی؟ اما احمد از سر تا پا، ب! گفت کھ حال احمد بھتر شودی را منیا
 ... دوباره اش رای ھیو گر... دهید
 ! دادمی نمتی مسعود رضاری بھ امچوقتی ھ؛یشی ھمھ دلتنگ من منی سفر، اھی دونستم با یاگر م-

 یاگر م... دی فھمیآخ اگر احمد م! دی لرزی اما تمام ِ دلش، گسل شده بود و جانش مد،ی لرزی نمای مانی چانھ
 ...دیفھم

 !نی برگردی زودنیقرار نبود بھ ا!  خبر بابا؟یچھ ب-
 طعم ِ دھانش را یطعم ِ ب...  را داخل دھانش داردختھی کھ ریی کرد ده ھا برابر ِ اشک ھای احساس مایمان

 :قورت داد
 ام؟ی برتری برم، دنی خوایم!  شد آقا جون؟یچ-

 :دی را بوسای مانی موھااحمد
  مسعود کو بابا؟ریپس ام-
 ی را نا بھ سامان مایحال مان...  کردی مرانی لندن را وتیھو...  کردی سفر را نابود مکی تی سوال ھونیا

نھ در ... ی جوابچینھ در ھ!  مسعود نبودریو ام...  خواستی مسعود را در جواب مری سوال امنیا... کرد
 !!ی فعل کاملا منفکی!  مسعود نـبودریام... . یی معناچیھ

 ی ھی مانده بود و ظاھر ساز ِ روحواری ،کنار دی کھ گوشھ ای توجھ بھ چمدان ِ علی از احمد جدا شد و بایمان
 کوتاھش را سمت مبل یقدم ھا... دی دی نمیاحمد ھوا را آفتاب.  از مبل ھا نشستیکی یخرابش بود؛ رو

 .ستادی کشاند و پشت سرش اایمنتخب ِ مان
 گفت کھ ھمھ نیقی شد بھ ی میحت!  شد فراموش کردی را میعل...  انداختمنی نشی بھ ورودی نگاھمی نایمان
 ...ود مسعریاما ام! ستندی او ناداوری رنگ، ی آبی جوھر ھای
 ... شدهیرنگ...  بولد شدهی ھاتیامان از شخص...  ھاآدم

 مسعود، چھره ری امی چھره ی کرد بھ جای و سعچاندیانگشتانش را در ھم پ.  را بست و باز کردچشمانش
 ...!دینبا... دی لرزی چانھ اش مدی بار ھم نبانیا.  کندنیگزی ھامون را جای
 ...مثلا!!!  سخت یول... ساده اس آقا جون-

 . کردیجانش درد م... مچالھ شده بود.  چاندی را در ھم پشیپاھا
 ھامون گھ،یتا ھزار سال د... شی سال پستیاز ب...  شھ ھامون رو فراموش کردی وقت نمچیمثلا ھ-

 ...برادرمھ
 : را قورت دادبغضش

 ...برادر جوونمرگم-
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خروار خروار بغش داشت و !  نبودی داستان دو بخشنیا... دو غم...  غمکی...  زدی اش تبر می زندگبھ
 ... . خشک شدهیھوا...  ترک خوردهیآرزو ھا...  نا گرفتھیحس ھا

اما بھ ھر حال دستش را بھ لبھ ...  از قبل شکستن کمرش را حس کردشتری بدی خم شد، شاشتری احمد بدیشا
 ، جور ایکاش مان.  نداشتھ باشندی تلخی جھی داشت کھ ادامھ و نتدیام...  دادھی تکای مانی حرف ھای مقدمھ ی
 ! گشتی سفر بر منی از ایگرید

 ی مسعود مری سمت امکی.  دوختشی پاری فرش زی و تاب طرح ھاچی و پیمی را بھ اسلشی چشم ھاایمان
الھام و  بھ گرشیاما سمت د... گری و ھزار نقش دیمی طرح گل و اسلی بھ حاج حسن و فرش و کلدیرس
 !گریھزار آدم د...  و لندن و زیعز

و دوباره ... چاندی پی کرد، بعد در ھم می دانشت چکار کند، انگشتانش را از بند ھم آزاد می را نمدستانش
 !از نو

 ! بشم؟ریکھ اجازه ندم غافلگ... یآقاجون گفت...  شی چند وقت پادمھی-
 چی ھایمان...  بوددهی را دزیانگار احمد ھمھ چ! انگار حرفش را نزده بود و زده بود!  ختم واقعھ بودانگار

حرف ...  کرده بود کھ مثبت بودن جوابش، خود ِ خود ِ واقعھ بود یادآوری از احمد را ینگفت، فقط جملھ ا
 .. شدیداشت بد تر م... ! اول و آخر را زده بود

اما احمد، خورد شدھن شانھ ...  سادهی نشانھ ای حتای... یعی عکس العمل سرای... د داشتھ باشیی کھ صدانھ
 ! دم ھم نزدی و حتدیشکستھ شدن پشتش را شن... شیھا

 یحالا کھ خوش باور... ُ برداشت و بھ بھت و اضطراب چشمانش دامن زدی اش را از خوش باورھی تکفقط
...  بود کھ خانھ رای نبود، سونامی آفتابتیوضع. فتنداشت و مشتش پر از سوال بود، بھ سمت تراس ر

 کردن ی و ھجادیفر  داد وی بھـار بود کھ احمد را بھ جایو فقط چشم ھا.  کردی مرانی خانھ را ویاعضا
 . بھ سکوت وادار کند،ی بازپرسی کلمھ برایکل
 ...من... آقا جون-

 : شدی تکرار مشی کھ با خودش گذاشتھ بود، در گوش ھای اما قرارد،ی را جولبش
 . گرفتممیمن تصم-

 . چرخاندای سرش را بھ سمت ماناحمد
 ...انگار اصلا نبوده-

 ...شتری بحیبا توض...  گفتی ساده تر مدیبا...  نبودی خوبی جملھ
 ...ی زنیکم حرف م-

 نی دومیاپدرش بر... دی مبل کوبی مشتش را بھ لبھ ای احمد آنقدر از تھ ِ تھ ِ حنجره اش بود کھ مانی جملھ
 ... بھ خاطر او...  شدی می اش ، خستھ تر از ھر زمانیبار در زندگ

 : نبودی دادگاھچی ھھی بالا آمد ھرا قورت داد و راست نشست، آنجا شبی سکھ
 ؟یری گمیآقا جون ھنوز وقت مونده واسھ تصم-

 مانده بھ قرار یچند ھفتھ ... ینامزد...  دوستانھیچند ماه رابطھ ...  نشـچیھنوز ھ!  نشده بودـچی ھھنوز
 ... ... !!! نشـــچیھ! نھ... سفر بھ لندن... عقد

 ! دانستی، نم... یزی شدن و نشدن چانیم... احمداما...  اصرار داشتای شده بود و مانیزی چانگار
 !آقاجون؟-

 ! کمشی کشاند، با وجود فاصلھ ی احمد را از تراس بھ سمت ھال نمزی چچی ھاما
 ...آقاجون-
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 !ستی نی سازشچی کرده بود تا حرف نزند قرار بھ ھباور
 اش برملا شود و بھ ی ذھنی ھاریتصو...  ی گرفت تا حرف زدن ذھنی اش را بھ کار می صوتی ھاتار

 :گوش احمد برسد
 ... نشدهیچیآقا جون بھ خدا ھ-

 نشده چی حال کھ ھنیبا ا ... شده بودنددهی اش چیشانی پی عرق رئیدانھ ھا...  گران تمام شدشی اش براجملھ
شانھ ...  گفتیبلھ نم...  گفتیُ مسعود، از زبان حاج حسن، قبلت نمری امتی محرمی غھیبود، اما کاش بھ ص

 ! نشده بودـچیھ!! نھ!  بند و باری ِ بلی طوــچی ھکی...  خشک شدشی گلود،ی لرزشیھا
آقاجون، ...  گفتیاما باز ھم م... را گفتھ بود کھ از بھ زبان آوردن کلمھ اش، ترس داشت" آقاجون" آنقدر
 ! خود ِ خودشیبرا...  ِ خودش بودییدارا

 ... دونستمی مشتری بدیبا... دمی پرسی مدیمن با... آقاجون
 ی مشتریب... دی پرسی مشتری بدیبا" خودش! " اشنھیدرست سمت چپ س...  احمد خنجر بودای فعل ھا برنیا

ھر چھ کھ .  باشدمشی ھمھ مضطرب ِ تصمنی فعلش را بھ خودش بچسباند و ااینھ حالا کھ مان... دانست
... دی کشی می زندگنی ای نرده ھای دست بھ لبھ دی بایکس...  کردی نمیھر چھ کھ شده بود، فرق... بود

 ...! آمده بودشی وقت ِ پیلیاز خ... نھ...  آمدی میداشت سونام
 ...دیبا-

 . و احمد طاقت نداشتندی خواست فعل بچی باز مایمان
 ... خواستم کھ حرف بزنھیم... دمی پرسیم...  کردمیبھ لندنش ھم فکر م... نجاشی ای از زندگری بھ غدیبا-

 و  حنجره اش گر گرفتد،یحروفش کھ کلمھ شد و بھ دھانش رس!  غربت زدهیشھر سوختھ ... لندن... لندن
 مسعود را ناباورانھ، با لبخند ری امیشھر خط خورده را از ذھنش کنار زد و چھره ...  خاموش شدکبارهی

 یدور تر از برادرانھ ھا یحت...  از چند سال بودشتریانگار نسبتش با او، ب. دی کشری اش بھ تصویشگیھم
...  چشمانش را رو بھ سقف باز کرد، اما آن جا ھم بودخت،ی گررشیپلک زد و از تصو... حامد و ھامون

 ! تری دوست داشتنیحت... گسترده تر...  ترعیوس
 لندن ِ کی...  شھر سوختھکی!  بند و بار بودی ِ بلی طوچی ھکی مسعود، ری او و امنی را تکان داد، بسرش
 !نیھم!  زدهیقحط

 : صدا زددوباره
 ...آقاجون-

 : قلبش تند تر شدضربان
 رو یی اتفاقاھی شھیم!  رو حذف کرد؟ییزای چھی شھیم!  گرفت؟می حالا ھم تصمنی از ھمشھیم...! آقاجون-

 !!!دور زد؟
 طور حذف نیا...  چھیعنی یری گمی طور تصمنی اقای کھ دقدی فھمی؟ چقدر م... شناختی جملاتش را مچقدر
 یکدامش؟ چقدر رو!  ِ اتفاق؟؟انی ِ واقع شده می آدم ھاای.. .تیدور زدن واقع...  طور دور زدننیا... کردن

 کرد؟ اصلا از کھ ی مخواست کھ گفتھ بود حساب باز کرده بود؟ چقدر درست درییزھای چیرو... خودش 
  خواست ؟یم

 سوال، نی آخردنی پرسی و چشمانش را براختی دور رتشانی حل کردن ِ اصل ِ نی اش را بی قبلی ھاجملھ
 :پر از التماس کرد

 ! دونھ دخترت باشم؟ھی...  قبل ترشیحت... شی مثل چند روز پشھیم... وزمھن-
 : کردنالھ
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 ! آقا جون؟ی دورنقدریچرا ا-
 ...دی لرزی اش میحالا تمام ِ ھست...  دی لرزی چانھ اش محالا

 
 توانست آشوب بھ پا ی خم شده و کمر شکستھ شده اش می با شانھ ھایحت...  کندامتی توانست قی ماحمد
 یگری دزی چای مانیاما چشم ھا...  آباد نشده دنبال کندی مسعود را تا لندن و ھزار جاری توانست امیم. کند

 کھ حالا او را در آغوش نداشت  مادرایمان... چشمان ِ روشن ِ غم زده اش... ایچشمان مان...  خواستیم
 !ـدر کھ داشتاما پ...  و ھزار جور قربان صدقھ اش برودردیبگ
 .دی بھ آغوش کشکپارچھی را، ای زده اش دل کند و مانی روشن، اما سونامی ھاشھی تراس ِ شاز
 و مای سر زده بود و از دور با امنی شد کھ بھ نشی می چند بارلای چند باره اش کھ تمام شد، لی ھاھیگر

 ی دانست، فقط خشمش را می نمدایاحمد ھم ز...  نداشتیحسن اما ھنوز خبر!  بود کھ چرا؟دهیاشاره پرس
 .ردی کھ آرام بگدی کشی مای مانیخورد و دست بھ شانھ 

 : و از احمد فاصلھ گرفتدی اش را بالا کشینیب
  آقاجون؟؟ی نرفتیچرا امروز طلافروش-
 ! شدی را عوض کند، و نممنی نشی گرفتھ ی خواست ھوایم
 . برمدی کشیراه نم-

 ینیی پایبا لبھ .  نداشتیی بازگوی ناای خواست، اما مانی گرفتھ اش، ھزار جور سوال و جواب میصدا
 . سرگرم بودشیمانتو

 خودش الان کجاس؟-
 اصرار داشت بھ ایمان!!! ؟! کرد؟ی بھ حال آن ھا میچھ فرق! ھر جا.  ھم قفل شدی روشی ھادندان
 ... نبودمی مستقی صراطچیبھ ھ... بھ انکار کردن... دنینفھم

 !! دونمینم-
 ؟یپس چطور برگشت-

 . کردن نداشتفیتوان ِ تعر!  شدی ھزار شبھ می آورد کھ قصھ ی را بھ زبان می اسم علاگر
 ..رهی بگطیازش خواستم برام بل...  کھ توش بودمی ھتلیمتصد-
  مسعود کجا بود؟؟ریاون موقع ام-

 ! خواست کھ باشدینم...  ماجرا باشدنی توانت متھم ای ھرگز نمایاما مان...  دادگاه شده بودھیشب
 : کلافھ بود، آشـوب بوداحمد

 ...ی زنیحرف نم... ای مانی زنیحرف نم-
 : ھم فشردی را روشی لب ھاایمان

  بگم آقاجون؟یچ-
 : شدی نمدهی در لحن احمد دیریی تغاما
 . لندنی کھ بری خونھ رو بستنی کھ در ایاز لحظھ ا! یھمھ چ-

 : چشمانش را بستایمان
 ... کردمی نبود کھ فکرشو می مسعود اون کسریآقاجون ام-

 مسعود دیشا...  اش فکر کردی انداخت و بھ اسم ِ دو بخشنیی چشم بستھ، سرش را پاایمان.  منتظر مانداحمد
 ! جای خود ِ بی بیفکر ھا... بھتر بود او را از اول!  بودریقشنگ تر از ام

 :دی پرسی را باز کرد، احمد سوال مچشمانش
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 !ا؟ی اونجا مانیدی دیچ-
 : جملھ را انتخاب کردنیساده تر... حرف بود و حرف بود و حرف...  بودمکتی ذھنش نیتو
 !مثل ما نبود-

 ذھنش یحت!  مدت از ذھنش گذشتھ بود و بھ زبان آورد بودنی کھ اییمثل تمام فعل ھا...  بودی اش منفجملھ
 ! ھمھ فکر؟ خودش چھ؟نی و امکتی نکی کھ کرده بود شرم داشت، یھم از تصور

 : بھ زبانش اورداحمد
 ؟یبا خودش حرف زد-

 :دی تر پرسیعصب
  مسعود؟ریکجاس ام-
 ...نھ-

 : ھراس تر تکرار کردپر
 !!نـھ! نھ-

 . دادی نمیفرصت...  نداشتی فرصتایمان...  روبھ رو شدن داشتترس
 : و مضطرب تر آن ھا را بھ سرش رساندستادی اد،ی لرزی مدستانش

 نجای خوام از اینم... غربتم اون جا بسھ...  خراب شھامی خوام دوباره دنیمن نم... بھ خدا بسھ... نھ آقاجون-
 ...ھم متنفر شم

 
 :دینال
 ...نھ-

 . ھمان مبل، واژگون شدی تر چشمانش را بست و روآرام
 
 

 جور خواب ِ از سر کی! دی دی مشی و نھ چشم ھادی شنی مشینھ گوش ھا!  ِ کاملیھوشی بکی نبود، خواب
 ی رونیچشمانش را باز کرد و حجم سنگ! ینھ بحث... ینھ حرف... ینھ خاطره ا! آرامش مطلق! یھوشیب

لحظھ گوشھ بھ   و چنددیپرده را کش.  رفتشی آمد و بھ سمت پنجره پنییاز تختش پا. سرش را کنار زد
بعد از شستن .  بدنش را در برگرفتھ بودی ، تمام اعضایاحساس سبک . را نگاه کرداطی حیگوشھ 

 زی چچی غرق بود و بھ ھنیھنوز در خواب سنگ.  را عوض کردشیصورتش، بھ سمت کمد رفت و لباس ھا
 دانست از یکم کم م... شد ی مداریکم کم ب.  گرفتشیاتاق را ترک کرد و پلھ ھا را پ.  کردی فکر نمیگرید

  اتفاق ھا رادور زد؟ی شد بعضی کھ منیاز ا...  حرف زدهیمیتصم
 پسیکل.  آمدی ممنی از نشزی احمد با پروی گفت و گویصدا.  و ھمان جا نشستدی پلھ ھا رسنیی پابھ

 . را باز کردشیموھا
 ! دارهی تاوانھی ی بفھمھ ھر کاردی اون پسره با؟یآخرش کھ چ-

... 
اون حتما ...  اشیی دادنی برم ددیبا! کارش... نجاسیکس و کارش ا.  گردهیبر م!  مونھیتا ابد کھ اونجا نم-
 ی اش جاشو مییحتما دا...  اون پسره ھم برگشتھ باشھدیشا! اصلا از کجا معلوم؟!  واسھ گفتن دارهیزی چھی

 ... کھ توش کـیھر جا نره، شرکت... دونھ
 !کاش اصلا بر نگرده-
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 ... کردنچھی دخترت رو باز؟یگی می چی فھمیاحمد تو م! ؟یچ-
... تنش تاب نداره...  کشھی رو نمی سختنیا...  شدهفیضع... حال نداره!  پس افتادشی چند ساعت پنیھم-
 ! خوام دوباره داغدار شمیمن نم!  منی لحظھ خودتو بذار جاھی
 ؟یری اش رو نگی پی خوای بھ سرش آوردن، تو می چای اون سر دنستیمعلوم ن!  بابایا-
 گھی می آورد، وقتی بھ زبون مای بود ماننی نعمت، اگھ ھمچنی قرآن، بھ انیبھ ا!  قسم؟یبھ چ! ط کردنغل-
من کھ باباشم، !  گرفت؟می از نو تصمشھی مگھیم...  انتخابش غلط بودهدهیفقط فھم! ستی نیعنی ست،ی نیچیھ

 !!بگم نھ؟
...  ساده ازش نگذرگمیم... ھی اگھی دزیحرفم چ...  اسگھی دزی نھ؟ من بحثم سر چی گقت بگیک! مرد مومن-

ما رو !  خودش بمونھتی بھ خرشینھ بذار!  کھ بفھمھ غلط کردهچونیگوششو بپ... بزن پس گردن اون پسره
 ! فرض کردن؟؟؟یچ

 .دی جوی را مشی ناخن ھاایمان
 ی دستاش مای مانادیبکشونمش تو جر و بحث؟ اسم اون پسره کھ م... حال نزارش... شونشیبا وضع پر-

 تو رو گھیم...  نھگھیم!  گذرم از اون پسرهی نھ، من مگھیاون م... اسیمھم مان...  فکر کننیھر چ! لرزه
 ... کنمی خواد رو بھ رو بشھ، کمکش مینم...  کشھیعذاب م! خدا نھ

 ... اون از اولشم با لندن رفتنش مشکل داشت؟ی بدی چی خوایجواب حامدو م-
... ستھیمیقلبم داره وا... شھی م پاره منھی بدم؟داره سی؟ قبل از حامد، بگو جواب خودمو چ!زی پرویساده ا-
چند ساعت ...  ِ دخترم برگردهشی پی بزنم کھ دو ھفتھ شی خوام بھ آب و آتیم...  بکشمشی خوام بھ آتیم
 یجواب بھار رو چ! ؟یدستم بره چ  ازایاگھ مان... ی زنی راحت حرف مینجوری کھ ایدی رو ندای ِ مانشیپ

 آروم ینجوری نشون داد کھ اشیچند ساعت پ! شھ؟؟ی آروم مای دل مانرم،ی اون پسر رو بگی قھیبدم؟ اگھ برم 
 !!!شھینم
 
 

 را باز یتیچمدان عار. دنی را امر کرده بود بھ نشنشی گوش ھاای آمد، اما مانی مشانی ھنوز ھم صدادیشا
 پلھ ھا بھ او داده نیی خواست او را بھ فرودگاه برساند چمدان را پای میوقت!  بودی علی سوغاتدیکرد، شا

بعد آن را .  بوددهی را پرسلشی دلیعل  اش تعجب کرد و ازینیاز سنگ...  آن را بھ دست گرفتھ بودایمان. بود
  مانع شده بود و اصرار داشت کھی آورده بود، علرونی داخلشان را بی تا شده یباز کرده بود و لباس ھا

 مادرش را ی داده بود و لباس ھاتی رضای علی مردانھ وری ھم بھ پولای نبرد، مانرانی را بھ ایچمدان خال
 وری مجبور شده بود دوباره بھ اتاقش برگردد و پولیھر چند عل. د جا گذاشتھ بومنی کنار نشزی میرو

 ! بودزاری اورده بود برانی کھ از آن شھر بھ ایزی از ھر چای بپوشد، اما مانیگرید
 

 دنیمشغول چ.  تخت گذاشتی اش را روی ورزشی حامد برد و سک دستیمی را بست، بھ اتاق قدچمدان
دوباره بھ اتاق حامد .  مانده بودی باقلشی از وسای پر شد ھنوز کلی حجم ساک دستی بود، وقتشیلباس ھا

 . او دادھبودھ بی کھ علی نکرد؛ جز ھماندای آنجا پی چمدانای یبرگشت، اما ھر چھ کھ بود، ساک دست
 پشت در بستھ را تا تھ یامکان نداشت راھرو! نھ.  اتاق حامد نگاه کردی تخت نشست و بھ در بستھ یرو

 ، امکان نداشت وارد شدی ھم مجبور ملشی کردن وساچی اگر بھ بقچھ پیحت! برود و بھ اتاق ھامون برسد
. ا دل ِ رفتن بھ آنجا را نداشتیمان... اتاق بھ نفعش بودآشوب بود و آرامش آن ....  رنگ اتاقش شودیحجم ِ آب
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...  زدی احمد حرف میحامد و حت...  بھـاری بھ جاشی بود و با چشم ھاستادهی ھانیانگار ھامون دست بھ س
 . کردیملامت م
 راھرو گری دی ِ گوشھ ی انبارری ذھنش، تصویجرقھ .  ھم فشردی را روشی را بست و پلک ھاچشمانش

 خاک خورده، ی مارتن ھا و بستھ ھاانیم.  رفتی آمد و بھ سمت انباررونی از اتاق بیشتری بدیبا ام. بود
.  برگشتتاقش بھ سمت اتی بودنشان، با رضایبدون توجھ بھ خاک.  شددشی عای چمدان و ساک دستکی

 ... . گرفتھ بودمیتصم!!  کھ نبودیالک
 ی ھی و بقدیھمھ را چ... وتری کامپسی کی کوچک رویویراد... اقاب عکس ھ... مدارکش... شی ھاکتاب

کولھ اش را با لپ !  آماده باشندلشی وسادی رود و بای دانست میم.  را ھم بھ چمدان اضافھ کردشیلباس ھا
ھمھ را . پر کرد  لباسکھی دو تیکی ھمراه ،ی عکاسنی و دوربی مثل شارژر گوشی ضرورلیتاپ و وسا

با . ندی کھ اتاق ھامون را ببدی کشیدلش پر م.  داد و داخل اتاقش قدم رو رفتھی بھ تختش تکن،ی زمیرو
 و بعد از آن بھ سمت اتاق ھامون رونی را بھ بشی فرستاد، قدم ھاشی ھاھی ه بھ داخل رکیی ھوایحجم اضاف

 ! بودی ایآن جا ھمھ جور آب. کشاند
بھ سمت ... کتابخانھ... پرده ھا! ان جور بود، کھ بود قدم جلو رفت؛ تخت ھمکی.  در را چرخاندی دستھ

 نھی سی را تا روی برد و اولشیدستش را پ... دو قاب عکس... یی بالای از قفسھ ھایکیکتابخانھ رفت و 
با فاصلھ ...  اشنھیس ی ھم گذاشت، روی گرفت و ھر دو را روگرشی را با دست دیدوم. دی کشنییاش، پا

 . چند انگشت از قلبشی
با . رد اشک ھا، صورتش را قاب گرفتند.  ھم گذاشتی پر شده اش را روی تخت نشست و چشم ھایرو

! تمام بود.  را بھ ھم فشرد شیلب ھا. دی اش تنگ تر بھ آغوش کشنھی سی لرزانش، ان ھا را رویدست ھا
 آمده بود، شی پست خوامی خواست و نیھر چھ م!  کات را گفتھ بود، واقعھ تما مشدیانگار کس! تمام ِ تمام

اما ...  شدی مسی چانھ خری آمد و گونھ بود کھ تا زی منییاشک بود کھ پا! ھی اصرار داشت بھ گرایاما مان
 بود ی ِ آمده، خوابی سونامنیمخبر ِ ا!  خبر داشتای را برده بود و مانشیای دنیآب ھمھ !  بودشتریفاجعھ ب

 ... شدی می کم کم عملھ کیمیتصم...  بود کھ داشتیترس...  بوددهیکھ د
 
 

 نیشلوار ج.  داده بودتی و کت ِ چرم کوتاھش رضازهیی رنگ پای قھوه ای بھ مانتوای اسرد بود، اما مانھو
 رنگ ِ مضحک ی گلدار صورتیجوراب ھا.  بالا دادی کمشی جوراب ھانی پوشی رنگش را برایسورمھ ا

 یریدست و پا گ  شال وچشی پیحوصلھ .  جفت کرم رنگ را بھ پا کردکی کنار گذاشت و یلی میرا با ب
 ساک ھا و نیاز ب!  بودادی زی روادهی پی برانھی گزنی رنگش بھتراهی سی آمد و مقنعھ یاش را دست، باد م

 ی ِ دوشاخھ دنی نشستھ بودند، کولھ اش را برداشت و بعد از کشفی کھ کنار تختش بھ ردییچمدان ھا
 کوچک کولھ اش، از اتاق بی در جر را بھ دست گرفت و ھمراه ِ گذاشتن شارژی گوشز،یشارژر از پر

 .خارج شد
 کشد، رونی کارتش را بمی اش را باز کرد و سی گوشیدر پوش ِ پشت.  احمد ھمی آمد، صدامی نزی پرویصدا

 ی برگرداند و در پوش گوششی را سر جای گوشی کرد، باطری کارھا را راحت منی اشھیناخن داشتن، ھم
 . گذاشتشی سر جای تق مانندیرا با صدا

 آن ی از پست بانک ھای کارت اعتبارمی سکی ی توانست موقتیم...  باشدیلی کرد روز تعطی نمگمان
 ! ِ احمدی احتمالی تماس ھای کند، صرفا براھی تھیحوال
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 کارت عرق میدوباره داخل اتاقش شد و س.  و دوباره بھ عقب برگشتستادی رفت کھ ای منیی پلھ را پانیاول
دور تا دور !  گذاشت بھتر بودی مشیھمان جا، جا.  اش گذاشتیزی ساعت رومیکرده در دستش را رو

!  مثل اتاق ھاموندیشا... مثل اتاق حامد...  شدی میحالا داشت خال... اتاق گرمش.  انداختیاتاق نگاھ
 ... . بھ او دل بستھ بودندشی ھاواری ددیشا!  نفس ِ خودشی بی وللھیپر از وس! ی ِ خالیخال
 ھمان تخت، ھی شبگری تخت ِ دکی ی بھار، رویدست ھا!  اشی زندگنی بزرگ بود از گلچی جا جعبھ اآن

کِش ...  بافتی کرد، می مسی و آن ھا را گدی رقصی مشی مو ھاامیاما درست در ھمان ضلع اتاق، م
 ی اوشھگ...  کنکورش را داشتی جھی اتاق، اضطراب نتی از گوشھ ھایکیھمان جا، ...  زدی میصورت

 زانی آوشی را بھ گوش ھاشی کنسول خم شده بود و گوشواره ھازی می اش، روی تولد ھجده سالگی براگرید
 از عکس دو نفره ی آنجا بود، حالا ھمھ را داخل چمدانش گذاشتھ بود، حتیادی زیعکس آدم ھا...  کردیم

 قاب عکس را سمت ِ چمدان ھ کشی دست ھای موجھ برالِی دلیب.  مسعود ھم نگذشتھ بودری خودش و امی
 ی را از روی بھاریھوا...  کندیادآوری آن روز را ی قھی بھ دققھی داد دقی بردند، بھ ذھنش اجازه میم

 حواسش بھ لنز  ھوش وایمان! شانیاز چشم ھا...  ھمشانیاز لبخند ھا...  دادصی شد تشخیعکس ه مم
 کی رنگ، ی رنگش با شال ارغوانی صورتینتو برجستھ، ماشی بود، لبخندش متقارن و گوشنھ ھانیدورب

 لبخند دست ی مسعود بود کھ بعلاوه ری امگر،یسمت عکس چاپ شده را پر رنگ کرده بود؛ ام اسمت د
 ی رنگ دکمھ ھاایلباسش، !  بودنی ِ لنز دوربالیخی سپرده بود و باینخورده اش، تمام توجھ اش ر ابھ مان

 . داشتتی اھمکھ لبخندش بود.  مھم نبودادی زراھنشیپ
 مسعود نبود، ری ھم فشرد؛ امی را روشیدندان ھا.  را بھ خاطر داشتزی زد، زنده تر از عکس ھمھ چپلک

دستش !! اشد توانست او را نداشتھ بی توانست او را دوست نداشتھ باشد، اما مینم!!  ذھنش بودیاما ھمھ جا
 کھ ی و دو عکسدیکش رونی رنگ را بیی کوچک گردوی محابا کشویب.  جلو رفتشیزود تر از قدم ھا

و آن ... شھی مسعود بود، ھمان طور کھ ھمری مختص امیکی. داخل کشو بودند را برداشتی برگھ ھایرو
 ایاز مان... دو تا، با دوحالت ِ مختلف...  بھ ا وداده بودنی مسعود آن را در ماشری دو نفره کھ امی عکس،یکی

قبل ...  را خودش برده بودیکیو آن ... اوردی بنروی رنگ را از داشبورد بیخواستھ بود پاکت سورمھ ا
 ...تر
 داخل کولھ اش ی از کتاب ھایکی ی صفحھ ھاانی و با حسرتمچاندی پی کاغذی ھا را داخل برگھ اآن

 آن ھم ھقاب عکس، آلبوم ھم ی بھ جادیبا...  خوردندی خط ھم مدی نبایحت...  شدندیاب م خردینبا. گذاشت
 ! خواستی مدی خرستی ل،ی منطقری آن ھمھ اتفاق ِ غی بل بشوانیانگار م. دی خریم
 

.  خراب شدن عکس ھا، پوزخند زدی اش برای قدم عقب رفت و در دلش، بھ ان ھمھ حسرت و نگرانچند
 !رد؟ی بگمی خواست تصمیمثلا م!  ترسویساده 

 کھ گذشتھ بود و امکان نداشت دوباره مثل یزیچ...  واقعھ بودندتیعکس ھا ھو...  دلش برخاستی نالھ
 !ھمان وقت، نـو شوند

.  کردیخداحافظ!  خاطراتش بستی نھی گنجی را روشی ، چشم ھاشی و با بستن پلک ھادی کشیقی عمنفس
 !دندی فھمیفقط خاطره م... دندی فھمی نم ھا کھ حرفواریاتاق و د

راھش را بھ .  آمدی از آشپزخانھ ملای کردن لنی فنی و احمد، فزی پروی صدایبھ جا.  رفتنیی ھا را پاپلھ
 .دی داده بھ کانتر دھی تکن،ی زمی را رولایداخل رفت و ل!  نبودیصدا بود، اما کس. سمت آشپزخانھ کج کرد

 لا؟؟یل-
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 ایمان.  زدی لب حرف مری ھم اضافھ شد، زگری دست دی دستش، روی ادام ھداشت، حالا ضربھ نشی فنیف
 و اشک لای را نداشت، اما لی کسی دلداریحوصل ھ. کنارش نشست و شانھ اش را گرفت... دی فھمینم
 . کردندی فرق مشیھا
  کرده؟تتیآقا حسن اذ-

 ...یبا شوخ...  رفتی با خنده مدیبا...  رفتی مداشت
 : بھ شانھ اش زدی ضربھ اای تر شد ماندی شدلای لی ھیگر

 !!گھی دیدیگوش نم!  مھرت حلال، جونت آزادر،ی طلاق بگگمی میھ-
 : خم کردی لب گفت و سرش را کمری زی نچنچ
 ؟...لایل-
 
 :دی دستش را بھ گونھ اش کشی را با پشت دست پاک کرد و ناگھانشی چشم ھالایل
 ...دمی شنیکاش نم..  خانم جاندمی شنیکاش نم-

 : لبخند زدایمان
 ... رو؟ نکنھ سرت ھوو آوردهیچ-
 :اما حالا انگار آتش گرفتھ بود!  نداشتی بخارچوقتی ھلایل

 ... کنھی چشماتو عوض نمی وهی خوشت شیرو...  خانمنجورینگو ا--
 ... داشت فرقیلی خی کرد، اما با اولنیگزی را جاگری دیکی لبخندش را خورد، ایمان

 یراست م...  تر بودی خان از آقات برزخزیپرو... دمی شنمیکاش ن... اطیکاش خبرم رفتھ بودم تو ح-
 ؟!گفتن؟

 : زدگرشی دست دی دست روبا
 ... گفتنیخب معلومھ راست م-

 را ھم رشی خواست تعبی بود و نمدهیکابوس د...  کلافھ شده بودای مانختندوی ری منیی پاشی اشک ھادوباره
 ! بودیعذابش، در حد ھمان کابوس کاف. ندیبھ چشم بب

با ...  اشھیگر... شیاشک ھا...  کردنشنی فنیف...  کردی داشت تمام ملایل.  ھمان طور منتظر ماندقھی دقچند
 : زدی را از صورتش پاک کرد و لبخند پھن ترلای لی ھی گرشیپشت انشگت ھا

 ؟ی آماده داری چاوانیل ھی ی کشھ آش رشتھ بخورم، ولیدلم نم-
از .  شانھ زد و برخاستی چند ضربھ روایمان.  ھم فشرد و سر تکان دادی لرزانش را روی لب ھالایل

 ی رفت و آماده شدن چامنیبھ سمت نش!  دروغ گفتھ بودلای آمد ، لی سماور نمیصدا. آشپزخانھ خارج شد
 . شدالیخیرا ب

 ،ی برگشت ؛ رد شدن ِ کسمنیکلافھ بھ نش.  ھم زد، اما آن جا ھم نبودییرای بھ پذیسر.  نبودمنی در نشاحمد
 حرف ی برای خوبی سرد، تراس جای ھوانیدر ا.  تراس چشمانش را بھ آن سمت کشاندیاز پشت پنجره 

 ! کھ احمد بھ تن داشتییآن ھم با لباس ھا... زدن نبود
 بیاحمد دست راستش را داخل ج. اند در را چرخی سمت چپ انداخت و دستھ ی شانھ ی اش را روکولھ

 در تراس را ای بود؛ مانستادهیپشت بھ در ا.  دوریلیخ... دی دیشلوارش فرستاده بود و چشمانش دور را م
چند لحظھ .  شدرهی خت کھ متوجھ نبود کجاسیی داد و بھ ھمان دور ھاھیبھ نرده ھا تک. بست و جلو تر رفت

 : را قورت دادشی صدای و خستگدی کشیقی نفس ِ عمایمان... و رفتند گذر، بلاخره بھ راه افتادند گری دی
  آقا جون؟ی کنیکجا رو نگاه م-
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 : بھ سمتش برگشتاحمد
  راحتھ؟ی کنیفکر م-

 . انداختنیی را پاشی چشم ھاایمان
 ...ی بھم قول بددیفقط با...  کنمی نمیکار... گمی نمیزیبھ خاطر تو، چ-

 . داغ بودشی پلک زد، چشم ھاایمان
 ...ی کنی عملدیقولتو با! نھ مثل اون بار-

 !ھوا پس بود... سرد بود...  آمدی شد، سوز می خراب مای سر مانی آسمان روانگار
 !گم؟ی می چی فھمیم! ایتموم ِ تموم مان... بگو...  منشی جا، پنیاگھ قراره تموم شھ، ھم-

  سر تکان داد؛ایمان
دوباره برات ...  تموم شھذارمیم... رمی گی اش رو نمیپ!  گمتمومیبھ خاطر تو، منم م...  ندارمیمن کار-

...  بشھیھر چ... ادی بشییدا...  بھ کارشون ندارمی کارانم،ی بیحت...  رم سمتشونینم... تکرار نشھ
 !ا؟یتمومھ مان... تمومھ

 !!دمیقوم م... تمومھ ! آقاجون... تمومھ-
 . کردی عمل مدی کھ بایقول...  دادی فرستاد، داشت قول مرونیب را آھستھ نفسش
 . سر تکان داد و با وجود ِ انقباض چھره اش، لبخند زداحمد

 ره؟یخ... یدیلباس پوش-
 : کردی احمد نگاه می بھ دست ھاایمان

 ... خوام بمر آقاجونیم-
 . کھ بھ کار برده بود دل احمد را لرزاندی رفتنفعل

 کجا؟؟... ؟یبر-
 
 ... خوام حرف بزنمیبا الناز م... واسھ درسم-

 :دی احمد رسی چشم ھابھ
 ...یول... ھنوز باھاش ھماھنگ نکردم...  حرف زده بودنجای در مورد انتقالش بھ اشیچند وقت پ-
 !!! ندهحیتوض-

 : تکان دادسر
 !!ستی کامل نی بدحمیتوض-

 : را دوست داشتھی حرف زدن در مورد ارومای ماناما
 ... جمع کردم، کنار تخت گذاشتملمویوسا-
 !چھ زود-

 !حق داشت...  شدی می خانھ اش خالیکم کم اتاق ھا!  بوددهی از حسرت کشی ِ جملھ اش آھتھ
 : را تر کردشی لب ھاایمان

 .. باشمنجای خوام ای مطمئن بشم کھ کار انتقالم جور شھ، نمی تا وقتیول-
 مسعود را ری امی قدم ھاای او بگذارند، اما مانیاش پا بھ خانھ  یی داای مسعود ری داد امی احتمال نماحمد

از !  شدی ِ فرار مریگی کارش آنقدر ھا ھم سخت نبود، داشت پیترجمھ ! دی شنی میحت...  کردیحس م
 خواست یم...  با ناز دخترشھاحمد سپرده بود بھ او، ن!  خواست ھم قدمش نباشد، اما موافقش چرایاحمد م

چند ماه ِ گذشتھ را !  غلطای...  کرد کھ درستی فکر نمنیبھ ا!  بماندمشی تصمی پارد،ی گی کھ ممیتصم
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انگار کھ از .  دادی شدنش نسبت منی بھ بزرگ ترگر،ی دی ِ دخترش را در شھریفاکتور گرفتھ بود و دور
 :دیچی پشیھا  بھار در گوشیصدا!  قبول شدهگری دیاول ھم شھر

 »؟ی چ قبول بشھگھی شھر دھیاگھ - «
 : جواب خودشو
 »! قبول شھنجایھم...  بخونھگھی سال دھی!  ده از خودم دورش کنمیدلم رضا نم!  ذارم برهینم- «

 الی کھ خرفتی پذی منی و غربت ِ شھر دور را بھ ایدور!  بفرستدگری خواست او را بھ شھر دی محالا
راه ِ ... راه ِ درست!!  شدیداشت راه صاف کن م!  مسعود راحت باشدری از آمدن و روبھ رو شدن با امایمان

 ... دادیم ایانگـار کار دست مان...  دادیانگـار احساسش داشت کار دست خودش م... غلط
 ؟ی بری خوایچرا م-

 : بھ استفھام ِ انکار کرده اش دامن زدن،ی سنگی از مکثبعد
 ! ھم مزاحمت بشھھی ثانھی ی ذارم برایبھ فکرت نرسھ کھ م! شھ؟ی می چی بموننجایا-

 : را بالا گرفتانگشتش
 ...جرئتشو نداره-

!  کھ حالا ھم نداشتی ِ دلاری مثل قبل نبود و اختشی کھ برایزی ِ چدنید...  ھراس داشتدنی از دای ماناما
 :دینال
 ... خوا مبرم آقاجونیم-

...  بزرگ شده اشی و سھ سالھ ستیتر بدخ.  آن قدر بغض داشت کھ احمد سنش را بھ ذھنش برساندشیصدا
 ! فرار؟ی براای...  درسی براب،یبھ شھر غر!  فرستاد کھ برود؟ی را ھم می آخرنیا

 ای دنکی اش یآسودگ!  شد، بھتر بود کھ برودی طور خوشحال منی اایاگر مان!  آخر بودری بھار تی ھاچشم
 نسبت ایاما احمد، در خواستش را بھ رفتن ِ مان...  داشتی بود؛ ھزار معننی بھار، غمگیچشم ھا! دی ارزیم

 !!داد
 : بار آخر درخواست کردیبرا

 ... خونھ نرو بابانیاز ا-
 : آمدنیی پاشی احمد، بھ شانھ ھای کشاند و از چشم ھانیی را بھ دندان گرفت، کولھ اش را پانشیی لب پاایمان

 ... کشھ آقا جونی طول نمادیز-
 ! برسھتی قدمھی بھ ذارمینم...  گمی بھت میھم چبف... ایبفھم مان-

...  طھرانیھر جا...  خانھیھر جا...  مسعود را ھر لحظھریترس ِ آمدن ام...  خواستی پس لرزه نمایمان
  خواستینم
 
 ... مدت فراموشم بشھنی خوام برم کھ ایم-

 : اش را بھ زبان آوردھی دستمانی شد، آخری ممیاما داشت تسل...  داشتادی زای رفتن ِ مانی حرف برااحمد
 ... انتقالت جور شھستی فعلا معلوم نیگیخودتم م-

 ختی ریدل کندن و رفتن از آنجا ذھنش را بھ ھم م.  گردانداطی داغ ِ پرش را دور تا دور حی چشم ھاایمان
...  نھ چندان دورشی کند، از گذشتھ ی دل مدیبا...  رفتیاما بھتر بود کھ م.  کردیو دلش را تکھ تکھ م

 ! دادی دلش را ھم از دست ماری کرد، اختی تعلل میاگر کم
 ... ھمنجایا...  دوستامی حتای...  برمزی عمو پروی خوام خونھ ینم...  خبردار شھی خوام کسینم-

 . کرد وقتش تمام شدهی حس مایمان...  آمدی مسعود مری امی پاھایصدا
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 ...دنشی دمی پنجشنبھ رفتھیھمون کھ ... نای مادر بزرگ میخونھ -
 را دشی مو سفرزنیآن خانھ و پ.  زدای بھ مانینی و لبخند غمگدی کشرونی شلوارش ببی دستش را از جاحمد

...  برگرداندای توانست آرامش را بھ مانیآن خانھ م.  دلش گرم شدا،ی مانمیاز تصم... خوب بھ خاطر داشت
 ! ماندی شد و طھران می ممانی پشدیشا

 : دراز کردای را بھ سمت ماندستش
  بابات؟ی از خونھ ی کنی کھ دل میاون قدر بزرگ شد-

 را پر انشانی می خالی بود رھا کرد و با دو دست ِ باز شده اش، فضازانی کولھ اش را کھ بھ مچش آوایمان
 ! کند؟دای توانست پی خم، اما گرم و مھربان را دوباره کجا می شانھ ھانیا. کرد
 یاما نم.  دادی مجھی احمد را نتی مسعود، دور شدن از شانھ ھاری امی کردن از طھران و قدم ھافرار

احمد سر خم کرد و بھ او .  و لبخند زددی اش را بالا کشینیب...  از آن خانھ برودسی خیخواست با چشم ھا
 :اشاره داد

 ! فکر منو نکردیول...  داد بھشونی رو ممارستانای تو بیضای درد مریدوا...  کردی فکر منو مدیبھار با-
 ی دست ھایاز آن جا بھ جا!  تنھای تنھایتنھا...  نبود کھ پدرش را تنھا بگذاردنی رسمش اد؛ی لب برچایمان

 انی احمد، میھر چند زمستان شده بود و سرد، اما مھربان.  نگاه کرداطی حیحسن و پدرش در باغچھ ھا
...  رفتیم...  آمدی حامد مشدش،پسر ار...  ھم بودلایل...  جا بودنیحسن ا... باغچھ ھا از دور مشخص بود

 ! شدی تنھا نمی تنھایاحمد تنھا! نھ
 کدام از چی کھ ھیی رفت جای بست و می بھ حال خودش سوخت کھ از آن ھمھ وجود، داشت چمدان مدلش

 !رنگ و بو نداشتاگر ھم داشت، با آن ... آن ھا را نداشت
 
 

 و حسن لای از لیخداحافظ.  خاموش شدشی چند سالھ در گوش ھای کھ پشت سرش بستھ شد، ھزار صدادر
...  دادی خودش و احمد رد و بدل شده بود را ھم بھ ذھنش راه نمنی کھ بی کلمھ انیآخر. را بھ خاطر نداشت

 کھ یآن قدر...  بودھ آھستریو انگار تصو تراس جا مانده بود ی احمد بود کھ پشت در، رویفقط چشم ھا
 ! حالانیاز ھم...  منتظر داشتیاحمد چشم ھا...  زدیحرف م...  آرا مبودشیپلک زدن ھا

 رو شروع ادهیاز سنگ فرش پ.  ھر دوشانھ اش مرتب کرد و دست چپش را سمت دھانش بردی را روکولھ
!  رفت بھ امان خدای کرد و می را آن جا رھا م اشیی دارایھمھ ...  رازیداشت ھمھ چ. دیکرد و بھ در رس

 !!!مشیبھ امان ِ تصم
 نیآخر...  دادی دلش را از دست ماریکم کم اخت...  شده بودزاری و دلش بود، بشی قدم ھانی کھ بی تضاداز

چند قدم عقب رفت و عمارت ِ !!  زبانش افتاد و پر سر و صدا چند تکھ شدی روش،ی گلوی بالا آمده یسکھ 
 اتاقش را از دور لمس ی رهدست راستش را بالا برد و پنج.  اش را نگاه کردی زندگی و سھ سالھ ستیب

 دهی چی توانست چمدان و ساک ھایم... ندی تراس ببیرو...  احمد را پشت دری توانست چشم ھایم. کرد
 برود، اما شی رفتن پی راه را برادی کشیپلک زد، دلش نم... ندی ببشانیبا پوزخند ھا... شده کنار تختش را

 ! بودندمشی مسئول تصمشیانگار قدم ھا
 از دلش یقسمت...  پر اضطرابشیپاھا... سرد بود...  آمدیباد م. دی دوابانی خی را برگرداند و تا انتھاسرش

 . گذاشتی جا مابانیدر آن خ...  تراس، پشت دری خانھ، رویرا در گوشھ بھ گوشھ 
 پر سر و صدا تر ی بغض بعدش،یھمراه ِ اشک ھا. دی برگشت و خانھ را دی لحظھ اد،ی رسابانی خی انتھابھ

 یباران م.  را روشن کردی آسمان ابریھنوز ھوا روشن بود، اما برقش ھم لحظھ ا. رعد زد! شکست
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 را شیاشک ھا باران...  دادی بغضش را در خودش جا میرعد، صدا...  استدنیدانست چھ موقع وقت بار
 ... .دی فھمیآسمان خوب م...  شدی سبـک مدی باایمان...  کردیل مدر خودش ح

 
 !نھ-
  ؟ی زنیچرا مثل آدم حرف نم-

 : شده اش، نا مفھوم تکرار کرددی کلی دندان ھاانی اش را لمس کرد؛ مقھی مسعود دست برد و شقریام
 ...یلعنت.. یلعنت-

 ! مسعود سر در گم ماندری صورت امی اجزاانی بھ چمدان داد و می تکانرضا
 !ی شده؟؟ جونمو بھ لبم رسوندیچ... نمیبگو بب...  مسعودریام-

 : را کور تر کردشی ابرو ھاانی مسعود کلافھ دستش را پشت گردنش رساند و گره مریام
 ... مطمئنم کھ برگشتھ تھراننویفقط ا...  دونمینم...  دونممین-
 اخمش را یرضا لحظھ ا.  پارک شده اش قدم برداشتنی و بھ سمت ماشدی سماجت چمدان را از رضا قاپبا

 ری ِ امی حواسی بی مانن د واز روانیھذ.. ضی ضد و نقی حرف ھانیا! بالا فرستاد و وباره گره اش زد
 ! کردی صبر مدی باا،یمان  نبودلی دلدنی فھمیبرا!  نبودیچاره ا...  بودختھیمسعود، پاک ذھنش را بھ ھم ر

 ریام.دی رسنی تند بھ ماشی آن طرف تر پرتاب کرد و با قم ھای را چند سانتی ازهی کفشش سنگ ر نوکبا
 توانست بھ ی کھ رضا داشت، نمیبا بھت.  خم کرده بودنیی دادع بود و سرش را بھ پاھیمسعود بھ بدنھ اش تک

 ی بالا آمده ی خستھ و رگ ھاامت قدنی از دای...  باشدی مسعود عصبانری درھم امی ِ جملھ ھادنیخاطر نفھم
چمدان را بھ سمت صندوق !!  داشتھ باشدیاحساس دلسوز -کھ نشان از سر دردش بود - اش قھیکنار شق

از داخل .  بود، پشت فرمان نشستستادهی حرکت ھمان طور ای مسعود کھبری امدنیعقب برد و بعد از د
 . زدنی شد حالش را تخمی چھره اش ھم کھ نمدنید ونبد... ندی مسعود را ببری توانست کمر امی فقط منیماش

 رد ی داد و صرفا برای اطلاع نشان میالبتھ؛ اگر خودش را ب!  بودی خوبی نھی زدن بھ حاج حسن گززنگ
 اش برد تا فکر یدستش ر ابھ سمت گوش!  کردی ھم جور میی ھاھی معرفت گلای مسعود ِ بری از ام،یگم کن

دستانش را .  نشستکنارش  را باز کرد ونی مسعود زود تر از در ماشری کند، اما امیاحمقانھ اش را عمل
 . بست،ی گاه صندلھی دادن ِ سرش بھ تکھی ِ تکنی اش جمع کرد و چشمانش را حنھیداخل س

 ی، و ھوا(!)  پھن ی استارت زد و از فرودگاه ِ با لبخند ھامش،ی شکست خورده در انجام تصمرضا
 کھ وارد ِ نیاز سرعتش کم کرد و ھم...  را سکوت کردشی روشی ِ پابانی از خیکم. رفت فاصلھ گنش،یسنگ

 : شد؛ جملھ اش را بھ زبان آوردی ِ بعدابانیخ
 ... منی خونھ میریم-
 داد؛ یدستور م!  کلافھ اشی دادو نھ بھ حال و ھوای می مسعود رادری طرف، نھ بھ سمت امی طرف ِ بیب

 !کاملا منصفانھ
 ی آرامش بدھد، حتی توانست بھ او وعده ی انجا، می انی عری سرما زده ی بزرگ و درختھااطی حریتصو

 . تر بودی آنجا در بھار، دوست داشتننکھیبا وجود ا
 ِ ریتصو.  از خواب نبودیاما خبر.  بستھ ماندن،ی و خاموش شدن ماشاطی بھ آن حدنی تا وقت رسشی ھاپلک

 چند ساعت ، یو منتظر ماندنش برا ... -  لندنی کوچھ ھا یاھوی ھانیم - در آن خانھ ای مانی خالی جادنید
 کھ خبر از اول و آخر اتفاقش بود  افتادهی واقعھ اانینا آرام بود و م.  انداختیدوباره وحشت بھ جانش م

 . کردی اعصابش را متشنج مشتری خبر بھ طھران باز گشتھ، بی بای دانست مانی کھ منیھم! نداشت
 .دی کشی نفس راحت،ی کناری صندلی رضا رودنی از ھم جدا کرد و با ندیرا عصب شی ھاپلک
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 را باز کرد و نی در ماشالی خنیبا ا!  نپرسدیکِ...  بپرسددی بایِ بود کھ کدهی بار خوب فھمنی رضا احداقل
 را بھ نسبت کی منظم ھر موزائی ھارهیدا.  گذاشتی دوست داشتناطی فرش حکی موزائی را روشیپاھا

 ! از بر بودود، برداشتھ بشانی کھ از اول تا بھ آن روز روی طور ھر قدمنیو ھم... تعدادشان
 یوقت! دی درختان بالا گرفت و بعد از مرور چند تا از آن ھا، بھ قامت بلند رضا رسدنی دی را براسرش

 !!دی رسی بود، بھ نظر مدهیند کھ تا بھ حال یی باز جونی ترکری نشستھ بود ، رضا مثل غول پی صندلیرو
 مسعود آن زمان، از ری داده بود، اما امھی تکنی ماشی معصومانھ بھ بدنھ ی چند در سکت و بھ طرزھر

 !! ساختیکـاه، کــوه م
 ھ؟یچ-

 : متعجب بھ سمتش برگشترضا
 ..نیبب-
 !!!نیتو بب! نھ-

 : رضا، با کلماتش ادامھ دادیری تفاوت بھ گاردگی و بستادی مسعود اریام
 !؟ی بفھمنوی ای تونینم!  ندارمحی توضیحوصلھ -
 

 مسعود ری مسعود را نگاه کرد؛ امری امی حرف، حرکات خودسرانھ ی پنج انگشتش را مشت کرد و برضا
 پلھ مکث نی آخریرو.  را رھا کرد و از پلھ ھا بالا رفتی دوست داشتنی ھاکی موزائی ھارهی و دانیماش
 ی پادریرا رو شی تکات داد و دو قدم مانده تا در را ھم جلو رفت، پانی بھ طرفی، سرش را عصبکرد

 اش ی حواسی ھم فشرد و از بی را روشیلب ھا.  بھ خاطرش آمدیزیاما چ.  را چرخاندرهیگذاشت و دستگ
ھال .  داخل خانھ شدی بار با سعت کمترنیا.  را کندشی قدمش را برگشت و کفش ھانیآخر. افسوس خورد

.  اش را نشانھ گرفتیو اتاق کنار  انداختی نگاھمیاتاق ِ رضا را ن.  ھم گذشتییرایرا رد کرد و از پذ
او ! مھمان...  مقابلش نگاه کردی پنجره ی و پرده واریدر را باز کرد و بھ تخت ِ کنار د...! اتاق مھمان

 !ستش رضا دوی خانھ یحت! نجایا... طھران!  مھمان بودشھیھم
 راحت داخل چمدان، کھ از قضا در ی توجھ بھ لباس ھایب. دی تخت دراز کشی و رودی کشیقی عمنفس
 .دی رضا جا مانده بود، چشمانش را بست و خوابنیماش

 
 
 ای نشستھ ز،ی ، کنار منی زمی روای...  در ای..  کنار پنجرهدیشا...  آن طرف تری دانست رضا، کمیم
رنگ .  داد و چشمانش را باز کردشی بھ دست ھا و پاھایحرکت!  کشدی شدنش را مداری انتظار بستاده،یا

 چشمانش را سمت شبا تصور!  رنگ بھ رنگ کرده بودواری دی از قرمز و بنفش، قاب پنجره را رویمحو
 .آسمان رنگ داشت... غروب بود!  نبودی رنگی ھاشھی شای کمان نی از رنگیخبر! نھ... پنجره کشاند

 از یکی یرضا لبھ !  درست نبوداتشی کدام از حدسچیھ.  اتاق چرخاندگری تنگ شده اش را سمت دچشمان
 ی کھ در دستانش قرار داشت، نگاه میزی چاتی ِ اتاق نشستھ بود و با دقت بھ جزئیمی بلند و قدیطاقچھ ھا

 .کرد
 ؟ی نبود کتاب بخونگھی دییجا-
 ؟ی شدداریب-

 ! زدی اش حرف میداریھزار جور فکر داشت و حالا رضا از ب...  نداشتخواب
 !خواب نبودم-
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 ! از محکم بستھ شدنش بوددی شاد،ی بستھ شدن کتاب بھ گوشش رسیصدا
 !پا شو-

 : بودتشی شده اش، نشان ِ عصباندی و کلرهی خی از بدنش افتاد، چشم ھایمی تخت و نی رضا روی ھیسا
 ! لجبازشیمکتیبھ خاطر ھم ن.. . کھ جرئت نداره بره مدرسھیمثل بچھ ا-

 : مسعود پوزخند زدریام
 !یفکر نکنم ازت خواستھ باشم در موردم اظھار نظر کن-

 : سمت چپش برد و پوزخندش را جواب دادی دستش را سمت شان ھرضا
 !واقعا؟-

را سخت " واقعا" ی طور کلمھ نی ا ھبود وستادی کھ مقابلش ایکس.  ھم فشرد ی را روشی مسعود لب ھاریام
 !شتری ھم بدیشا... دی نویبھ اندازه !  آورد، دوستش بودیو پر سوال بھ زبان م

 .دی اش رسیشانی پی گرفت و تا بالاشی سمت چپش را پی دست چپ رد ِ ابروبا
 ! بحث ندارمیحوصلھ ! رضا-

 :دی کامل لحنش، آرام و شمرده پرسریی عقب رفت و با تغی قدممی نرضا
 شده؟... یچ-
 ! خواھدی مسعود بفھماند حتما جواب مری جملھ اش را بھ زبان آورده بود کھ بھ امی جورکی

 : را تکان دادسرش
 ...رفتارت واقعا...  مسعودریام!  سوالھھیھمش ! ستی کھ نی سوالستیب-

 ؟ی چواقعا
 ؟؟ی آدم حرف بزنی مثل بچھ ی تونینم! واقعا رو اعصابھ-

 : تخت نشستی بعد روی ھم فشرد و با جمع کردن دستانش، لحظھ ای را روشی ھا مسعود پلکریام
 ؟یی جای منو برسونی تونیم-
 

 : کلافھ تر شدرضا
 ...من ھنوز-
 !گمیبرات م... نیتو ماش-

دستانش را دوسمت !  صبر کندی شود و کمدهی کشینیی پای رضا رویی بود کھ لب بالای جملھ کافنیھم
 : مسعود نگاه کردری کرد و پر سوال بھ امزانیبدنش آو

 ؟ی بری خوایحالا کجا م-
 :ستادی مسعود اریام
 ...آقا احمد!  باباشیخونھ -

... 
 حسن نگاه کرد؛ با ی خم شده و خست ھیبھ پاھا!  نبودنشانیفقط آشنا تر...  نبودندبھی آن خانھغری ھاآدم

 چشم بھ رضا نگاه یاز گوشھ !!  کھ بھ پلھ ھا برسنددی کشی سال طول مکی دی کھ او دشات، شایسرعت
 نیکھ ا – شدن حسن وارد  و بعد ازدی کشیقینفس عم.  کردی بود و فکر مدهی را در ھم کششیابروھا. کرد

 از او ی قدممیرضا ھم ن. وارد شد – بود امدهی بھ زبانش نیگری دزیبار ساکت بو د و جز جواب سلام، چ
 . کردی را تصور مندهی آی قھی چند دقدی ِ افکارش شاریو مثل او، درگ. فاصلھ داشت
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 دیشا!  بالا بوددیشا.  پلھ ھا را نگاه کردمن،ی بھ نشدنی مسعود قبل از رسریام.  آشپزخانھ شدی راھحسن
 ! دورتریلی خدیشا... دور
 نی با اده،ی را ھم شنیگری کس دی ھال، صدا در ِیمطمئن بود جلو.  از مبل ھا نشستھ بودیکی ی رواحمد

 : را صاف کرد و قبل از رضا دست بھ کا رشدشیحال صدا
 !سلام-

 .انگا راصلا قصدش را نداشت!  نشدی بھ زبانش جاری خام بود، رضا سلامالشی خاما
 نیی مسعود بھ پاری تکانش داد و چشمانش را از امی مسعود چرخاند، چند بارری سرش ر ابھ سمت اماحمد

 .دی خودش رسی پاھایکم کم بھ پنجھ . کشاند
 ! آقاجون؟یمھمون دعوت کرد-

 ...حامد خانھ بود! دهی بھ گوشش نرسی خودی بی شد صداھامطمئن
 ری را بھ امشیچشم ھا.  فراغ شدوی کنار پاسواری بھ دھیحامد از تک.  بستی لحظاتی چشمانش را برااحمد

 ھی آن نشستھ بود تکی کھ احمد روی مبلی پشتی جلو آمد، دستانش را بھ لب ھیمچند قد. مسعود دوختھ بود
 :داد

 !! دامـادنمیا! چشمت روشن-
 :ُ مسعود ھل دادری را سمت اماخمش

 !حلال زاده ھم کھ ھست-
 و دنیزبانش ھنوز قصد چرخ.  برد و بھ حامد زل زدانی مسعود را از مری اش با امی قدممی نی فاصلھ رضا

 : بھ زبان آوردیاما بھ اجبار جملھ ا. ن نداشتحرف زد
 !سلام حامد خان... سلام حاج آقا-

 ھمھ نیبا ا!  شودی کھ حل نمستادهی مسئلھ ای کجادی فھمی بھ چشمان احمد بود، نمرهی مسعود خری اماما
 . موازنھ نداشتیمجھول، انتظار معادلھ 

 ! تھراندمی رسشی چند ساعت پنیمن ھم-
 بلند و محکم یحامد مبل را رھا کرد و با قدم ھا... اوردی توانست بھ زبان بی بود کھ می جملھ انی بدتردیشا

 از دست داده اش را بھ او اریاحمد اخت.  و دست مشت شده اش را بالا بردستادیمقابلش ا. بھ سمتشان آمد
 :برگرداند

 !حامد-
؟ چشم از مشت حامد گرفت و بھ ! بودتادهسی دوئل انی ای را کورتر کرد، کجاشی مسعود گره ابروھاریام

 :دی بھ آن ھا بود نگاه کرد، حامد کلافھ پرسرهیاحمد کھ خ
 ! فھمم آقا جونیرفتارتو نم-

 مسعود فقط اخم ریفک رضا منقبش شده بود؛ اما ام.  با وجود جملھ اش، ھنوز ھم مشتش در ھوا بوداما
 ! جا بند نبودچیبھ ھ... دستش، مشت نبود. سامان دھد را سرو ختھی بھ ھم ری جعبھ نی توانست اینم. داشت
 :دیای بنیی خواست مشت حامد پای ماحمد

 !!!بفھم پسر! بس کن حامد-
 مسعود نخورده، ریصورت ام. دی کوبگرشی چشمانش را تگ کرد و مشتش را با ضرب ، کف دست دحامد

 کھ بھ خانھ برگشتھ بود و او را ی را ھمان لندن، صبح روزیلی سنیاول...  مشت رانی اولایمان! لھ شده بود
 گرفت و بھ احمد نگاه د را از حامنشیچشمان سنگ. دیی ھم سای را روشیدندان ھا!  بودریال زده بوددهیند

 !! دست و پا زدن نداشتی منجلاب، جانیا.  کردی روشن مشی را برازی ھمھ چیکاش کس. کرد
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 !رونیبرو ب-

 بار جملھ اش را نی نبود، امانیحامد پش.  غرورش را کامل کندی شکستھ ھاونیبود تا کلکس ی کافیکی نیھم
 : کردیجمع بند

 !!رونی بدیبر-
 : قفل شده اش حرف زدی دندان ھاانی انگشت نشانھ اش را بالا برد، مبعد

 !من مثل اون صبر ندارم... امیفقط بھ حرمت پدرمھ کھ کوتـاه م...  احد و واحدیبھ خدا-
 : سخت حرف زدرضا

 ...می خواستیم-
 : جملھ اشانی چنگ انداخت محامد

 ن؟؟ی خواستیم-
 : را تکان دادسرش

  الان کجاس؟؟ کدوم قبرستونھ؟؟ای مانومدیبھ ذھنت ن.. .یدی رسشی چند ساعت پنیتو کھ ھم-
 :ستادی ااحمد

 ...بذار تموم شھ...  رو شر نکنھیقض! حامد-
 !شر ھست... دِ ھست آقاجون-

 ... گشتی حول او مر،یو بحث ِ شر و خ!  ماجرا، نبـودیرُکن اصل.  گرفتنیی مسعود چشمانش را پاریام
 دیھمھ اھل تھد...  نداشتحی قصد توضی حامد نگاه کرد، کسی دهی دست بالا آمده و خط و نشان کشبھ

 ...!شی احمد، با چشم ھایحت... بودند
... 
بھ  – می رضا بود کھ جلوتر از او قدیھنوز مراقب پاھا.  شدرهی در بستھ شد، بھ سنگ فرش مقابلش خیوقت

 کرد ی فکر میو ھمزمان بھ قبرستان!  بالا نروندی کھ ناگھانش،ی دست ھاای... جلو نگذارد –منظور تھاجم 
ھا و چون ھا، بھ سمتش نشانھ رفتھ   چرای کھ ھمھ ؟؟ی محور ِ مرکزنیکجا بود ا!  نرفتھای...  رفتھایکھ مان

 !دبودن
 ؟ی بزنیتو حرف نداشت-

 !کـپارچھی غرور کیِشاھد شکستھ شدن !  ھم آنجا بودهیگری آمد ھبود کھ شاھد دادشی تازه
 ...تمام ِ قامتش خط خورده بود!  بودی کمزیچ... خراش! نـھ
 

 ی خطر ِ شکستھ شدن حرمت ھا را حس نمبھ،ی کھ مھمان بود و غریحالا، در خانھ ا...  بستھ شده بوددر
 ی ِ دست ھا و پا ھاالی خیب...  نبودیحالا بزرگتر.  بودابانی کرد، در خیحالا رضا ھر چھ کھ م! کرد

فقط ھمھ ... ده بودی مسئول و کاردان نشنی از پزشکی ھمدردایخبر تاسف .  رفتنیرضا شد و سمت ماش
 . شده بودلی تبدنیقی ملاقات بھ نیطرز واقعھ مھم نبود، اتفاقش با ا!  کردندی مونیش
 
 

 لندن و نبود ی از ماجرای جواب مانده بود؛ حرفی بشب،ی کھ دی سوالنیاز آخر. دی پرسی رضا کمتر محالا
 جور نیا.  نگاه کردنیبھ دستان رضا و اتصالشان بھ فرمان ماش.  بوداوردهی نانی بھ مشبی ملاقات دای ایمان
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 یی دای تا خان ھابان،ی و آن خااز آن ج. اشت رفت و امد ساده را دوست ندکی یمتصل بودن بھ رضا، برا
 . کردی دلش را آسوده می کمنیا...  نمانده بودیادی زیاش فاصلھ 

  ؟تیی دای مغازه یچرا نرفت-
 یمغازه .  دو درجھ منحرف شدندای کی ی بھ اندازه شی زبانش تمسخر آمد، لب ھای لفظ مغازه ، تا رواز

 مثل دیکم کم با!  کوچک کوچک ِ داخلشی آن ھمھ غرفھ ھای بود برایمغازه لفظ کم! درندشت حاج حسن
 !دی دی مردم منیھم
 ! موجھیعنیکھ ! لی دلی بیعنی سوق داد، کھ نیی را بھ پاشی ھالب

 :دی بھ رضا انداخت و دستھ در را سمت خودش کشی مسعود نگاھریام.  پدال ترمز فشردی را روشی پارضا
 !ممنون-

 : دلخور شدرضا
 ...ی کردی تعارف مقبلا-

.  دادیدر ذھنش مانور م" مھمان" یھنوز ھم کلمھ .  بھ عظکت ساختمان مقابلش انداختی مسعود نگاھریام
 در تک تک خانھ یحت...  طھرانی ھاابانیدر خ...  مھمان استرانیکھ در ا.  شدی مدهی عقکیکم کم 

مھمان !  اشیی دای خانھ ی ھاواری دانی می حتای...  رضایخانھ ... ای مانی رکد در خان ھمی نیفرق!! شیھا
 :با سر اشاره کرد!!  کردیکھ تعارف نم

  بالا؟یایم-
 : را بالا فرستادشی ابروھارضا

 !ستمی نیمثھ تو مرخص!  کار دارمیکل-
 !!ی خودیب...  زدیداشت طئنھ م!  کلمھ خوردنی اش را در آخرجملھ

 : مسعود معطوف شدری بلند امیشانی بھ پنظرش
 ! نرهادتیچمدون -

 :دی رسشی چشم ھابھ
 ...از فردا، برو سر کارت!  شودی مرخصالی خیب-

 یکم.  طھران گذاشتی ھاابانی از خیکی آسفالت ِ ی مسعود سمت صندوق عقب رفت، چمدان را روریام
 : بھ رضا نگاه کردن،ی ِ ماشنیی پامھی نی شھیجلو تر رفت و از ش

 !یببخش معطل شد-
 : لبخند زدرضا

 !ی علای-
 ھا دی بھ ھم خوردن کلیصدا.  رنگش بردی شلوار کتان خاکبی و سمت جدی کشنیی بالا رفتھ اش را پادست
پلھ ھا را بالا ...  نبودی در نگھبانداریسرا.  منتظر صاحب خانھ استی سقفنکھیا...  دادی ِ خانھ مدی، نو
 ھا بھ دی کلی رود، صدای بالا مھ کیر قدم دو انگشتش گرفت ھبود تا در ھانی را مدیاز عمد، دستھ کل. رفت

 .گوشش برسد
 کدام قفل ی برایکی کرد کھ کدام ی کرد و مرور می رد میکی یکی ھا را دیکل. دی در واحد ِ خودشان رسبھ

 . شناختی را مشانی ھادی خانھ و قفل ھا و کلی در ھایھمھ ! نھ... سھ باره... دوباره. است
 یخان ھا!  دادی خانھ می آمد، بوی ک ھبھ سمت چھره اش مییھجوم ِ ھوا.  باز شدی تق مانندی با صدادر

 ی فاکتور مشی و خانھ ھای ھاابانی طھران و خی از ھم ھران،ی ای آن جا را ، از ھمھ دیبا. کھ مھمانش نبود
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...  آمدی آنجا م بھدی باروزی از دگاران.  بودی فارغ از ھر نوع دافعھ اانشان،ی می ھا و فضاواریآن د! گرفت
 !شی وقت پیلیاز خ... شبیاز د

 گفتند کھ چمدان ھمھ یراست م.  و تا کنار تخت تحملش کرددی رفتن بھ اتاقش دنبال خود کشنی را حچمدانش
 ... .جوره رنگ سفر دارد

 داد و بھ مچ ھی تکشیدستانش را از آرنج بھ زانو ھا.  را رو بھ پاھا خم کردشی تخت نشست و شانھ ھایرو
 ! ندهیبھ چند ساعت آ.  کردی باحاج حسن فکر می احتمالیبھ مکالم ھ. ھا و انگشتان خم شده اش ناه کرد

 !نی بزی و رقیدق... رهیخ.  ، در اتاق متوجھ رفتار و حرکات اوستیی دانست چشم ھایم
 

 ی ھم مدهی طور کھ ند قاب چند در چند، ھمانانی محفوظ می کشاند، چشم ھازشی را بھ سمت مشی ھاچشم
 توانست خط میھرگز ن.  خم کردنییسرش را دوباره بھ سمت پا...  کردی اش می موشکافقینداست، دق

 لندن، از ر را ، دای ِ مانیلی توانست ضرب سمیھرگز ن.  احمد را فراموش کندی اش در خانھ یخوردگ
 یندانستھ و ب – خط خورده بو دو غرورش کرشیپ...  مسعود خراش برداشتھ بودریام. صورتش پاک کند

 ای بودن، یشی نمای بود کھ حتی طرف دوئلنی طرف، مقصر تری طرف ِ بیب!  شده بودیخط خط – لیدل
 ... بودنش را سوال داشتیواقع
 نی داد کھ آخری بدنش، معده اش دست اعتراض برداشتھ بود و او را سوق میدر اعضا. دی کشیقی عمنفس

 دشی ددانی بود ، چارچوب در منی چشمانش سمت زمستاد؛یا.  برودشیت آشپزخانھ پتوانش را بھ سم
 .گرداند برزیدست برد و قاب عکس چند در چند را، ھمراه ِ ھمان چشم ھا، سمت م.  شدی تر مکینزد

 قاب عکس ثابت ی انگشتانش رویچند لحظھ ا!  شدی کم کم فراموش مدیاما خراشش با...  نداشتمرھم
 ! نھای خواد ی خراش مرھم منکھیا... یری گمی داشت، و تصمازیبھ فکر ن ...ماندند

 را باز خچالی زد و در نی را دو قدم تخمخچالی کانتر تا ی فاصل ھد؛ی چار چوب رد شد، بھ کانتر رساز
 ... . مطلق بودی ی فکری فکر، بیبھتر.  شدرهی خخچالی ی طبقھ ھاییبھ روشنا. کرد

 
 
نھ . ندی حاج حسن او را ببر،ی تاخی جھت بھ ذھنش آمد کھ بنی از ا،ی مبل مقابل ورودی نشستن روی دهیا
 موتیر...  آمدمیھنوز حاج حسن ن! ردی را از او بگرشی پیی ، آرامش دای ناگھانی با حضورنکھیا

 یری را تصودشی مقابل دیبرنامھ ھا.  کردی منیی را برداشت و د وتا دو تا کانال ھا را بالا و پاونیزیتلو
 . شدی ، از آخر بھ اول در ذھنش اکران مشبی دعی کرد، اما وقایدنبال م

اما بھ ھر صورت !  خودش؟ایرضا در رابست .  کھ پشت سرشان بست ھشد، چشمانش ه مبستھ شددر
 حاج حسن ی صدای را باز کرد، وقتشی پلک ھایلا.  آمدی بھ نظر مشبی تر از دی بستھ شدنش واقعیصدا

 . را کامل از ھم گشودشی پلک ھادی رسبھ گوشش
 ! مسعود؟ری امیبرگشت-
 لشی مطابق مدیجلو رفت، با. ستادی مبل رھا کرد و ایبلاخره آن را لبھ !  دانست کجا بگذاردی را نمموتیر

 . کردی مھمان را از ذھن و رسمش پاک میھمھ جوره کلم ھ
 !ییسلام دا-
" ! حاج حسن" نکرد صدا کن دی و سفر، کار خودش را کرده بود کھ حاج حسن تاکی دوری چند روزه نیا

 مسعود دست ِ دراز شده اش را جمع ریام.  ، لبخند زد و دستانش ر ااز ھم باز کردی لحظھ ای تعجبیبھ جا
 ی منجای بھ اشب،ی ھمان دشکا...  منتظرش بودهنجای اش اییا.  را با قامت خودش پر کردانشانیکرد و قدم م
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جز طھران ِ پشت سر ...  کردی میھمھ جوره نھـ...  کردی می خودش، مھمان را نفیحالا لغت نام ھ! آمد
 . بودی کافشی قبل و ھمان چند روز پی سال ھایمادرش، کجا را داشت؟ لندن برا

 پس عروس کجاست؟!  خبریچھ ب-
 
 ی بازویی انتھای خودش کھ لبھ گاهیا بلندش نشست ھبود و جی کھ حاج حسن دستھ یشکل L  مسعود بھریام

 تی محرمی ھغی و بعد از صی لقب از ھما نشب خواستگارنیا.  کردینگاه م – یانی مدیاز د –کوچک بود 
 از کلام حاج حسن خط ا لقب رنیحالا مانده بود چطور ا! ای مانیشده بود صفت برا! ایشده بودمال ِ مان

 .بزند
 ! داردضی ضد و نقی ھای ھمھ معننی داند کھ لبخند ای چھ می زد،کسلبخند

 .راستش سفر زود تموم شد-
 ! "  کھ نھای...  یدی را دزیعز" ماند کھ ی دل حاج حسن می روشھی ھمی جملھ برانیا

 ! بودیسفر خوب:  گفتی لب مری مسعو د زریام
 د،ی پرسی نمیسوال اضافھ ا جا، حاج حسن نیتا ا!  مسعود ھمری خودش بو دو امی جملھ ری حسن درگحاج

ھزار ! ای مانی کننده وانھی ددنی شدن و برگشت و ندداریصبح ب!  کردی مسعود بھ سفر خوب فکر مریاما ام
لابد !!! خوب یسفر !  جرو گمانکیھزار و ... ھزار جور حدس!  سرشی توختیجور فکر دوباره ر

 ی فرودگاه ھا و ھمھ یھمھ ... ابانیھمھ جور ھتل و ھزار جور خ...  ی ھمھ جرو موسسع اانیگشتن م
 !! شدندی سفر محسوب مزی انگجانی ھا قسمت ھنیلابد ا...  پرواز ھاستیل

 و سرش را چاندی ھم پانی کرد، آن ھا را متی بھ تک تک سر انگشتانش سراش،ی لب ھای بھ جاپوزخندش
 :بالا گرفت

 ! عروسنی نگای بھ مانگھید-
 شد؟ی مدای پی ھم جملھ انی تر از احیرص

 : کرددای حاج حسن پر سوال شدند، دو سوال بھ زبانش راه پی ھاچشم
 ! شده پسر؟یچرا؟ چ-
 یبھ منف! دهی بھ صفر رسوندی پکی ی درصد٩٩اصلا آب از آب تکان نخورده، احتمال !  نشدهیزیچ

 ...ھیرس
 ...چند باره، دوباره، سھ باره. دی را از ھم باز کرد و کف دستانش را بھ ھم کشانگشتانش

  شناخت؟یعنی ی نامزدنکھیمگھ نھ ا-
 ... خودشان فکر کدی طولانی چند ماھھ بھ
 !شتریشناخت ب-
 یپوشانده بودند تن ... دوختھ بودند...  بودنددهیبر! تما مشده بود، تمامش کرده بودند...  راحت بودالشیخ

 خارج از ی سفسطھ ھانی حرف ھا و انیحالا داشت بھ ا.  گذشتی موندی بھ خنده و پدی کھ باییروزھا
 . گذشتی متیواقع
 : حسن خفھ گفتحاج

  اش؟جھینت... خب-
 ذکرش فکر بود و رکد،ی میری را آمارگحشی تسبی مبل اسکان داده بود و دانھ ھای لبھ ی را رودستش
 .گمان

 ... ه محرف زدمآقا احمد... با پدرش-
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 : کردمکث
 !با اونم... برادرش-

... 
 کرد ی تعارفشان نمی بودند و کسیمبل ھا خال!  حامدی مراقب چشمش را دوختھ بود بھ فک منقبض شده آن
 ! نشستنیبرا

 !!!کھی مرتیتو گھ خورد... ی کردجایت وب.. .یتو غلط کرد-
 : بوددهی لب غرریز.. . بوددهی تا شدن انگشتان و مشت محکم شده اش را شنیصدا

 ! حامد خانمیحرف بزن-
حال ِ بدشان، از ...  مسعودریبھ ام... بھ حامد...  کھ او را بد فھمانده بودندی واقعھ ای باز قلدر شده بود روو

 ...از نگفتنش!  بوداینبود ِ مان
 : از احمد خواستھ بود کھرضا

 ...میلش کن حم،یحرف بزن...  شناسمی رو مریآقا احمد، من ام-
 : بود بھ اودهی پرحامد

 ...نی رو حل کنیچ-
 : رضای ھنی بود وسط سدهی دستش را کوبکف

  رو؟؟یچ-
 ! دعوا سر گرفتھ بود.  شده اش را پس زده بوددهی مسعود بالا رفتھ بود و دست کوبری امدست
 ...شیچشم ھا... با سکوتش...  شده بوددانی منی ھم داور ااحمد

 !ھی چانی دونم جریاصلا نم... می بشنولی دلمیاومد... میومدی دعوا نیما برا-
 : حامدی پوزخند عصبو
 ان؟؟یجر-

... 
 گردد یبر م.  کھ سقفش را بھ نام خودش زدهی خانھ امنی گردد نشیبر م! می برادرش جر و بحث کردبا

 . باردی سوال مشیکھ از چشم ھا...  حاج حسنیروبھ رو
 ...یی داگھیتموم شده د-
 

 : خوردی سرش چرخ می حامد تویصدا
 ھم تموم شده رمردی پنی ایاگھ برا...  ھم تموم شد ھباشھای مانیاگھ برا!!  تو تموم شدهیتموم شده؟ برا-

 ...باشھ
 مسعود انداختھ بود، دستش را بھ ری حامد و امی نپنج سانت فاصلھ ای جلو امد ھبود و دستش را مرمردیپ

 . کرده بودشتری بیھ شان را چند سانت حامد چسبانده بود و فاصلی نھیس
 ! حامدری اش رو نگیپ-

 دهی دو بار مالگرشی متورم گردنش را با دست دی بود و رگ ھادهی اش کوبیشانی پی کف دستش را روحامد
 :بود

 !!انگار اصلا بھت بر نخورده!  ھم ھسکوتت برام سوالھنیبھ خدا ا! نگو...  آقاجوننجورینگو ا-
 . دستش را در ھوا بالا برده بود و بھ پشت گردنش رسانده بودرضا

 ...! نشودی کشقھی سوختند کھ ی مردند و میداشتند م...  نکننی دادند کھ درشتی جان مداشتند
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 ! بوده، تموم شدهیھر چ! ناقص شده... در ھم شده...  بوده خراب شدهیھر چ-
و صورتش بر !  شدندی گردن حامد ھم برآمده تر می کوبنده از طرف احمد، رگ ھای جملھ ھانی ابا

 ! افروختھ تر
 حرف یجا!!  گذاشتندی نمدنی سوال پرسیجا!  داندی مسعود ھم مری کردند امی دانستند و فکر ممی ھھم

 ... خواستنلی دلیجا... زدن
 ... ! قضاوت شده بودنی ِ ای ِ دم آمده بود و قاضیخود ِ ول!! ی نھ اصلا دادستان،ی بود، نھ شاھدیلی وکنھ
 ...ستمی قدرام آرام ننیمن سر ِ دخترم ا.. برو-

 :  مسعو دبھ زبان امده بودریام! بھ درک !  دادندی ھم محکم
 ... کھینجوریا-
 
 :دی را از زبان حاج حسن شنشبشی دی جملھ و
 ... کھی جورنیا-

 ی ھمان پلھ ھا می را رواید، مان دای سماجت بھ خرج مشتری بی اگر کمدیشا!  مسعود ماتش برد ھبودریام
 ! خواستی محیو توض... دید

اما بھ روش خودش جواب داد؛ شانھ .  نداشتی چون جوابدینفھم...  سوال حاج حسن چھ بودهی ادام ھمدینفھ
 بالا رفتھ، شی شانھ ھانکھی بالا فرستاد، انگار فقط مغزش فرمان داده بود و بھ گمان ای متریلی را مشیھا
 ! تر نشان دادن حرکتش شده بودی ِ قوالی خیب
 !نیفراموشش کن-

 قبلش، مشخص ی قھی پشت و رو شدن ِ چند دقی کرد برای زد و نالھ می کھ در آن اتاق داد می قاب ِ عکساز
 یچھ نم... دی صرفیچھ م!  خودش ھم صرف کندی فعل را برانی خواھد ھمی مسعود مریبود کھ ام

 !دیصرف
 !حرف بزنم! داحم...  با پدرش دیبا-

احمد !!!  بوددنیحرف زدن با آن ھا، آب در ھاون کوب! حرف؟!!  مسعودری امی لب ھای نشست روپوزخند
 کی ی پازل برای قطعھ ھانیاصلا انگار ا!  کردی اش گل می گفت تمام، حامد ھم فقط قلدریکھ فقط م

 !مجموعھ نبودند
 !یینھ دا-

 : مقابلش رھا کرده بودی عسلزی می را روحشی حسن تسبحاج
ھمونجور کھ از ... نی چسبونی رو بھ ھم مھیسروتھ قض... نی شماھا جوون؟ی کنی مفی تکلنیی من تعیبرا-

 ن،ی کنی می سردیزود... ییبھ ھوا... نی بندیبھ دم... نیفکر فردا پس فردا ر وندار! ادی بر متونیخام
 ...ادنبا مھلت د...  با صبر کردننیستیبساز ن! ی رگمیزود

 :دی مسعود بھ گردنش دست کشریام
 !حاج حسن-

 ...  کردی نمیی داییحالا دا... یخال... خشک...  دو چاه بودندشی ھاچشم
 ! دونھی ِ خودش نمزی بھ عززیعز-

 : نبوددی تھدقصدش
 ...نظرتون محترم... نی دونیشما ھم کھ م-

 ! از فکش احترام انتظار داشتنی از اشتری شد بینم
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 کرد؛ می تقسی دو سانتی گوشش را، با انگشتانش بھ سھ دستھ نی نسبتا کوتاه سرش ، حد فاصل بیموھا
 ! کردیانگار داشت درو م

 !شروع نشده، تموم شده... تموم شده!!  نشدهیزیاصلا چ-
 : داده بود کھماتومی اولت،ی توجھ بھ تفاوت سنیب
 ! دارن، نھ ما با اوناینھ اونا با ما کار-

 : شدی تکرار مشی شش سال پی در سرش، برازی عزی جملھ
 !از ھم سوا-
از ھم !  تکرارش کرده بودای خودش و مانی مسعود براریحالا ام!  را در مرود الھام و حسن گفتھ بودنیا

 ...!از ھم سوا... سوا
 ی بعد آن را رھا میلحظھ ا...  کرد ی توجھ میلحظھ ا... دی شنی مسعود را مری امی حسن صحبت ھاحاج

 کھ پا ی اولیمثل روزھا... .  شده بودندیچھ قدر خشک و خال... شی شد بھ چشم ھای مرهیکرد و دوباره خ
اصرار ...  کردندی بحث مدنش نمانای اش ؛ سر ماندن ندهی کھ سر آییمثل وقت ھا... بھ خانھ اش گذاشتھ بود

 عروس را از کی شد؟؟ یاصلا مگر چھ م!  مسعود، او را ترسانده بودریامشب ِ ام... .  کردندیو انکار م
مگر /  شد؟ی مکونی آمد؟ مگر کن فی بھ آسمان منیمگر زم!  کردی و فراموشش مدی دزدی اسم مکی
  شد؟؟ی مامتیق

!  وصلت ھای بھ ھم خوردن نی بھ ھزار ھا از ادی ارزی اولاد، می ِ بی اوی مسعود، براری امماندن
 خانواده کیبھ درک کھ ...  نشدهیزی گفتچیم...  گفت از ھم سوایبھ جھنم کھ م! شدن ِ عروس ھافراموش 

 ! کردندی محروم مندهی آی ِ چند ھفت ھی سھ نفره، پسرش را از دامادی
 یِ مسعود گرفت ، بھ اوری و قرمز ِ چشمان امدیاز ابر باد ِ سف... ی خشک و خالی لھی ر ااز دو تچشمانش

 !! چھ؟رمردیپ
 
 ! خودتھیزندگ-

 : خودش سوختی اولادی بی برادلش
 !حرف، حرف خودتھکھ سنده...  توئھمی تصمم،یتصم-

 یب! کاملا صحنھ آھستھ...  بوددهی قاپی عسلزی می کردن لرزش دستش، از روی مخفی را براحشیتسب
 ! مرد رانی ایختگی فروردی دی مسعود چشم داشت، حتما مریکھ اگر ام!!! عجلھ

 ...! رفتھینھ خان...  اومدهینھ خان... ستی نیحثب-
 شد ی مخالفش، میاما از فعل ھا...  نشده بوددای پزی عزی ضرب المثل در حرف ھانی اد،ی مسعود نفھمریام

 " !!الی خیب" کھ در واقع دیفھم
 : زانوانش گذاشتی دستانش را روبعد

 ...چشمات... برو بخواب-
 : بوددهی مسعود دزری چشمان خودش را از نگاه سرد امو
 ؟یسردرد دار... چشمات سرخن-

 . نکرده بودی احترامیب! نھ...  کردی فرک مشی مسعود بھ فعل ھا و جملھ ھاریام
 !نھ-
 ...رمی رم دست نماز بگیمن م-

 ! چھ وقت؟نماز
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 زی رفتھ بود و عزایتا ان سر دن. ه کرد جامانده بود نگای عسلی حاج حسن کھ روحیفقط بھ تسب! دی نپرساما
بھ صحبتش با ...  استکی بفھمد آن قدر بھ او و خانھ اش نزدرزنیاصلا نگذاشتھ بود ان پ!  بوددهیرا ند

 ندهی را در آی وقتگریرفت، حالا د بھ سمت اتاقش! کلافھ... سرش را تکان داد !!  کردی فکر مدی ھم بازیعز
راحت و ...  شد ی متقاعد می ، جور ِ خاصزیعز...  نبودی احتمالیھ ھانگران ِ مکالم!  کردیمجسم نم

 !سبک
 ... بودی آرخی دو تایکی...  آمدی ھنوز جملھ بھ خاطرش میول... دی چی نمجملھ

 ! گھی خودش مایمان.. میگیمن و حامد نم!  تموم شده اسھیقض-
 "  آمده؟شی پشیچھ برا...  کردهفی چھ تعرایاصلا مان"  دلش مانده بود کھ بپرسد یرو
 : بودنی سنگیلیاما ضرب جملھ اش، خ... سبک...  اش، آرامنھی بود تخت سدهی حامد کوباما
 !رونی خونھ بنی از انیگم ش...  نباشزونیآو-

اما فکر ...  ھا و صداھا کم شده بودندیادآوریحالا ...  بردی خوابش نمیشگی را بست، بھ عادت ھمچشمانش
 و آرام کیتمی حاج حسن، بھ سمت اتاقش ری پای کھ صدادیفھم. ھا و گمان ھا، قصد ترک ذھنش را نداشتند

 دهی را دزشیمی رودیفھم. کند ی و نگاھش مستادهی چارچوب اانی میعنی ،یی صدای بنی کھ ادیفھم. آرام است
 ی بود مدهیفھم!  لرزدی بو ددستش مدهیفھم...  کشدی مرونی بشی از گلو آه را موقع ترک کردن اتاق،نیو ا

 ...ترسد
!  تواند دست بکشدی وسعت، نمنی با ای بود کھ از سقفدهیخودش ھم فھم. دیی ه مسای را روشی ھادندان
 !صاحب خانھ شده بود...  کھ نبودیشوخ

 
 
 ! مھندسیچھ زود اومد-
 !نـبود...  ھم ای مانھیاصلا شب... مثل پدرش ھم!  دختر چرا مثل مادرش نبودنیا

 
 ! با قاب عکسش پشت و رو شده بودشبی دا،یمان!  کردی وزنھ می اش را بسھی مقای ترازودیبا
  رو پس گرفت؟ی مرخصشھیم-
 : برداشتھ بودزی می روی سرش را از برگھ ھاانایک
 م؟ی چقدر کار نکرده داریون دیم!  عامل ھم ھستری مدیاز خدا-

 ؟!ی دستعی را چھ بھ صنایاصلا شرکت مھندس!  اشی گرامیعمو...  گفتی پدرش را مِبرادر
 جلو تر از او وارد اتاق شده و ،یخی می با آن پاشنھ ھاای را کج کرده بود کھ سمت اتاق برود، کھ مانراھش

 :با حول و ھراس گفتھ بود
 !تاق مونده اون المیوسا!  لحظھ صبر کنھی-

 : را بالا فرستادشی مسعود ابروھاریام
 ؟؟ی تو اتاق نقشھ کشعی کارشناس صنای ھالھیوس-

 : تعجبش را نشان داده بودفشی ظری و اخم ھاشی آمده بود و با چشم ھارونی از اتاقش بی لحظھ رستمھمان
 !مسعود خان! بھ-

 : مسعود لبخند زدریام.  دادنددست
 ؟ی جناب رستمیخوب-
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 ش،ی دست ھای و چند کلاسور و رونکن را روفی کھ کانا،ی بود و سرش را چرخانده بود سمت کدهی نشناما
 کیضمن .  مسعود داد و جلو رفتری امی بھ احوال پرسی سر سریپاسخ.  چانھ بھ آغوش گرفتھ بودریتا ز

 : دراز کردانایلبخند گشاد، دستانش را سمت ک
 ؟یاریاره ب بھی ی ھمھ رو مجبورنیا! بده بھ من-
 از وزن بند و بساطش، یبعد از خلاص!  بودی رستمی کھ فقط برای جورکی.  چشمانش برق زده بودانایک

 : مسعود نگاه کردریبرق چشمانش عوض شد و بھ ام
 ! بودیجات خال-
 ... . جور ادا داشتندکی!  کردندی جور ناز مکی ی ھر دستی گربھ ھا، برانیا

 : زدپوزخند
 ؟ی تو دلت داری خالی ھمھ جانی کھ ایمگھ جدول-

 یم.  را دست بھ دست کرد و در اتاق را پشت سرش بستفشی کند،ی را ببانای نکرد کھ عکسا لعمل کنگاه
 را از دشیسر رس.  کردی اش را لغو می زند کھ برگشتھ و احتمالا مرخصی حرف مشی با عموانایدانست ک

 : کردبل حواس تر از قی بھ در، او را ب چندم بود و چند شنبھ؟ چند ضربھد،ی کشرونی بفیک
 ؟...بلھ-
  سرش را بالا گرفت؛م،ی دقت بھ تقویب
 ...ومدهیعمو ھنوز ن-

 : را بستمیتقو
 ...عجب-
 نم؟یبش-

 ! بشرنی آداب شده بود ای را تکان داد، چھ مبادسرش
 
 ! مھندسیپکر-
 ! ترسمی عقب مونده میاز کارا-
 : چپ انداختی پای راستش را رویپا
 !ستیاون قدر ھا ھم وضع کارا خراب ن...  گفتمیزی چھیحالا من -

 : مسعود چانھ اش را خاراندریام
 ...حوصلھ ھم-
 :دی چرخانای کی چشم ھاانیم
 !ندارم-
 : گذاشتشی پاھای را جمع کرد، دستانش را روشی لب ھاانایک
  سر کار؟ی ھمھ زود اومدنی سفر، اھیبعد از -
 :دیسعود رس مری امزی و بھ مستادی او
 ... خوام برمی رو میری مسھی-

 : کردشتری بزی اش را بھ مھیتک
  با ھم؟میباش-

 و با دی کشزی می را روفشیک. ستادی و ادی را عقب کشی جا داد، صندلفشی را داخل کدی مسعود سر رسریام
 : را دور زدزی نسبتا بلندف میدو قدم 
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 ! ھمچنان باشھیپس بذار مرخص-
 : را دادیی را رھا کرد و جواب نھارهی رفتن از اتاق، دستگرونی بوقت

 !با ھم... مینباش-
 ! رفتھ بودنیی مسعود اتاق را، سالن نسبتا کوچک و پلھ ھا را ھم تا پاری خواست چنگ بزند، اما امی مگربھ

فرمان را با دو دستش .  کردکسی فی صندلی را روشی گذاشت و شانھ ھای کناری صندلی را روفشیک
 حاج ی مغازه ی رفتن را مرور کرد، ذھنش روی ممکن برای جاھایھمھ .  بودی نسبتا خوبیھوا. گرفت

 . اش را کمرنگ تر کندی ذھنی ھاچشی توانست پی فرش ھا، مینقش و نگار ھا. حسن ثابت ماند
 را ھمان جا رھا کرد و بعد از قفل در فشیک.  پدال ترمز فشردی را روشی ساعت بعد ھم پامی زدو ناستارت

 حاج حسن، از آن فاصلھ زیم.  را بالا رفتی کوتاه ِ ورودیدو پلھ .  کردی را از عرض طابانی خن،یماش
فقط سرش معلوم بود و ! ود بدهی چرخی آن نشستھ بود و پشت بھ ورودی اش، کھ رویو صندل.  بوددایھم پ
 و شده اشدهی ِ کشمیو س...  ِ تلفنیگوش
 !ھر قدم کھ جلو تر، صدا ھم واضح تر.  تر رفتجلو

 ! دو تا جووننی بھ خدا افنیح... می کنی دارانھی مدی بامیمن و شما کھ بزرگ تر-
 . زنگ زده بودایپس بھ پدر مان! ِ سمجیی دایا
  تموم شھ؟ھی قضمی طور ساده و راحت بذارنی نامجو، ھمی آقایول! نیحرف شما مت... حرف شما درست-
 : گفتی لبری زی الھ الا الله ـلا
 ...یاوردی محکم واسھ من نلیشما ھنوز دل-

 ی زند و اجازه ی وقفھ حرف می اما مشخص بود کھ احمد باورد،ی بھ زبان بی بار خواستھ بود کلمھ اچند
 !کوتاه آمدن ندارد

 ... بگم واللهیچ-
 : بودی آه طولانکی نفسش،

 ! دارهحرفت، رو حرف من شنو... یشما پدرش-
 
 رونی شلوارش ببی اش را از جیگوش.  نشستی صندلنی ترکی نزدی مسعود عقب گرد کرد و روریام

 یکھ گوش! ی تک بعدیو باز ھم ھمان اپراتور مسخره .  بار گرفتنی چندمی را براای و شماره ماندیکش
 !نـدارد وجود...  خواستنحیتوض... گوش کردن...  سوالدنیپرس...  تماسیخاموش است و امکان برقرار

 : مسعود سرش را بالا گرفتریام.  دستگاه گذاشتی را روی حسن گوشحاج
 !سلام-
 : مسعود نگاه کردری امی را چرخاند و با تعجب بھ صندلی صندلرمردیپ
  پسر؟یینجایتو ا-

 : تلفن نگاه کرد و بھ سمت حاج حسن برگشتی مسعود با پوزخند بھ گوشریام
 . ازتون بپرسمیحالاومدم ... آره -

  رو بھ راھھ؟ی ھمھ چ؟ی خبر از شرکت طاھرچھ
 .دی پسندی را اصلا نمی حاضری لقم ھنی نشستن و ازیپشت م.  مسعود سر تکان دادریام

 : حاج حسن بلند تر شدکھیصدا
 ! صابراری بیدو تا چا-

 :ستادی مسعود اری اماما
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 .نمی خوام فرشا رو ببیم! ییدستت درد نکنھ دا-
 . تلفن برگشتی تکان داد و بھ سمت گوشیحسن سر حاج

 شلوارش بیدستانش را داخل ج.  کوچک شروع کردی غرفھ نی ھا را دور زد و از اولی مسعود صندلریام
 مدت، حالا نی ای ھاجھیسرگ.  دوران داشتندشی خوردند و درست مقابل چشم ھایطرح ھا چرخ م. برد

ِبا کرم قھوه ا... رفتی پذیراحت تر م.  شدی حل مشیبھتر برا  ی بی سرداز  شد وی فرش ھا، گرمش میِ
 ی ھاچشیفقط بھ پ! نھ سردش شد و نھ گرم. دی رسیبھ رنگ خاکستر.  شدیحد و حساب دلش ، کاستھ م

 ی لھیدو ت.  ِ رنگ غالبش بودی کرد و تمتم حواسش پی طرحش نگاه می ھی ِ از مرکز تا حاشیمیاسل
 . برو برگرد قبول کرده بودی را بنیا!  ماندی در ذھنش مشھی ھم،یادگاری

! دی رسی بھ نظر می قابل تکرارری غی داشت؛ واقعھ دی تاکمی می کھ روی شدن اسمش، با لحنی بخشتک
 کی!  ساخت؟ی اسم ھم، خاطره مکی بود کھ از ای ھنر ماننی صدا نکرده بود؟ ای را مانای مانچوقتیچرا ھ

 ... . کردی مھم می واقعھ کیاسم را 
 . رنگ نداشتنی از ای سھمچیو او حالا ھ!  بودای مانیبرا!  بودای مال ِ مانیخاکستر.  رلبخند زدای اختیب

نھ ...  شدی جوره نمچیحالا ھ...  فرشدی سفی ھاشھیبھ ر.  کشاندینیی پای ھی را از مرکز، بھ حاشچشمانش
 ! شدی جوره نمچیھ... ایکنار آمدن با خودش، نھ برگرداندن آن ماه ھا، با مان

حرف زدن با .  خارج از کشور کاملا آشنا نگاه کردیبھ دقت، بھ شماره . دی اش بھ گوش رسی گوشیصدا
 را کنار گوشش ی و خم دوخت و گوشچی پر پی ھایمیچشمانش را بھ اسل.دی رسی راحت بھ نظر مز،یعز
 :برد

 .سلام-
 ز؟ی عزیخوب! سلام مسعود جان-

 : مسعود لبخند زدریام
 ؟یخوبم، شما چطور-

 : جواب گذاشتی سوالش را بزی عزاما
 د؟ی ھمھ طول کشنیچرا ا! از عروسم... ی زدیتو کھ از سفر حرف م... منتظرت بودم-

 : ھم فشردی را روشی مسعود لب ھاریام
 !زینشد عز... راستش-

 : تعلل کردزیعز
 چرا؟-
 . شدیمنتف...  جور نشدطشیشرا-
 کلا؟-

 : نگاه کردشی انداخت و بھ نوک کفش ھانیی مسعود سرش را پاریام
 !کلا... آره-

 شده بود ی مسعود ھم بھ سکوت راضریام!  آمدی مای از آن طرف دندنی نفس کشی فقط صداھی چند ثانیبرا
 : بلاخره بھ زبان آمدزیعز.  بودزیو منتظر عکس العمل عز

 !ادی مشی ھم پی اگھی دیحتما فرصت ھا-
 : ِ فرش دوختی مسعود چشم بھ خاکسترریام
 !دیشا-
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 را ھی و چند بار از مرکز سطح تا حاشنی و تابشان غرق ماند کھ چندچی ھا و پیمی اسلانی بار آنقدر در منیا
اما !  سفر چند روزهکی ی برایحت!  بھ آنجا دعوتش کندزی کھ عزدی کشیدلش پر م! گذراند و دوباره از نو

 :د ھشدی بھ مرکز فرش کشز،ی عزی کننده ری غافلگیھ  جملدنی با شنشیچشم ھا
 !دنتی دی براامیاگھ راه بکشھ، تا تھران م-
 

  ھفتـــمفصل
 
 

  ؛ایمـان
 
 
 " ـابانیبدن لخت خ" 
 

 ی طناز فرستاده بود، بی کھ برایلیمیا.  ھم فشرد و با سر انگشتانش لپ تاپ را بستی را محکم روپلکش
 اش را از سکو گرفت و ھی تکد،ی رسنی بھ زمشی پاھای خودش را بھ جلو ھل داد و وقتیکم. پاسخ مانده بود

 درخت ھا یانیبھ عر  گذشت وی کوچک و مربع شکل می باغچھ ھاانیم. دستانش را پشت کمرش گره کرد
...  کرده بودخی اش ینیب!  شدی تر از ھوا می ھر لحظھ خالشی ھاھی و ردی کشی مقینفس عم.  کردینگاه م

 ی می نا بھ ھنگام، ھر طرفمی باد ملانی کھ با ایی تار بھ تار موھایو حت... شی پاھایپنجھ ... سرانگشتانش
چشم !  سرد نبودیلیھوا خ.  رنگش نگاه کردی قھوه ای بھ تنھ. ستادی از درخت ھا ایکی یروبھ رو! رفت

 ...! شد کھ آمده بودیقت م ویلی زمستان، انگار خنیاما ا:  را بھ آسمان کشاندشیھا
 رنجور و ی پاھای توانست تصور کند چطور بدنش را رویم. دی شدنش را شنکی ھا و نزدیی دمپایصدا
 . کندی می را طی دوست داشتناطی حنی کند و ای حمل مفشیضع

 ! جانای مانی خوریسرما م-
 دل ی گوشھ ،ی دو بخشی ، بھ اسمی دانست کسی دراز کرد و لبخند زد؛ می را سمت کت چرمدستش

 مجموعھ ی ھاکی موزائی ، روشی پی دو ھفتھ یکی نی را دوست دارد و ھمیاطی طور حنیطھران ھم ا
 دارد؟ی آسوده بر می کوچک منظم، قدم ھای ھارهی از دایا
 ! مامان عفتستیسرد ن-
 : کردی نچ نچرزنیپ
 ست؟یسرد ن-

 : داشتدهی و نادزی خط رکی اش ھزار و یشانی صورت پر چروکش کرد، حالا پی ھم چاشنیفی ظراخم
 !ستی سرد نیگی کھ مبھی حالا عج،ی کھ تو خوردییبا اون سرما-

 : بردای مانیشانی دستش را سمت پی لحظھ ای با اضطراببعد
 !یتب ھم کھ ندار-

 : لحظات را لبخند زده بودنی تمام اایمان
 ...یدست شما درد نکنھ کھ با اون ھمھ جوشونده منو چند روزه خوب کرد-
 : زدیبی لبخند نجرزنیپ
 ...تیسلامت...  سر پا بودن الانتیخدا رو شکر برا!  مادری بودسیسر تا پا خ-
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 : انداختشی شانھ ھای کت را روایمان
 ... شما شدمیشرمنده ! نی منو کردی حالتون، پرستارنیبا ا-
 : آغاز کردوانی آھستھ اش را سمت ایم ھا قدرزنیپ
 ... بھ خودت باشھشتری حواست بدیبا... یامانت... ی نداری من فرقینایتو با م-

 . سر تکان دادایمان
 ھی ماشاͿ تو یول!  دارماحتینص!  سن توی ندارم برایحرف...  شمی ھم صحبتت نمرزن،یمن ِ پ... یول-

 نایً اقلا میذاشتی؟ کاش م! بھ راه آوردنتی شب سر ھم کنم براھی کھ من ھزار و ی کم داریچ! پارچھ خانوم
 ! باشھنجایا

 منی نشی ِ آشنا، غروب ھا تورزنی پکی دار بود و اطی حی کھ آن جا خانھ انی زد؛ ھمی لبخند تلخایمان
 یآدم ھا!  بودیکاف کرد، ی گرامافون گوش می و گاه گاھوی راد،یمی قدی نشست و کنار آلبوم ھایدلبازش م

 . آمدندی بھ کارش نمگرید
 ...نجامی مدت کھ انیاما ا... کھ مزاحمتون شدم! من خجالتم از شما... نھ-

 : مکث کردیکم
 ! ندونھیکاش کس-

 : زدای مانی بھ پای آرامیمامان عفت ضربھ .  نشستندوانی ای فرش دستباف لبھ یرو
 . خودت گفتمی حوصلھ یمن برا...  جانای مانیھر طور راحت-

 : را مرتب کردرزنی پی روسری تا شده ی لبھ ایمان
 ؟! آدم حوصلھ اش سر برهشھیمگھ م!  خونھ، صاحب خونھ، ھر دو با صفاننیا... نی نگی جورنیا-

 : انداختنیی را پاسرش
 ! بدترگھید...  ھم روش اومدی سرماخوردگنیا!  قدر کم حرفمنی ھمشھیمن ھم-
 "!یخودت" یعنی زد کھ ی لبخندرزنیپ

 : را بست و زمزمھ وار گفتشی ھاچشم
 !شھ؟ی می سال چفی فصلا اگھ نباشن، تکلنیا-

 : نگاه کردای مانی چشم ھابھ
 !مھلت بده... صبر داشتھ باش-
 : چرخاند و بھ آسمان نگاه کرداطی حی شاخ و برگ درختھاانی چشمانش را مستاد،یا
 ! باصفایگیکھ حالا تو م!  کھ شمارش از دستش در رفتھدهی اونقدر زمستون بھ چشمش داط،ی حنیا-
 

 سال، نیو ا...  وقت از آمدن زمستان گذشتھیلی دانست کھ خی ھم مرزنی پنیا.  بھ رفتنش نگاه کردایمان
 سال ِ کیِ، کھ انگار کل زمستانش و ھزار و ... روزکینھ فقط اسفندش و ...!  شدهسھیزمستانش کب

 !ناتمامش
آن را روشن .  فرستاد و دستش را سمت لپ تاپ دراز کردرونیبازدمش را ب.  سر خوردشی از شانھ ھاکت

. دی مکث، نوبرانھ را از شاخھ چیبدون لحظھ ا!  نوبرانھ داشتلشیمی انباکسیا. کرد و بھ صفحھ اش زل زد
 : خواندی لب زمزمھ وار مریز.  از طرف طناز بوددی جدغامیپ
 شھی نمادی ز،ی اقدام نکنیتا حضور! نجای ای خودتو زودتر برسوندیفقط با. رمیتونستم امضاھارو برات بگ-

 !روش حساب باز کرد
 : غر غر کرده بود کھو
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 از شروع کلاسا ادیخدا رو شکر ز!  ترم؟؟نی بود واسھ ای ترم بعد؟ چھ اصراری برای بذارشدیحالا نم-
 ...نگذشتھ

 :دهی نفس نکش جملات،نی ای بست کھ طناز زمان تای خودش شرط مبا
 منو بگو کھ آب رو ؟ی قدم ششی پی انتقالی شد برامتی احمق چطور تصمیتو... البتھ خوش بھ حال من شد-

 ی قطعی ھمھ چیحضور...  یای بدیزودتر با... ای مانگمیبازم م!  مردمی میبھ روم بود و داشتم از تشنگ
 شھر نی ای کوچھ بھ کوچھ دیبا...  باشمشتی پی چند روزایب... ی اونجا نداری کار نکرده اگھیتو کھ د... تره

 ...رو نشونت بدم
  سرد تر؟ای جا زمستان داشت؟ نیآن جا ھم مثل ھم.  اخر طناز نگاه کردی بھ جملھ ایمان

 از نبود ِ منینش.  و سمت خانھ قدم برداشتدی را بالا کششیپاھا.  را بست و لپ تاپ را خاموش کردصفحھ
نگاه کردنش را . دی بالی منکی پشت سرزنیاما آشپزخانھ، و چراغ روشنش بھ پ!  داشتھیمامان عفت گلا
  نشست؛زخانھ گرد آشپزی و پشت مدی کشرونی را بی از صندلیکی رزنی کھ پیدامھ داد، تا وقت

  مامان عفت؟ی کنی مکاریچ-
 ِ ینی را داخل ِ سی کارخانھ ای پاک شده ی وسط آشپزخانھ خم کرده بود و لپھ زی می سرش را رورزنیپ

 : کردی منییکوچک، با انگشتانش بالا و پا
 ! بادمجون درست کنممھی خوام قیم-

 :دی ھا را عقب کشی از صندلیکی ایمان
 !مگھ قرار نبود ناھار امروز با من باشھ؟ بھ خدا من بلدم-

 : را خوردلبخندش
 ... دونمی ھم ھزحمت نمنیمن با ا-
 ! سارمی نمی کسمن آشپزخونھ مو بھ-

 :دی خندزی رای تعجب مانبھ
 ... کنمی رو قبول میکی نیا! عوضش کمکم کن-

 ...!چھ قدر محکم بودند...  ھایمی قدنی ایباور ھا.  دستانش نگاه کردانی ِ مینی سر تکان داد و بھ سایمان
 اتشانیز بھ ذھن امروز ھم جرئت تجاوی رنگ و لعاب ھایحت...  مانده بودندی پر رنگ و بولد باقچقدر

 ،یمی قدی ادم ھانیا... ریی تغیبدون ذره ا...  رنگ گرفتھ بودشانی ھمان جور بود کھ قبلا براایدن... نداشت
 ... .ند بلد بودیگری جور دکی را زیاصلا ھمھ چ!  کردن را خوب بلد بودندیزندگ

 . کنمیمن برنج دم م-
 گاز ی شعلھ ایمان.  فرستادنیی بالا و پاگری دو با ردیکی عفت لبخند زد و دوباره با مھارت لپھ ھا را مامان

اما مامان عفت، .  شعلھ گذاشتیآن را رو. ختی آب رمھی را تا ننتی کابی رویرا روشن کرد و قابلمھ 
 : را گرفتشیبازو

 ؟!دخترم-
 : ذھنش را خاموش کردی گاز گرفت و چراغ ھای روی چشمانش را از قابلمھ ایمان

 بلھ؟-
 : بودندشھی محزون تر از ھمرزنی پی ھاچشم

 حواست کجاس مادر؟-
 : کج کردی سرش را کمایمان

 ! شماشیپ... نجایھم-
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 !ستین! نھ-
 : زدلبخند

 !منتظرتھ... پشت خط آقاتھ... چند با رصدات کردم-
 : را بھ دندان گرفتنشیی لب پاایمان

 !دیببخش-
 وانی بود، در ادهی اش را دی کھ گوشی بارنیآخر.  آمدرونی ِ نگاه مامان عفت نشد و از آشپزخان ھبریگیپ

 ی اھیچند ثان.  خاموشش متعجش کردیاما صفحھ .  اش را بالا گرفتی و گوشدی دووانیبا عجلھ بھ ا! بود
 ی بار با عجلھ نیا  شلوارش فرشتاد وبی را داخل جیگوش.  خلاص شودی حواسیگذشت تا ذھنش از ب

. دندی کشی مامان عفت، و احمد ِ پشت خط، انتظارش را می رنگ خانھ اهیستلفن . دی رسمنی بھ نشیشتریب
 ھیچشمانش را بست، و بعد از چند ثان.  اش بالا گرفتنھی سی را بھ دست راستش گرفت و آن را تا رویگوش

 ! رنجاندی احمد را مادی بھ احتمال زانست دی شده بود و می پدرش، سفرش قطعلیخلاف ِ م. باز کرد
 : را بالا بردیگوش

 ...سلام آقاجون-
 : چقدر آسوده اش کردها،ی دو کلمھ از زبان ماننی بود کھ ھمدای احمد، کاملا پقی نفس عماز
 !سلام-
  آقاجون؟نیخوب-
 :ندی را ببنشی توانست لبخند غمگیم
  ؟ی رو بھ راھ؟یتو چطور.. خوبم-

 : دادی اش را بھ پشتھی نشست و تکنی زمی روایمان
 ...یرسم... خوبم-

درست خلاف وضع ... دندی رسیچھ مرتب و متوازن بھ نظر م.  نگاه کردشی تلفن و حلقھ ھامی سبھ
 !شیحالا

 حامد چطوره؟ خوبھ؟-
 : مکث کردی کماحمد

 ...اونم خوبھ بابا-
 : را بستشی چشم ھاایمان

 ھنوز از من دلخوره؟-
 فرشتھ مانند، ی برادر زاد ھنیا.  نفس فکر کردی موھای بھ فرفرای جواب گذشات و مانی سوالش را باحمد
 ! خودش تنگ کرده بودی را براای دل مانیحساب
 : وارد شدمتی از در ملااحمد

 ؟... ی برستی وقتش ن؟یھنوز دانشگاه نرفت-
 : لبخند زدایمان

 ...اما... چرا آقاجون-
 . منتظر مانداحمد

 ...با طناز... کارام درست شد-
 کھ شمارش نیھم... قھیدو دق... قھی دقکیم فشرد و منتظر عکس العمل احمد ماند،  ھی را روشی ھادندان

 : ھا از دستش در رفت، احمد بھ زبان آمدھیثان



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 184 

 !یچیھ... ادی بشی پی برخوردچی ھستیقرار ن! ای حرف زدم مانشییمن با دا-
 : مانع شدیگری مکث کرد و جور دیکم
  ارزه؟ی واقعا ما؟؟ی ارزه مانی داره؟ مییای چھ سختبی شھر غرھ؟ی غربت چی فھمیاصلا تو م-

 :اوردی طاقت نایمان
 یبرا...  من یبرا...  ھمھ سختش نکن نیا...  دمیبھ روح مامان قسمت م...  قدر خودت رو عذاب ندهنیا-

 !خودت آقا جون
 : دلش آرام تر شدد،ی نشنی حرفیوقت

 ...من ازت خواھش کردم آقاجون...  با ھممیما حرف زد-
 :دی بد موقع سر رسبغضش

 !من ازت خواستم آقاجون-
 

 : اش ندادھی گری ھای ھای برای شکست، اما فرصت چندانبغضش
قسم بھ ! بھ خدا! از خانواده ام بگذرم؟... از خونھ ام...  من آسونھ؟ راحتھ کھ از شھرمی برایکنیشما فکر م-

 ...اما!  سختھمیلیخ! سختھ...  آقا جونی پرستی کھ میاون کس
 : تمام شده بودھی ھم فشرد، گری را روشی ھالب

تلفن !  ازمنی خبر باشی کھ بستیقرار ن... بعدشم...  بھتر شدهیلی بودم، حالم خنجای کھ ای چند وقتنیاما ھم-
 !؟... گذاشتنی چیرو برا

 ی بود و دستش را روستادهیمامان عفت کنارش ا! ستی نی اولاد کافی پدر، فقط صداکی ی نداشت براخبر
 ی گذاشت و صدایشانی پی توجھ بھ حضور مامان عفت دستش را روی بایمان.  نگھ داشتھ بودای مانیشانھ 

 : حال مھربان احمد را گوش دادنیآرام و محزون، و در ع
 !ای ذارم مانیپا رو دلم م!  گذرمی ممیاز حق پدر... من از خودم! باشھ-
 : دادماتومی مردانھ ، اولتی ِ تحکمی ھمان لحن، و چاشنبا
 دونم و یخودمو مقصر م!  مو از سرت کم شھ، منم تموم شده حساب کنھیاگھ !  احد و واحدی بھ خدایول-

 ؟یمتوجھ!  بخشمی خودمو نماسی دنایتا دن
 را بھ دندان گرفتھ بود، مبادا بغضش دوباره بشکند؛ آب نشییلب پا.  چشمانش را بست و سر تکان دادایمان

 :دھانش را قورت داد کھ از شر بغض خلاص شود
 ...آقاجون-

 : مھلتش نداداحمد
اونارم ھمون روز ِ پرواز برات ... یدی تو اتاقت چ،ی مونده کھ چمدوناتو بستادمی رم،یگی مطیخودم برات بل-
!  دم مواظب خود تباشیقسمت م... تو رو بھ روح بھار...  ھامونمیتو رو بھ جوون مرگ! ایفقط مان... ارمیم

...  خونھ اسنی جات تو ھم،ی شدونمی شبم پشنی ھمیاگھ فردا! ی و پشت سرت رو ھم نگاه نکنیمبادا بر
 ! منشیپ

 : زدی لبخند تلخایمان
 .ممنون آقاجون... چشم-

 پشت نیچوب ا...  نمانده بودیگریحرف د.  را پاک کردشی اشکھا مامان عفت نگاه کرد و با پشت دست،بھ
 زده و سرد؛ بھ زحمت دو خی...  آمدی مقی عمی از تھ چاھشیصدا! شک نداشت.. . خوردیپا زدن را م

 :دیکلمھ کنار ھم چ
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 !ریشب بخ-
بند آخر انگشتانش را بھ دندان گرفت کھ .  چانھ اش کردی ھی ستگاه گذاشت و ھمان دست را تکی را روتلفن

 دانست اگر چند ی مرزنیپ!  آمدن نداشتالی اش بغض خینی بشیاما خلاف ِ پ.  کندیری ِ بغض جلوگدیاز نو
 . کندی شده فکر مزده ی روبھ رو و حرف ھاواری و بھ دندی نشی ھمان طور مایماه ھم بگذرد، مان

  جان؟ایمان-
 

 : بھ شانھ اش دادیفی تکان خفرزنیپ. اس بود حوی بایمان
 دخترم؟-

 ! کلامی مامان عفت دوخت، بی روبھ رو گرفت و بھ چھره واری محزونش را از دی چشم ھاایمان
 : و چروک صورتش را پر رنگ تر کردنی لبخند زد و چرزنیپ
 ...یھنوز برنج دم نکرد-
 
 دست ِ آسمان کی ِ ی آبانیبا چشمانش م!  رنگ نبودکی ای دنیآسمان ، ھمھ جا.  نگاه کرددی آسمان ِ جدبھ

 یھوا!  کرد، سخت و نا ممکن نبودیگشت، دل کندن از طھران و زمستان سردش آنقدر ھا کھ فکر م
اما سوز و ! نداشت  اشی بھ آسمان ِ آبی ھم راھی ِ آلودگیطھران، آن روز اصلا غبار نداشت و خاکستر

 ھی احتمال ھر نوع گرا،ی مانی سرخ شده ینیو گونھ ھا و ب...  بودشتری قبل بی روز ھای ، از ھمھ شیسرما
 چی ھای صدا بود کھ مانی سرخ لازم بود و بھانھ اش گرفتگی چشم ھاھ،ی گریبرا.  کردی می را نفی بغضای

 ی گوشھ کی خواست ھمان جا، ی ھم ھرا مھ داشت کی عالم دلتنگکی فقط ایمان! کدامشان را نداشت
 خواست ی مھم، کھ میو چند واقعھ ...  خواست گمشان کندی رھا کند؛ چند ادم ، کھ میطھران طمستان

 .خاکشان کند
.  شده بودادهی داده بود و گوش بھ فرمانش، سر ِ کوچھ پی خانھ را، بھ راننده تاکسنی کوچھ و انی اآدرس

ِ در ِ کرم رنگ کیط و فقط و فق. دی رسی کھ عرضش کمتر از پنج متر بھ نظر میکوچھ ا  در ،ی لنگھ اکیِ
 اش را بھ ییبای زی شرمی با کھ بی درختی کرد چشم از شاخھ ھایسع. دی کشی کوچھ، انتظارش را میانتھا

 ی تر بھ نظرش مبیو عج!  ھشت مترایھفت ...  نداشتیگوچھ طول چندان. ردی بود، بگدهیکوچھ بخش
ھر قدمش، !  اش را آنجا بگذراندییکھ دوران دانشجو کرده ی طناز چطور پدر و مادرش را راضدکھیرس

 از اتاق یتی چمدان ِ عاری رخ ھایصدا. ت از پنجاه سانت طول نداششتری و بدی کشی طول می اھیچند ثان
قسمت سخت .  کردی مینی سنگفشی نحی شانھ ی کولھ روی داد و بند ھای ذھنش مانور میحامد، رو

 نی ھمب،ی ِ غریتی ھوی بنیا...  خودش کرده بودری بود کھ دست آزادش را اسی کوچکیماجرا، ساک دست
 تنش، بھ رنگ ی ِ ساک ھا و چمدان ھا و لباس ھادادیداد و ب  ھمھنی توجھ بھ ای با،ینشانھ ھا را داشت و مان

 ساک.  داشتی چرخ ھا خلاص شده بود، احساس بھتریحالا کھ از صدا.  کردی کدر شده نگاه مدیتک کل
 نی پر رنگ ترن،ی بود و ھمشتری بی گذاشت و دستش را بلند کرد، ارتفاع زنگ، از دو متر کمنیزمیرا رو

 ...!البتھ تا بھ آن لحظھ!  شدی محسوب مانھ بودن خیمی ِ قدلیدل
 و ھمان طور یمیھمان طور قد...  زدهخیھمان طور !  آمدی زنگ، انگار از پنجاه سال قبل میصدا

 .فراموش شده
اما اجازه داده بود .  شدهی سوار تاکسی کای دانست مانی میحت... ندی نشی می کمای خبر داشت کھ ھواپطناز

 داده حیتوض.  را مزه مزه کندشیخانھ ھا و کوچھ ھا... شی و ھواھی ارومی ھاابانی اول ِ کار، خنی ھمایمان
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 دانست یو نم!  کار برآمدن ھاعادت کند پسز کردن ھا و تنھا ادایتنھا پ...  تنھا آمدن ھانی بھ ادیبود کھ با
 . کرده و ھمان قبل از سفر ثبتش کردهی ھا را با خودش قرار دادنی تمام اا،یمان
 ایدستانش را دور کمر مان.  جا دادای چھار سالھ، خودش را در آغوش مانی باز شد و طناز ِ عوض شده در

 : گفتجانی پر ھش،ی سرشار در صدای و با ذوقچاندیپ
 !ایچقدر دلم برات تنگ شده بود مان-

 طناز وارد ی بھ شانھ فیُ سر خورده بود، چند فضار خفشی بازوی کولھ، کھ روی توجھ ھب بند ھای بایمان
 :کرد و لبخند زد

 ! طنازیچھ عوض شد-
 : و کولھ را از دستش گرفتدی را بوسای مانی ، سھ بار گونھ ھادی عقب کشطناز

 !یدیکسامو ند کدوم از عچینھ کھ تو ھ-
 : چشمانش را تنگ کردایمان

 !؟ی کنی مسھیعکس رو چطور با آدم ِ زنده مقا-
 : چمدان را ھم گرفتی دستھ طناز

 ! دخترهایگیراست م-
 : عشوه گرانھ زدی چرخبعد

 حالا چطور شدم؟-
 :برداشت – رھا شده بود نی زمی توجھ رویکھ ب – ساک را ایمان

 !ی خوریبھ درد نم! ریخ...  خواھر شوھرانھیول! ی خوبیبھ چشم خواھر-
 ِ تلخ ِ ذوق ی فعل ِ منفکی!  نداردی و برادر ِ مجردستی نشی رفت کھ چھار سال پادشی لحظھ کی ی براو

 !کُش
 : ھمچنان لبخند داشتد،ی و بدنش را کنار کشدیلب گز.  متوجھ شدطناز

 ... لابدی خستھ ایکل! ی ھم ھحرف زدم اول کارنیا!  توایب-
 : نگاه کردای دستان مانانی ساک مھی وسواس با
 !یچھ کم بار اومد-

 : بھ سر کوچھ اشاره کردایمان
 ! دو بستھ اونجا موندهیکی-
 !گفتم آخھ-

 : پلھ گذاشتی و کولھ را روچمدان
 !ارمی من م،یتو خستھ ا-

 : و شلوار بنفشش نگاه کردوری بھ پولایمان
 : و چشمک زددی خندزیطناز ر!  لباسا؟نیبا ا-
 !ستی نی اگھی کوچھ، جز من و خدا کس دنیت وا! نترس بابا-

 : مانع شدیی قبل از رفتنش، صدااما
 !ارمیمن م-

 :دی بھ پشت سرش چرخطناز
 !می ھم خونھ اده،یسپ-

 : خاص تر بودای مانی برالبخندش
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 !میھمشھر... قمیرف...  دوستما،یمان-
!  بوددشی پوست سفیاسمش برازنده ...  نھای!  اسمش بودیبرازنده  دش،یپوست سف.  نگاه کرددهی بھ سپایمان

 ی رنگ نشده باقشیابرو ھا!  آمدی سرش ماهی بھ چادر سح،ی رنگ چشمانش، رک و صراهی سی لھیو دو ت
جلو تر آمد و لبخند زد، . ھ از رنگ کردنشان گذشتی داد کھ مدتی نشان مشی موھای شھیمانده بودند، اما ر

 : ھم لبخند زد و دستش را دراز کردایمان.  ابراز وجود کردندشی بار چال گونھ ھانیا
 !سلام-

 را ای دوبار گونھ ماند،ی سمت خودش کشفی خفی را با فشارای جواب دادن، ماننی سر تکان داد و حدهیسپ
 :دیبوس

 !ایمان... یبھ شھرمون خوش اومد-
 ! بودیکی اغراق ینگاه کرد، رنگ پوستشان ب بھ دستانشان ایمان.  بار دستش را تکان داددو
 

 بزرگ تر ی کمشی مردمک ھادی رسی نداشتند، اما بھ نظر می خاصیرگیچشمانش خ.  را بالا گرفت سرش
 و کوچک شدن ِ چشمانش ، تازه دهی سپی با لبخند بزرگ شده یول!  استگری دی آدم ھایاز مردمک ھا

  غلطش شد؛ی ھیمتوجھ نظر
 !ی خوش اومدیلیخ-

 :ندی کوچھ را ببی انتھاخواستی کج کرد ، می را رھا کرد و گردنش را کمای ماندست
 منظورت بھ اون دو تا بستھ بود؟-

 : قدم عقب رفتکی ایمان
 ...ارمشیخودم م-

 : از کنارش عبور کرددهی سپاما
 ! دهیرنگت پر.... سفر خستھ ات کرده-

 : خنده داشت و لبخندشیصدا
 !رمای مارم،ی گفتم میوقت-

 :طناز چشمک زد.  نگاه کردواری بھ طناز ِ کنار دایمان
 !ھیدختر خوب-
 : را بالا فرستادشی ابروی تاکی
 ! ِ منینھ بھ خوب-

 : بستھ ھا، سرعتش را کم کرده بودینی زودتر برسد، اما سنگدهی رفت سپی مانتظار
 ؟ی دارنای تو ایچ-

 : گذاشتی را خالی در ورودایمان
 ...مدارک...  کتابی سرھی-

 : را تکان دادسرش
 !زای چنجوریا-

 :ُ پلھ گذاشت، چمدان سرد خورد و افتادی بستھ ھا را رودهیسپ
 ! سبکیزای چنیاز ا... خط کش...  دارنادی بودم معمارا مقوا زدهیشن-

 : سر تکان دادای شد و چمدان را سر پا کرد؛ مانخم
 !دی ھمھ جا خرشھی رو مزای جور چنیا-
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 :  سرش را تکان داد و بھ طناز اشاره کردهدیسپ
 ! قفسھ ھا فعلای پامشونی بذارر،ی سمتشو بگھی-
 شانھ ی روی ھی ماند و ھمان بار اولایمان.  کش، رھا کردی گذشت و چادرش را بھ اتکاای از مانی با چشمکو

 انداخت و چشمش را از تک د،ی رسی بھ شش متر مفی تخفی کوچک، کھ با کماطی بھ حی اجمالینگاھ! اش
 ِ تنھ ی ِ زمستانیانی عرنیا ، داده بودنتی کوچھ را زواری دشیھمان اندازه کھ شاخھ ھا. درخت باغچھ گرفت

کولھ و ساک را .  چمدان را فشار داد و کوتاھش کردی دستھ ی ِ رودیکل.  دادی کوچک را جلوه ماطیاش، ح
 آمد؛ کھ سر جا بھ جا کردن ی و طناز مدهی سپیصدا. د را دنبال کرشی روشی پریبھ دستش گرفت و مس

َ رنگ کفشیراھرو بود، و موکت قھوه ا ی ھاواری نگاھش بھ دایمان.  کردندی مشورت میزیچ بعد از . َ
اپن !  زددی شد دی جا منیًفعلا تا ھم.  و طناز را داخلش داشتدهی کھ سپدی کوچک رسیمنیراھرو بھ نش

 روبھ واری کرده بود؛ و درست دی مخفمھی را پشتش نی نھ متری فضاکی آشپز خانھ سمت راستش بود و
 :بھ صحبت آنھا گوش داد!  شدی اطلاق مبخانھ کتادی بلند کھ شایی قفسھ ھاشیرو

 ... شھی کتابا منی ای جام،ی مجسمھ ھا رو اگھ از قفسھ ھا بردارنیا-
 :دی کشی اش مینی انگشت نشانھ اش را کنار بدهیسپ
 . بخوانی خالی جانی از اشتریفک نکنم ب! واری بھ دمی دو تا قاب عکس رو ه مبزننی اشھیبھ جز اون م-

 : نگاه کردای بھ مانیسوال.  سر تکان داد طناز
 ھ؟ینظر تو چ-

 : برگشت و منتظر جوابش نشدای سمت ماندهیسپ
 ایبا من ب! ادی رو دوشت؟؟ بیبازم گرفت!  تا الان رو دوشت بودهلھی ھمھ وسنیا!! یسادیتو چرا اونجا وا-

 !اتاقمونو نشونت بدم
 مانده، سمت ی دو در باقانیساک را از دستش گرفت، و از م.  رساندای را تکان داد و بھ پشت ماندستش
 : را اول داخل فرستادایمان.  را انتخاب کردیراست

 !کنھی متیواسھ دو نفر کفا. ی اتاق ھجده مترھی-
 : را ھم از دستش گرفتکولھ

 ! دادرشیی تغشھی میالبتھ اگھ بخوا!  ھم مال تویسمت راست! تخت سمت چپ مال منھ-
 : قدم عقب رفتکی گذاشت و زی و کولھ را کنار مساک

 
 .نیکتابات رو تو ھمون قفسھ ھا بچ-

 :ستادی چارچوب اانی مطناز
 ...دهیسپ-

 : من من کردیکم
  ؟ایھوم، مان... ھیودش چ نظر خنمیبذار بب-

 – از شصت شتری خانھ بنی اوصاف، انیبا ا.  اتاق نگاه کردی گرفت و بھ پنجره زی چشمش را از مایمان
 : متفکر دو نفرشان نگاه کردیبھ چھره !!  ھم کمتر دیشا! ھفتاد متر وسعت نداشت

 ...فقط!  وجھچیبھ ھ...  ندارمیاعتراض...  فکرو داشتمنیخودمم ھم٠
 : متر وسعت دادیلی چند می را بھ اندازه لبخندش

 !چطور بگم... یی جوراھی... نجایا-
 : کوچک ذھنش دادیای بھ دردل
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 ن؟ی خونھ گرفتنجایچطور شد ا... دو تا دختر-
 :َ را تر کردشیطناز لب ھا! دی کشی نفس راحتدهیسپ
 ھیھ فعلا مستاجر داشت و امکانش نبود تخلک... می دانشگاه اجاره کرده بودکی آپارتمان نزدھی واحد از ھیما -

 ای! ستیاما اون قدرھا راحت ن... می رو اجاره کنگھی دی جاھی و می شالیخی اون جا رو بمی کردیسع! شھ
 ...ای...  ساخت باھمی ھا نمنھی ھزای... محلھ شون دور بود

 :دی چادرش را از سر کشدهیسپ
کھ تا ... می مونی نمنجای از سھ ماه اشتریما ھم ب.  بودیخال...  کردی پدرم معرفی از کارمندایکی رو نجایا-

 ...الان نصفش گذشتھ
 : طناز نگاه کردبھ
 خونھ اش لیاما انگار تحو... اون مستاجر، منتظر آماده شدن خونھ اش بود!  نکردفیطناز برات کامل تعر-

 ... ودیطول کش
 :دی کشیقی عمنفس

ھم بھ دانشگاه تو و محل کار من ... اون خونھ ھم بزرگتره! میکنی می اسباب کشدیبھ ھر حال تا قبل ِ ع-
 ... ترهکینزد
 ! بوددهی ھا را نفھمزی چیلی بود و خدهی فھمیسرسر.  سر تکان دادایمان
 : انداختی صندلی چادرش را رودهیسپ
 . دم کنمییمن برم چا-
 : با خودش زمزمھ کردو
 !ھوا چھ سرد شده-

 یکھ م" ھا" داشت و یشتریسوز ب... زمستان آنجا، سردتر بود.  توجھ کردھی ارومی تازه بھ ھواایمان
 یزی را چتیاما راه ِ گلو! ی سرفھ بزنی خواست ھی گرفت و دلت می متیگلو!  کردی مخی نفست ،یکرد

 ...رسوب کرده...  ِ تھ گرفتھزی چکی...  از بغض بستھ بودریغ
 ... ! انگار، تازه زمستان آمده بودنجایا. م در ذھنش تکرار شد بار دوی برادهی سپی جملھ
 :دیھمزمان با نشستش پرس. دی کشرونی را بی تختش انداخت و صندلی را رودهی چادر سپطناز

  خوشت اومد؟نجایاز ا-
 :سر تکان داد!  رفت، زمستـان داشتی ھر جا کھ مایمان

 !اوھوم-
 : نشست و چمدانش را باز کردی تخت ِ انتخابیرو

 !ی شدیچھ تپل-
 : نشستای جدا شد و کنار مانی از صندلطناز

 ! ندارهی تپلگھی کھ دلویھشتاد ک-
 : مکث کردی کمیمانا

 .یاون موقع لاغر بود... یبھ نظرم تپل شد... ی کردریی تغیلیبھ نسبت قبل از کنکور، خ-
 : داخل چمدان را نگاه کردی با کنجکوطناز

 ...اون قدر ت وفکرش بودم کھ خواب و خوراک! ور ھمش استرس بودکنک-
 برد و قاب عکس ھا را شیبا ذوق دستش را پ.  جملھ اش را خوردا،ی مانی ھای با جا بھ جا شدن روسراما

 :بالا گرفت
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 !دنمیمن عاشق عکس د... عکس! یوا-
 . برشان گرداندیکی یکی و
 ... شدهریآقا احمد چھ پ-

 .دیطناز آه کش.  پلک زدایمان
 ! بھار خانوم، از تو عکسشم معلومھیمھربون-

 دانست حالا بھ عکس حامد یم. دی آه کشای ھم فشرد و مانی را روشیطناز لب ھا.  را بستشی چشم ھاایمان
 جملھ ھا، مرور شده بود و انگا نی و اقھی چند دقنی ای انھیپنج سال، در م - چھار نی اعیوقا. دهیو ھاون رس

 ! رگی ِ کند ِ روغیاما امان از ت...  شدی مدهیرراحت د
 آورد کھ خودش یبھ خاطر م!  بلد نبودیصحبت...  دانستی نمی قاب ھا را کنار چمدان گذاشت، حرفطناز

 زل زده بھ چند متر ایو مان...  دی بود و درس و دانشگاه و شھر ِ جدھیناچار در فکر مقدمات سفرش بھ اروم
 سر یری جور دکی در گذشتھ را ه ِ جاماندزیدست برد و آنقدر بلندش کرد کھ ھمھ چ شد ینم... خاک ِ تازه 
 یجز بھ کوچھ !  نداشت کھ بزندیحرف...  آمدی از دستانش بر نمینھ آن موقع و نھ حالا کار... و سامان داد

 : چپ زدنیعل
 !ای ماننھیکولھ ت چھ سنگ-

 : شانھ بالا انداختایمان
 . کردهنشیلپ تاپ و چند تا کتاب سنگ-
 ؟ی کتاب گذاشتنمیتو ا-

 :دی ِ کولھ را کشپی تکان داد و زسر
 . ذارم تو ھمون قفسھ ھای رو ھم منایا-

 . خواستی خستھ بود و دلش تشابھ آنجا را بھ اتاقش در طھران مشی مانع نشد، از چمدان ھاایمان
 

 تا شده دی باز شدند و کاغذ سفشی برگھ ھاد،ی کشرونی بفی ک را ازی ھر سھ کتاب را برداشت و چھارمطناز
 نگاه کرد و پاکت را ایبا تعجب بھ مان.  فرش افتادی رو،ی و رسمکی نھ چندان شی بھ پاکتھی شب،یا

 : بزرگتر شدشیبرداشت، آن را باز کرد و ھر لحظھ چشم ھا
 !ایمان-

نھ دروغ، نھ ...  کرده بودینی کھ معادلھ چیجور!  دادی محی توضدیبلاخره با.  زدی لبخند نامطمئنایمان
 ! آمدهشی پی در واقعھ فی نھ چندان خفچشی پکی جادیفقط ا! راست

 ؟!گھی دھی کنیا-
 : داشتازی نی چمدانش شد، بھ لباس راحتلی سرگرم وساایمان

 !نامزدم-
 : نگاه کردیشتری عکس دوم را با دقت بطناز

 ! دارنی و خوشگلیعی طبدید! یی عجب عکسایول!  کھتابلوئھنیا-
 : شدرهی خای مانی عکس ھا را بالا برد و در چھره بلافاصلھ

 !!ینگفتھ بود! نمی ر وولش کن ببنایا-
 : گذاشتای مانی لباس ھای کاغذ را روی ھا و برگھ عکس

 !؟ی نگفتھ بودیچیچرا ھ! ھان-
 : دست گرفتی و شلوارش را روراھنیپ!  بودزاری ان لباس ھا بی از گرماایمان
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 ! بودومدهی نشیخب حرفش پ-
 :دی لباس ا را از دستش قاپطناز

 !زود... گھیالان بگو د!  بودومدهی نشیکھ پ-
 !دی گوی خدا دروغ می شھیظاھر، ھم!  طناز تصور کرد ذوق کردهد،ی بھ حال ِ روز ِ گذشتھ اش خندایمان

  بگم؟یخب چ-
 !از اول اولش-

 :د را بالا فرستاشی ابروھاایمان
 !شھی طومار مھی-
  اس؟بھیغر...  آشناسھ؟یی کجاکارس؟ی چھ؟یاصلا ک! خب مھم ھاش رو بگو-

 : زدچشمک
  حرفا؟؟نی آره؟ واحد ِ عشق و از اھ؟یھمکلاس-

 ! بشرنی داشت ایچھ دل خوش!  خنده اش گرفتایمان
 . مسعودریام-

 !و نامزدش... مردش... رشی خورد، امیفی تکان خفدلش
 !خب-
 :دی مکث جواب ھا را کنار ھم چی بایمان!  راه انداختھ بودی سوالستیب
 !سیانگل...  کردهیخارج زندگ-

 :دی حرفش پرانی مطناز
 !ایتانیبر-

 : سر تکان داد و طناز ھشدار گونھ گفتایمان
 ! انی سردیاونا آدما-

 . شدمانی خودش پشیاز گفتھ .  کردرشی پوزخند زد و طناز بھ لبخند تعبایمان
 !دمیمنم شن ...زهیچ-
 مرد نی دانست کھ ھمی مدیاز کجا با!  نداشتیً کرد و ابدا اشکالی ھا قضاو تمدهی دختر، بر حسب شننیا

 ... . کردهی بھاری پر از شوفھ ھاای مانی زمستان ِ سال قبل را براا،یتانی بریبزرگ شده 
 : را کوچک کردشی چشم ھاایمان

 انھ؟ی بگم یذاریم-
 : دھانش گرفتی انگشتانش را روطناز

 ...تو فقط بگو! آ! باشھ-
 .مینامزد کرد...  دانشکدهھیتو ...  میھم رشتھ ا-

 : شددهینگاه طناز ھم بھ دستش کش.  رد ِ حلقھ گذاشتیانگشت شستش را رو!  فنا شده اشینامزد
  حلقھ گرفتن برات؟یواسھ نامزد-

 : مکث کردی کمایمان
 ...جاش امن تره فمیتو ک...  گمش کنمای تو برو بدمیترس-

 زھر ی ِ لبخند و چشمک، چقدر مزه ینیری ِ ھمراه ِ شی ظاھر سازنی دانست ایو فقط خدا م.  زدچشمک
 : خواست زودتر تمامش کندیم! دارد

 ... از کاراش برگشت لندنی سرھی و لیواسھ ادامھ تحص-
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 : آوردی داشت شاخ در مخودش
 ...نجای مدتو انیقرار شد ا.. منم دل تھران موندن نداشتم-

 :دی لب برچطناز
 !جمعش کن چندشم شد! بسھ بابا-

!  لندنی مسعود در شھر سوخت ھری تصور ماندن ِ امی طناز، برای اخم کرد، نھ از جھت شوخایمان
 !برگشتھ بود...  در ذھنش تکان خوردیزیبرگشتھ بود؟ چ

 دلش درست مقابل ِ آفتاب یغبار آسمان طھران، تو!  تازه نبودی دلش بستھ بودند و خبر از ھوای ھاپنجره
 ِ زمستان با ونی شد و ککلکسی آفتاب تمام منیکاش ا.. !  را گرفتھ بود و نفس نداشت کھ سرفھ کندھیاروم

 ! شدی کامل میرعد... یباران..  یبرف
  ؟ی استراحت کنی خوایم-

 : دستانش نگاه کردی روینیبخند و س بھ لای ماندند،ی چرخدهی بھ سمت سپای و مانطناز
  ؟یشما ھا چ... ستمی خستھ نادیز! نھ-

 : ھر دو چرخاندنی را بنگاھش
 ...نیبھ کاراتو نبرس! نی کار شدیاز کار ب-
 : گرفتدهی را از سپینیس
 !ی بری خواستی مییانگار جا-

 : نشستنی زمی رودهیسپ
 !ستی مھم نادیز! یجزئ...  داشتمکی کوچدی خری سرھی-

 : ذوق زده گفتطناز
 !میای باھات بمیشی حاضر مایمن و مان-

 : نگاه کردای مانبھ
 باشھ؟-

 : برداشتیی استکان چاکی دهی سر تکان داد؛ سپایمان
 .می باشرونیغروب و شب ب!  ندارهدهی فاینجوریا-

 :دی نالطناز
 ... !دهیسپ-

 :دی خنددهیسپ
 !ی کار نکرده دارھی ی رفتھ جنابعالادتیانگار -

 :دی متفکرانھ پرسطناز
 !؟یچ-

 : آمدادشی یناگھان
 !یوا-
 : خوردی قلپ چاکی دهیس
 !ی پاش بموندی با،ی کھ زدیحرف-
 !!دهیسپ-

 : را برداشتشی ھم استکان چاایمان
 ھ؟ی چھیقض-
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 : لبخند زدو
 !نیبھ من مبگ-

 : را کج کردشی لب ھاطناز
 ! ِ منھی خر حمالھیقض-

 : خنده جواب دادانی مدهیسپ
 ! کھ مال خودت بودشنھادشیپ-

 : طناز را درآوردی صحبت ھای نشست و اداراست
 ! کنھی فرار مومدهی ننھ،ی ببادی بایمان... یچیخودمون کھ ھ! آشپزخونھ بو گرفتھ-

 : اخم کردطناز
 !چھ حفظشم ھست! خوبھ خوبھ-

 : خنده اش گفتانی مایمان
 !ی کھ عزا گرفتنھی ھمیپس برا-

 :دیسرش کش مقنعھ را از دهیسپ
 چقدر پول مواد ی دونیم! پاش بمون... ی حرف زدار،ی در نیتنبل باز...  عقبی روز بھ روز انداختیھ-

  دادم؟ندهیشو
 : رل برداشتیی چای مانده ی فرستاد و تنھا استکان باقرونی نفسش را با آه بطناز

 ! گذاشت؟یِ کیپس غلط کردم رو برا-
 :دی را بالا انداخت و خندشی ابرو ھادهیسپ
 ! کاربرد ندارهنجایا-
 

 ی در ِ خانھ را ھم کھ فضانیاخر.  چرخاندشی موھاانی حولھ را مگرشی را پشت سرش بست و با دست در
 با ،ی بخاریگرما.  خانھ را نشناختھ نگذاشتھ بودی جاچی کرد، باز کرده بود و حالا ھی می را مخفسیسرو

 کرد کھ یانکار نم. ست نشیجلوتر رفت و پشت بھ بخار.  دادی آرامش مدی نو رنگش، بھ اوی آبیشعلھ ھا
 ... . اش را کاستھی دوش سبک، چقدر از خستگکی

 . شودلی تبدی جزئی بھ نمشی ِ موھایسی و خندی بھ دلش بنشی بخاری منتظر ماند تا گرمایکم
 ی صدایحت...  شستھ شدنیصدا...  وو حرففی خنده و تعریصدا.  امدی آب و آدم از آشپزخانھ میصدا
.  کردندی مزی و گرد و غبار تمیدختر ھا داشتند آشپزخانھ را از چرب!  با آبندهی پودر ھا و مواد شوبیترک

 ! کارساز شده بوددهی سپیپس بالاخره اصرار ھا
 رونی کھ از اتاق بنی نداشتند کھ با سرعت و با عجلھ بھ سمت آشپزخانھ بروند؛ ھمازی نشی قدو ھاستاد،یا

 .دیآمد، ان ھا را د
 !نیپس دست بھ کار شد-

 : برداشتدی سرش را بالا گرفت و چشم از لگن سفطناز
  کشھ؟ی چطور ازم کار می آخر ِ کارنی تو رو خدا ایدید-

 : بھ حرف آمددهی و سپدی خندایمان
 !خشک کن موھاتو! ای خوریسرما م-

 : تازه بھ خاطر آوردطناز
 ! باشھتیعاف! ِا-



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 194 

 : سرش بھ ھم رساندی و بالاچاندی پی کوچک را دور موھایحولھ . ِ کش آمدشتری لبخندش بایمان
 ... کنم کھ زود تمو شھیمنم کمک م-

 ! جواب گرفتدهی سپی کھ با چشم غره د؛ی مانع شد و طناز با ذوق دستانش را بھ ھم کوبدهیسپ
 ھا سراغ حمام برود، آن ھا یی دمپای گذاشت، مجبور شد برانی اپن برداشت و زمی سبد ھا را از روایمان

 آب را بھ لنگی شستاد،یجلوتر رفت و کنار طناز ا. دی بالا کشی شلوارش را کمیرا بھ پا کرد و پاچھ ھا
 ھا ی ِ کاشی ِ لعابیدی کرد سفی و سعختی ریپاک... ختی کرد و آب ررشی ھا سرازی کاشیدست گرفت، و

 !را روشن تر کند
 ھا و واری تا دریاز کف بگ... یزی پاک شدن و شستن ِ چیصدا...  آبیصدا...  امدی خنده می صدازبا

 ِ یُ نھ متری بل بشوانیو م! شانی ِ پر سر و صدایخانھ پر شده بود از سھ دختر و ھمکار...  ھانتیکاب
 دل ھم کاربرد ی براخانھ، ھا و آب ، بھ جز آشپزندهی شونی کھ ادی رسی نمچکدامشانیآشپزخانھ ، بھ فکر ھ

 !دارند؟
 
 
 

 یسرش رو. دی دو شاخھ شدنش رسی اش بھ سقف با چشم نشانھ گرفت و بھ انتھایدگی را از چسبواری دَترک
 سرش شده بود و ی ھی گردن، دستش تکی تا ھمان لحظھ بھ جاشی ساعت پمیاز ن...  کردی مینیدستش سنگ

 . کردیآرنجش ھم زق زق م
 
 خانوم نامجو؟-
 اش بالا رفت و بعد از رد ِ کلاسور ِ داخل دستش، بھ چھره ی شرت سورمھ ای تینیی پای زد و از لبھ لکپ

 . کم داشتیزی چھره اش چنک،یبدون ع! نکشی عمی و فرد؛یاش رس
 بلھ؟-
 ! شدی زشت منکی زد، بدون عی لبخندمی نای را برداشت؛ ماننکشیع
 !شھی ملی تشکی بصریامروز کلاس تو سمع-

اگر .  بودنی شروع کلاس ھمی ھمھ وقفھ نی الیدل.  بالا برد و سر تکان دادی را لحظھ اشی ابروھاایمان
 . دادی آخر را از دست میً داد، مسلما جلسھ یمھرداد بھ او خبر نم

 ی ِ شماره ی بصری رفت، فراموش کرده بود بپرسد سمعرونی را جمع و جور کرد و از کلاس بلشیوسا
 : زدی تابلو گرفت و بھ پلھ ھا نگاه کرد، لبخند کوچکی ِ روی مسابقات ورزشی ھیچند؟ چشم از اطلاع

 ؟ینی حسیآقا-
 : تر شدکی نزدای پلھ عقب گرد کرد و منتظر ماند؛ ماننی اولی رومھرداد

 کدومش؟!  ھستی بصریچند تا سمع-
 : سر تکان دادمھرداد

 !حق با توئھ-
 ! چندی شماره ی تا بفھمای کھ با من بنی ایعنی.  پاسخ، راھش را ادامھ دادی را بالا رفت و بی بعدی ھاپلھ
 "!ِمھرداد زشت: " را بھ او چسباندیشگی لب صفت ھمری اخم کرد و زایمان

 ی باقی خالی صندلی افراد بودند و تعداد کمنی وارد کلاس شدند جزء آخریوقت!  سھی شماره ی بصریسمع
 ی سکوی از دخترھا چراغ ھا را خاموش کرد و رویکی.  ارائھنی و آخر کنفرانس بودنیآخر. مانده بود
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 ِ صحبت ی ِ طولانریو س  دختر باز و بستھ شدندی روشن شد و لب ھادریاسلا.  رفتی سانتیًنسبتا مرتفع ِ س
 . آغاز شدشیھا
 نگاه بھ کاغذ، ی کند و بنی کلمات دختر را گلچی دفترچھ اش را مقابلش باز کرد تا بعضی برگھ نی آخرایمان

 .سدی را بنوـشانیی چندتایھر از چند گاھ
 دانشجو ھا پچ پچ شتریچھ برسد بھ حالا کھ ب!  آغاز شده ھم سر رفتھ بودی کلمھ نی از اولای مانی حوصلھ

 دختر ھمچنان ناتمام مانده نی ایو ارائھ .  ساعتمی و نکی ای کی دی گذشتھ بود، شایادیمدت ز...  کردندیم
!  دو کلمھای کیدر حد ... نمانده بود ی باقیادی ِ زی خالیجا.  دفترچھ اش نگاه کردی بھ صفحھ ایمان. بود

 نیدر آخر. ھی ھم بزرگ تر از بقی تعدادتیو در نھا... زی ری کلمھ ھا نامفھوم نوشتھ شده بود و برخیبرخ
 ی اندک تق تق صدا می لق و لوق بود؛ و با فشاری اش کمی صندلی ھا نشست ھبود و دستھ ی صندلفیرد
با ...  امادهشھیو سپھر ِ ھم...  را سر کلاس ھا نداشتنای مشی روزھانیا ِدانشگاه.  انداختنییسرش را پا. داد

 نسکافھ خوردن شھی را کم داشت کھ ھمی بزرگش، آدمیدانشگاه با آن بوفھ !  لبخند دست نخورده و بکرکی
 زدند کھ از ی رفتند و آنقدر قدم می مابانی بھ خنی ماشی کھ احمقانھ بی سردیو روزھا. دی چسبیبا او م

 ! افتادند؟ی مگر میول... فتندی و تا بکت
 ابھامات ِ خاطره نی اکباریھر چند وقت !  بودی کرد؛ کافی داستان ذھنش را مختومھ اعلام مدی جا بانیھم

قرارش با خودش محکم تر از !  شدی رھا ممش،ی ِ تصمریی راه ِ تغی ھاانھی آمد و در میمانند بھ ذھنش م
 مشیتصم...  کردی عادت مھم  اجازهی بی ھایادآوری نیکم کم بھ ا!  محکم تریلیخ...  حرف ھا بودنیا

 در شی ِ بستھ شده بھ دست و پامی نازک و ضخی ھاسمانی خواست، ری اگر خودش میاجرا شده بود و حت
...  کرده بودینی معادلھ چنجوری را ازیخودش ھمھ چ! داد ی نمی خلاف ِ وعده اچی ھی ، بھ او اجازه ھیاروم

 !و خواستھ بود
 ی صندلانی اش، از می ھمکلاسقی وارد کرد و بعد از تشوگرشی سر انگشت چند ضربھ بھ کف دست دبا

 و ی بارانی ھی ارومیالبتھ برا.  خنک بودی بھار آفتاب داشت و کمی ھامھی نیھوا.  رفترونیھا رد شد و ب
 ھم تا دهی و سپبود  بعد از ظھرش کنسل شدهیکلاس ھا. دی رسی بھ نظر مشھی دلچسب تر از ھمیسرد، کم

 تمام شده اش را ی و دفترچھ ستادی اابانیمقابل خ. پس حدود چھار ساعت وقت داشت. دی رسیدو بھ خانھ م
را بھ زبان " میتقمس" ی ھا، کلمھ ی از تاکسیکی پاسخ دادن بھ بوق ِ یھمزمان برا.  آوردرونی بفشیاز ک

 ی صفحھ یخودکار بھ دست گرفت و رو.  کردزآورد و بعد از سوار شدن، دفترچھ را مقابل چشمانش با
 نت کی نیا.  کردی مدای جملھ پکی ای بی ترککی درھم و شلختھ، ی با کلمھ ھادیبا. آخر تمرکز کرد

 ! سرعت دادن بھ گذران ِ زمانی بود برای سرگرمکیًصرفا !  نبودیی دانشجویبردار
 ! را تمام کندجی ِ نھ چندان مھی سرگرمنی ِ ایانی خواست پارت پای حالا مو
 کی و با دی طور در ھوا چرخنیھم. دیکمربند کش" یورود"  ی خودکار دور کلمھ ی اروزهی جوھر فبا

و دوباره ھمان " . یمان اصلساخت"  انتخاب کرد عی را سری بعدی کلمھ ،ی و ترمز تاکسیدست انداز ِ اتفاق
 !دیرس" ی عملیچالش ھا" طور مردد گشت تا بھ 

 . دادی خودش بازلی آِخر را باب می انتخابی دخل و تصرف، کلمھ ی را جمع کرد و با کمشی ھالب
 " !! پر آبیچالھ ھا"
.  شودی مادهی انداخت و امر کرد کھ پابانی کوتاه بھ خینگاھ.  کردی ِ بھ وجود آمده را شماره گذاراگرامی دو
 : حاصلھ را زمزمھ کردی جملھ ،ی ِ بستن در تاکسنیح
 " !ی ِ ساختمان اصلی پر آب ورودیچالھ ھا"-

 ! زده بودی دستکی بھ او ی ناخودآگاه بد جورنیا.  رھا کردفشی تمام شده را در کی تکان داد و دفترچھ سر
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 کی...  برسدابانی تا بھ تھ خدی کشی طول میکم...  بھ قدم زدن اش را شروع کردی ِ دوست داشتنابانیخ
 ھرگز بھ مغازه ھا دیشا!  آدمی سرکی ِ نی ِ دلنشیو ازدحام و شلوغ...  و صدھا جور جنسنیتریعالمھ و

 ...ی جزئی ھادیمگر خر...  زدیسر نم
 ابان،ی زد و بھ نسبت ِ کل خی چشمک مدشی و سفاهی سی ھمان آپارتمان پنج طبقھ با نماابان،ی کھ تھ خالبتھ

 کوچک و ی ھاری از لازم التحریکی ِ دفترچھ اش، راھش را بھ سمت ی آورادیبا ...  داشتیشتریآرامش ب
 !دی سفی با برگھ ھاد،ی خری نو می دفترچھ دیبا. جمع و جور کج کرد

 ی وعده شی قرارھایرفو از ط.  تمام شده، در ذھنش تکرار شدی ربط بھ کل ِ دفترچھ ی آخر ِ بی جملھ باز
 !موافقت خواستند و استمرار

 ! را فراموش نکرده بودیزی چچی ھایھرچھ کھ بود، مان...! نھ
 

  ھفتـــمفصل
 
 
  مسـعود ؛ـریام
 
 
 " ی شکسـتگـکی میترمـ" 
 
 کرد کھ با یانکار نم!  بھ حد نشاط و جنب و جوش رضای داشت و نھ ذوق و شوقی اصرار آنچناننھ

 کی بھ عنوان ی طولانبای مدت تقرنی گرفتھ؛ اما بھ نظرش ھمادی از فنون کار را یلی و تجربھ اش خیطاھر
 . بودی نھ چندان ثابت، در شرکت او کار کردن کافیوصلھ 

 امد و مطمئن یرضا ھر چھ زودتر م.  زدی را چنگ مشی چپش را پشت گردنش رساند ھبود و موھادست
 چند نی ای ھرو انداخت و فرصت داد تا وسوسھ ھاادی بھ پینگاھ.  شودینم یبود انتظارش آنقدر ھا طولان
 و ری را زنشیمخاطب ستی و لدی کشرونی براھنشی پبی را از جیگوش.  کننددایروزه، دوباره بھ ذھنش راه پ

 خاموش بود، در ای کھ خط مانیاز وقت.  ھم گذاشتی را روشیپلک ھا! دو اسم پر رنگ تر بودند. رو کرد
 سکوت ِ یاما اط از طف. ردیش جرقھ زده بود کھ جز خانواده اش از دوستان مشترکشان سراغش را بگذھن
 . شدی مانعش ما،ی مانلی دلی ببایتقر
 ی را جمع کرد و براشیھنوز ھم مردد بود، لب ھا.  رقم ِ زوج و فردش نگاه کردازدهی و نای می شماره بھ
 اش ی زنگ گوشی چشمک زد و صدایگری دیاما شماره . را لمس کند call  لحظھ مصمم شدکی

 . کردرشیغافلگ
 را با زبان تر کرد و ھم جھت شیلب ھا.  متعجبش کردیادی زی کوتاه بھ اندازه ی جملھ منیھ!  بودسپھر

 : را تا کنار گوشش بالا بردی گوشد،ی صفحھ کشیفلش سبز رنگ، انگشتش را رو
 !م آقا سپھرسلا-

 :شھی سر حال بود، مثل ھمسپھر
 حالت چطوره؟!  مسعودریسلام ام-

 : مسعود لبخند زدریام
  چھ خبر؟؟یخوبم، تو چطور-
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 ...دهی کردم سفرتون طول کشیفکر م! یخبر کھ سلامت-
 : مکث کردیکم
 ھیبھ ھر حال سفر ... می مزاحمتون نشن،ی شما زنگ نزدی تا وقتمی قرار گذاشتھ بودنایراستش من و م-

 حالا خوش گذشت؟! می معرفتی وقت بھ فکرت نرسھ کھ بھی... گھی دو نفره داشت دی ھواییجورا
 : رو چشم دوختادهی مسعود بھ پریام
 .خوب بود... یِا-

 : مسعود، ادامھ دادری امی توجھ بھ جملھ ی بسپھر
 رمی گی می رو ھر چای مانیشماره ! یاون گفت کھ برگشت...  با رضا حرف زدمشی پی قھی چند دقنیھم-

 ...خاموشھ
 : مکث کردیکم
 ...یول...  قرار گذاشتھ بود اول اون زنگ بزنھنایحالش خوبھ؟ با م-

 :دی مسعود لب برچریام
 ...راستش-

 : بود برده بود انگارسپھر
  مسعود حالت خوبھ؟ری شما دو تا؟ امنیخوب-

 : چشم دوختابانیر سرش را بھ سمت مخالف چرخاند و بھ خ بانیِ را کش داد؛ ای مسعود سکوت تلفنریام
 ...شی پی قھی چند دقنیھم...  حرف بزنمنایبا م...  خواستم با تویم-

 !سراپا...  دھدی کھ گوش میعنی بھ حرف آمد، سپھر
 ؟...خب-
 .یازش خبر ندار... یگی جور کھ تو منی ایول... ایدر مورد مان-

 : فکر بودی بسپھر
 ن؟یاصلا مگھ شما دو تا با ھم نبود! یچیھ...  دو ھفتھیکی نیتو ا-

 : را جست و جو کرددشی امی بارقھ نی مسعود آخرریام
 نا؟ی میحت-
  اومده؟شی پیمشکل!  اونیحت... آره-

  مسعود آوار شد؟ری سر امی پارچ آب سرد کھ روکی ایداغ بود و آتش، ... سوال آخر...  اخری جملھ
 ! بھ ھمدهیچیپ... یزی چھی-

... 
.  آمدرونی بشی پی دو ھفتھ یکی ی و تماس و داستان ھاابانی خیای از دنشھ،ی کوتاه بھ شی چند ضربھ با

 : دادحی نشست و خلاصھ وار توضی صندلی رویرضا با خوشحال
 . شدنلی ھم تکمگھی دی و خرت و پرتـای و صندلزیم! نی از انمیا-

 . را از پارک خارج کردنی مسعود سر تکان داد و استارت زد، فرمان را چرخاند و ماشریام
 !مبارک باشھ-

 نگاھش کرد و شانھ بالا انداخت، جملھ یرچشمی مسعود زریام.  رضا، بھ خاطر سکوتش بودی زبانی طعنھ
 . تفاوت تکرار کردی بی رضا را با لحنی
 .مبارک باشھ-

 ! زدی خودش را بھ ندانستن مدی دانست و نبای مرضا
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 سپھر بھت زنگ زد؟-
 : فرستادرونیرضا نفسش را ب.  مسعود سر تکان دادریام
 ... قبلش بھ من زنگ زده بودقھیدق-

 : را تر کردشی ھالب
  خبر داشتن ازش؟؟یبھش گفت-
 .خبر نداشتن-

 : فرستادنیی پاتشی خود را تا نھای شھی شرضا
  بھش؟ی گفتیچ... دهیحتما پرس-

 : و شمرده شمرده گفتدی کشیقی را جمع کرد، نفس عمشی مسعود لب ھاریام
 .ھمھ رو!  ِ خودموی خبریب... رفتار خانواده اش... رانیبرگشتنش بھ ا-
 خب؟-
 . شدی انگار باورش نمد؛یسپھر فقط شن!  خبر تریاونا از من ب-

 : سر تکان دادرضا
  دونھ؟ی اونم نم؟ی چنایم-

 فرمان ی فرستاد و با سر انگشت نشانھ اش رورونینفسش را ب.  تکان دادنیھ طرف مسعود سرش را بریام
 یزی سمت چدیبا... ی اتفاقچی و نھ ھی آدمچینھ ھ!  نداشتی سر نخچی کلاف سر در گم، ھنیا. ضرب گرفت

 . شدی گرفت و آسوده میرا م
 دست بھ زی ھمھ چی را بست؛ وقتشی و چشم ھادی بھ چانھ اش کشیدست.  چراغ قرمز راھنما نگاه کردبھ

 ی مجھول و نا معلوم، مشخص بود کھ تنھا نمی ھمھ قطعھ نی ِ نا متعادل ِ انشی چیدست ھم داده بود برا
 .ند کدای پی حتای ببرد، شی درست پی را موازنھ و بر اساس و قاعده زیتواند ھمھ چ

 مسعود بود، اوھام ری امی حد و اندازه ی بی جھی سرگی جھی کھ دورانش نتدی چرخی دور سرش میگردباد
 . قدم بودندشی پی ھر سوء ظنی شدند و ھر کدام برای نامفھوم در ذھنش تکرار می صدایداشت، کل

ًمثلا اگر جواب !  کھ جواب نداشتزیھمھ چ.  را گشود؛ بھ شمارش معکوس قرمز رنگ نگاه کردشی ھاچشم
  شد؟ی کمرنگ تر مزی طرف ، ھمھ چی ب طرف ِی بنکھی اای داشت و غلط، بھتر بود ؛ یم

 ! قرمز رنگی شمارشد،یرس" چھار" بھ شمارش
و بعدش ھم .  پارت باشندنی تریانی توانستند پایبلاخره کھ ھر کدام م! یھر حدس...  ی ھر احتمالًاصلا

 !ھمان نقطھ و سر ِ خط معروف
 . کردیلام م تر اعکی شمارش را نزدی انتھان،ی بوق چند ماشیصدا" ! سھ" زد، پلک

" ھمان وقت" کرد بھ ی را محدود میی چند ماه ِ اشنانیھم.  کردی را محدود مشی شدن گمان ھاری سرازدیبا
 زی آمده بود؟ بھ قول عزی ازدواج قحطیمگر برا! گری آدم دکی شد، ی نمایاصلا مان!  ھمان وقتیبرا! 

 ی برای خاصی  مسعود برنامھری ، از اول ھم امدی رسی مضحک بھ نظر میکم! گری دیفرصت ھا
 ...!گریده سال د... گریپنج سال د!  سن نداشتنیازدواجش در ا

 ! ترمیوخ... دی سریقرمز تر بھ نظر م" دو" ی ھشمار
 کرد کھ ی بار ھا و بار ھا از بر مدیبا. نکشاند" ھمان وقت"  او را بھ ،ی کرد کھ ھر خاکستری منی تمردیبا

 ی خاموش می مدتی گردوباد و اوھام و صدا ھا برانی کھ انیھم! ًاصلا فکر نکند... بھ دنبال مقصر نگردد
"  کھ نیھم.  دھدسمامان  کرد کھ بھ خودش و اوضاع سروی متی کفاشی برادند،ی خوابیشدند و م

 را زی کند؛ و ھمھ چدای توانست بھتر بھ ماجرا تسلط پیً شد، مطمئنا می کمرنگ تر مشیبرا" یخاکستر
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قرمز رنگ ِ "  کی" سر تکان داد، بھ .  بھ گوش نرسدی ای خالی جاچی از ھادی کھ داد و فرندی بچیجور
 ھم دانشکده یبا کل...  کار ھای ھی اولی ھابرنامھ ًفعلا کھ شرکت بود و!  توانستی مدیروشن نگاه کرد، با

 ھا نی ھم ک ھشده بھ ھمی توانست موقتیم! جی نو و مھیً و مطمئنا اتفاق ھادی جدی و ھمکار ھایمی قدی
 خواست بھ زمان اعتماد ینم!  کرد کھ چھ؟ی نشست و فکر میم! یالیِ بھ از خام خیالی خیب. چنگ بزند
 ... .د خواست فرصت دھیکند، فقط م

 ! ِ سرعتی سبز رنگ، خود ِ خود ِ صلح بود؛ با چاشنی ھی ثانستی و بصد
 
 
 ...ی قرار نذارییجا.  دم شرکتانی ملی غروب وسایبرا-

 : بودرهی مسعود بھ جلو خریام
 . تونمینم-
 چرا؟-
 .ادی داره مزیعز...  برم فرودگاهدیبا-

 : تکرار کردی لبری زرضا
 ؟یچ...! زیعز-

 : مسعود سر تکان دادریام
 .رانی اادیم... آره-

 : زدلبخند
 . تھرانیعنی-

 : شد ھبودری غافلگرضا
 ؟ی چی اصلا برا؟ییھویا چر... خب... خب-
 

 ی نھ بھ خاطر عزای رنگاهی پا بھ فرودگاه گذاشتھ بود، چادر سیوقت.  را خوب بھ خاطر داشتشی سال پچند
و با آن ...  توانست برودیبا آن پا ھا نم!  سر انداختھ بودی روشی ِ دست ھا و پاھایدگیچی پتیھمسرش، بھ ن

 بود دور پا ھا و دستانش کھ خلاف ِ هچاندیچادر را پ! دنشانی دانست چھ کار کند جز بر سر کوبیدست ھا نم
 ... . بلاجباری گرفتھ اش، عمل کنند؛ حتشی از پمی بھ توافق ِ تصملشانیتما
 

 فرھنگ ھا ھم یدگیچیحالا با پ.  کجا برود، و با دستانش چھ کار کندشی دانست با پاھایم.  چادر نداشتحالا
 دی سفی ھا مورزنیپ! ی آشکاری ذره اتی نشی رنگ لانک داشتند و نھ موھاشینھ ناخن ھا.  نداشتیکار

 !دی رسی نمنظر  بھی رنگ، چندان عقلانی ِ آبی روسرری اظھار وجودشان از زگریداشتند و د
 . فرودگاه نگاه کردی ورودی و پلھ ھای اشھی و بھ در شبرگشت

 الھام بود و خلاف ی کھ برای را سبب شده باشد؛ جز ھمان دو باری از طھران نرفتھ بود کھ برگشتھرگز
ُخانواده اش؛ درست مقابلپسر و ھمسرش ُ. 

 . بودستادهی بھ کمر، مقابلش ای مسعود با لبخند و دستھاریام.  را برگرداندسرش
 ! مسعودری امی کردرید-

 : گرفت رارزنی مسعود جلوتر آمد و دست پریام
 ...زیسلام عز-
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 در آغوش گرفتنش، خودش در آغوش او گم ی مسعو رساند و بھ جاری امی دستش را بھ پشت شانھ ھارزنیپ
 :شد

  سرم؟یخوب!  ماھتیسلام بھ رو-
 :دی عقب کشی مسعود سر تکان داد و کمامسر

 ! ھارانھی انجایا-
 : زدچشمک

 ! رفتیپاک غرب زده شد-
 : کردیزخندی ررزنیپ
 .ریچمدونمو بگ-

 : چمدان را گرفتی گفت و دستھ ی مسعود چشمریام
 ؟ی منتظر موندیلیخ-

 : راه افتادنگی مسعود سمت پارکریام.  لبخند زدزیعز
 ز؟ی عزیخوب-
 ...خوبم-
 ...ی موندیھمونجور... رانی اومدم ایاز وقت-
  نشدم؟ری پیگیم-

 : اخم کردزی را بالا فرستاد؛ عزشی مسعود ابروھاریام
 !یری جا ندارم واسھ پنی از اشتریب-

 : مسعود شانھ بالا انداختریام
 !زی نگو عزنجوریا-
 

 : صندوق را باز کرد وچمدان را داخلش گذاشتدر
  خونھ؟میبر-

 : نشست و کمربندش را بستی صندلی روزیعز
 ؟ی تھرانو بلد شدیابونایخ-

 : زدی مسعود لبخند تلخریام
 !چھ جورم! بلھ-

 : شدشتری زد، چروک کنار چشمانش بی لبخند بزرگزی او، عزی جابھ
 !پس منو ببر لالھ زار-

 : مسعود سر تکان دادریام
 !بھ چشم-

 بھ لبخند ی چشمریز.  آوردرونی بھ پشت سرش نگاه کرد، دنده عقب گرفت و خودرو را از پارک بنھی آدر
... شی سال پنی کرد و رفتھ بود بھ چندیداشت فکر م.  نگاه کرد، و چشمانشزی عزی لب ھای روی رهیذخ

 یبھ ھ... یقی بھ ھر طر؟ کردی میچھ فرق! اما با مضمون ِ خاطره...  افتادهشیپ...  عقب ماندهیواقعھ ھا
 ! شورش کرده بودندزی کھ در ذھن عزیی بود و لالھ زار و خاطره ھاابانیمھم آن خ! یمذھب

بھ حال ِ !  کنند بھ حال و روز ِ آدمی خاصشان چھ می اسم ھانی ھا و اابانی خنی فرستاد؛ ارونی را بنفسش
 ! دستان ِ در ھم گره کرده اش از شوقنی با ارزنی پنیخودش، بھ حال ِ ا
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 : نرده را گرفتی لبھ
 !نیستی آخر نیخوبھ طبقھ -

 : کردیفی مسعود اخم ظرریام
 ؟ی رفتیدکترتو م-

 : پلھ ھا را بالا رفتنی سر تکان داد و آخرزیعز
 ...!ستیُبا سھ چھار تا قرص و چند تا آمپول درست بشو ن! ستی کھ درست بشو نیری پیول... آره-
 .ذاشتمی تنھات مدینبا-

 :دی مسعود کشری امی بھ بازوی دستزیعز
 .نبودم پسرم...  من تنھا نبودم؟ی خود فکر کردیباز ب-

 : را در قفل بچرخانددی مسعود کلری ماند تا اممنتظر
 ! کردمی محکم منجای تو رو ای اول جاپادیبا-

 : مسعود مکث کرد و سرش را بالا گرفتریام
 ...یعنی-

 : چشمانش را بھ در دوختزیعز
 ! و حوض وسطشاطی حی رفت برایبچھ بود دلش ضعف م... نمی حسنو ببیباز کن، خونھ -

 : دادھی زاوشی لب ھابھ
 !ینیچطور شده دل بستھ بھ آپارتمان نش-

 : را با زبان تر کرد و در را باز کردشیلب ھا.  کردی فکر مزی قبل تر ِ عزی ھنوز بھ جملھ  مسعودریام
 ! ھستی و پنجاه مترستیدو! اسمش آپارتمانھ-

 : مسعود را نگاه کردری چشم امی پوزخند زد و از گوشھ زیعز
 !ادیتو ھم کھ بدت نم-

 رفت، با غضب بھ آسانسور نییو پلھ ھا را پا بزند، اما سر تکان داد ی مسعود دھان باز کرد کھ حرفریام
 امده را ی آورد و راه رونی چمدان را بد،ی رسنیبھ ماش.  اش غر زدی بار بھ خرابنی چندمینگاه کرد و برا

 یًنھ صرفا برا. دی آی مزی دانست عزینم... گری دو ساعت دیکی...  آمدیحاج حسن م. برگشت
 نیا...  از راه ِ دوری حرف نزدن ھانی ادی ترسیم. دی ترسی مسعود از عکس العملش مریام...! یریغافلگ

 . تفاوت نشان دادن ھا کار دستشان بدھدی بنیا... ی قولی ھادنیاحوال نپرس
 منی در نشزیعز.  مستقر کردواری چمدان را کنار دش،ی در را باز کرد و بعد از درآوردن کفش ھادی کلبا

 گذراند و بعد از رد کردن راھرو، بھ ی نگاھمی را با نییرایپذ.  اما نبودد،یھ ھم سرک کشنبود، در آشپزخان
 بود و ستادهی اتاق ای انھی مزیعز. تاد تنھ اش را داخل فرسمین.  در باز بودشھیمثل ھم. دیاتاق حاج حسن رس

 ! کرد، جزء و کل اتاق راینگاه م
 ز؟یعز-

 : نگاه کردنی تخت نشست و بھ زمی مسعود انداخت، روری بھ امی نگاھزیعز
 ...یگی حاج حسن کھ منیا-

 :دی را تا سقف بالا کشچشمانش
 ...ستیاونقدرھا سنش بالا ن-
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 : ماندرهی خواری دی روی بھ چھره نشاند و بھ قاب عکس ھایفی ظراخم
 !یی بگو داادمیز... ییبھ جاش بگو دا!  حاج حسن، تو نـگوی کنھ بگی اگھ اصرار میحت-
 
 
 : نگاه کردزی عزی نشست، بھ چشم ھانی زمی روشی مسعود مقابل پاھاریام
 
 ...نھمـیتو کھ ا... ی ھمھ دلتنگش بودنیتو کھ ا-

 : گذاشتشی زانوھای دستانش را روزیعز
 !شھی اولادیتو چشماش، از ب...  ِ تو موھاشیریپ...  ِ تو عکساشیری پنیا... شھی اولادیاز ب-

 : زد، با مکثپلک
 !یاسم... یخون... تو بشو اولادش-

 ! کم و کاستی بماند؛ بی خودش باقی را داشت کھ جانی زد، کاش توان اینی مسعود لبخند غمگریام
 .لباساتو عوض کن... زی عزیخستھ ا-
 

... 
 

 ری چشم از استکان گرفت و بھ امزی گذاشت و مقابلش نشست؛ عزی عسلی روز،ی را مقابل عزی چااستکان
 :ختمسعود دو

 ؟ی نگفتتییبھ دا-
 : بھ زبان اوردی ِ ناقابلی بلاخره دو حرفد؛ی مسعود مکث کرد، دھان باز کرد اما ترسریام
 .نھ-
 چرا پسرم؟-

 : دوختنی را بھ زمشی مسعود چشم ھاریام
 !گھی دنھی بیخودش م... ادیم-
 ! رو دوست نداشتیری غافلگشیحسن از بچگ-

 : را جابھ جا کردشی پاھای مسعود کمریام
 ...زی عزستی نیریبحث غافلگ-

 شوند؛ دهی مسعود ناتمام بماند و چشمانش بھ سمت در کشری در قفل، باعث شد حرف امدی کلدنی چرخیصدا
 . بودی بھ استکان چارهی خزیاما عز

 ی شد و دستش رودهی کشزیاول چشمش بھ سمت عز. دی را دمنی در، نشی باز شده ی ھامھی حسن از نحاج
 . متعجب ماندتی فکر کرد و در نھایلحظھ ا.  ثابت مانددیکل

اگر چشمانش را .  شدی گرفت، شک و شبھھ اش بر طرف می می را از استکان چاشی چشم ھارزنی پاگر
... ی گاھھیتک... یستون...  سرشانی نشدن سقف رورای گرفت، قبل از ویبھ سمت چشمان حاج حسن بالا م

َ علم میزیچ  ای...  گرمای ه، نبود سرد شدی بود کھ مشخصی بھ استکان چارهیچشمانش ھمچنان خاما !  شدیَ
 ! ماندهیداغ ِ داغ ِ باق
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 شود؟ آسمان سوراخ شده بود و بر دای کاناپھ و داخل خانھ اش پنی ای حالا رورزن،ی پنی شده بود کھ اچطور
 بود و دهی کشرونی بنیشی پی ِ آن سال ھا و روزھاتی او را از نھای دست،یزی بودن ِ ھرچیحسب ِ ناگھان

ُدرست مقا  ! نشانده بود؟لشیُ
 

 د؟ی رسی منتظره بھ نظر مری ھمھ غنی آمدن ِ اون اای بود دهی رسنی بھ زمآسمان
 ...ای دانست ضربان بود می اش، تلنگر زد؛ ننھی سمت چپ سی ِ کتش، روبیج
 ی ِ بیقانون... یشرع... یعرف... یرسم!  بند بند وجودش بوددر... َ او در خونشیجا...  او ھمھ جا بودیجا

 !نقض
کھ ...  گرفتی سمتش آمد، چشمانش را از او نگرفت، ھمچنان کھ او چشمش را از استکان نمی قامتیوقت

 . طعم شده بودی ِ داخلش سرد ِ سرد ِ بیًحالا حتما چا
 .ییسلام دا-

کفش .  و در را بستدی کشرونی را از قفل بدیرد، اما کل کدی تردیلحظھ ا.  نگرفت؛ فقط نگاھش کردخرده
 :ُ را کندشیھا
 .سلام-

 : کردی می مسعود با کف دستانش بازریام
 ...زیعز... امـ-

 : را بستشی ھاچشم
 ؟یی دایوب-

 .خود ِ خود ِ مادرش بود!  باطل ھم نبودالیخ...  نبودیظاھر.  حسن سر تکان دادحاج
 . جاستنی حاج حسن دوخت، مطمئن شد کھ ھمی چشم از استکان گرفت و بھ چھره یوقت
 

 ی معمول را طلب نمی ھای احوال پرسدار،ی دنیا.  رفتندی کوتاھش ، آرام و پشت سر ھم جلو می ھاقدم
تعارف و تکھ پاره کردن معمولش !  طرفا، نداشتنی و چھ عجب از ایخوش آمد.  خواستیسلام نم. کرد

ھم ...  داستیز می را ھم عزنی تھ مانده داشت؛ ای عالم دلتنگکی ھا، نی ای ھمھ یبھ جا. داشترا ھم ن
 . دانستیم – اش ی کم خبرای – اش ی خبری بی مسعود ھم با ھمھ ری خود ِ امیحت. حاج حسن

 
 را شی ھمچنان نشستھ بود، و حالا چشم ھازیعز!  نمانده بودی تمام شده بود و فاصلھ اشی حسن قدم ھاحاج

 کرد و با چشم جزء یلمسش م.  بودرهی انگشتانش خانی می بھ انگشترشیچشم ھا. بھ استکان ھم ندوختھ بود
 . کردیبھ جزء ش را کاوش م

 نسبت بھ حاج حسن تشی حساسی کھ داشت، و با ھمھ ی سنیبا ھمھ .  نشستشی زانو ھای حسن روحاج
دست .  آوردی را در مشی سال پستی بی نشستھ بود و اداشی زانو ھایر زاده اش، رو خواھیبود نبرا

 : را گرفتزیراستش را جلو برد و دامن عز
 ...زیمامان عز-

 ،ی تفاوتی ھمھ سال سکوت و بنی بعد از ارمرد،ی ِ بھ ظاھر پانسالی منی خورد کھ ای بر مای دنی کجابھ
 وقت می یمادر ھا کھ فقط برا.  بزندشی طور صدانی بکشد و ارونی قبل بیمادرش را از پس ِ سال ھا

 ! ھستندشھیھم یبرا...  بودندشھی ھمیمادرھا، برا!  دوران خاص نبودندکی ای سن خاص، کیخاص ، 
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 پلک طد و اشک زیعز.  زدھی تکواری قدم عقب رفت و بھ دکی انداخت، نیی مسعود سرش را پاریام
 .رد و دوباره بغض کدی لب برچخت،یر

 اش بھ ی کرد، فقط دلتنگی نمھی گرخت،ی ریاشک نم.  گذاشت زی عزی پاھای حسن سرش را روحاج
 . را دوست نداشتیریو او غافلگ...  کننده بودری غافلگی کمشی برانی کم شده بود و اکبارهی
 

... 
 
 .ی گرسنھ ایلیًحتما خ-

 : سر تکان دادزیعز
 .نھ-

 : نگاه کردزی مزی می روی مسعود بھ استکان ھاریام
 ...ی کھ نخوردتمییچا-

 : انداختی لبخند زد، سرش را چرخاند و بھ آشپزخانھ نگاھزیعز
 ! زن باشھی خونھ بھیخدا نکنھ -

 :دی را بالا فرستاد، خندشی مسعود ابروھاریام
 ... کھ بھجت پختھ ھنوزم ھستییچند وعده از غذا! نینگران شام نباش-
 بھجت؟-
 ... پزهیغذا م...  کنھی مزی تمنجا،ی ادای بار مھیھر چند وقت -

 آمد و پشت رونیاز آشپزخانھ ب.  آمدرونی اش بنھی کھ از سی دوخت، بھ آھزی را بھ صورت عزشی ھاچشم
 .ستادی آن نشستھ بود ای روزی کھ عزیبھ مبل

 ز؟یعز-
 . افتادمی ھمون وقت بھ فکرش مدیبا-

 : ھجمع کردنی مسعود دستانش را داخل سریام
 ...زیعز-

 : گذاشتشی زانوھایدستانش را رو. دی را کشی آه بعدزیعز
 ! دادی ازدواج کرد، جونشم برا اون دختر می وقتیول...  زن گرفتریحسن د-

 دی شاای داشت نماز حاج حسن تمام نشده، نانی بھ سمت اتاق خواب ھا انداخت، اطمی مسعود نگاھریام
 .مشغول ذکر باشد

 حرف ی نازیاما عز. ندی کھ ھست ببنی ماجرا، اوقات ِ ھمھ را تلخ تر از انی ا ِدنی خواست با دوباره شنینم
 :زدن داشت

ًاصلا نبود کھ !  قسمت نبودیعنی!  بودنی حکمتش ایعنی آقا از پسر نوه دار شھ، قرار نبود؛ یقرار نباد حاج-
 !نـبود
 : کرداخم

حالا ...  دادی مادر شدن بھش می حقو آرزونیا! ھشت سال بذاره بره-اون زن حق داشت بعد از ھفت٠
 ! خواست باشھ، باشھیدوست داشتن حسن ھر چقدرم کھ م

 : سوزناک تر بود، زمزمھ کردی ِ بعدآه
 !با بچھ...  بچھیب!  خونھنیبرا ا...  ی روزنیبرا ھمچ!  دادمی زنش مدیبا-
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 : تر تکرار کردآرام
 ! دادمی زنش مدیبا-

 : نشستزیو کنار عز مسعود مبل را دور زد ریام
 !زیعز-
... اونم تو تھران!  شمااری تام الاختی ندهی شد نماش،یھمون دو سا لپ... زی مسعود صدات کرد عزری امیوقت-

 ! منیتو خونھ 
 لب ی توانست روی کھ بھ زور می لبخندمی مسعود سرش را چرخاند و بھ سمت چپ نگاه کرد، از نریام
 !ستی نی و خبر از اوقات تلخدهی دھد، مطمئن شد نشنصی تشخشیھا
 ؟ییمگھ مجلسھ دا-

 : را تا زدراھنشی پنی آستی حسن لبھ ھاحاج
 !زیمامان عز!  پسرنی ورد زبون ایگذاشت... ِ ورد زبون مایھمونجور کھ گذاشت-

 !ُ ِ مادرش، پـر استی داد ھنوز ھم دلش از الھام و دختر دوستی نشان منیو ا...!  من و الھام، گفت مانگفت
 

 ری حالا لبخند بھ لب داشت؛ امزیعز.  کاناپھ را برداشتی روی روزنامھ ی آن ھا نشست و برگھ مقابل
 : کردھی تکشیمسعود خم شد و بھ زانو ھا

 
 .قبول باشھ-

 : حسن سر تکان دادحاج
 !قبول حق-

 یبا خط دی با پسرش را بایی ارتباط گفت و گونیاول!  خواست جمعشان سھ گوشھ داشت ھباشدی نمزیعز
گرچھ از دور ھم بھ آن ھا و ...  شدی فرستاده ماهی دنبال نخود سدی مسعود باریام!  دادی انجام مھیدوسو

 مثلث کی یگوشھ   نسبت بھ سھیشتری بی ھاتی مزھ،یصحبتشان سلطھ داشت، اما بھ ھر حال خط دو سو
 ! صرف باشدی از آن گوشھ ھا شنونده یکی اگر یداشت؛ حت

  ھست؟یحالا شام چ-
 : مسعود راست نشستریام
 شام؟-

 : سر تکان دادزیعز
 . پلوای دو سھمم لوبی مونده و بھ اندازه مھیق-
 . کدومشو گرم کنھی-

 :ستادی مسعود اریام
 .چشم-

 ھمراه با دی آشپزخانھ رسی کھ بھ چند قدمنی مسعود وارد آشپزخانھ شود، ھمری منتظر نماند کھ امزیعز
 :ن ، بھ حرف آمددوختن چشمانش بھ حاج حس

 ... وسطدی کشی حرف ِ تو رو می دو باریکی لیاوا-
 ِ یُ توانست تمام ِ بعد ِ وجودی نمنک،ی ِ عی تک بعدی ھاشھی را برداشت، از پشت ِ شنکشی حسن عحاج

 !ندیمادرش را با جان ِ چشمانش بب
 !حاج حسن-
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 :چاندی چروکش را در ھم پدستان
 ! زننی ھشتاد نود شالھ حرف مرمردی پھیانگار از ...  حاج حسنگنی می، وقت... گفت حاج حسنیوقت-

 :دی اش رسی را از چشمان حاج حسن گرفت و بھ محاسن ِ جو گندمچشمانش
 ! ِ منیتھ تغار-

 : تا زدمھی نگاه کرد، روزنامھ را تا نزی و بھ عزختی اش را بھ چشمانش ری حسن تمام اندوه قلبحاج
 ...زیمامان عز-
 
  چرخھ؟یچرخ کار و بارت م... ی شدیبازار... ی نشدبیتو مثل آقات اد-

 ؟! شدیشام چرا گرم نم...  حرف ھانی ھم گذاشت، حالا و ای را روشی حسن پلک ھاحاج
 

 : اش را بھ دندان گرفتینیی لب پازیعز
 
 ...گھی خوره دی مـای بھ بازاریحاج-
 : بارنی چندمی براد،ی کشاه
  رسھ بھ نعمت؟ی رسھ؟ می ناکوک؟ دستت بھ آسمون خدا بره، مای ی روشنھ؟ کوک؟یچراغ خونھ ت چ-
 

 . مسعود ِ داخل آشپزخانھ سکوت داشتری سن ِ امی حسن سکوت داشت؛ بھ اندازه حاج
 :دی چشم گرداند دور تا دور خانھ، دوباره بھ حاج حسن رسزیعز

 اتھی حیب! اطھی حیب...  کھ باشھیمان ھر چآپارت!  آقای خونھ اطیتو کھ جونت بستھ بود بھ حوض وسط ح-
 !تیواسھ بچگ! واسھ تو

 
 :دی دست کششی حسن بھ چشم ھاحاج

 . آقام ھستیخونھ -
 
 : نگاه کردزی عزبھ
 ! ِ آقام، ھستتی بھ نی ھی تو و تکی ھایموعد نذر... ھر سال-

 کی ھمان دنی با دی زد ، حتایحاج حسن دل بھ در.  آمدنیی چشمش پای پلک زد و اشک از گوشھ زیعز
 ! ِ قداستشتیبھ ن...  زی ناچیقطره 

 
 ز؟ی شدم مامان عزریپ-

 . دست راستش را بھ سمت دھانش برد، سر تکان داد کھ نھزیعز
 :دی بھ محاسنش کشی حسن دستحاج

 
 ! شدمری پم،ی ِ آبجیپ...  ِ الھامیپ...  ِ دخترتی پی و رفتی کھ گذاشتیی سالایقد ِ ھمھ .  شدمریپ-

 ... .زی و گردنبندش کرد و بھ گردن عزدی شده؛ و ھمھ را نالری و رفتن زنش پی اولادی بھ خاطر بنگفت
 نشست؛ زیحاج حسن از کاناپھ و روزنامھ دل کند و کنار عز.  ھم فشردی را محکم روشی پلک ھازیعز
 : دادھی را بھ آن ھا تکشی زانو ھا خم شد و آرنج ھایرو
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 ! ِ مای پیالا اومدح...  ھمھ سال اونجانیا-
 : حسرتی زد؛ با اندوختھ البخند

 ! ما، شکری پیحالا ھم کھ اومد! یمادر! ستین... ی بحث،ی اھیگلا... ستی نیحرف-
 : رساندیشانی را بھ پدستش

مرگ حقھ ! می کنی خونواده از ھم خداحافظھی نشد مثھ یحت... یالھام ھم اون طور... آقام از او نرو-
 ...ی طورنی کھ انھی بھ دلم سنگاسی دنایتا دن! بی ھمھ غرنینھ ا! ی طور رفتننی نھ ایول... زیعز

!  را نداشتبانھی غرنی و نوشدن ای اورادی ِ تی عشقش ظرفی ِ مادر، با ھمھ رزنی پنیا. دی را گزلبش
 : اش، بھ مادرش، نگاه کردیبھ وجود ِ کنار. راست شد

  چراغ خونھ؟یگفت-
 

 : زدلبخند
 
 نیچراغ ا... اولادمھ... مال الھامھ...  مسعود از خون آقامھریام!  ھم کھ ندارهی و پسریدختر! خون، خونھ-

 .خونھ اس
 

 : گذاشتزی دستعزی را بھ کمک ِ کلماتش بالا برد و رودستش
 ! ِ دلتھ حاج خانومی من، پاکیبرکت خونھ -
 

 کار ساز ششیپس ترفند سھ سال پ....   سرش را بھ سمت حاج حسن چرخاند، لبخندش از شوق بودزیعز
 اشکش یبا پشت دست رد تک قطره ... .  گفت اولادیم...  گفت چراغی مسعود مریحاج حسن بھ ام! بود

 .را پاک کرد
 کھ ی ارتباطی ھی داده بود و بھ خط ِ د وسوھی حاج حسن؛ ب ھکانتر تکی ھا، چراغ خانھ یقی ِ صداولاد
 . کردیم نقطھ شده بود، نگاه کیحالا 
.  آسوده اش کرده بودنشان،ی رد و بدل شده بیو جملھ ھا...  حاج حسنی ھای قراریب... زی عزی ھاینگران

 ! شدهیزی ِ شام ِ برنامھ ری سوختگی بود؛ فارغ از بومنی سمت راست نشیتمام ِ حواسش، بھ فضا
 
 

 و تند تند دی جوی لبش را متیاز عصبان.  ماندرهی انگشتانش محکم تر گرفت و بھ در ِ خانھ خانی را مچیسوئ
 بھ چانھ اش زد، فی خفی را در بر گرفتھ بود بالا آورد و چند ضربھ چیدستش را کھ سوئ.  زدیپلک م

 : کرددی قدم عقب کشکی نای باز شدن در آمد و میبلاخره صدا
 بلھ خانم جان؟-
 : اخم کردنایم
 !سلام-
 : را مرتب کرد شده بھ دور کمرشدهیچی چادر پلایل
 نجا؟ی ای داریکار... بلھ!  خانومنایسلام م-
 :دی نالنایم
 ن؟ی کنیچرا از صبح درو باز نم-
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 ...شما ھم کھ با ما... می نداریما با شما کار!  خانمستیصاحب خانھ خودش ن-
 :اوردی تاب ننایم
 ! پرمی منیی قبل بالا و پانجایمن مثھ مرغ سر کنده دو روزه ا!  خانملای کنھ لی میبھانھ ات آدمو عصبان-
 : لب بھ دندان گرفتلایل
 ...ستیآقا خودش ن... ختھی ِ خودش بھ ھم ری بھ خودیھمھ چ-
 : جلو گذاشتی قدمنایم
 ! خوامی خبر مایمن از مان-
 :دی دست کوبی و دست رودی آه کشلایل
 ! برا بچمرمیبم-
  خانھ اش؟ی آقای بچھ ی براای خودش ی بچھ ی بچھ اش؟ برای براردیبم.  خشک ماندنایم
  خانوم؟لای لیگی میچ-

 : قورت دادی دھانش را بھ سختآب
 ...ایمان-

 : خم کردی تر شد ، سرش را کمظی غلاخمش
  شده؟یطور...-

 : کنار رفتلای شوھرش، از پشت سر آمد و لی کھن ھیصدا
 لا؟ی لھیک-
  رساند؛رمردی چروک پی چشمانش را بھ چھره نایم
  دختر کھ رنگ بھ رو نداره؟نی بھ ای گفتیچ-
 : بھ حرف آمدنایم. دی دندان دو تکھ کرد و سر تکان داد، بھ سمت داخل دوری لبش را زلایل
 !کجا؟-

 : را دراز کرددستش
 شده؟... یچ... حرف بزن...  خانوملای لسایوا-

 : سر تکان دادحسن
 ...ھول نکن دختر-
 : بودری بھت داشت و متحنایم
 ...یول-
 ھی چشمشون اشکھ، ھی نجورن،ی ھم بشنون ھمیخبر شاد... بھ رفتار زنا نگاه نکن...  بھتگمیمن م-

 !چشمشون آه
 : گذاشتنھی سی دستش را رونایم
  سوت و کوره؟نقدری خونھ چرا انی کجاس؟ احمد آقا؟ اایمان-
 

 :دی کنار کشی کمحسن
 ...یزیچ...  ی آبھی... نی بشاطی حنی تو، تو ھمایب-
 : سر تکان دادعی سرنایم
 !تو رو خدا... نیفقط بگ! نھ-

 : ، شمرده شمرده بھ زبان آمدی حسن اخم کرد، بعد از مکث کوتاھحاج



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 209 

 
 یھم خونھ مونھ، ھم خرج! میدی و خوابمی و خوردمیُ و رفتمی خونھ شستنی چند سالھ تو ارزن،ی پنیمن و ا-

 یادی ِ ززی و نھ چمی دونستیادی ِ ززینھ چ! می چند کلام بودنی سالا، قد ِ ھمنی ایھمھ ... درآرمون، 
 از دنمونیقد ِ فھم...  نھ دروغو  گم، نھ دست بھ سر کردن توئھی میزی اگھ چ؛یگفتم کھ بدون... میدیپرس
 ... .می دارنجای کھ اھیحق

 : مکث کردی الحظھ
 ی کھ بشھی می ھفتھ ده روزھیاما آقا احمد، ...  خونھ رفتھنی چمدون از اھی وقتھ کھ بھ لی خانوم خایمان-

... کھی دونم آقا احمد نزدی منویفقط ا...  با ھم ندارهیری چمدون توفی بایرفتنشون با چمدون ! چمدون رفتھ
 ... رفتھی و دست خاللھی وسی کھ بکھینزد

 : فعل انتخاب کردکی حسن ، ی آن ھمھ جملھ و حرف و کلمھ نی عقب رفت، بی کمنایم
 !؟...رفتن-

 : از در فاصلھ گرفتو جلو تر آمدحسن
 فقط تو حفظ مال و یامانت دار... ی بودای دونم، خب تو دوست مانی رو منای ر وگفتم بھت، چون ھممنایھ-

 نھ ر؛ی بگدهی فقط شن،یدیاگھ شن...  ھم ھسثی ِ حرف و حددنی و بریتو حفظ راست... ستی ننیخونھ و ماش
 ...کھ بھ

 از سپھر ی امانتنی را بشنود، با سرعت خودش را بھ ماشرمردی پی صحبت ھای منتظر نماند تا ادامھ نایم
 کی مانده در ذھنش را مرور کرد، فقط ی پدال گاز فشرد و آدرس ِ باقی را روشیرساند و استارت زد، پا

 ! کردی ملی ِ محض تبدقتیق و حیداری کابوس ِ چند ماھھ را بھ بنی ادیبا.  مانده بودی باقشیپاسخ برا
 

... 
 

 ی ھاوارهی آورد و مشغول چسباندن ھر کدام بھ درونی مخصوصش بی کوچک بالسا را از جعبھ ی ھاقطعھ
 : بھ در، مجبورش کرد سرش را بالا بگردی فلزی برخورد شئ ایصدا. خاص خودش شد

 بلھ؟-
 : را در ھوا چرخاندچشی در را باز کرد و سوئرضا

 ! تمو مشده ھامھندسی اداریوقت -
 : سرش رساندی موھای انھی و بھ مدی را بالا کشنکشیود ع مسعریام
 . تمومھگھی دی قھیچند دق... آخر کارشھ-

 : در را رھا کرد؛ جلو تر آمدی دستھ رضا
 کمکت کنم؟-
 : مسعود لبخند زدریام-
  بھتر؟نی از ایچ-

 : چسب را بھ دستش رساندرضا
 ... خوام زودتر اونجا باشھیم... ھیبلاخره چند روزه کھ جاش وسط سالن خال-

 قطعھ ھا را جا بھ جا کرد و رنگ یچند بار.  اول برگرداندی را سر جانکشی مسعود سر تکان داد و عریام
 می سپرد، بلاخره بعد از نی قطعھ ھا را بھ او می گرفت و گاھی چسب را از رضا میھا را چک رکد، گاھ

 ی ِ کارشان نگاه متیا بھ نھتی و رضانی پر از تحسی ھم انجام شد، ھر دو ا نگاھیی نھایساعت کارھا



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 210 

 زد، تا ی از ھر کدامشان، آرامشش را بھ ھم می کوتاھی جملھ ھایکردند، شرکت ساکت و آرام بود و گاھ
 : در با شتاب باز شدتی نبرد و در نھاایُ محکم و ضربدار آرامش را بھ کل از میی قدم ھای صدانکھیا
 ! مھندس کاتبیآقا-

 : بدل کردفی خفی مسعود ب تعجبری را زودتر از امتشری حرضا
 ...!نایم-
 : را جمع کرد، ارام و کوتاه بھ حرف آمدشی لب ھانایم
 .سلام-

 : گذاشت و سر تکان دادزی می مسعود ماکت را روریام
 .نی تو، بشایب... سلام-
 : را با زبان تر کردشی لب ھانایم
 ! جا خوبھنیھم-

 : قدم برداشتنای کتش بھ سمت می مرتب کردن لبھ ھانی را دور زد و حی صندلرضا
 ھ؟ی چیتعارفت برا-
 : چشمانش را بست و دست راستش را بالا بردنایم
 ! بمون،ینی جرو بحث بب،ی حرف بد بشنو،ی شاھد دعوا باشی خوایاگھ م-

 : ر اباز کردچشمانش
 !اگھ نھ، تنھامون بذار رضا-
 

 :سر تکان داد مسعود ری رضا بالا رفت و امیابروھا
 نا؟یتو چت شده م! نھ قراره دعوا بشھ، نھ حرف بد زده بشھ، نھ جر و بحث باشھ-
 
 : ِ رضا، اخمش را پررنگ تر کردی حرکتی توجھ بھ بی بنایم
 ! مسعودری خوام امیمن جواب م-
  و من بدھکار؟ی تو طلبکاریمطمئن-
 : زدغی جبای تقرنایم
 !! سر و تھ ندهی ِ ب جوابدمی کھ ھنوز نپرسیزیدر مورد چ-

 : بھ جلو خم شدی جلوتر رفت و کمرضا
 !چھ خبره؟! نایآروم تر م-

 : را جمع کردشی مسعود لب ھاریام
 ! زننی مغی بخوان داد بزنن، جیخانوما وقت-

 :دی کوبزی می انگشتانش را روانی مخودکار
 ...!صداتو بالا نبر! ھر کدومش-

 : دستانش را در ھوا چرخاندرضا
 ... بھ ھمنی پریم!  انگارننیجفتتون حال خوش ندار... چھ خبره بابا! نیصبر کن-

 : حوصلھ سر تکان دادی مسعود بریام
 .فقط ھشدار دادم...  بھشدمیمن نپر-
 : کردشتری فاصلھ اش را با در بنایم
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 !دمی من پریول-
 :دی غررضا

 !نایم-
 : جدا شدی مسعود از صندلریام
 ؟ی کھ چیدیپر-
 : ھم فشردیا رو رشی لب ھانایم
 !ایسر ِ مان...  سوالھیسر ِ -

 کرد؛ رنگ ِ دی ِ علامتش تاکنیی پای نقطھ ی و رودی مسعود کشری را مقابل امای علامت سوال دننیبزرگتر
 ! ِ محضیخاکستر

 اسم خاص بھ ھر کی مثل ،یاما حالا، با ھر حالت و گفتار! نبود...  گذشتھ، بود وی ماه ھاانی ما،یمان
 ... . اسم نھ چندان حاضرکی بھ عنوان یحت.  وجود داشت،یزبان

 دستانش گرفت، ضربان قلبش انگار در سلول بھ انی نشست و سرش را می صندلنی ترکی نزدی رونایم
 ! سرشی موھای شھی ری در دانھ بھ دانھ ی شد ، حتیسلولش حس م

 نا،یبر عکس ِ م.  ماندرهی خزشی می ِ روی بھ آشفتگ،ی حرفچی ھی اش برگشت و بی مسعود بھ صندلریام
 . بھ سرش زد و نھ دلش تکان خوردینھ فکر.  زدی مشھینبضش آرام تر از ھم

 چاندهیانگشتانش را در ھم پ.  نشستنای از بابت صلح و آتش بس راحت شده بود، مقابل مالشی کھ خرضا
رد چشمانش را بالا  مجبورش کنا،ی مرتعش و لرزان میصدا.  زدی بھ چانھ اش ضربھ مکیتمیبود و ر

 رد؛یبگ
 ...نکنھ... نکنھ... گم شده. نجایمن ھمھ جا رو رفتم، جواب نگرفتم و اومدم ا!  جاچیھ... ستشین-

 : دادریی را تغلحنش
 مُرده؟-

 مسعود ِ ساکت نگاه ری نشکستن بغضش چشم برداشت، بھ امی برانای و از تلاش مدی کشیقی نفس عمرضا
 : حوصلھ سر تکان دادیا باد کرد و ب رشی مسعود لپ ھاریکرد؛ ام

 !ی خود اومدی ھم بنجایا-
 ھنوز ھم خش شی مسعود نگاه کرد؛ بغضش را قورت داد؛ اما صداری سر چرخاند و بھ امی ناگھاننایم

 :داشت
 ؟یکھ چ-

 : کردنای در ھم می چھر ھی مسعود اخمش را روانھ ریام
 .سی من نشیجوابت پ-
 ! مسعودریام-

 : کردیانی پادرمرضا
 ... بگو بھشی دونی میخب ھر چ-

 :ستادی ھر دو ای فاصلھ گرفت، آن را دور زد و رو بھ روزی را بھ عقب ھل داد و از می مسعود صندلریام
 ! خبر ترمی بنمی بھش بدم؟ من کھ از ای چھ جوابیانتظار دار-

 :ستادی انای انداخت؛ منیی سرش را پارضا
 تا ،یبعده اون سفر ِ کوفت... ی کھ باھاش بودی بودی کسنین، تو آخر ھمھ مونیاز ب!  نگوگھی تو دنویا-

 ... خبرمی بای من از مان،یِ دونم تا کی حالا و نمنیھم



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 212 

 : را بالا گرفتانگشتش
 !! دونمینگو من نم!  مسعودری امیتو خود ِ جواب-

 : فرستادرونی و نفسش را با صد ابدی مسعود دستانش را بھ صورتش کشریام
 ...نایالان برو م-
 :دی مسعود نالری امستاد؛ی اشی سر تکان داد و مصمم سرجانایم
 ...گھی وقت دھیبذارش -
 : مسعود گرفتری نشست و چشم از امی صندلی رونایم
 ... حالا بشنومنی خوام ھمی ھس، می ایدنیاگھ شن-

 ی تا جمع بنددی طول کشیت ساعمی مسعود اتاق کوچک را قدم رو رفت، نری متاسف سر تکان داد و امرضا
 ی مزی می رویزی ھمچنان راست نشستھ بود و با اخم بھ دنبال چنایم.  جملھ ھا را انتخاب کندنیکند و بھتر

 . کردی مری سیگری دیای باز در دنیگشت، رضا ھم با چشم ھا
 : را با سوال شروع کردشی حرف ھابلاخره

 ؟یایاز کجا م-
 : چند بار پلک زد و سرش را چرخاندنایم
 ...از-

 : داشتی ھا در سکوت، واکنش آرام ترقھی مکث کرد، با گذشت آن دقیکم
 ...خونھ شون-

 : مسعود پوزخند زدریام
  خونھ شونو ؟یعنی ،یھمھ جا رو گشت-
 :دی را جوشی لب ھانایم
 ...دانشگاھش-

 : پر رنگ تر شدپوزخندش
 !ی تلاش کردیادیواقعا کھ ز-
 : موضع گرفتنایم
 ؟ی کھ چیگی رو منایا-

 :دیی ه مسای را روشی مسعود دندان ھاریام
 بھ ابونیخ...  پروازیستای پارکا، فرودگاھا، لمارستانا،ی؟ ھتلا، ب... من کجا ھا رو گشتم تو لندنی دونیم-
 ! برج روھی ی، اتاق بھ اتاق ِ ھر طبقھ ... شھروھی ِ ابونیخ
 

 : ھم فشردی را روشی ھالب
 
 چند ینھ بھ اندازه ... دمی رسری من دیول...  از فرودگاه ھایکی ِ پرواز ستیتو ل...  بودیعنی! نبود کھ نبود-

 میاز اون جا مستق....  بودھی بودم و پروازش سمت ِ ترکدهی رسری ساعت دھیمن !  نبودی قھی و سر ِ دققھیدق
 .تھران

 ی صندلنی تریی انتھای روعودی مری مانده بود، امرهی مسعود و حرکتشان خری امی ھاج و واج بھ لب ھانایم
 :نشست

 ... کھ رفتم خونھ شون بودیی جانیمثھ تو، اول-
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 :دی راستش را بھ کف دست چپش کوبمشت
... ندی شنی گفتم و اونا می مدی نوبد، من باای اونجا بود ایمان... نذاشتن از پلھ ھا برم بالا و در اتاقشو باز کنم-

 ... . نھ گفتندن؛ی نھ شنیول
 شھی، گرما ھم... پنھان کرد و زمان را بھ سکوت گذراند، گرم بود و بھار بودشی را پشت دست ھاصورتش

 ! کردی مینی محل نقش آفری شد و حالا درست بھ عنوان خروس بی خلقت محسوب می جد ابافتھ یتافتھ 
 : را با زبان تر کردشی ھالب

 ...تو بشنو-
 : را بالا بردتشانگش

 ... نگویچی ھیول-
 نا؛ی و ھم مدی لب زمزمھ کرد و ھم رضا شنریز
 . ھم ندارهی فرقگھیھر چند د-

 : زدی شمرده شمرده حرف محالا
 پرواز ستی اسم بود تو لھی کھ فقط یتا وقت...  صبحانھ و خردشی کھ رفتم برایاز صبح ِ روز! ستی نایمان-

 کلمھ حرف ھی نذاشتن ی پدرش رفتم؛ ولیتا خونھ .  دونمینم... لشویدل! ستی الان ننیتا ھم... اون فرودگاه
 جواب ِ نی ایول... باشھ، طلبکار باشھ!  کھ از تو طلبکارهرتشھی سر ِ غگھی مقصرم؛ رضا مگھیحامد م. بزنم

 !ستی نای چون مانرون،یما رو پرت کردن از ان خونھ ب. ستیسوال من نبوده و ن
 : شدی ھر لحظھ و با ھر کلمھ آرام و آرام تر مشی زد؛ صدایدش حرف م با خوانگار

 ! خود ِ جوابھایمن خود ِ سوالم، مان-
 را از آب پر کرد، وانی لی مھی مسعود پارچ را برداشت و نریام.  داده بودھی تکی وارفتھ بود و بھ صندلنایم

 انگشتانش چرخاند و انی را موانیل.  را بنوشدوانی لی شد تا تمام ِ محتوانیی بالا و پاشی گلوبکیچند بار س
 :زل زد بھ آن؛ بھ حرف آمد

 .ستی من نشیجوابت پ... من کھ گفتم-
 :دی باشد، چند بار بھ گونھ اش دست کشدهی کشرونی بیقی را از چاه ِ عمنای مانگار

 ..یآخرش کھ چ-
 : مسعود سر تکان دادریام
 !یھر چ-
 !ـــدی و لـا قـدی قیب
 ! کنھی نمی بچھ بازلی دلی خود و بی بایمان-
 . کردشھی می نباشھ و جواب نده، ھر فکرای مانیتا وقت-
 : دادیدگی خمشی بھ لب ھانایم
 !برات متاسفم-

 : ھم فشردی را روشی مسعود پلک ھاریام
 ...نای می ندارنجای اگھی دیکار-

 : جدا شدی را جمع کرد؛ از صندلشی لب ھانای سر تکان داد و مرضا
 ... کنمدای آقا احمد رو پدیفعلا فقط با...  گردمیمن دنبالش م-
 

 : اش را مرتب کردیروسر
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 ! کنمیو م... -
 : چارچوب رساندی بھ سمت در قدم برداشت و دستش را بھ لبھ ی آرامبھ
 ...ی کنرونی بیی منو از جایتو حق ندار.  کنمیحرفتم، فراموش م-

 : را بالا گرفتسرش
 !امیم...  داشتھ باشم کارنجایھر وقت ا-

 سلوارش سپرده ی ھابی را بھ جشی بود ، دست ھاستادهی رضا ا؛ی بوده، نھ جر و بحثیی کھ نھ دعواانگار
 : کندی تمام خداحافظی تی خواست در معمولی منایبود و م

 .خداحافظ-
 نشست و ی صندلیرضا رو.  کردی می مسعود دستانش را در ھم گره کرده بود و با انگشتانش بازریام

 باد شی آن جا نبود، بھ جاکنھی مگریدر باز بود و د.  را بستشی سپرد، چشم ھای صندلی ھیسرش را بھ تک
 را مرتب کرد و ھاش مسعود با دستانش، موریام.  صدا نداشتی خورد ولی میفی خفی آمد و در تکان ھایم

 فشی مخصوصش را در کی، جعبھ  را بھ سطل آشغال سپردزی می رویبر خاست، خرده مقوا ھا و بالسا ھا
 مرتب شده گذاشت، بھ رضا ی پوشھ ھایماکت را رو.  سپردفشی کوچک کبیجا داد و ابزارش را بھ ج

 : بستھ اشینگاه کرد و چشم ھا
 چھ وقت خوابھ؟-

 : فرستادرونی نفسش را کلافھ برضا
 .خستھ ام-
  ھست؟یحواست بھ وقت ادار-

 : مسعود چرخاندری در نشستن، سرش را بھ سمت امیریی تغچی ھی برضا
 ! مسعودری امیالی خیب-

 :ستادی مسعود اریام
 ...ستمین... نھ! ال؟ی خیب-
 : ر ابرداشتفشیک
 !امیکنار م-
 ؟ی چادیاگھ باھات کنار ن-

 : کردزی را رشی مسعود چشم ھاریام
 اد؟ی با من کنار نیچ-

 : را بستشی چشم ھارضا
 !ی کھ باھاش کنار اومدیزی چنیھم-

 و سوال رضا ی انداخت، ار فلسفھ بافنیی را دست بھ دست کرد و سرش را پافشی مسعود اخم کرد، کریام
 ی قدم را برداشت و بنیراه افتاد؛ چھارم. دی کف کوبکیینوک کفشش را بھ موزا.  بودامدهی خوشش نچیھ

 .گنی پارکی گوشھ یِ اتاق و شرکت و راه پلھ را رفت تا استارت زدن خودرویخداحافظ
 

 !یی ِ منتظر فکر کرد؛ بھ حاج حسن ِ دازی بست و بھ عزھی چند ثانی را براشی ھاچشم
 بستھ ی ماند پشت در ھای و بل بشو و جر و بحث امروز ھم منای فکر کردن داشت؛ آمدن می براموضوع

 ...! بود کھ بودی ھمان قبلشیجا... ھ ھم کایمان!  اشی ذھنی
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  نھـــمفصل
 
 

  ؛ـــایمان
 
 
 "  زنبورشیمثل ن" 
 
 ... جانای مانستیآقا احمد خانھ ن-
 

 :دی چسبی تلفن را دو دستیگوش.  بند دلش را پاره کردلا،ی لیِ من کردن ھامِن
 کجاس آقا جونم؟-
 ...شیاز چند روز پ...  کجامیدیپرسرفت، ما ھم ن...  ِ خونھی گرفت از خلوتیآقا احمد دلش م-

 :دی لرزی مای مانیصدا
  ؟ حالش خوبھ؟لای شده لیزیچ-
 ...خوبھ خدا رو شکر... خوب کھ-

 داد ی نمیتیلرزش دستانش مشھود بود، اما اھم.  جدا شدی دستگاه رھا کرد و از صندلی را روی گوشایمان
 سر ی اشتباھیچند بار.  گشتی طلا فروشی شماره الی اش، بھ دنی شده در گوشرهی ذخی شماره ھاانیو م

 بھ دهی برقرار شد و نرسسبلاخره تما.  رفت و دوباره و چند باره تلاش کردگری دی ِ شماره ھایانگشتش پ
 : برداشتھ شدی بوق، گوشنیسوم

 
 د؟ییبلھ، بفرما-
 ... احمد نامجو حرف بزنمی خوام با اقایم-

 : حرف ھا بودنی عجول تر از اایمان.  ِ فرد پشت خط، نشان از تعجبش داشتمکث
 !من دخترش ھستم-

 : را صاف کردشیصدا
 ...انی چند روزه کھ نمیعنی... اوردنی نفی نامجو امروز تشری اقاقتشیحق!  خوامیعذر م... بلھ-

 "!بابا" زمزمھ کرد ایمان
 الو؟-

 تلخ بھ یلبش را بھ دندان گرفت و آن قدر فکر ھا.  افتادنی زمیُ سر خورد و روای در دستان مانیگوش
 ِ صورتش را با یسی در ذھنش، خی فکریبا جرقھ .  ِ اشک را در دھانش حس کردیسرش زد کھ شور

 در ورد؛ای کرد شماره ھا را پشت سر ھم بھ خاطر بیسع. پشت دست پاک کرد و تلفن را بھ دست گرفت
 طاقت بود و خود ی بای اش را جواب دھد، مانی گوشزی کھ پرودی کشی بار طولنیا.  ھا را فشرددی کلتینھا

 زی چھارم و پنجم، پروی بوق ھای انھی بار دوم شماره را گرفت و می؛ برا.دی لرزیبھ خود چانھ اش م
 :جواب داد

 
 !الو-
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 !زیعمو پرو-
 : را بشناسدای مکث لازم بود تا مانیکم
 !ا؟ی مانییتو-

 : لبش را بھ دندان گرفتایمان
 ...بابام-
 

 : کردتی ھم سرازی بھ پرواضطرابش
 ؟ی شده؟ خوبیزیچ-

 : محلول ِ اشک و آب ِ دھانش را قورت دادایمان
 اونجاس؟... بام... با... یول... آره... من-

 :دی کشی نفس آسوده ازیپرو
  ِ خودش؟ی گوشی چرا زنگ نزدی خوایاگھ احمد ُ م... من سرکارم-

 : بھ خودش لعنت فرستادی قلبش گذاشت و بھ خاطر حماقتش چند باری دستش را روایمان
 .ھول کردم انگار-

 : اش را تکرار کردی سوال قبلزیپرو
 ؟ی عمو؟ رو بھ راھیخوب-
 

 !خوب و بد نداشت کھ!  بھ راه بودایمان...  راهی و براه
 
 .گفتم کھ... من خوبم عمو-

 : مکث کردیکم
  ده؟ی جواب مشوی گوشیعنی-

 : گفت؛ با تعجب جواب دادیـ" خدا رو شکر" لب ری ززیپرو
 چرا جواب نده؟-
 ھا؟-
 ...یدیانگار کھ خواب بد د-
 !چھ وقت خوابھ... نھ-
 ؟...پس-
 : را با زبان تر کردشی لب ھانایم
 !نبود اونجا... زنگ زدم خونھ-

 : با تعلل جواب دادزیپرو
 ! دونمیم-
 ! داندی ھم مگری دیزھای چیلی فھماند کھ خای کلمھ بھ ماننی ابا
 کجاس بابام؟-

 : درنگ جواب دادی بار بنی ازی بود کھ پرودهی مظلومانھ سوالش را پرسانگار
 ... منھیخونھ -

 : بودنیری شا،ی مانی ِ آسوده نفس
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 ؟...حالش خوبھ-
 !خوبھ... آره... خوبھ-

 : زدی رمقی لبخند بایمان
 ...زی عمو پرویمرس-

 : خواستیتشکر نم زیپرو
 ! رو برنداشت، زنگ بزن خونھ؛ مغازه نرفتھ لابدیاگھ گوش-

 : سر تکان دادایمان
 ...نرفتھ-

 : دوباره بھ حرف آمدای ساکت ماند و مانزیپرو
 ...معذرت...  وقت مزاحم شدم عمویب-
 شم؟ی بعده چند وقتھ کھ از احوالت با خبر می دونی؟ م...ھی چھ حرفنیا! اینھ مان-

 : را بستشی چشم ھاایمان
 ً! حتماگھی خب؛ بابام ھمھ رو میول...  عمویمرس-

 :دی خندزیپرو
 !دنی فرق داره با از اون شندن،یاز خودت شن-

 ِ ادبش تیپس با نھا!  احمد استی صدادنی تاب ِ شنی بای جملھ اش را تمام کرد؛ خبر نداشت مانزیپرو
 :مکالمھ را تمام کرد

 ...شم مزاحمتون ننی از اشتریب-
 : صبر کردی لحظھ اچند

 .خداحافظتون-
 دی کشنیی را پای آن طرف خط بھ طور کامل قطع شد، گوشی کھ صدانی چھ گفت ، فقط ھمزی کھ پرودینشن

.  کردی تالاپ تلوپ قلبش را داخل ِ سرش حس نمیلرزش دستانش کم شده بود و صدا. و تماس را قطع کرد
 : دقت نکردھا  بار بھ تعداد تکرار بوقنی ارد؛ی احمد را بگی داد با تلفن ِ خانھ شماره حیترج

 !سلام-
 : سر باز کردای و بغض ماندیچی پی گرم احمد در گوشیصدا

 ! بابانی و بھ من نگفتنی خبر رفتیچرا ب-
 : لبخند زد و واج بھ واج ِ حرفش را با لبخند رن گکرداحمد

 !ک شده گنجشک کوچھی ی دلت اندازه یعنی بابا، یگی میوقت-
 : نشکندگری دی تمام شود و دومی لب بھ دندان گرفت تا بغض لعنتایمان

 .سلام-
  بابا؟یخوب-
 ؟... حالتون؟یخوبم، شما چ-

 : بھ شک افتادای سوال را جواب نداد و ماناحمد
 چھ خبر از درست؟-

 : عادت را از پدرش بھ ارث برده بودنی ھم انگار اایمان
 ن؟ی خودتون نموندیچرا خونھ -
 ! نفرمھیفقط ... اون جا بزرگ بود و من-
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 ! اونجاانی بنی گفتیخب بھ حامد و فاطمھ م-
 
 ا؟یحواست ھست مان!  دارنیانگار اونا خودشون زندگ-
 ... شدنی مدت جا بھ جا مھیخب -
 !نھیحامد ھنوز کھ ھنوزه سر سنگ-

 ھم حاضر کباری ی آمده بود، حامد حتھی کھ بھ ارومی انداخت، از آن روزنیی اخم کرد و سرش را پاایمان
 :دی دانست و نالیم.  با او حرف بزندینشده بود تلفن

 ... دونمیم-
 :دی کشآه
 ؟یآخرش کھ چ-
 آخرش؟-

 : را بھ پشت گردنش رساندشی موھاایمان
 ... آقاجوننیبرگرد-
 ... خرده حواست باشھ، اخرش از اولشم معلومھھیاگھ -

 نی شناخت و بدتر ای کدام را نمچیھ... آخرش... اولش! فوران ِ نعمت کردند و چشمانش دی لرزای مانی چانھ
 ! کردهری گی دانست کدام برزخیکھ نم
 : را بھ دندان گرفتلبش

 .رمی میم...  خبر باشم ازتونیمن، ب-
 : کردی و رو مری را زای مانی اخم داشت و جملھ احمد

 !شھی و با صدا نمیخبر کھ فقط تلفن-
 ی بود و کلداری کھ بھ زبان آورده بود فقط دی رساند ؛ منظور پدرش از جملھ ایشانی دستش را بھ پایمان

 !ی نشدنیبرنامھ 
 ...فرق نداره! خبر، خبره اقاجون-

 . بوددهی بود و دو پھلو جواب شندهی مکث کرد، دو پھلو رساحمد
 .باشھ-

 : زدی و نبض ِ سرش، محکم و مشھود مدندیز لری از قبل مشتریدستانش ب.  آب دھانش را قورت دادایمان
 ...آقاجون-

 : چشمانش را بستای بھ سکتش ادامھ داد و ماناحمد
 .فعلا، خداحافظ-

 . گذاشتای دل مانی خداافظ ساده را روکی ِ دنی شنی تماس را قطع کرد و آرزوی کلمھ اچی ھی باحمد
 یِو ھ! نی شدند و چند و چندمی مقھیدق.  رفتندی گرفتند و می ِ قاطع پشت سر ھم صف می ھا با شمارشھیثان

 یاو چشمانش را بستھ بود و بھ پھنا. افتندی ی راه مای گوش مانی کوتاه پشت سر ھم بھ پرده یبوق ھا
 شی و پاھادندیلرز یدستانش م.  سرخشی باز بودند و گونھ ھامھیچشمانش ن. ختی ریصورتش اشک م

 اما قوز کرده بھ جلو خم شده بود و ن،ینھ مثل جن. ده بودند کاناپھ جمع شیخشک و چوب مانند گوشھ 
 . کردی وزن سرش را تحمل مشیگردنش خشک تر از پاھا

 ھی اش نشان ِ گری منقطع ِ ناگھانی بود و خبر از اشک تازه نبود، نفس ھاسی گذشت؛ صورتش خی مزمان
 شی مانند بھ جاغی جیی بار صدانیا کوتاه ھم تمام شده بود و ی بوق ھایصدا.  بودشی پیقی ِ دقایو زار
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 شد تا بھ کل ِ ی تر مند بلند و بلنطوری کرد و ھمی دوران مشی گوش ھای درحفره ری آژھیشب.  شدیپخش م
 ! سقف ِ دھانشی حتد،ی رسیسرش م
احمد .  خوردی تاسف مای دنکیدلخور بود و .  نبودمانیاما ھنوز ھم پش!  بود و تاوان ِ کار ِ خودشخودش

ُ مرده بود و جسمش داغ ِ داغ، ای کاناپھ کز کرده بود؛ مانی شده گوشھ رانی وای نکرده بود و مانیخداحافظ
 و ھی رنگ ِ بغض و گرمچنان شد و نفسش منقطع بود، ھی منیی اش بالا و پانھیس. سوختیمثل کوره م

 قلبش، مغزش قفل کرده بود یبھ جا... د نبویبی ِ غرزیچ!  متحرکیُن ھزنده بود و نھ مرده .  داشتیزار
 . ھا بودنی حال تر از ایب!  خواستینم... توان ِ حرکت داشت اما!  زدیو نم

 ی کامل روای مانیچشم ھا.  باز شدی کوتاھی و در ِ واحدشان با صدادندی ساعت رسکی ی مھی ھا بھ نقھیدق
 . سقوط کردنی جان ِ انگشتانش، بھ زمی ِ تلفن از چنگ ِ بیھم افتاد و گوش

 
 نی اولی لبری زی خداایچشمانش گرد شدند و .  کردانگاهی گرفت و بھ سمت مانشی چشم از کفش ھادهیسپ

 .دی دوای باز رھا کرد و بھ سمت مانمھیدر را ن. واکنشش بود
 

... 
 .ادی منیی تبشون پاقی تزرنی ندارن، با ایمشکل...  بار ھم گفتماون

 ...ادی نمنیی پایول!! نی رو گفتنیاون بار ھم ھم-
 :ُ سرنگ را بھ سطل آشغال سپرد و سرم را چک کردمرد

 !ادیً بار حتما منیا-
 :ستادی ادهی ھا، رو بھ سپی بررسنی و بعد از آخردی کشیقی عمنفس

 .نیری اومد تماس بگشی پیاگھ بازم مشکل-
 : کردیی او را بھ سمت در راھنمادهیسپ
 مارستان؟ی ھست ببرمش بیازین-

 : سر تکان دادمرد
 .می کنن کھ ما انجام دادی رو می کارنی ھم ھممارستانیتو ب-

 :ستادی اول خارج شد و او اھمکارش
 ...ستی نمیحالشون اون قدر ھا وخ-

 : اسکناس ھا را بھ سمتش گرفت و سر تکان داددهیسپ
 .نی خستھ نباشن،یدیزحمت کش-

 ِ مرد، دوباره بھ سمت در یبا تشکر و خداحافظ. را بھ سمت اتاق گرفت درھمش ی کرد و چھره اخم
 ھودهی بود با بی مساو،یتماس گرفتن با ھر کس. در را بست؛ لب بھ دندان گرفت.  و سر تکان داددیچرخ
 .کشی پدر ِ نزدینھ تھران و نھ حت! یکار

کم . دی را دوباره در لگن گذاشت و مشت مشت آب پاشای مانیپاھا.  سر تکان داد و بھ اتاق برگشتیعصب
 . کردی را آسوده مدهی سپالی خنی شد و ایکم حرارت بدنش کم م

 نی چندمی را با حولھ تر کرد و براشیدست ھا.  تخت برداشتی و لگن را از رودیچی را در حولھ پشیپاھا
 گونھ ھاش کمرنگ تر شده ی سرخ شد؛رهی خای مانیبھ چھره .  کردضی سرش را تعویبار دستمال ِ رو

 .بود



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 220 

 نبود، نییپا.  صبر کرد و بھ درجھ چشم دوختیمدت.  گذاشتای را در ھوا تکان داد و در دھان ِ ماندماسنج
 . بودی کرد کافی را راحت مدهی ِ سپالی کھ خنی بدنش در ظھر، ھمی با دماسھیاما در مقا

چراغ را روشن گذاشت و . پھن کردنی زمی را بھ حمام برد و لحاف و تشک داخل کمد را روی اضافلیوسا
 . تری مفھمومشی شد و جملھ ھای بلند تر مای مانیکم کم صدا. دیدراز کش

 
و .  خوردی آشنا بھ گوشش میاسم ھا.  تر کردکی نزدتی زانو نشست و سرش را بھ دھان مانی رونایم

 .ی معنی کوتاه و بھ ظاھر بییلھ ھا از جمیی ھادهی بردهیبر
 ...آ... مد... حا... حامد... جون... آقا-

 ی داشت و ممکن بود ھر آن اتفاقتی مسئولای از مانی ھم فشرد، نگھ داری را محکم روشی پلک ھادهیسپ
 .افتدیب
 ... شناختمشیـ... مــ... من...  رفتی مدیبا... نـ-

 :دی کشای مانی را بھ گونھ دستش
 ...ایمان... ایمان-

 کرد دوباره لگن و ی را مجبور مدهی سپنی رفت و ای بدنش کم کم بالا میدما.  نداشتیداری ِ بالی خای ماناما
 .حولھ ھا را بر گرداند

 ...ریام... ـیام-
 ھی خلوت ھدی کھ مھتاب ِ شبانھ را بھ کوچھ ھایبھ پنجره نگاه کرد و ماھ.  سر تکان داد و برخاستدهیسپ
 ی ِ مکتوب، چھره ی نفنیا!  کردیاما ھر چھ کھ بود، و ھر چھ روشن تر؛ اسم ِ شب را عوض نم.  دادیم

 ! داد وخجالت زدهی نشان ممھیماه را ن
 ای شد، تب ِ مانیآسمان کھ روشن تر م.  مانده زودتر بگذرد و آسمان روشن شودی کرد چند ساعت ِ باقآرزو

 . دادی مدی دلش بھ خودش نوی را تھ نیا. د شدنی باز مشی آمد و چشم ھای منییپا
... 

 کرد ی مجابش می تشنگیاما از طرف.  داد چشمانش را باز کندی اجازه نمار،ی ِ بسی و خستگی ِ کوفتگحس
سقف و . دستش را بال ابرد و بھ سرش رساند، چشمانش را باز کرد!  بدھدھی ھدشی ِ اب را بھ گلوییگوارا

نتوانست .  دانستی را نماش  بودن ِ محفظھی وجود ِ سرم و خاللی شناخت، اما دلی اتاقش را می ھاوارید
 خورد؛ با گره ِ ی تکان مشھوددهی تخت، سپری جریبا ج.  شدن ھم اکتفا کردزی خمی اما بھ نند،یکامل بنش

 !دو کاسھ خون... چشم کھ.  را باز کردشی چشم ھاش،ی ابرو ھاانی میکوچک
 ا؟ی مانی شدداریب-

 : زبانش را چرخاندایمان
 نجا؟یا... تو-

 ! خشک بود و زبانش چوبدھانش
 شده؟... یچ-

 : کنار تخت خم شدزی و بھ سمت مستادی ادهیسپ
 ...حالت-

 : داد از آن بابت حرف نزندحی بھ دندان گرفت و ترجلب
 .ًآب بخور، حتما گلوت خشکھ-
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 را بھ وانی تفاوت لی سوزن سرم سوخت، اما بی را با دست ِ راستش گرفت، جاوانی سر تکان داد و لایمان
 وانی لی مھی از نشتری را ھم درخواست کرد؛ ام ابوانی لنی کرد و بعد از چند لحظھ دومکی نزدشیلب ھا

 : سپرددهی نرا بھ سسپوایل. نتوانست بنوشد
 ؟...ُ؟ سرم!یستی تو چرا تو اتاق ِ خودت نده؟یچھ خبره سپ-

 : را تر کردشی ھالب
 ؟ی چی وصل بوده؟ برابھم سرم-
 

 . کردی مخفدرای و خورشدیپرده را کش.  برگرداند و سمت پنجره رفتی قبلی را سر جاوانی لدهیسپ
 ...ی موقع، تا الان رو تختنیھم... روزیاز د-

 :دی را مالچشمانش
 !استراحت کن-

 : معترض شددهی رساند؛ سپنی را جمع کرد و بھ زمشی پاھاایمان
 !ای مانی گفتی مونیھذ! ی کنی مثل کوره داغ مھوی و ی لرزی می تا حالا دارروزیاز د-

 : زدای مانی نھی آمد و دستش را بھ سجلوتذ
 !ایبخواب مان-
 :دی حوصلھ نالی بای تخت ھل داد، مانی فشار دستش، او را روبا
 .خوبم-

 : دست بردار نبوددهیسپ
 . جرو بحث با تو رو ندارمیاون قدر خستھ ام کھ حوصلھ ... ایبخواب مان-

 : اخم کردایمان
 ! بھ من نباشھتیکار-

 : تشر زددهیسپ
  بھ خاطرتوئھ؟یفکر کرد-

 : دادشی بھ صدای زد و بعد از مکث، دوباره لحن جدپروزخند
 با تتیمن با تو ھم خونھ ام، مسئول!! یلی خیعنی! یُ کلیعنیسھ بار ...  سھ بار اورژانس اومدهروز،یاز د-

 !ارهی دلم برات رحم نمچیو گرنھ ھ! منھ
 : بھ جر و بحثشان خاتمھ داددهی داد؛ سپی حرف گوش می کرد و بی نگاه مدهی بھ سپرهی خایمان

 ! مونھمی لنگ نای کار دنچی ھ،ی فکر اگھ چند روز رو تخت بمونی بیتو-
 آورد و نیی سرم را پایخال یمحفظھ .  زبانش فرستادری کرد دھانش را باز کند؛ دماسنج را زمجبورش

سمت بخت برگشت و .  ھم تا کرد و بھ کمد سپردیلحاف و تشک را رو. داخل سطل آشغال پرت کرد
خدا رو .  شدرهی قرمز رنگش خی لھی نگاه کرد و بھ مای مانیبھ چشمان بست ھ. دی کشرونیدماسنج را ب

 ! کردهی مراقبت نمتی فھماند کھ از سر ِ اجبار و مسئولاری ھوشیای گفت و ناخواستھ بھ مانی لبری زیشکر
 
 

دو قاشق .  شدزی خمی تشکر کرد و نایمان.  گذاشتزی می را روینی جا بھ جا کرد و سی سوپ را کمی کاسھ
 .ُ را چند سانت ھل داد و دوباره تشکر کردینیس. ُ را پر برگرداندیبھ دھان برد و سوم

 :اد اول ھل دی را سر جاینی سدهیسپ
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 ...سھ روز گذشتھ-
 : را بستشی چشم ھاایمان

 ...حالم خـ.. خستھ ام-
 ! ن ھبھ حالا کھ بستنت بھ تخت،ی کردی استراحت مدینھ بھ اول کھ بھ زور با-

 :دی قاشق را داخل کاسھ کوبدهیسپ.  نشان ندادی ماند و واکنشی حرکت باقی بایمان
 .پاشو تا تھ بخورش-

 : در ھمان حال لب زدایمان
 .رمیس-
  مگھ؟ی خوردیچ-
 ...خوردم، بسمھ-
 !ای آخرش مانیری میم-

 : تر کردی را جردهی سپنی اش ادامھ داد؛ ای جواب بھ خواب ِ ظاھری بایمان
 نی خورده از اھی بذار رونی برو بده؟یُ برابونی خ؟یًاصلا تو مگھ دانشگاه ندار!  نزنیضیخودتو بھ مر-

 !ی اتاق و تخت دور باشیبو
 : باز کردمھی را تا نشیم ھا چشایمان

 . جر و بحث ندارمیمن حوصلھ -
 : داد زدبای و تقرستادی ھادیسپ
 ! من دارم-
 : دوباره بستھ شدندای مانی چشم ھاادشی فربا
 . دعوا کنگھی دیکیبرو با -

 : سماجت کرددهیسپ
 !من با تو دعوا دارم-

 : با مکث نشستشد،ی مشتری اش، ھر لحظھ بینی ِ بیسرخ.  تخت جا بھ جا شدی بغض کرد و روایمان
 .رمیبذار بھ حال خود مبم... دست از سرم بردار-

 : با تاسف سر تکان داددهیسپ
 !رمی خودم بمتیبگو بھ خر-

 :دی لب غرری زیحرص
 . احمقیدختره -
 

 : کھ پنجره داشت قدم رو رفتیواری دی را دور زد و ھم راستاتخت
 !یلیخ... نای مای بد بختیلیخ-

 : شکست و دستانش را بھ چھره اش رساندای مانبغض
 ؟...ـد... ُشـ... راحت... التیخ... ـتم... بد بخـ... ـن... مـ... آره-

 : ھم فشردی را روشی پلک ھادهیسپ
 برزخ ِ نی اھ؟ی عذابت از چ؟ی کنی رو بھ خودت تلخ می ھم ھزندگنی خدا، تو چتھ؟ چرا ایآخھ بنده -

 .بفھم!!  شھی بھتش ختم نمچی بھ ھ،ی خودت دست و پا کردی کھ برایجھنم
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 :دی آورد؛ با پشت دست بھ ھر دو گونھ اش کشنیی دستانش را پاایمان
 ھ؟یاصلا تو حرف حسابت چ-

 :دی ھاش لرزچان
 ؟ی کنیچرا تمومش نم-
 

 : ھم تکان نخوردی متریلی مدهی سپاخم
 
 !ی گردیچون اگھ ولت کنم، تا آخر مرت از اشتباه بر نم-
 

 : نشستی صندلی رودهیسپ.  اخم کرد و سرش را بھ طرف چپ چرخاندایمان
 !ای مانستنیھمھ مثل تو احمق ن-

 : بھ سمتش برگشتعی سرایمان
 ؟یدی ھمھ بھم نسبت منی اشھی مدتی عادیچ-

 : سر تکان داددهیسپ
 !فقط تاسف-

 :دی لب برچایمان
 ...یلیخ-

 : دستش را بالا برددهیسپ
 !ی بشمونیً نزن کھ بعدا ازش پشیحرف-

 : مکث کردایمان
 ؟ی شی نممونی بعدا پش،ی کھ زدی ھمھ حرفنی خودت ایعنی-

 :دی رسانی اش بھ پای خونسرددهیسپ
 !ی بفھمی خوای و تو نمقتھی کھ من گفتم حقیزیچ-

 : ھم فشردی را محکم روشی چشمانش را بست و پلک ھاایمان
 !تمومش کن-
 . کنممی منم تمومش ن،ی تو تمومش نکنیوقتتا !  کنممیتمومش ن-

 کرد، از احتمال لرزش کی نزدشی دست مشت شده اش را بالا برد و بند دوم انگشتانش را بھ لب ھاایمان
 ! قبل تر ھایلیمثل خ...  مثل قبل تر ھاد؛ی ترسیچانھ اش م

 دستش را از صورتش فاصلھ داد و ی نقش بست، کمشی ابروھاانی مقی عمی گرھای سر تکان داد و ماندهیس
 :بھ حرف آمد

  تموم نکردم؟ویمن چ-
خورد ... کم کم !!  کنم یمن چند ماھھ کھ ھمش دارم تموم م: " و با خودش زمزمھ کرددی دلش نالدر

 ...!"خورد
 ھ؟یپس حال بدت واسھ چ-

 : را بھ ھم فشردشی سرش را چرخاند، لب ھاایمان
 حال ِ بدم؟-
 !یدی پری منیی بالاو پاشی پی قھی دو دقیکی نینھ کھ تا ھم-
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 ! کمھیضعف داشتم -
 ! شنی تخت ولو نمنی رو ای جورنی کم، اھی یبرا!  کننی کم، سھ بار اورژانس خبر نمھی یبرا-
 ! کھ الان بھترمنھیحداقلش ا-
 و فی ضعیھ!  بھت شوک وارد شھ؟دی باگھیچند با رد!  از نوی و باز روز از ن وروزیچند وقت خوب-

 !یشی تر مفی و شعفیشع
 ... بارنیا-
 و خودتو بھ حدس و گمان و یھم دھن تو کف کرد از بس گفت! اری نی واھیبھانھ ھا... اون بار...  بارنیا-

 !دنی من سوت زدن از بس شنی ھم گوشا،یھپروت بست
 یکم. مانده بودی از فرط تعجب مسکت باقای آمد و مانی بھ چشم مکی و تاراهی سدهی سپتی ھمھ عصباننیا

 :بلاخره بھ حرف آمد!  نشدهقھی دقی ھی بھ قدر چد ثاندیگذشت ، شا
 ! کننی سترمارستانی تی ببردی من وبا،ی زنی جور کھ تو حرف منی ادهیسِپ-

 : کردزی را رشی چشم ھادهیسپ
 ! دمیً لازم باشھ، حتما انجامش منیاگھ ا-

 : ھم فشردی را روشی دندان ھاایمان
  دشمن جونم؟ای یتو دلسوز من-

 : بھ جلو خم شدی را جمع کرد و کمشی لب ھادهیسپ
 !! لازم شدمی نبرم، خودم بسترمارستانیاگھ تو رو ت!  افتادموونھی دی ھم خونھ ھی ِ ری م کھ گچارهی بھیمن -
 !ی بموننجای استی نیاجبار-

 : گفتروزمندانھی برگ برنده را سمتش گرفتھ، پای ماننکھی زد و از ای دارھی لبخند زاودهیسپ
 !!یاما تو مجبور! من نھ-
 شده باشد، اما ھمچنان عذابش دھد، بھ خوردش ی عادای کھ بھ مزاج مانی ِ ماجرا را، طورقتی بار حقنیا

 : مھلت نداد،زودتر از او بھ حرف آمددهی دھان باز کرد تا حرف بزند؛ اما سپایمان. داده بود
 ...!نھی تو ھمفرق من و-
 

 :ستادی کرد و امکث
 
 ی مغیج...  درآوردی بازدسی ارشمیوقت...  رو دستگاه و بغلم کرددی رو کوبی طناز ذوق زده گوشیوقت-

من ...  گفت بلاخره جور شده برگرده دم دست مامان و باباشیوقت... ُ تو خونھ رو پر کردافتمشی افتمیزد و 
...  از تویول...  دونستمی مز از طنای و من ھمھ چی طناز بودنیگزیتو جا!  ِ شخص سوم فکر کردمیبھ تو
 طناز ی سر و صدایوقت! نیھم! اسی بودم اسمت ماندهی سر ِ سوزن کھ تو شوق و ذوق طناز فھمھیقد ِ 
... نی دوست چند سالھ ادمیفھم...  شھی تھران بازم از تو دور مگردهی گفت بر می می و دمغ شد، وقتدیخواب

انگار ! یغصھ اش تو بود...  کسل بود و حوصلھ نداشتیزطناز چند رو.  شناخت من از تو بودی ھمھ نیا
 تو بھ حرف اولت یول... مانعت شد... ی از شھر و خانواده رو بکشی خواست مثل خودش، دورینم

 یم! ر شدم خانواده ت رو ھم از بیاونقدر گفت کھ اسم اعضا! طناز گفت و گفت و گفت! امیکھ م... یموند
 ی کھ می قصد و غرض، ھر چی بنی ھمیبرا... نمیشی سفره نمھیسر   از را برسھیدونست من با ھر ک

 بالاخره رفت و یول...  تو باشھشی پشتری رفت تھران، کھ برتری ھفتھ دھی ی اومدی وقتیحت. دونست گفت
 !من موندم و تو



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 225 

 
نا محسوس سر تکان داد و . دی کشیقی دوخت و نفس عمنی چشمانش را بھ زمد،ی حرفش کھ رسینجای ابھ

 دهی سپی کرد و در ذھنش صحت جملھ ھایساکت و آرام، با ھمان اخم گوش م.  چشم دوختایبالاخره بھ مان
 : آرام تر بودشی بار صدانی شروع کرد و ادهیسپ.  کردی مدییرا تا

 یزای چیول...  تو با طناز فرق نداشتیباجوا... دمی دونستم، بازم ازت پرسی کھ میزی چیبا وجود ھمھ -
 !بس بود...  من دونستمیوقت!  دونھ و ندونھ بھترهی طناز نمی گفتیم. تازه داشت

 : کردزمزمھ
 !نھیفرق من و تو ھم-

 : چرخانددهی چشمانش را سمت سپمانسا
 ؟...فرقمون-

 پشت سرش جمع شد ھبود و پسی با کلشی را از نظر گذراند؛ موھاای تر شد و جزء بھ جزء مانکی نزددهیسپ
 ی گرھشیابروھا.  دادی را نشان مای مانی ِ چند روزه ی و بنددی قی ب،یشانی پی ِ چند تار ِ بالایفقط آشفتگ

 مثل دو شی گود بود و لب ھامانش چشریز.  زدندی مادی از تھ چاه فرخ،ی سرد و شیکور داشتند و چشم ھا
 !لعاب رنگ و یب...  در، بھ ھم چفت شدهیلنگھ 

 راستش، بھ تاپ قرمز رنگ ی بازویُ تر سر داد و بعد از رد کردن گردن و خال رونیی را بھ پانگاھش
 . شده بودنددهیچی کھ در ھم پای مانی و دستھ ادیرس
 اش ی دلسوزی با چاشنتیعصبان.  بودرهی خایھنوز چشمانش بھ بند بند انگشتان مان.  تخت نشست ی لبھ

دستانش !  شد گذاشتی نمی جز مھربانی نشده اش، اسمیزی رفتار برنامھ ریفروکش کرده بود و حالا رو
 :دی برد و چشمانش را بالا کشایرا سمت دستان مان

 !ی عوض شدیلیخ... نجای ای اومدیاز وقت-
 : وارد کردی جزئی فشارای کج کرد وبھ دستان مانی را کمسرش

 ...مرتب کن خودتو! یستی نکی مثل قبل خوشگل و شگھید-
 : جمع شده اش را از ھم باز کردی لب ھاایمان

 ...از فرقمون بگو-
 :لب بھ دندان گرفت و با مکث بھ حرف آمد.  قلبش فشرده شدشتری قبل را مرور کرد و بقھی چند دقدهیسپ
 ! بزنم بھتشی خوام نینم-

 : زدی رمقی لبخند بایمان
 !بگو...  سوزهیجاش نم-
 

 : ملتمس گفتدهیسپ
 شدم از مونی پشی فرداروزدی شاگمی خودم مشیپ... اگھ نکنم... فقط اگھ نگم! ای زنم مانیمن بھت زخم نم-

 !از نکردنم... نگفتنم
 

 : را تر کردشیلب ھا.  کشاندنیی را پاشی را محکم تر گرفت و چشم ھاای مانیدستھا
فرق من و ... ای مانیول! شھی کھ بوده، نمیتی واقعھی شبچی تو نبودم، گفتنم ھیمن جا... ی کردفیتعر... یگفت-

 !کوتاه و مختصر! ی کنی زود تمومش م،یاگرم بپرس! ی پرسیتو نم! نھیتو ھم
 : نگاه کردای بھ چشمان مانرهی را بالا گرفت و دوباره خشی ھاچشم
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 یکی تو در حد یول!  کمھی بدونیدر مورد آدما ھر چ!  زدهنتی کھ زمنھیًاصلا ھم...  زنھی منتی زمنیھم-
 کھ ؛ی سازیسر ِ ھمون شناخت کوتاه، واسھ خودت کوه م!  و والسلامی کنی متیدو مورد ِ مختصر کفا

 !!توپ ھم تکونش نده
 

 : تکان دادنی ؛ سرش را بھ طرفدی کشی حوصلھ ای بنفس
 ...رهی گی مشی کوه از کاه ھم آتھی ک،ی کوچی جرقھ ھی سر ِ یول-
 
 : ضربھ زد و از تخت جدا شدای دستان مانی دست راستش روا
 ! حجمشای... نھ فقط ظاھرش!  جنس کوھھ کھ مھمھنیا-
 

 ھبھ دیسپ. شدی مشتری ھر لحظھ بمی ضخی رد شدن از پرده ی نورش برای و پرتو ھادی خورشسماجت
ھمان !  سوم از بالا فرستاده بودی قفسھ ی رویمی قدی ِ قاب عکس ھای حواسش را پایسمت پرده رفت و مان

 را محکم شی ھالکپ!  فراموش نشدهی شده یھمان آدم ِ مخف...  پشتشی شده یو ھمان پاکت ِ مخف... یوسط
 . اش بالا آوردنھی سی قفسھ ی ھم فشرد و دستش را تا رویرو
 : آرام تر از قبل شمرده شمرده گفتدهیسپ
خودت ...  معلومھفشی کھ اتفاق افتاده، تکلیزیاون چ! ت تونھ دس... نھ دست منھ!  کھ شده، شدهیھر چ-

 ...یفی بلاتکلنی از اایدر ب! ای مانیفیبلاتکل
 ی ھم فشرد و تمام زمزمھ ھای روشتری بستھ اش را بی پلک ھاایمان.  را بھ سمت پرده دراز کرددستش

ھ گلدان خانھ بھ دوشش  گلدان بوی گل را کھ چند بار عوض کنکی یجا.  اش را کم کم خاموش کردیذھن
 ! بھ مراتب حساس تریچھ برسد بھ آدم ِ دو پا!  شودی جان و پژمرده، تمام می ب،یکن
 
 

 ای!  و راه برودندی تازه ببی ھاابانی خیُ توانست کلی دو پا، منی جا، با ھمنیھم!  عوض کردن بس بودگلدان
 ھا در شھیر.  آدم ندارندی ھا توان ِ اسارت را براشھی است کھ حصار ِ رنی ِ گل نبودن، ھمیخوب! َ بدودیحت

 ات شھی از ری ھرجـا، اگر اھوالیا ھر جا،ی دنیھر جا! ستیقلب ھستند قلب محدود بھ زمان و مکان ن
 ھزار ھا ی تو بھ تویحت... با گلدان...  گلدانیب!  برد سر ِ ھمان منزل و مبدا اولی تو را درست م،یبپرس

 ورق ی صفحھ ھاانی کند بھ اکتشاف ِ لبخند میمھمانت م... ی کھ بخواھییھمان جا برد یتو را م! باغچھ
 کلاف کیمثل سر نخ ِ !  در فلان ماه و فلان سالیی گاه ِ اشک ھایب  ِ گاه ویادآوری ای ؛ی زندگیخورده 

 چی ھنیو ا... ی خواھی کھ میزیھمان چ...  برد ھمان اول ِ اولی تو را مش،َیری بگیوقت. مرتب شده
 ی مبای کھ نرده را زچکی مثل پ،ی کھ داشتھ باششھیر!  نداردتی فعلری مکان ِ حقای بھ زمان ی ایوابستگ
 . بخشدی نشاطت ممی کند و مثل نسیمثل فانوس روشن م.  شودی بزرگ تر و پر طراوت تر متکند، قلب

 
 بلند تر شھی، ھر چھ ر...یگآن ھم دلتن!  ِ ھزار رنگبی عکی دارد و تی مزکی داشتن، ھزار و شھی ِ رراز

 ... ھم رنگ بھ رنگ تریو کلاف نخ بزرگتر، دلتنگ
 

 گشت سمت ِ ی گشت و باز می می قبلی اش رنگ بھ رنگ، دور ِ ھر کدام از آدم ھای دور بود و دلتنگایمان
حالا کھ بنا را . دی دی مبی آسیگری دزی از ھر چشتری بیفی از بلاتکلای گفت، مانی راست مدهیسپ! ایقلب مان
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 ی منی ِ حاضرش را خراب تر از احال دی راه آمده بود، نبای ھامھی حالا کھ تا ن،یگذاشتھ بود بھ فراموش
 ی اش محسوب می اخطار ذھنی دکمھ نی پر رنگ ترنده،ی ِ ایفی ِ گذشتھ اش معلوم بود و بلاتکلفیتکل. کرد
 !شد
 

 کرد پرده ی کھ دل دل مدیو خورش...  باز شدنی براای مانچشمان ِ...  پردهدنی کشی رفت برای مدهی سپدست
 ! نشوددی خورشی بیایکنار برود و غافل از مان

خود ِ !  بودای مانی شش دانگ براد،ی بار سند ِ لبخند خورشنیا...  نفر ھم ماهکی.. . ستاره داشتندھمھ
 دی ِ خورشی آن روز کھ چشمانش پیاینھ مثل مان! رشی تقصی ِ بدینھ مثل آسمان ِ لندن و خورش!! خودش

 ای و ماندهی سپانی کرد میم ی دارانھی مد،یحالا خود ِ خود ِ خورش!  زدی دو دو منی زمی رویکوچک شده 
 بی تصوی نورش را برایذره ذره ! ای و لبخند محزون ماندهی سپیِ لبخند کش آمده انیو اتاق ِ تب گرفتھ؛ م

 .دهی سپی کرد بھ چھره ی فرستاد و از آنجا بازتابش می مای لبخند ھا بھ قلب ماننیا
 

اما ...  با صداای صدا؛ یب.  ِ بزم خلوت دو نفره شان بودزبانی مادر تمام دختران، با دستانش مد،یخورش
 ! برو برگرد ِ لبخندشانیھمراه ِ ب

 
 : بھ جلو خم شدی داد و کمھی بوفھ تکیکی پلاستزی آرنجش را بھ منک،ی ِ با عمھردا

 .می باشیاحتی اتاق استاد سدی باگھی دی قھی دقستیتا ده ب-
 

 : شد کھ برود، ھمزمان گفتزی خمی را با سر انگشتش بھ جلو ھل داد و نشی چایکی پلاستوانی لایمان
 !ی ھمون جا ھم بگی تونستی منویا-
 : چسباندزی و بھ مدیمھرداد دستش را جلو کش. ستادی بھ محوطھ کرد و کامل ای سر اشاره ابا
 ! صبر کنقھی دقھی-

 : بھ زبان آمدزی و فرد سوم ِ مستادی منتظر اایمان
 !یدی لفتش مخودیب -

 : شانھ بالا انداخت،ی اھی چند ثانی نگاه کرد و بعد از مکصی دبا تعجب بھ علمھردا
 ! خبیلیخ-

 : رساندیشانی را برداشت و دستش را کنار پفشی کالی خی با،ی و مانی چشمان علدی تردمقابل
 !گھی دی قھی دقستیب...  نرهادتونی-

 . را ترک کردزی تکان داد و منی حوصلھ بھ طرفی اسرش را بنیما
 و ستی بی قھی دقی ھاانھی اش بود و می ِ نھ چندان جذاب گوشیسرگرم باز! شتری بی حتای قھی ده دقدیشا

 نھ چندن ی حرکت کرد بھ آسانسور داخل شد و بعد از رد کردن راھروی اصلابانیپنجم، بلاخره بھ سمت خ
 .دی کشنییچند ضربھ بھ در زد و دستھ را پا. دی رسیاحتی بھ اتاق استاد سل،یطو

 کی نبود حالا کھ دی پر از ذوق و شوق بودند؛ و بعشھیآن ھا ھم!  و مھرداد، دور از ذھن نبودی علدنید
ُ در شرف ِ ترکی آن ھا را بھ اتاقش خوانده، از خوشحالاستاد ِ گردن کلفت ِ خوش مشرب  یب!  نباشنددنیُ

 فھماند پوزخندش یبھ او م، ی علی شده زی راند ؛ نگاه برق زده و چشمان رشی بھ لب ھای پوزخنداریاخت
 ! کندی است کھ فکر میزیدرشت تر از چ

 . رساندیاحتی سونی ھمای ِ چھره یری را جمع کرد و چشمانش را بھ پشی ھالب
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 !سلام-
 خواست پاسخ پوزخندش را ی میعل.  لبخند زد و سر تکان داد؛ با دستش بھ او فرمان نشستن دادیاحتیس

 : حساب باشندیبدھد کھ ب
 ! خانم نامجونی کردرید--
 : کردزی خبر سر بالا آورد؛ چشمانش را جذب گلدان وسط می بیایمان

 ... استادنی بخشیم-
 :دی نشان داد و دستانش را دوبار بھ ھم کوبیگری دی لبخند کش آمد ھیاحتیس
 ...گمی تو ھم می پسرا زدم برای کھ براییحرفا... خب خب -

 : داسنتی ھنوز حسابشان را برابر نمیعل
 !بھ ھر حال، از وجنات چھره شون مشخصھ!  اون قدر ھا مشتاق نباشن استاددیشا-
 : نگاه کردای ابرو بالا انداخت و متفکر بھ مانیاحتیس
 ! بودهی ِ اتفاقی عادری غکی برگشت و با چشمانش بھ او فھماند ک ھپوزخندش، ی بھ سمت علایمان-

 بھ حرف آمد و ھر سھ یاحتیس.  بھ چھره اش نشاند و نا محسوس سر تکان دادی خصمانھ اری لبخند غیعل
 :متوجھ او شدند

 ...مھرداد گفتھ بھتون-
 : شانھ بالا انداختایمان

 !نگفتن ..نھ-
 : را برداشتنکشی عمھرداد

 !یاحتی نداشتن بشنون جناب سیخودشون اصرار-
 : سر تکان دادیعل
 ! خانونی ھمانی نظر کندی تجدگمیمن م-

 : رفتی راه خودش را گرفتھ بود و ھمچنان میاما عل.  و چشم غره رفتدی را فھمی دمنظور علمھردا
 !ستی قابل اعتماد ننی انی شنویاز من م-
 : در ھم قلاب کردزی می و دستانش را رودی خندیتاحیس
 ! خوامیمن فقط کارش رو م!  خورهی بھ چھ در من منیاعتماد ا-
 

 : شد و لبخندش رفتھ رفتھ کمرنگ شدمانی کند، اما پشدیی لبخند زد و دھان باز کرد کھ تامھرداد
 
 !! خانونی ممنون ھمایلیخ-

 متوقف ی لحظھ ای براز،ی می انگشتانش را روی منظم ضربھ ھاتمیر!  خستھ شده بودی از سردرگمایمان
 :کرد و بھ حرف آمد

 نجا؟یچھ خبره ا! انگار جا موندم از غافلھ! نیببخش-
 
 انی چشمانش را مونیھما.  خان نگاه کردونی ھمادی سفکدستی ی زد و بھ موھای اتمام جملھ اش در لبخندبا

 : ھر سھ چرخاندیچھره 
 
 !نیبرام کار کن-
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 : اخم کردای جا نخوردند، اما مانی و علمھرداد
 کار؟-

 : بھ جلو خم بودی چسبانده بود و کمزی کف دستانش را بھ مستاد،ی جدا شد و ای خان از صندلونیھما
 ...نیدیًاز شرکت من کھ مطمئنا شن-

 : کردشی صحبت ھای چاشنی اروزمندانھی پلبخند
 ! شانس در خونھ تون رو زندهیی جوراھی... نیاز بازار کار ھم کھ خبر دار-

 بود کھ ی خان، و اعتبار شرکتش را کمتر کسونیھما.  نگاه کردزی متفکر بھ مای و ماندندی خندی و علمھرداد
 ھی ارومی ساختمان سازی ستاره نی کار بود و شرکتش، پر نور ترنی ای شده ریدر واقع او پ!  شناختینم

 ی سکوی کرد کھ روی میا تداعی مانی را برای دندان نما، روز لبخند خاص ِنیحالا با ا.  شدیمحسوب م
 شخص خاصش استفاده یبرا"  خانونیھما" کرد از لفظ دیی بود و دست بھ کمر، تاستادهی ھا ایمقابل صندل

 !یگری معقول دزینھ استاد و جناب و ھر چ.. کنند
 

 را بالا شی با خنده صدادهیسپ.  صورتش را کنار زدی روی آشفتھ ی و تار موھادی را از سرش کشمقنعھ
 :برد

 ؟ی کشی از سرت می جورنی مقنعھ رو ای مجبورشھ،ی منی ھر بار ھمی دونیتو کھ م-
 : برگشت و سر چرخاندشی بھ سمت صداایمان

 !!یی تو؟ فقط صداییکجا-
 :ُ اپن رساندینیی پای و چانھ اش را بھ لبھ دی کشرونی ھا بنتی نکابای سرش را از مدهیسپ
 !نجایا-

 : و چشمک زددیخند
 !سلام-
 ! بر شماکیعل-

 : خنده گفتانی مدهی سپدند؛ی ھر دو خندا،ی مانکری در و پی بی جملھ ی محض ادابھ
 ! روی فارسانی ادبی کردیقھوه ا-
 

 : اپن نشستی را درشت کرد و روشی چشم ھاایمان
 ؟ی کنی مکاریتو اونجا چ-

 : را بستنتی و در کابستادی ادهیسپ
  شد؟میتفھ!  و طبقھ ھانتای کابنی تو الیچپوندن وسا... مرتب... جمع و جور-

 : بالا بردمی تسلی دستانش را بھ نشان ھایمان
 !چھ جورم-

 : مانع شددهی برد، اما سپشی مانتو پی دکمھ نی باز کردن اولی دستش را پبعد
 ! شمی کھ الان حاضر میلباس عوض نکن... رونی بمی برمی خوایم-

 : را بالا فرستادشی ابروی تاکی ایمان
 م؟؟ی خوایم-

 : زدرونی ھاز آشپزخانھ بدیسپ
 !ًقبلا ھماھنگ شده-
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 ...دهیسپ-
 ! شنومی نمی جالبیزایفرصت حرف زدن بھ تو بدم چ-

 :دی خفھ تر بھ گوش رسشی شد و صدایی دستشووارد
 
 ! کھ حاضر شدمسای حرف منتظر وایپس ب-
 

 ی و کفش ھافی کانی کند، مضی را تعوشی لباس ھاای کھ ماندی طول کشی آن قدردهی شدن سپضرحا
 بھ انتخاب خچالی مقابل ،ی سرسریشی چھره اش، و آرای را انتخاب کند و بعد از وارسیکیھمرنگش 

 را هدی سپی عمھ دی و تولھی بھ تھری انجی مرباشھیش!  کندیُ ساکت کردن معده اش وقت کشی برایزیچ
 ِ درشت را با ریانج.  دستانش گذاشتانی می تکھ نان مرتب شده ی را رویکی آورد و با قاشق، رونیب

 مربا زد ی گاز را بھ لقمھ نیاول.  آمدرونی کردن نان، از آشپزخانھ بیمھارت چند تکھ کرد و بعد از لولھ ا
 :و ھمزمان صدا زد

 !دهیسپ-
 : آرام تر بھ حرف آمدد،ی نشنیی صدایوقت
 
 ...یومدین... ی اومد،یاومد...  پوشمیمن کفشامو م-
 . را ھمراه با گاز دوم و سوم، قورت دادی بعدی کلمھ ھاو

 را کنار شی اظھار وجود کرد و کفش ھادهی سپد،ی پوشی پاشنھ بلندش را می دوم کفش ھای کھ لنگھ نیھم
 : کردی ملی تحلشی دندان ھاانی شده را می فانچی ساندوی ماندهی باقی اجزانی آخرای ماند؛ی پوشایمان
 
 ....گھیحواست بھ وقت ھست د-

 : را در قفل چرخانددی کلدهیسپ
 ! چسبھی دونم چرا حس کردم دوش گرفتن بھم مینم-
 !یمنو معطل کرد-

 : رفتنیی چادرش را بھ ھم رساند؛ پلھ ھا را پای شانھ اش انداخت و دو لبھ ی را کج روفشی کدهیسپ
 ! ارزششو دارهم،ی ری کھ مییجا-

 : دنبالش بھ راه افتادایمان
 ًکجا مثلا؟-

 :دی دوباره پرسایمان.  چشم نگاھش کردی از گوشھ دهیسپ
 !با توام! یھ-
 ! گذرهیًبھ دونفره ھا ھم حتما خوش م! می کھ دو نفرنھیمھم ا! ھر جا-

 :دی و متفکرانھ پرسستادیا.  صبر کردنی بھ ماشدنی زد؛ تا رسی لبخند نامطمئنایمان
 کجا؟... ی جدیحالا جد--
 : اشاره کردنی بھ ماشدهیسپ
 !سوار شو-

 استارت زدن بود، نی کھ حدهی خودرو انداخت و بھ سپکری بھ در و پی سر تکان داد و سوار شد، نگاھایمان
 :نگاه کرد
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  سالاره؟نیماش-
 : سر تکان داددهیسپ
 !آره-

 : را چرخاندفرمان
 !با خدم و حشم!  رفتھ تا مشھدزاتیواسھ چند تا دستگاه و تجھ.. . مدت مسافرتھھی-

 : ابرو بالا انداختایمان
 !خوش بگذره بھشون... مسافرت خوبھ! یپس رفتن عسل خور-

 :دی خنددهیسپ
 ! شھی خاطرات ماه عسلشون مدی گفت تجدیم...  خوشحالھیُ کلدیناھ! نیھمچ... یِا-

 : زمزمھ کرددهی سر تکان داد و سپایمان
 !ی چیعنی دونھ می نی زن و زندگگھی دارتی سالار کھ بھ مشھد برسھ، بعده زیحالا پا-

 : را قابل فھم تر کردشیصدا
 !کار و کار و کار-

 خان ِ ونی فرستاد؛ در مورد ملاقاتشان با ھمارونی جلو برد و سر انگشتانش را بشھی شی دستش را پایمان
 !رشی نظی بشنھادی پنکھ،ی بھتر اای کوتاه و مختصرش؛ ی کرد، و جملھ ی فکر میاحتیس
 !یتو فکر-

 : چشم نگاھش کردی و از گوشھ دی کشرونی بالی فکر و خیای او را از دنیی جادوی با دستدهیسپ
 ھ؟ی بھ چی؟ چ...ھوم-

 : بھ سکوت گذشت و با مکث گفتیلحظھ ا.  را غنچھ کردشی فرستاد، لب ھانیی را تا انتھا پاشھی شایمان
 . شدهشنھادیکار بھم پ-
 

 ی با صندلی فقط چند سانتدهی بھ جلو پرت شد، اما سپایمان.  پدال ترمز فشردی را روشی راھنما زد و پادهیسپ
 انیبا دستش م.  کردی می وقت گذرانالشی حواس در فکر و خی بایاو کمربند بستھ بود و مان. فاصلھ گرفت
 :دی چرخدهید فاصلھ نگھ داشت و با اخم بھ سمت سپتن و داشبور

 ! باباھیچ! یا-
 
 ؟یگی میجد-

 : ر زداغیمان
 ... سپرده دسـنشویماش!  سالار خانچارهیب-

 :دی فرمان کوبی دستانش را رودهیسپ
 ھ؟ی چانی بگو جریدرست و حساب!  قدرنیغر نزن ا-

 : دادھی تکی تکان داد و سرش را بھ صندلی متاسف سرایمان
 !یاحتیاز طرف س-

 :دی با تعجب پرسدهیسپ
 ؟ی جدھیحالت خوبھ؟ جد-

 : باز بھ سوال بستشدهی سر تکان داد و سپایمان
 ؟یاحتی سونیھما-
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 : آرام بودنایما
 ؟ی شناسیتو اونو از کجا م... ھوم-

 : شانھ بالا انداختدهیسپ
 !یاحتی استاد سھی دانشگاھھ و ھی-

 :کرد چشم نگاھش ی از گوشھ ایمان
 ؟!!ی رو چھ بھ معماریحسابدار-

 : تشر زددهیسپ
 !ستمیچشم و گوش بستھ کھ ن-

 : زدشی دو ضربھ بھ بازودهیسپ.  ر ابستشی تفاوت چشم ھای بایمان
  بوده؟یحالا جواب ت وچ-

 :  ه سرش را چرخانددی سپی راست نشست و چھره بھ چھره ایمان
 !قبول کردم-
 !ی قبول نکنی خواستیم! نھ تو رو خدا-

 : زد و چھره اش را در ھم کرداستارت
 !بھیعج-

 : شدطنتی پر از شلحنش
 و یاحتی سیوقت!  پسشھی سرت مییزای چھی... خوشم اومد! نـــھ! یستی نی مالنی کردم ھمچیفکر م-

 ! واسھ خودتی ھستی کاره اھیشرکتش قبولت دارن، لابد 
 :ُ اندک ھل دادی را با فشاردهی سپی شانھ ایمان

 !سرکار خانوم حسابدار!  حسابو کھ ازت دور کنن، کارت تموم شدهنیماش! ھھ-
 :دی خنددهیسپ.  را در ھوا بھ ھم زد و سرش را تکان داددستانش

 !ی بگی چی نگنویا-
... 

 : اخمش را باز کردایمان.  رنگ چشمانشان را زددی سفی با خطلمی سالن خاموش شدند و نام فی ھاچراغ
 ؟ی مطمئنلمشیاز ف-

 : محل مخصوصش فرو کرد و از طعم پرتغال ِ سرد لبخند زدی را روی ندهیسپ
 !نھ-

 :ددی خندهیسپ.  و در سکوت نگاھش کرددی بھ سمتش چرخایمان
 ! او نطرفھنمای سیپرد ھ-

 . فرو رفتی و در صندلدی بھ او چشم غره رفت، چرخایمان
... 
 :دی پرس رگش را دست بھ دست کرد وی صورتفیک
 ؟ی گردی میدنبال چ-

 : گشتی بھ دنبال سطل آشغال مدهیسپ
  چطور بود؟لمیف... ینگفت-
 !!نمامیمگھ من منتقد س-

 : خوشحال گفتی را بھ سطل آشغال سپرد و سر خوش از اکتشافش، با لحنیکی پلاستی سھی کدهیسپ
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 !ی کھ ھستنندهی بگھید!  بگونندهی بھی دیاز د! رینھ خ-
 : شانھ بالا انداختنایما
 ! خوردی مدنی بار دھیبھ درد -
 !نیھم-
 !نیھم!! آره-

 :دی پرسایمان.  اخم کرد و در سکوت بھ راھش ادامھ داددهیسپ
 حالا مقصدمون کجاست راھنما؟-

 : زدی در چشمانش موج مطنتی لبش لبخند داشت و شی گوشھ دهیسپ
 ! بھمونی کارت رو بدینیری شمی ریحالا ھم م... گھی درونی بمی اومدشھیمثل ھم! ای نبودینجوریتو ا-

 : ادامھ داددهیسپ.  باز گذاشتمھی سر تکان داد و چشمانش را نایمان
 !می کنیقناعت م...  خبیول...  رسھی سبک بھ نظر میلی شام کھ خھی-

 : دھانش را باز کرد و با مکث گفتایمان
 ! خبیلیخ-

 :دی خنددهیسپ
 ! کنھیًاصلا ادم ذوق م... یخوش اخلاقم ھست-

... 
 .دی رنگ رسیی از پلھ ھا شروع کرد و چشمانش را بالا و بالا و بالا تر برد؛ تا بھ عبارت طلادهیسپ
 .دیرستوران مروار-

 : برگشتای کھ عبارت را خواند، بھ سمت ماننیھم
 !ھوم؟!  دو نفره مناسبھافتی ضھی یبرا-

 : ِ مقابلش نگاه کردیی و طلادی سفی و ستون ھای بھ ورودایمان
 ! تلف شدمی تو کھ از گشنگمیبر! اون کھ بلھ-

 کنار پنجره ی ھازیم.  آمدی خوشش نمیانی وسط و می ھازیاز م.  جلو تر راه افتاد و داخل شدخوش
 : و نشستدی را عقب کشی صندلد،ی مورد نظرش رسزی بھ میوقت. دندی رسیدلچسب تر بھ نظر م

 !ادی خوشم نزی منی من از ادیشا-
 :دی خندایمان.  کردی را نگاه مای بود و مانستادهی معترض ادهیسپ
 ! منھلی و باب مقھیھم غذا بھ سل...  زیھم م! یتو مھمون-

 : نشستی صندلی چشم غره رفت و با اکراه روای بھ ماندهیسپ
 ! کنمی ت خوبھ، بھت اعتماد مقھیحالا چون سل-

 انگشتان انی برد و آن را از مشی دسانش را سمت منو پایمان.  و رو کردری بالا انداخت و منو را زابرو
 :دستانش را گرفت و چشمک زد. دی کشرونی بدهیسپ
 ! خرده بزرگ شوھی-

 : سر تکان داددهیسپ
 !ستی نی کھ بچگنیا!  سوادیب-

 : بھ چھره اش دادیشی نمایاخم
 !اعتراف کن.. بگو!  ام؟ی ھمھ پر انرژنی اشھی متیحسود-
 : کردبشی را نصیشگی و صفت ھمدی خندایانم
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 !وانھید-
 نقل و ده،ی گاه سپی گاه و بی ھیشوخ.  گرم صحبت بودنددهی و سپای مانز،ی می رودنشانی آوردن غذا و چتا

 گوجھ انتخاب کرد ی ظرف سالاد قطعھ اانی از مایمان.  شد زمان زودتر بگذردینبات گپشان بود و باعث م
َو با چنگال برش داشت َ: 

 حالا سخت نبود برات؟-
 : و سر تکان داددی چند قلپ آب نوشدهیسپ
 تو گوشمون خوند ادی مادی یبابا از وقت.  فاصلھ نداشتم باھاشونیلیخب شھر ھمون شھر بود و خ! ادینھ ز-

سحر دانشگاه تھران قبول شد و خود بھ خود . میری بگادی خواد ی کھ خودش می رو اون جوری زندگدیکھ با
 رو لمی آب و ھوا و فامنیا...  رونجای من ایول!  خواست؛ استقلالی قرار گرفت کھ بابا میریتو ھمو نمس

 شیسالار ھم کھ از بعده سرباز.  بودھی ارومتامی تو انتخاب شھر و رشتھ، تمام اولونی ھمیدوست داشتم، برا
 ! دانشجو ھانی گشتم بی موندم من کھ دنبال ھم خونھ میم. خونھ گرفت و مستقل شد

 : بالا بردنش گفتنی کرد؛ حیُ قاشق را با برنج و گوشت پر مایمان
 ! زود تنھا شدنیلی پدرو مادرت خی جورنیا-

 : سر تکان داددهیسپ
 خونھ باشن، بھ فکر مستقل بار اومدن ما ھم ی بھ فکر سرو صدانکھی از اشتریاما اونا ب...  آرهیی جوراھی-
 ...بـ

 وجود با سماجات نی خورد؛ با ای مبھم و زمزمھ وار بھ گوشش می صداھای سرکیفقط . دی شنی نمایمان
 انیقاشقش م.  ِ پشت بھ خودشی بود و صندلیانی می ھازی از میکی ی رهیخ.  خواست آن ھا را پس بزندیم

 شده دهی سمت کشکی ھ دوختھ بھ ھم، تمام چھره اش بشیمانده بود و لب ھاانگشتان سبابھ و شستش معلق 
 . کوچکشی چانھ رتایبودد، از ابرو ھا بگ

 ی مشتریاما ھر چھ کھ ب!  استی اتفاقی کرد سرش بچرخد و ثابت کند کھ فقط تشابھی چشمانش التماس مبا
 ! مسعود استری رساند کھ خود ِ امی منیقی بھ ای را در دل ماننیبا حرکت دست ھا و سرش ا"او"گذشت، 

 
از او فرار کرده .  شدن داشتی اش ھر آن امکان متلاشنھی سی و قفسھ دی پری منیی بالا و پانھی در سقلبش

 اش یالی خی بی از شب ھایکیُ گذشتھ را ھمان تھران جا بگذارد، اما حالا، درست یبود کع تمام روزھا
 مرد ھمان پر رنگ ِ نیا. شد ی مادآوری شی ِ پوچ را برایه دلخوش شده بود و باز تمام ِ چند ماشیدایپ

 ؟...ای بود یشگیھم
 

 :دی با اخم پرسدهی نگاه کرد؛ سپدهی داد، مبھم بھ سپریی را تغدشی دی ھی زاو،ی شدن دستنیی و پابالا
  شده؟ی چ؟یخوب-

 گری سوالش را چند جور ددهیسپ.  آب دھانش را قورت داد و دوباره بھ سمت مرد مجھول نگاه کردایمان
 : گفتاطی دھان باز کرد کھ جواب دھد؛ مکث کرد و با احتای وماندیپرس

 ...ھمونھ-
 ھر چند باره اش، ی و حال و ھواای مانی ماجرااتیبا داشتن کل.  چشم دوختای با اخم بھ مقصد نگاه ماندهیسپ

 :دی برد، اما با شک پرسای بھ منظور مانیپ
 ؟یک-

 : برگشتدهی آن ھا گرفت و سمت سپزی از م چشمانش راایمان
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 !نجای از امیبر-
 : اش را بھ زبان آوردی ذھنی تمام سوال ھاتی با عصباندهیسپ
 ... نکنھھ؟ی کی ھمونھ؟ کیچت شده تو؟ ک-

 : التماس کرددهی را در دستانش فشرد و با چشمانش بھ سپفشی کی بند ھاایمان
 ...دهی سپمیبر-

 : ھم فشردی را روشی لب ھادهیسپ
 نجا؟یچطور اومده ا-

 :دی لب برچایمان
 ...اگھ...  یول...  شدهداشی دونم از کجا پینم-

 : کردزی چشمانش را ردهیسپ
 ... لابدستیاون ن-

 : زمزمھ کردایمان
 ؟یاگھ باشھ چ-

 :ستادی با مکث ادهیسپ
 ...شھیمعلوم م-

 ِ مورد نظر و مرد زی آرام و با حوصلھ بھ سمت میی با قدم ھاای مانی مقابل چشمان از حدقھ در امده در
 و مچ دی بھ او رسش،ی دستھادنی نلرزی با تمام تلاشش براای و ماندی رسھی ثاننیبھ چندم. مجھول راه افتاد

 :دیدستش را گرفت؛ غر
 !دهیسپ-

 زیھر دو بھ م.  ه جلو خم شدی ھم کمای آزاد نشد و مانای چنگ انگشتان مانانی اما از مد،ی دستش را کشدهیسپ
 : گفتشی بعد از صاف کردن صدادهی شدند و سپکینزد

 
 ...دیببخش-

 یای در دنایاما مان.  جملھ اش را بشنوندی و منتظر ماندند تا ادامھ دندی چرخدهی دو مرد بھ سمت سپھر
 در یی مسعود ِ اشناری امچی حرف ھا بود و ھنی رخ مرد مجھول، مجھول تر از امین.  بردی سھ سر میگرید

 را گرفت ھبود و حالا دست دهیپھمچنان با دست راستش، دست س... نی بر توھم و امان از تلقیوا! کار نبود
 شدند و ی کمرنگ تر مشی آشنا برایحالا نشانھ ھا.  شدرهی رخ مرد خمیچپش را مقابل دھانش گرفت و بھ ن

 زی بھ سمت مدهی سپی لھیھ وس دوخت و بنی را بھ زمشیچشم ھا.  فرستادی لعنت مشتریبھ حماقتش ب
خودش ھم با مکث نشست و در سکوت بھ . ندیش بنی صندلی وادارش کرد رودهیسپ.  ھشددیخودشات کش

 نگاه ای را از نظر گذراند، بھ مانلی مانده و وسای باقی جزء بھ جزء غذاھایوقت.  نگاه کردزی میبساط رو
 تز از حالت ی طولانشی کرد وپلک ھایش نگاه م غرق فکر بھ دستانایمان.  را جمع کردشیکردو لب ھا

 ...! ھزار سالھ داشتد ِ چنی خوابیانگار ب.  بودندیعاد
 ا؟یمان-
 : سر تکان داددهی چشم دوخت؛ سپدهی گرفت و بھ سپشی مکث چشمانش ر ااز دست ھابا
 : ادامھ داددهی سر تکان داد و سپایمان...اون نبود-
 ؟یخوب-
-... 
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 :دی کشقی عمی نفسدهیسپ
لھش ... بکوبش...  نذار تکرار شھیپس ھ...  کنارشیتو کھ گذاشت... ی رو دور زدھی قضنجایتو کھ تا ا-

 ... خودتو عذاب ندهیول... کن
 : ِ ان ھا اشاره کردزی مبھ
 ؟ی اشتباه کردیدید...  اون نبود؟یدید-

 :  لب زدایمان
 ...یبفھم... ی تونیتو نم... سختھ... ستیراحت ن-

 نیو سوم...دو قلپ...  قلپکی.  شددنشی آب دراز کرد و با حوصلھ مشغول نوشوانیش را سمت ل دستدهیسپ
 : گذاشتزی می را رومھی نوانیقلپ، ل

 !ای نداره ماندهی فاینجوریا-
 : شانھ بالا انداختایمان

 ... کنمیدارم بھ کارم فکر م-
 : را بالا فرستادشی ابروھاای زد و منتظر شد؛ مانی لبخند نامطمئندهیسپ
 ... کار نا تمومی کلم،یبرگرد... فردا اول وقت کلاس دارم-

 : فرستادرونی انداخت و نفسش را بزی بھ می نگاھمی ند،ی حرفش کھ رسینجای ابھ
 . کار دارمیکل-

 نی توانست بھ ھمیم!  چپ کھ شاخ و دم نداشتی علیکوچھ .  کردی را خوب درک مای منظور ماندهیسپ
دوباره و .  کندی خندد و امروز را بازفراموش می شود و می دوباره سر حال مای باشد کھ ماندواری امھیقض

 ...!ھر چند باره... سھ باره و 
.  مجھول نگاه نکردزی بھ مگری خروجشان، دیتا لحظھ .  رنگش دوختی صورتفی چشمانش را بھ کایمان

 . خودش دست و پا کردی برا،یانی میزھای انتخاب نکردن می برای تازه الیبعد از آن شب دل
 

  دھـــمفصل
 
 
  مـسعود ؛ـــریام
 
 
 ! " ـای بعد از مانرگـولیو" 
 
 . ھم فراموش نشھ سجادیروغن سرخ کردن-
 
 سوپر یی انتھای سجاد کھ از قسمت ھای خفھ ی برداشت و بھ صداشخوانی پی را از رویلونی نای ھاسھیک

 : آمد گوش دادیمارکت م
 !باشھ، حتما-
 و ی رب گوجھ فرنگیسجاد با دو قوط.  ترازو رھا کردی گذاشت و کارتش را رونی زمی ھا را رولونینا

 :تا چشمشش بھ کارت افتاد با لبخند بنا بھ تعارف گذاشت.  مسعود برگشتریروغن مورد نظر ام
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 . نداره مسعود جانیقابل
 .٩٢١٢دستت درد نکنھ، -

 : کارت را برداشتسجاد
 ...حاج حسن بھ گردن ھمھ حق داره...  خودتھیمغازه -

فاصلھ .  از سوپرمارکت خارج شد،ی ھا را گرفت، و بعد از خداحافظسھی کی مسعود لبخند زد و دستھ ریام
 کیبا نزد.  برگشت نداشتھ باشدی برای کرد عجلھ ای مجابش منی نبود و اشتری قدم بستی بدیاش تا خانھ، شا

 در جھت یشتری بار با سرعت بنیا. دی لبخند بھ لبانش بخشد،ی نوی آشنانی ماش ِییشدن بھ آپارتمان، شناسا
 ِ آن ھمھ پلھ ی وجود آسانسور از ارتفاع ِ ھفده سانتمنُیالبتھ بھ . عمود و بھ سمت واحد خودشان حرکت کرد

 یلحظات . زنگ رساند و منتظر مانددی نگذاشت، ارنجش را بھ کلنی ھا را زملونینا.  کرددای پیھم خلاص
 اش یی از مبل ھا نشستھ بود و با فنجان چایکی ی رودینو. ز، وارد شدیگذشت و با باز کردن در بھ دتان عز

 ی بود و دو قدمستادهی کھ حالا ادی را داد و بھ نوزی عزی مسعود با لبخند پاسخ تشکر ھاریام.  کرد ی میباز
 . معمولی ھایدست دادند و احوال پرس. دیجلو آمده بود رس

 : بھ آشپزخانھ اشاره کرددینو
 !یخستھ نباش-
 
 : نشستدی مسعود اورکتش را در آورد و کنار نوریام
 ؟ی شددای پنجایچطور شده تو ا-

 :دی خنددینو
 ! امی از دست او شاکشتری نکن کھ من بھیتو گلا-

 : اشاره کردی عسلی روی و بھ چادی مسعود خندریام
 !سرد نشھ-

 از رفتار کی چیانگار کھ عجلھ در ھ. دی قند، آرام و با حوصلھ نوشی را بی سر تکان داد و استکان چادینو
 مسعود را با لبخند و ری امانی در میکی یدر فکر بود و پاسخ صحبتھا.  شدی نمدهی و درشتش دزی ریھا

 ی نمی خاصزی کرد، چی مکر مسعود متوجھ شد ھبود اما ھر چھ کھ فریام.  دادی می احتمالی نھ ایآره 
 . بھ جواب برسدده،ی آغازگر باشد و نپرسدی صبر کند تا نودی کھ بادی رسی مجھی نتنیکم کم بھ ا. افتی
 

 بھ چھره ی سرش را چرخاند و لبخند بزرگدینو.  برگشتیگری دینی با سزی گذشت و عزی اقھی دقچند
 :نشاند

 
 ...یتو زحمت افتاد... زی عزدیببخش-
  پسرم؟ھی چھ حرفنیا... نھ-

 : بر داشتی استکان چاکی مسعود نشست و ری امکنار
 ! لب دوز و لب سوزهنیا...  سرد شد ھبودیقبل-

 : سر تکان داددینو
 ...زی عزیول... دستتون درد نکنھ-

 : اشاره کرد و ادامھ دادینی سبھ
 .تو زحمت انداختمت... می بخورشھیوقت نم-
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 : را بالا فرستادشی ابروھازیعز
  جان؟دی نویوقت شام بذارم بر... غروبھ-

 : مسعود نگاه کردری بھ امدینو
 ... کھ مزاحمتون بودمشھیھم-
 . پسرمیمراحم-

.  کندینی بشی را پی احتمالی داشت حرف ھا و صحبت ھایو سع.  کردی نگاه مدی مسعود متفکر بھ نوریام
 :ستادی ادینو
 ... مسعود رو ھم با خودم ببرمریاومدم ام...  قرار دارمیی جاھی-

 : بھ چھره نشاندیفی اخم ظرزیعز
 !!گھیبھانھ اس د-

 : جلوتر آمد و مانعش شددی شد، اما نوزی خمی نزیعز. ستادی مسعود با تعلل اری و امدی خنددینو
 ...زیتورو خدا پا نشو عز-

 : زدینی لبخند نمکزیعز
 جان ، دی نوی گذشتھ و پا شدگھیحالا د... ذا درست کنم و  نشدم کھ نتونم غری پیاونقدر! یدیتو لندن کھ د-

 ... اومدی سپرد بھ شاگرداش و زود می مغازه رو میً دونست، حتما کارای اگھ حاج حسن میول
 : کرددیی را تازی حرف عزشی مرتب کرد و با باز و بستھ کردن پلک ھادستشی کتش را رودینو
 دادم ی زحمت مشھیھم!  نداشتم برم کھیی جای شما، مھمونی از خونھ ریاونجا ھم بھ غ...  زی دونم عزیم-

 ... خودم برم خدمتشوندیمن با...  کار دارهی کلی بنده خدا حاجھ؟ی چھ حرفنیا... در ضمن... بھتون
 : مسعود نگاه کردری امبھ
 ... دهی مبشوی مسعود ترتریًکھ حتما ام-

وقت .  کردیی را بھ سمت در راھنمادی نو،ی لبری زی ای مسعود گنگ سر تکان داد و با خداحافظریام
 : بھ جلو خم شدیخروج عقب گرد کرد و کم

 
 !زی عزنیشام منتظر من نباش-
 
 
 
 ی وقت غروب، از خود ی ھای روادهی مسعود بھ پریام! ی گردابانی راه افتاده بودند بھ خاده،ی و پنی ماشیب

 ی روادهی گفت ھبود حال پودین.  کردی می را ھمراھدی پا، عادت داشت و نوری طھران ِ زنیلندن تا ھم
 پارک ممنوع یبھ تابلو!  تا آنجابود  مسعود راه افتاده بود و آمدهری پاسخ امی انتظار برای و خودش ب؟یدار

 مسعود ریاما ام.  مسعود چشم دوختھ بودری بھ امن،ی چند ماشی داده بود و بعد از سرشمارھیکنار جدول تک
 . کردی رو نگاه مادهی پی لبھ ی خشک شده ی فرستاده بود و بھ برگ ھانیینگاھش را پا

 ! مسعودری رم اتاق امیگفتم م...  سرش گرم آشپزخونھ بود زیعز... ی اومدرید-
 : طعنھ زددیمنتظر ماند و نو! ُ مردک ِ رکیا.  نگاه کرددی نوی مسعود با اخم بھ چھره ریام
 ! دم دستی ذاری مد،ی رو کھ نباییزای چشھیتو ھم-

 دیشا!  بعد و بعد و بعد تری واگذار کرده بود بھ روزھاشیاز چند ماه پ...  رادی نوی مسعود حرف ھاریام
؛ راجع .دنی حرف زدن و جرف شنی خواست برای فرصت مشھی ھمدینو.  امشبنیاما نھ ھم! گریچند ماه د
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 روز ھا را رد کرده یِ ھد مسعوریو ام! خود ِ صاحب عکس!  نھای...  کتابخانھی کتاب ھاانیبھ قاب عکس م
 !امروز آمده بود...  ودیای نشی فرصت پنیبود کھ ا

 ! جناب کاتب؟ی کاریکجا-
 ...دی نونیبب-

 : خونسرد بوددینو
 ...ی کنیچطور کتمان م... ی کنی چظور حاشا منمیفقط منتظرم بب... دمی کھ لازم بوده دییزایچ-

 : شدی ھر لحظھ کورتر مشی ابروھاانی مسعود حوصلھ نداشت، وگره مریام
 ؟یحاشا؟ کتمان ِ چ-
 : پوزخند زدودین
 ! روز مبادا؟ی براینگھش داشت-
 !دینو-

 : کردزی را رشی چشم ھادینو
 ! پسری کردی ممشیخب لااقل ھفت تا سوراخ قا--
 ...اگھ منظورت اون قاب عکـ-
 !نھ-

 :مرده شمره گفت فرستاد و شرونی را بنفسش
 !ایخود ِ مان! خودش جناب کاتب! منظورم، اصلشھ-
 
 : مسعود چشمانش ر ابست و کلافھ تر گفتریام
 ! من جر و بحث ندارمدینو-
 
 ! گزهی زده و تو ککتم نمبشی غشی پس و پیب... حرفیب...  خودیب!  حرف دارمیول... منم ندارم-
 
 :ُ را مصر تر کرددی نونیا.  دادحی مسعود سکوت را ترجریام
 
 ! خودت مشخص بشھی برالشی کن دلی لااقل کاریول!  نگو،ی بگی بھ کسی خوایاگھ نم-

 اش را بھ ھیتک. دی رسی رو کم عرض بود و فاصلھ شان بھ دو متر ھم نمادهیپ.  مسعود عقب عقب رفتریام
 واری قدر عقب برد کھ دسرش را آن. چشمانش را بست.  شلوارش فرشتادبی داد و دستانش را داخل جوارید

 : ھم فشردی را روشیلب ھا.  رو بھ آسمان چرخاندبای کرد و سرش را تقردایرا پ
اونجا ! ی شناسیمنم م... ایتانیبر... ی شناسی اونجا ر ومی از ھر کسشتریتو ب! دی نومیما لندن بزرگ شد-

 کھ می بزرگ شدییما جا!  ندارنی اونھیبا اعتماد م... انی جوش بار مریسرد و د... استمدارنیآدما س
 !ادیاعتماد،حماقت بھ نظر م

 : شدنی غمگلحنش
 !اعتماد خود ِ حماقتھ! ًو واقعا ھم ھست-

 : سرش نگاه کردی ِ آسمان بالایکی را باز کرد و بھ تارچشمانش
.. . شھکی حد معلوم بھمون نزدھی از شتری بی کسمیذارینم... دور تا دور خودمون. می حصار دارھیما -

 !مربوط بھ خودمنھ!  مال خودمونھمونی خصوصیزندگ
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 : نگاه کرددی را چرخاند و بھ نوسرش
 من بھ اون احترام م،یما دو فرھنگ متفاوت داشت...  بردمنی نفر از بھیاون حصار رو بھ خاطر ...  منیول-
 شدم یبور م وقتا خودم مجی کھ بعضی جور،ی پرسی نمادیز.  کردی ھم منو درک مایمان...  ذاشتمیم

ھمون ... می قبول کرده بودرو گھیما ھمد... از الھام و بابا... زیاز عز... از خونھ مون!  بدمحیبراش توض
! ی اما بھ ذھنت برسھ کھ امتحانش کن،ی عمر اعتماد رو حماقت بدونھی سختھ کھ یلی خدینو. می کھ بودیجور

  نھ؟ای چسبھ بھت یم...  مزه اش چطورهینیبب
 : را بالا فرستادشی ابروی تاکی دینو
 ...تو لندن...  بذاره برهلی دلی بای شم مانی نملی دلچکدومی ھنای ایول-

 : مسعود سرش را تکان دادریام.  شد و حرفش را خوردمانی پشاما
 تا ای کھ ماننی ادنیفھم.  شناختمی رو مایمن مان... می ھرو قبول کرده بودگیما ھمد... گفتم کھ! نھ... دینھ نو-

 نداشت و من شویً فعلا آمادگایمان!  حد و حدود نداره، راحت بودی بھ روابط ببیقبل از ازدواج علاقھ ا
بھ نجابت اون، بھ رسم خانواده اش تا شب   دونستم انتظار دارهیم! ً نبود اصلا یعجلھ ا.  کردمیدرکش م

 ی نمای مانیتا وقت.  اومدی میعن می من از اولش بی ھم براتی محرمی غھی صی ھیقض... میمراسم صبر کن
 !می رو قبول کرده بودگھیما ھمد! گفتم کھ...  نداشتمیلی تماچیخواست، من ھ

 
 : تشر زددینو
 ! ، کجا رفتھی چی چرا و براستی معلوم ننکھینھ ا!  جا بودنیاگھ اون تو رو قبول کرده بود کھ حالا ھم-

 : مسعود مکث کردریام
 ! دونمینم-

  و بھ حرف آمدکستادی مسعود اریکنار ام. ان داد و جلو رفت سرش را تکدینو
 ! کنداشیپ... بگرد!  اشیبرو پ-
 ! بھتر باشھینجوری ادیًاصلا شا-
 ! تویلااقل برا! ستیبھتر ن... ینجوریا-

 : ادامھ دادی حرصدی تکان داد و نوی مسعود سرش را بھ علامت نفریام
 تو سطل ای زه،ی می روای اون قاب عکس یجا! ی سردرگمیتا جواب نگرفت! دی ش فھمی از رفتارت منویا-

 !آشغال
 :دی پرسدی و با شک نگاھش کرد؛ نودی چرخدی مسعود بھ سمت نوریام
 !ی چند ماھھ رو تحمل کردنیموندم چطور تا الان ا-
 کھ بوده، اگھ یھر مشکل...  یلیحالا بھ ھر دل!  ندارمی موش و گربھ بازیمن حوصلھ ... تمو مشده... دینو-
 ! شدی نمبیغ!  کردی خواست کھ حل بشھ فرار نمیم
 !ری تو برو جواب سوال خودت رو بگیول! ی گیتو راست م! آره... ی کنی کھ تو فکر مینطوریا-

 زد، دل دل ی حرف دلش را مدینو.  ھرو نگاه کردادی پی سرش را چرخاند و بھ انتھای مسعود عصبریام
 انجام داده بود شی کار را ناخواستھ بھ جانی انایاما م!  احمد برودی قدم شود و بھ خان ھشی کرد دوباره پیم

 !جھی نتیو آن ھم ب
 ! کنم فراموش کنمی میمن چند ماھھ سع-
چند سال ھم کھ بگذره، ...  ندارهی اجھی نتچی ھ،یری می کھ تو داری سمتنیا! غلطھ!  منزیخب غلطھ عز-

 !والسلام! بھ خودت ثابت کن!  مسعودری امی ثابت کنای دنھی خوا دبھ ینم! یول خط انیباز ھم
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 : مسعود پوزخند زدریام
 
 ... خواستیاگھ م! دی خواد نوی طرف مختومھ اس؟ اون نمھی کھ از یزیبرم دنبال چ-
 رن؟ی بگمی بھ جات تصمھی بقی شده کھ بذارنطوری تا حالا ایِ مسعود؟ از کری امیبچھ شد-

 بر تمام میتصم.  تعارف مشورت کندی کرد با خودش بی مجابش مدی نویجملھ .  مسعود اخم کردریام
 ...نھ خودش!  شدنشبی بود و غایکردن ِ رابطھ، از جانب مان

 اش، ی زندگی انتخاب ادامھ ی مسعود براری ِ غرور امیدآوری دانست با ایم.  زدی لبخندیروزی با پدینو
 !!دی ترکًبای جملھ تقرکی مسعود با ریذھن ام!  انھدامی را نشانھ گرفتھ برایخوب سمت

 ! نشدهیفعلا قطع.. از طرف من-
 ...خب-

 ی کردن افکارش انقدرنییبالا و پا.  کردی ذھنش را بررسی رفتھ و نرفتھ ی راه ھامھی مسعود تمام ِ نریام
 : زمزمھ کردبای و تقردی کشقی عمینفس. دیطول نکش

 !اشتباه کرده!  بھش ثابت کنم اشتباه بودهدیبا...  کھ بودهیھر چ-
 ازی مسعود بھ جرقھ نریام.  فرستادرونیِ کش داد و نفسش را آسوده بشتری لبخند گشاد شده اش را بدینو

 ِ شاداب، باعث دی رو و نوادهیو ھمان شب و پ!  حرکتی برا،ی جزئیُ ھل دادنای استارت کیبھ ! داشت
 و رو ری را زی احتمالی ھالیا دلی ستی چھ نی براای فکر کند ماننکھی ای را بردارد و بھ جاھیشده بود قدم اول

 دی را در کند، باقتی نفر نخواھد حقکی اگر یحت!  کندشیدای تواند پی فکر کند کھ حالا کجا منیکند، بھ ا
 .ی جا دھ سلول بھ سلول مغزشانی و حجمش، می بزرگی را با ھمھ قتی و حقیسرش را شکاف دھ

 
 ... ھمییرایپذ!  جلسھ ھستی اتاق براھی سرمون تو شرکت ری؟خیحالا چرا اونجا قرار نذاشت-

 : گذاشت و ناباور بھ رضا نگاه کردنی اش را زمی مسعود گوشریام
 
  دونم مربوط بھ شرکتھ؟ی چھ مای ھ؟یمگھ جلسھ سر-

 : دادھی زاوشی بھ لب ھارضا
 ... دوستانھ اسیی جور بازجوھی مسعود، ری اممیخودمون! پرس و جو! ستی ھم نیحالا کم از سر-
 ! نکن رضایشوخ-

 : وارد شدگری کرد و از در ِ دزی چشمانش را ررضا
  کنھ؟ی رو سرش حلوا حلوات منای می کنیحالا فکر م-

 : زد و ادامھ دادی چشمکدی مسعود را دری امی چھره تی جدیوقت
 ھمون گل گفتن و گل یبھ تلاف!  بزرگھ گوشت باشھکھی تا تارهیخود ِ فولاد زره رو م! نھ برادر من-

 !مونیشنفتنتون تو شرکت کوفت
 : مسعود اخم کردریام
 ؟ی تونیم... رضا، بذار فکر کنم-

 : را بالا فرستادشی ابروھارضا
 ! کنمیم من از پشت ساپورتت ر،ی شو بگقھیتو پاشو ! ًاصلا نگران نباش-
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 دهی کھ بھ حرف آمد تا بھ رضا تشر بزند، چشمانش بالا کشنی مسعود چشمانش را گرد کرد؛ اما ھمریام
 ! بکشدیفی خفنی موجب شد رضا ھ،ی زنیشدند و صدا

  منو؟و؟ی کی قھی-
 : تکان داد و لبخند زدی مسعود سرریام
 !نیخوش اومد! سلام-
سپھر دستانش را .  و سپھر دست دادنای با مطنتی پر از شی با ھر دو دست داد و رضا ھم با لبخندستاد،یا

 : گذاشتزی میرو
 ...نی زدیاز دعوا حرف م... نیبگ! خب-

 عرق از یشی گرفت و نمانایرضا چشمانش ر ااز م.  سر تکان داد و بھ رضا اشاره کردد،ی مسعود خندریام
 : اش پاک کردیشانیپ
 ! گذشتریر بھ خانگا-

 : و رضا شنگول تر از قبل بھ حرف آمددندی چھار نفر خندھر
 ! رویی بنده خداھی ی قھی-

 : را صاف کردشی صداسپھر
 اوضاعتون چطوره؟... میدی رو ندگھی وقتھ ھمدیلیخ-
 

 : سر تکان دادرضا
 
  ؟ وضعتون خوبھ تو کار؟یشما چ... می افتی کم کم راه ممیدار-

 : سر تکان دادسپھر
 ...می شدکاری ھست از کار بیچند ھفتھ ا-

 رهی خزی گرفتھ بھ مای با چھر ھنای مانی منیا.  کار و شرکت ادامھ دادندی و رضا بھ بحثشان درباره سپھر
 کھ چند روز قبل با یاز رفتار. دیی پای او را می چشمری مسعود زریام.  کردی می بازشیبود و با ناخن ھا

 ای بھ رفتن و نبودن مانیگری دیھ یحالا کھ از زاو!  کردیفقط حالا درکش م!  نبودمانی پشچیاو داشت، ھ
 ! ھم بفھمدنای خواست می کرد و می کھ بھ زبان آورده بود درک می کرد، او را بابت تک ت جملاتینگاه م
 چشمانش را نایم. ی کوبزی بھ مفی خفی با ضربھ انا،ی می دهی بھ انشگتان کشکی برد و نزدشی را پدسش

 بالا برد و در ھوا تکان داد، کھ ی مسعود دستش را کمریام.  مسعود نگاه کردری بھ امی و سوالدیبالا کش
سپھر "! نجایا" یعنی کھ کرد  را بست، با مکث بازشانشی زد و پلک ھای لبخند کمرنگنای؟ م"ییکجا" یعنی

 .دی دی در فکر و دمغ مشھی را ھم روزھا اونیکھ البتھ ا.  شده بودنای میھم متوجھ ناراحت
 نا؟یم-
 : بھ سمتش برگشتنایم
 بلھ؟-
 !نی ما کار کنشی پنیای بگھیرضا م-
 : صبر کرد و بھ حرف آمدی بھ رضا نگاه کرد، لحظھ ایفی با اخم ظرنایم
 !اونجا... آھان-
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 ی دوستانھ ری غیجر و بحث ھا.  رفتانی رضا از می مسعود دمغ شد و خنده ری اونجا، امی کلمھ ی ادابا
 ھی ِ اولی بھ خنده و شوخزشانی خواست می سپھر مانی منی آوردند و در ایان روز را ھر سھ بھ خاطر م

 !گرم باشد
 ھ؟ینظرت چ-
 : شانھ بالا انداختنایم
 ؟یگی میخودت چ-
 !بھ نفعمونھ! نای ممی کاریب-
 : سرش را کج کردنایم
 !ی در آوردیما رو از علاف!  رضیمرس! باشھ-

 :دی و آسوده کشقی عمیسپھر اما نفس!  زد و آرام آرام جمعش کردی فکر لبخندی برضا
 !میخوبھ بازم دور ھم جمع-
 : فکرش را بھ زبان آوردنایم
 ...ھی خالای مانیجا-

 : نگاه کردنای گرفت و بھ مزی گرفتھ اش را از می مسعود چھره ریام
 !ستی نیخاش خال-

 :وزخند جواب داد با پنای داغ بود؛ مھی کنابازار
 ! براش؟ی دارنیگزیجا-

 !یرضا اما واھمھ داشت؛ طرفدار صلح بود و آسودگ.  کردی ساکت گوش مسپھر
 : مسعود سر تکان دادریام
 ! کنمداشی خوام پیم!  برگردهدیبلاخره کھ با! نھ-
 
 ی ، خوب بر میو از خوب! ای مانی مسعودخوب است و معشوقھ ری رفتھ بود امادشیانگار .  اخم کرد نایم
 بھ یدیاما ناام.  آوردی دمای داشت بھ نای قبل بود و حالا می در روز ھا و ماه ھاای مانتی تمام ذھننیا! دیآ

 .قلبش چنگ انداخت
 ...من تلاشمو کردم!  مسعودری امشھینم-
دو ... میحرف بزن! رمی رو من نمیدی و پرسی کھ تو رفتییجاھا! یینجای کھ انھی ھمیحالا برا...  خبیلیخ-

...  رو ھممیزی برمی دونی و نممی دونی میھر چ!  بده، چند جا منشنھادیچند جا تو پ! تا تو بگو، دو تا من
 شھوی مدای پیبلاخره کھ بھ راه حل... میفکرامون وبکن

 : مسعود دوبار ھبھ حرف آمدری سر تکان داد و امدی نا امنایم
 ! کنمی مداشی پی سعنکنم،ی مداشی پگمی میوقت-

 مسعود ری امی حرف ھایرضا سرش را تکان داد و بھ نوع.  و بھ فکر رفتدی دست کششی بھ موھاسپھر
 نیحالا کھ او ا.  و عمل کنددی کرد کھ راست بگوی مسعود التماس مری با چشمانش بھ امنایاما م.  کرددییرا تا

 خواست از دستشان ی مای مانگر ایحت . شدی کم کم زنده منای ھم در دل مدی زد، امی حرف منانیھمھ با اطم
 یلی فرار کند، با وجو رضا و سپھر، آن ھا چھر نفر بودند و قدرت چھار نفر، خشھیگم و گور شودو ھم

 ! نفر بودکی از شتریب
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 . کھ بودییًمخصوصا حالا و جا! ادی و ز؛یلیخ...  مسعودری امی برادیاما شا.  نگذشتھ بودیلیخ
 

 آمد یاما مگر بند م! ی اش را وادار کرد بھ آسودگـی و سرش را بھ فرمان سپرد؛ تمام خستگدی را کشیدست
 ؟! آمد دوست داشتنی ؟ مگر بند می و دلتنگی آورادی آمد ی مگر بند م؟یدلشوره و نگران

 دای و پدنی پرسی رود و راه افتاده بود خانھ بھ خانھ و آدم بھ آدم برای مای مانی دوباره سمت و سونکھی ااز
 ! نبودمانیکردن؛ پش

 
 ی طولانی مدتی کھ برایزی ِ چیادآوری یعنی گشت، ی غائب میای مانالی آشنا را بھ دنی کھ جاھانیھم

 ی گشت و دوباره بھ خاطر میحالا داشت تک بھ تک م.  ذھنشیفراموشش کرده بود و گذاشتھ بود گوشھ 
 .آورد

 ری کھ در ذھن امیزیحالا تنھا چ!  حسرت خوردنی است و ھمھ کاره یادآوری بد، استاد ای خوب خاطره
 نی کرد ایحس م!  چھ رفتنی از چرا نبودن و برادنی بود؛ نھ پرسای کردن ماندای رفت، پیمسعود رژه م

 . دھد بھ حرف زدنی رساند و آن وقت فرصت میتنھا سوال ذھنش را بلاخره بھ جواب م
 

 شنوندگان یدرست وقت. وادار کندی مجری را بھ ھضم صداشیگوش ھا کرد ی می روشن بود و سعویراد
 ! کرد بھ ذھنشی مسعود خاطره ھا را دعوت مریو ام...  ترانھ دنی کرد بھ شنیرا دعوت م

 ! آشنا تری بھ پارکی آشنا، منتھابانی خکی بود و ای مانی ِ خاطره ھایحوال
 فرمان بود، بھ سمت جلو ی کھ روی دستی فرمان برداشت و چانھ اش را بھ واسطھ ی را از روسرش

 . را نگاه کردابانی خی داشت ادامھ دی کھ دییتا جا.  کردکسیف
 !ی ذھن و روح ِ آدمیخوره ... چھ برسد بھ خاطره! داردی دست از سر آدم بر نمچوقتی ھگذشتھ

 ی کھ انگار با باد، غربت و انتظار را ھمھ جایولونی کرد و وی را پخش میری نظی ِ بی سمفونویراد
 گذشتھ، سر ِ وقت و یزھای شدند و چیانگار فصل ھا جا بھ جا م.  فرستادی و دور، بھ سوغات مکینزد

 ! شدندی مینیزمان، باز پخش ِ ع
 ی شب جارنیکجا گمت کردم ؛ تو ا[

 یداری خوابم؛ ھنوز بی مھنوز
  فردای بھ سبز؛ینی خوش بھنوز
 ] ـای دننی ایکجا...  گمت کردمکجا

 شد ی از او دور تر مابانی بھ خابانیخ!  کردی او را گم مشتری با،ی کردن ماندای پیبھ جا!  نداشتدهی فاانگار
 در شتری مسعود بری گذشت، امی مشتریھر چھ ب. دی دی را ھر لحظھ کمرنگ تر مدیسراب وار، ام... و 

 ی خوبیروزھا... حال ی روزھانده،ی آیروزھا! لی عقب متما بھشتری شد و بی قبل غرق میروزھا
 ! بازگشتکیمگر بھ ...  معجزهکیمگر بھ ... نبودند

 میما اھل ھم بود[
 ُ شب ـو ھم فانوسھم

  گمت کردمکجا
  کابوسنی ایکجا

 
  کدوم ابر ِپشت
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 ـزیی ِ پایبارون
  ھق ھقنی ایکجا

 ] ـزی رکی ی ھی گرنیا
 رفتن بود و ی ھوا، ھوانی رفت، باز ای آمد و ھزار آفتاب کھ می گذشت، ھزار سرما می سال ھم کھ مھزار

 !یادآوری
 فقط، شانیخطا...  زده بودخی گرم، ی ِ لباس ھایبی جی بھ فقدان ِ بشانی خورده بود و نھ دستھازی لشانی پانھ

 !ی بھ دلتنگشانیبھ خاطره بود و وفادار
 ی کھ برگرددیشا[

 ی شدای کھ پدیشا
 ی کھ آغازدیشا
 .. ی انتھا باشدر
 

  ُروزی دتمام
  گـردمی تو میپ

 ! ؟ی گمم کردکجا
 ! ] گمت کردم ؟کجا
 توانست سر ِ خط، ینم...  منتخب کند و بشماردکی بھ کی توانست ینم.  ھم فشردی را روشی ھالب

 !سدی و دوباره و از نو، ھر چند باره بنوسدی بنوترواریت
 ابانی خنیھم.  خوردندی میی جلوی شھی بھ شنشی سنگیھوا نبود و نفس ھا... ود مقابل چشمانش بز،ی چھمھ

 مکتی از نیکی ی دنج و کوچک، روی بھ پارکدهی کرده بود و تھ ِ تھش، رسنیی بالا و پاایرا چند بار با مان
 ! نداشتھ شان را از تن بھ در کرده بودندیھا نشستھ بودند و خستگ

 از یکی ی توانست او را رویً آورد، حتما می بھ ذھنش فشار می فقط کم،یاگر کم...  رفتی جلوتر ماگر
 !ی تر از ھر وقتیواقع. ندی ھا ببمکتین

 دوباره شانیادگاری ِ عکس دنی را، وقت ِ باز کردن داشبورد و دای کرد ذوق مانی را بست و سعچشمانش
 .مجسم کند... دش از طرف خویی اش را بھ کت کادودارانھی نگاه خرای. ندیبشنود و بب

گذاشت ...  رای ِ ذھنکی نزدیای مانشدی دور؟ مگر مختی را ، رابانی رفتن تا تھ ِ خی وسوسھ شدی ممگر
  کرد؟؟ی شد دشمنی مگر م؟یگوشھ ا

 میما اھل ھم بود[
 ُ شب ـو ھم فانوسھم

  گمت کردمکجا
  کابوسنی ایکجا

 
  کدوم ابر ِپشت
 ـزیی ِ پایبارون
  ھق ھقنی ایکجا

 ")کجا گمت کردم"  یترانھ |  آلبوم خاطرات مبھم؛یزدانیرضا] ( ـزی رکی ی ھی گرنیا



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 246 

 یراه برا.  آسفالت گذاشتی را روشی اش، رھا کرد و پاھای جاری تمام از ترانھ اینا تمام ...  را ویراد
 ... تازه شدن داغ ِ دلمتی بھ قیحت... نھ نظاره کردن! رفتن بود

 
 

در خودرو را !  تررگذری تر بھ نظر امد و زمان، دیلش شروع شد ؛ راه طولان از قدم اوابانی کھ خنیھم
 شروع بھ صحبت کرد؛ اما انگار یباز مجر. دی بھ گوش رسزی بھ مقدار ناچوی رادی طور، صدانیبست و ا

 . پخش شده بودابانی ھوا و خی اش، ھمھ جایقیترانھ و غربت ِ موس
 

دوباره در خودرو را باز کرد و بعد از قفل .  را برداردچیی را خاموش کند و سونی کرد ھبو دماشفراموش
 ی را با اصرار بھ فراموششی ِ قدم ھاینی ھم فشرد و سنگی را روشیلب ھا.  نگاه کردابانی بھ خن،یماش

 .سپرد
ر ذھنش د!  آشنای از اندوھیری آشنا داشت، تصوی غربتشی شد، برای کھ ھر سالھ شروع می از وقتزییپا

  شود؟ی مدی بردن معلول، علت ھم ناپدانی سپردش، اما مگر با ازمی می کرد و بھ باد فراموشی اش میمخف
 آن ھا را جمع یزیبھ مقدار ناچ.  داشتفی خفی سوزششیبھ خاطر سرما، در چشم ھا.  را بالا گرفتسرش

 خواست مطمئن شود یانگار م.  بودندگری چفت ھمدشی و ھمچنان لب ھادی کشی نفس مینیبا ب. کرده بود
بھ .  کندی مدنیرس  اش را صرف رفتن وی آورد و تمام انرژی بھ زبان نمیزیلام تا کام چ.  زندیحرف نم

.  آمدی مشخص بو دو ھر لحظھ بزرگ تر بھ چشم مشی وقت پیلیپارک از خ.  نمانده بودادی زابانی خیانتھا
 اما پر از ؛ی ِ بھ ظاھر سرد و فلزلیوسا... و تاب و سرسره ی مگر قسمت بازد؛ی رسیشلوغ بھ نظر نم

اما ...  آنجا بودندییآدم ھا. چرخاند  پارکی ھامکتیچشمانش را سمت ن!  کودکانی خنده و شادیصدا
 کھ ی ِ کودکانی خنده و بازی صدایمگر بھ واسطھ .  شلوغ نسبت دادی واژه تی شد بھ آن جمعینم! معدود

 ! آوردندیان سر در نم اطرافشیای از دنچیھ
 

. دی رسی مشکل بھ نظر مشی از آن ھا برایکی دبود کھ انتخاب ای زمکتھایآن قدر تعداد ن.  مردد بودھنوز
 نی جانگزی بی شمشاد ھای ھم نشستن رو بھ رودی شلوغ؟ شای مقابل بھ گذرای دنج داشت، ی جایکی بھ ازین
 ! آمدی ان جا بھ وجد مًامسلم.  کودکان چرخاندیگردنش را سمت راست و صدا!  آمدی بھ نظر نمی بدیھ
 اورکتش فرستاد و بعد بیدستانش را داخل ج.  رنگ چند قدم ان طرف تر منتظرش بودی قھوه امکتی نکی

بھ اما . دندی رسی بھ نظر نمی گرم و نرمی سرد، جای ھالھیم.  رھا کردمکتی نی خود را روھ،یاز چند ثان
 مکتی ِ سر نخورد بری برای موجھلی جان، دلی بی شمشاد ھای درختھا و حتی شاخھ یانیھر حال، عر

 ! نا بھنگامی ھی اولی سرماکی بود و زییپا.  شدیمحسوب م
 دیشا... دیشا.  سپرد و چشمانش را رو بھ آسمان بستی صندلی ھی قسمت تکنی و گردنش را بھ بالا ترسر

 ریام.  گذاشتی کرد و جا می را ھمان طرف ھا رھا می رخوت و خستگنی ادی آمد؛ بای مشی پیراه حل
 ی مای بھ ماندیبا. دیس ری مجھی بھ نتدی باتیدر نھا...  کردندای گرفتھ بود بھ جست و جو و پمیمسعود تصم

 ای... حالا تلخ!  انتھا کیفقط .  رساندی بھ انتھا مشھی ھمی را براکی و تی قرن بی تراژدنی و ادیرس
 !نیریش

پلک زد و .  حس نکندشی پای کوچک را روی دستی مسعود گرماری سرد بود، اما نھ آن قدر کھ امھوا
 مقدمھ بود کھ بھ یلبخندش ب. دی رسی بھ نظر منیری شیای روکیوھم نبود، اما مثل . سرش را چرخاند

 ی آماده ش شدند و چھره ادهی کشیگرد نفس کم درشت و یچشم ھا.  شددهی نفس پاشی ِ چشم ھایکنجکاو
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 نی را بعد از امھی نصف و نی شوھر عمھ کیُ کودک خرد سالھ، انتظار نداشت کی از یاما کس. لبخند شد
 .اوردیھمھ مدت بھ خاطر ب

 
 و دیبا دست راتش کلاھش را از سر کش.  نشاندشی پاھای و رودی مسعود خم شد؛ نفس را بالا کشریام

 .دی فر و درھمش گذاشت و بو کشی موھاانیصورتش را م
 . نفس شدی فاطمھ، موجب ذوق و شادیصدا

 ؟ مامان؟...نفس-
 بھ چھره نشانده بود و متفکر بھ یفاطمھ اخم کمرنگ.  مسعو دسرش را بالا گرفت و بھ فاطمھ نگاه کردریام

 یفضا ھم آن قدر!  آشنا نداشتی نشده لیم فانی ای مسعود جان ِ لبخند زدن براریام.  کردیآن ھا نگاه م
 جلو آمد و یفاطمھ با تامل قد. د بپردازنجی ِ رای و معمولی عادی ھای نبود کھ بھ سلام و احوالپرسیعاد

 ی کمر نفس محکم کرد، لحظھ ای مسعود دستانش را روریام.  مسعود و نفس چرخاندری امنیچشمانش را ب
 :نگاه کردچشمانش را بست و دوباره بھ فاطمھ 

 !سلام-
 چون و چرا بود، ی ممکن کھ ھمان سلام ِ بی کلمھ نی نکرد و با کوچکترغی لبخند دوستانھ اش را درفاطمھ

 کوچکش را تا یپاھا.  بردی آغوشش لذت مانی نفس می مسعود از ورجھ وورجھ ھاریام. شاسخش را داد
دست کوچکش را بالا . آورد ی مسعود فرود مری امی پاھای کودکانھ روی برد و با قدرتی منییبھ تا بالا و پا

 : کردکی نزدشیآورد و بھ لب ھا
 ...بھیعج! ادشھی خورده ھیانگار منو -

انگار حرف ِ .  چشمانش از قبل حالت گرفتھ بودند،یزی گفتن چیبرا.  و بھ فاطمھ نگاه کرددی را بوسدستش
 ! بود تذکریادآوری
 !می شناسی نمیگار ما ه مشما رو درست و حسابراستش ھنوز کھ ھنوزه ان...  کھبیعج-

 پشت سرش ی اما و اگر ھاای خراب شده ی بھ وجھھ یکار.  نفس زل زدی مسعود اخم کرد و بھ موھاریام
! ای مانھی از قبل شبشتری بیلی کرد کھ بزرگ شده بود و خی فکر می بھ نفسیزی از ھر چشتریب. نداشت

 . نفس کردی نشست و چشمانش را معطوف بھ ذوق کودکانھ مکتی نیفاطمھ رو
 !ایبراتون احترام قائلم، لااقل بھ خاطر مان-

 : مسعود سر تکان دادریام
 ... کجاستستیکھ معلوم ن-

 : ھشانھ بالا انداختفاطم
 ...شھی ناموزون، بھ ھر حال مرتب می خرچنگ قورباغھ نیا-

 :دی ِ جوانب، بلاخره پرسدنی فکر کرد و بعد از سنجی مسعود کمریام
 ...از شما ھم اگھ بپرسم-
 ....من جواب برات ندارم-

 : مسعود نگاه کردری مات امی را بالا گرفت و بھ چھره چشمانش
 ضربھ رو خودتون نیشتریب...  نشھایوصل بشھ؛ ...  وسط گم شدهنی ای حلقھ اھی... یری زنجھیبھ ھر حال -
 ! از قبلشتری بیحت... نی خوریم

 پر از حرف ھم بھ ای یطوفان...  غوغا نداشتشیچشم ھا.  مسعود نگاه کردری سرش را چرخاند و بھ امنفس
 فکر و معما یای مسعود از دنریام. شی چشم ھای بود توختھی رتی عالم معصومکیفقط . دندی رسینظر نم
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 یفاطمھ انگار م . سرش مرتب کردیکلاھش را رو.  نفس کاشتی چشم ھای نرم روی امد و بوسھ ارونیب
 : کند؛ با مکث بھ حرف آمدیری گجھیخواست نت

...  شمایول... ستی از طرف خودش نقتیاھل قضاوت و حق و حق... ھیاقا احمد، مرد بزرگ و با عاطفھ ا-
 ی راحتی آقا احمد برای گفتنش درست نباشھ ولدیشا...  نقطھ ضعفشھایمان...  رو نقطھ ضعفشیدست گذاشت

 ... گذرهی از خودشم می حتایمان
 : کردزی مسعود چشمانش را رریام
 ؟...شیراحت-

 : سر تکان دادفاطمھ
 ای گذره کھ دل ِ مانی ِ پدرانھ اش می رو قلھ قاف ھم راحت باشھ، آقا احمد از خودش و دلتنگای اگھ مانیحت-

 ...خوش باشھ
حق . لبش را بھ دندان گرفت ! ا نبود ھیکی نزدنی اایپس مان.  کردی اش فکر می ذھنی مسعود بھ جرقھ ریام

 . وجود نداشتی اافتھی گشت و ی مای را بھ دنبال مانتختی ِ پاابانی بھ خابانی ھمھ کھ خنیداشت ا
 : دستانش را سمت نفس دراز کردفاطمھ

 ... مامانایب-
کرد و  کودکانھ، دستانش را سمت او دراز ی زهی انجام نداد، فقط بر حسب ِ غریعی عکس العمل سرنفس

 . بھ کار نبردی قدرتنی از اشتریب
 : مسعود بھ فاطمھ نگاه کردریام
 ...یول...  ندارمیشک... اسی ِ مانی راحتی برایزنی نمی کھ حرفنیدر ا... یتو عروس ِ اون خانواده ا-

 : با مکث جواب دادفاطمھ
 ! از شما ندارهیحامد دل خوش-

 : مسعود سر تکان دادریام
 ...آقا احمد-

 : را جمع کردشی لب ھافاطمھ
 بعد یعنی ھمھ مدت، نی بھ فاجعھ ھست کھ بعد از اکی نزدی اومده اونقدرشی کھ پیزیچ...  اقا مسعودنیبب-

 ھمھ مدتھ کھ حامد نیا...!!  بچھ بند بودنی کھ نفسش بھ نفس اایمان! دمشی از لندن، من ندایاز برگشتن مان
 لام تا کتم نای وسط کھ مانی اھی چکھ  فقط بھش برخوردهست،ی ننیذل چرک!  حرف نزدهای کلمھ ھم با مانکی

 ! گھی اش مجھی زنھ و فقط از نتمیحرف ن
 :دی کشقی عمی را بست و نفسچشمانش

 یاز مصلحتش، از درست!  کھ بخوام بگمستمی من نھی طرف ِ قضیول!  کجاس، دروغھای دونم مانمیاگھ بگم ن-
 ...یری جوابتو از آقا احمد بگدیبا...  دونممی نیزیو اشتباھش چ

 ی را می زد، راه ِ ھر اصراری موج مشی کھ در صدای مسعود متفکران ھبھ فاطمھ نگاه کرد، صداقتریام
 بھ سراغ ِ احمد برود، دی دانست اول و آخر، بایخودش ھم م.  دادمی دوباره را نی سوال ھایبست و اجازه 

 !نی تریی و نھانینوان آخر را گذاشتھ بود بھ عی راه حل تکرارنیاما ا
 بافت یبا لباس ھا.  کرده اش گذاشتخی ی گونھ ی روگری دی را سمت سر نفس خم کرد و بوسھ اگردنش
 زده از کلاھش، رونی فر ِ بیًمخصوصا با کلاه و موھا.  بودیی کاموای گلولھ کی بھ ھی رنگش، شبیصورت

 .د کری تر می او را با نمک تر و دوست داشتننی اش اضافھ شده بود و ایبھ حجم ِ عرض
 : اش ا سمت فاطمھ گرفتی و گوشدی کشیقی عمنفس
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 . عکس از نفس داشتھ باشمھی -
 سر ِ پا ،یسرش را تکان داد و با گرفتن گوش.  را بالا انداخت و لبخند زدشی مکث کرد؛ شانھ ھافاطمھ

 انداخت و بھ مکتی ِ پشت نیزیی بھ درخت پایگاھ نستاد،ی مسعود نفس را در غوشش فشرد و اریام. ستادیا
 و خوشحال از دی کوبی معود مسری امیدستانش را بھ شانھ ھا. دی خندینفس خوشحال بود و م.  دادھیآن تک
 سمت کیدوست نداشت .  مسعود لبخند داشتریام.  کردی کھ گرفتھ بود، با ذوق بھ فاطمھ نگاه میارتفاع

 شیدست نفس را گرفت و بھ لب ھا.  کندی تفاوتش خنثی بی نفس را با چھره یعکس باشد و خنده ھا
 : منتظر متوجھش کرد و گفتی  با انگشت اشاره بھ سمت فاطمھدنشیبعد از بوس.  کردکینزد

 ...بھ مامان نگاه کن-
  کھ نفس از ذوق و شوق ِنی را در ھوا تکان داد و ھمگرشیدست د.  ھم قصد جلب توجھش را دشاتفاطمھ

 بھ شی مسعود متوجھ لنز مقابلش شد، سرش را کج کرد و با لخند و چال ِ گونھ ھاریارتفاع و آغوش ام
 .د مسعود برگردانری را بھ امی گوشتیفاطمھ نگاه کرد، عکس گرفتھ شد و فاطمھ با رضا

ه دست دوبار.  کتش برگرداند و از فاطمھ تشکر کردبی را بھ جی عکس گوشی مسعود بعد از مشاھده ریام
 : و او را بھ مادرش برگردانددینفس را بوس

 .خدانگھدار-
 : سر تکان دادفاطمھ

 .خداحافظ-
 ناقص ھم ی چند جمل ھنیًاما مسلما با ھم...  نھ ای کند یی توان داو را راھنمای منی از اشتری دانست بینم

 تواند ی مسعود مری داد کھ امی را مدی نونی ، تھ دلش بھ او ایزیچ.  مسعود کرده بودری بھ امیانیکمک شا
 ! را حل کندی ھمھ نگراننی و اییافتضاح ِ بھ بار آمده و جدا

 نھی دست ھا و بازو ھا و سانی تن کوچکش، در میھنوز ھم گرما.  و لبخند زددی مسعود لپ نفس را کشریام
آن ھا بھ .  دادیھتر م بی روز ھادی مسعود نوری کودکانھ اش، بھ امتینفس با تمام ِ معصوم.  شدی مدایاش پ

 بھ برگشتن و سوار خودرو میتصم.  کردی مسعود بھ راه ِ آمده اش نگاه مری برگشتند و امی بازلیسمت وسا
 . لکھ لکھ اش نگاه کردیبھ آسمان و ابرھا. شدن نداشت

 ی بالا آمده ی قھی انیگردنش را م.  فرمان حرکت دادشی اورکتش سپرد و بھ پاھابی را بھ جدستانش
 یشتری بی اش، احساس گرمای گوشی و عکس ِ داخل حافظھ داری دنی کرده بود و با وجود ایاورکتش مخف

اما ... گری دی خاطره کی  خورد وی بر می اتفاقیابانی جلوتر بھ خدیشا. راه ِ آمده اش را ادامھ داد.  کردیم
 خود ِ ی نھیمگر تکرار ِ بھ ع.. .مگر!  توانست باشدی امروز نمداری زنده تر از د،ی خاطره اچیھ... نھ
 ... .دی رسیکھ حالا بھ نظرش انقدر ھا دور نم.. ایمان
 

 ازدھـــمی فصل
 
 

  ؛ـایمان
 
 

 ُ ِ پر غلـطییُ فرسـخ ھا ترشـوی چـاره
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 کند ی اش را مخفازهی بار ھم نتوانست خمنیا. دی را در ھم قفل کرد و دستانش را بھ سمت جلو کشانگشتانش
 شی رو بھ روی نگاه را بھ نقشھ نی سرش را تکان داد، آخری حوصلگیش آمدن دھانش، با بِو بھ خاطر ک

 ِ راه رو و وجود یاز طرف.  کردی درخت ھا و جھت باغچھ ھا فکر منشی چی روی کمدیبا. انداخت
 کار ی اجازه ی حال خستگنیبا ا.  باشدتشی نبود کھ موجب رضایزی ان، چی و حمام ِ انتھاییدستشو

 باز مھی نیکشو.  سپردزی می ِ روی را بھ جا قلمدی داد و راپھی زاوشیبھ لب ھا!  دادی بھ او نمیشتریب
ُ بھ عقب ھل داد و کشو را ی را کمش ایصندل.  زدی وقفھ بھ او چشمک می داخلش بیوپاکت ِ باز شده 

 اش را ی فرداتی و مشخصھی اولفاتیتشر.  برا دوم خواندی آورد و برارونیپاکت را ب. دی کشرونی بشتریب
 شی بھ لب ھای مندتی اش را بھ دندان گرفت و لبخند رضاینییلب پا. دی اش رسییرد کرد و بھ بند طلا

 .نشاند
 را شی جدا شد و پالتویاز صندل.  گذاشتفشی دستانش را تا کرد و ھمراه با پاکتش داخل کانی می برگھ
 را بھ فشی کھ کی حاضر و آماده، در حالیعل. در باز شد ھی بھ در خورد و بعد از چند ثانیتقھ ا. دیپوش

 : بھ حرف آمدیدست داشت داخل شد و با لبخند
 کارت تموم شد؟. یخستھ نباش-

 : سر تکان دادایمان
 . رفتمیداشتم کم کم م... اوھوم--
 : سر تکان دادیعل
 . رسونمتیم-

 : لبخند زدایمان
 .ستی نیاجیاحت... نھ-
 !ی و ھم رفتاریھم ظاھر!  فرق داشت یُ رنگ ِ خودکار ِ نجاتش کلیندن و جوھر آب ِ لی ، با علی علنیا

 
 ی برای کارلی دلیب!  فروگذار نکرده بود و البتھ نوع کمکش ھم فرق داشتی کمکچی در لندن از ھیعل
 از لندن بھ ی قرارش، چمدانی مجبورش کرده بود با آن وضع نابسامان دل بی انجام نداده بود؛ حتایمان

 ای بود، مانیشگیھم  ِی او از نوع ِ قبول کردنیکمک ھا!  ِ مسافر و سفریشگیتھران ببرد؛ بھ اسم ھم
 می بود کھ تصمای ماننیا!  نی داد و ھمی کمک مشنھادی پھی ِ ارومیاما عل. رفتی پذی مدیبا...  نداشتیانتخاب

 خواست او ی مای شدن ھوا، از مانکیبھ محض تار بود کھ ی بارنی سومنیو حالا ا!  نھای ردی گرفت بپذیم
 نی ای برای ھم آنقدریالبتھ عل.  با او نداشتی بھ ھمراھیلی تماو  ھر بار تشکر کرده بودایاما مان. را برساند

 : مکث کرد و گفتی بار کمنیاما ا. کار مصر نبود
 ... تعارف نبودھیفقط -

 : اشاره کردواری دی بھ ساعت روشی چشم ھابھ
 ؟یبھ ساعت نگاه کرد-

 : را بستشی چشم ھاایمان
 .ستی نیمشکل-
 :دی رسی را برداشت و با چند قدم بھ علفشیک
 .خداحافظ...  ممنونمیلیخ-

بھ اتاقش برگشت .  گذاشتی منشزی می را روفشیک.  رفترونی را جمع کرد و از اتاق بشی لب ھایعل
بعد از .  شان کندی تا وارسدی طول کشی اقھیچند دق.  برداشتزی می نقشھ و چند پوشھ را از رویوتعداد
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.  انداختی نگاھتبھ ساع.  برگرداند و از اتاقش خارج شدی قبلی از پوشھ ھا را سر جایکی ،ی کلیمرور
 ی زمان ِ رفت و آمد را منی و خلوت ترنی ساکت تربای تقریمجتمع ادار.  مانده بودیُ بھ نھ باقی اقھیچند دق
در .  از شرکت خارج شدفشی و بعد از برداشتن کدی کشرونی را از قفل متصل بھ شلوارش بدیلک.گذراند

ً اکثرا تا آخر نی ھمیبرا.  شرکت بپردازندیرھا از چند ساعت محدود بھ کاشتری توانستند بیطول روز نم
 . دادندی را سر و سامان مشانی ماندند و کارھای مشتری بی چند ساعتدیوقت و شا

 افراد قصد خروج نی بسپارد و اگر بھ عنوان آخری بھ علیگری ددی خواستھ بود کلیخان از منش ونیھما
 تنھا وارد ی شد کھ رفتھ بود؛ علی میمھرداد آن شب ساعت.  باشدی علی قفل در بھ عھده ی فھیداشتند، وظ

 چند یخلوتش، بھ عالاوه   ھوا و وقت ِیکیاما تار!  پر زرق و برقیمجتمع بزرگ بود با ما. آسانسور شد
 . دادی نشان مزی آن جا را رعب انگابون،ی در خی خالنیقواره زم

 . مجتمع خارج کردنگی را از پارکنشی بعد ماشقھی کرد و چند دقی نگھبان خداحافظاز
 

 پدال ی را روشی تامل پای کرد و بزی رو رادهی با تعجب چشمانش را سمت ِ پد،ی رسابانی خی بھ ابتدایوقت
.  چھره اش بشناسددنی توانست او را بدون دی می روشن داشت و بھ راحتی رنگای مانیپالتو. ترمز فشرد

 ؟! کردی؟ آنجا چھ کار م...واری بھ ددهی طور چسبنیا... ایاما مان
 

 ری مجھی نتنی حتما بھ ام،ی آمدن از آن ھمھ طبقھ و اتلاف زمانش محاسبھ کننیی پای استفاده از پلھ ھا برااگر
 رو آرام ادهی در پشی ِ پلھ ھا ھم ، قدم ھای خستگلیبھ دل.  استدهی رسابانی خی ھم تازه بھ انتھاای کھ مانمیس

 توانست از آن جا با ی و مدی رسی میآژانس  رفت، بھیچند متر کھ جلو تر م. تر و بدون سرعت بودند
 . بھ خانھ برودنیماش

 
ِ  یکی سرش را بالا گرفت و بھ تاریفی خفغی جیاما با صدا. داوری برونی اش را بی را باز کرد تا پوشفشیک

 : بھ زبان آوردی شد و گنگ و نا مفھوم کلماتادی فری بھ صدالی تبدغیج.  زل زدی خالنیزم
 ... یـ... آ.... ـن...ولم کــ... ـک...کمـ-

 واریِ گرد شدند؛ با زحمت خودش را بھ دای مانی چشم ھا،ی زمخت و خشن مردی صدادنی بندش با شنپشت
اما . صدا ھا خاموش شده بودند. اوردی کلمھ ه مبھ زبان بکی ی توانست حتی و نمدی لرزیتمام تنش م. رساند

دستانش لرزش .  زدندیطبل م  اشنھی بالا بود کھ انگار در سی بھ حدای قلب مانی صداھ،یدر ھمان چند ثان
 ی انقدر ھا خلوت نبود و صداابانیخ.  نشان دادی واکنشنی کوچکتریول از دستش افتاد یداشتند، گوش
 در حال وقوع باشد بغضش یکی کھ ممکن بود در تاریزیاز تصور چ. دی رسی ھا بھ گوش منیحرکت ماش

 ! زندی مادیفر ی سرو سامانی کھ باشد؛ بکی تارا،ی دنیھر جا. گرفتھ بود
 
 ا؟یمان-

 با چھره ایمان.  تر بھ نظر آمدی واقعشی را گرفت، صداشی دراز کرد و بازوای دستش را سمت مانی علیوقت
 : بھ او دادیتکان. دی و چشمان سرخش ترسدهی رنگ پری چھره دنی با دیعل.  مبھوت بھ سمتش برگشتیا
 ؟؟ی شده؟ خوبیچ-

 بھ فی خفیردن پا و افتادن و ھق ھق ویاما باز صدا.  توانست حرف بزندی زبانش خشک شده بود و نمایمان
 : زدادی فربایتقر.  شدرهی خیاھی شده، بھ سکی باری بود کھ با اخم و چشمانی بار علنیو ا. دیگوش رس

  اونجاس؟یک! یھِ-
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 یکی بکشد؛ اما تصور تارادی فری کرد بغضش را کنار بزند و مثل علی میسع.  شدرهی خنی بھ زمایمان
 . انداختی بھ دلش ممی عظیوحشت
 رو ادهی درھم، چند متر جلو تر بھ پی با موھای بعد، زنھی آمد و درست چند ثانی بھ نظر مکتری پا نزدیصدا

 ی اتصال برداشتھ می نقطھ نیاگر ا.  را نگھ داشتھ بودای ھمچنان با دستش مانیعل. دیآمد و تا نفس داشت دو
 . بودی حتمایشد، سقوط مان

 ای مانی واضح شد، علی کھ قامت بلند و بزرگ مردنی و ھمدی بھ گوش رسی ترنی سنگی پاھای بار صدانیا
 ی برگشت وبعد از برداشتن تکھ ھای قبلی دوباره بھ جاا،یاما بعد از سوار کردن مان. دیرا سمت خودرو کش

 داشبورد بود یکھ رو فشی کی حرکت سرش را روی بایمان.  دوباره بھ سمت خودرو برگشتا،ی مانیگوش
 .گذاشھ بود

 اش را بالا گرفت و سھ یگوش.  بود و چشمانش سرخ شده بودندنیسرش سنگ. اشت ندی حال خوبیعل
 صحبتش تمام شد، در خودرو را باز کرد و بھ محض نشستن، یوقت.  کردیری ِ معروف را شماره گیرقم

 .استارت زد
 : سرش را بالا گرفتایمان

 کجا؟-
 : جواب نداد و دنده را با خشونت جا دادیعل
 ...ـش...کمکـ... می موندیم... دیبا-

 : خونسرد جواب دادیعل
 !ی بھ کمک داراجی تو احتی از ھر کسشتریب-
 ...یعل-
 !ی کنی غش میدار-

 کھ دی چرخی شد؛ زبان در دھانش نمی اصلابانی فرمان را چرخاند و وارد خیعل.  اشک ھق زدی بایمان
 : جواب دادینی حال بھ سنگنیحرف بزند، با ا

 !نجای رسھ ای ھم مسیپل...  کھ فرار کردچارهیاون زن ب-
 
 ن؟یھم-

 : پوزخند زدیعل
 ! جامعھ، فرار اصل اول و آخرشھنیتو ا-
 

 : ادامھ دادی با تلخیعل.  صورتش را با دستانش پوشاندایمان
 !ادی میول... رهید... ادی مسیپل-

 :دی پرسدهی بردهی برایمان
 ـرنش؟...یگیم... اون مرد-

 : شدرهی و دوباره بھ جلو خدی چرخایمان بھ سمت ی لحظھ ایعل
 !زده بھ چاک!  مونھیمطمئنا اون ھمونجا منتظر نم-

 . دادھی تکی چشمانش را بھ ھم فشرد و سرش را بھ صندلایمان
 ! از سر ِ شوق مردمی سر و صدادنی شنی گرم عوض کرد و نھ حتی را نھ نسکافھ حالش
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 را وانی لیعل. ندی را ببی گذاشت و سرش را بھ سمت مخالف چرخاند تا علمکتی نی را رویکی پلاستوانیل
 دستانش گرفتھ بود و با فشار ِ اندک انگشتانش، بھ انی مانده بود ، می نسکافھ باقی اش مقدارمھیکھ ھنوز تا ن

 لب  بھاورد؛ی برونی بشی پیساعت  را از افکارای خواست مانی کھ بود، میقیبھ ھر طر.  دادیآن شکل م
 : بھ حرف آمدوان،ی داد و با نگاه بھ لھی زاوشیھا
 ! کنھینسکافھ رو کوفت آدم م-

 شد؛ دست رهیبھ جلو خ!  و پارک سمت چپ دعوت شده بودابانی با آن ھمھ سر و صدا، بھ ازدحام خایمان
 : گفتیعل. دیچپش را بالا برد و چشمش را مال

 شتریگرماش رو ب...  دی دکی رو از نزدادی کھ ازش بر میکھ بشھ بخار...  تو ماگ خورددینسکافھ رو با-
 !حض کرد... حس کرد و 

 را از ھم شی جمع کرد؛ لب ھانھیدستانش را داخل س.  کردی فکر نمی بھ جملات در ھم و برھم علایمان
 :گفت.  مکث کردیگشود و لحظھ ا

  پارک تنگ شده بود؟یدلت برا-
 : پوزخند زدیعل
 ...!یستیراحت ن-
 ...یتو راحت یول-

 :دی را داخل سطل آشغال رو بھ رو کوبوانی لیعل
 !ادی زیلیخ... یتلخ-
 

 : را بالا فرستاد و چشمانش را بستشی شانھ ھاایمان
 ...یتی موقنی ھمچھی مردم، تو ھیلابد بق-

 . جملھ اش منصرف شدی ھم فشرد و از ادامھ ی را روشی ھاپلک
 : گفتای رو بھ مانستاد،ی و ادی کشقی عمینفس. دی کوبشی پای آرام روی چند ضربھ یعل
 ... خونھی گشتیاگھبا اون حال بر م-

 : ھم فشردی را روشی ھالب
 !ی شوونھی بود دنیترسم از ا-

 :دی را در ھم کششیابروھا
 و یگشتی بود اگھ تو با من برمنی خوش بشھیحداقل م... سیعوض بشو ھم ن..  سی امروز و فردا نیقصھ -

 ... وقتای قانونھ بعضھیفرار، ... ومدی سرش نیی بلامی دونی کھ منھیحداقلش ا... یشدی رو رد نمدهایاز اون پ
 : گرفت و بھ صورتش رساندی علی چشمان مرطوبش را از پاھاایمان

 . خوام بخوابمیحالا م-
 : دو قدم حمل کردیکی ِ دو سمت ِ بدنش، زانی و دستانش را آوستادیا
 ... لابدرشمیتعب...  کابوس باشھدیشا-

 : بھ افکارش زدیپوزخند
 !چپھ-
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 باز ھم حال نکھی بھ گمان ادهیسپ!  آن شب دور مانده بودی و خاطره ی علی از چشم ھا،ی از ھر وقتشتریب
 بھ ی اختھی بھ ھم ریروزھا!  نبودای افکار مانی رهی و گدی پرسی گذشت ھبھ سراغش آمده، سوال نمیو ھوا
 را بھ یاھی آن سی کند و خاطره رشیب بود کابوس تعرفتھی پذ،ی بھ جدای یالیخی بھ بایمان... . دی رسیمنظر ن

 ی بھ نظر نمی اختھی بھ ھم ریروز ھا.  کندیی ذھنش راھنمای ِ وحشتناک بھ گوشھ ی انتزاعکیعنوان 
 گذران ِ کی...  سفرکی معمول ِ یاتفاقات...  تازه ییھوا.  دارداجی سفر احتکی دانست بھ ی مای ماند؛یرس
 ... .آدم ھا تی مثل اکثری ِ حال عادنی و در عدیجد
 
 

 ِ انی داشت و نھ پای جالبی داد، نھ ماجرای حق می بھ علایالبتھ مان.  دانستی از ماجرا نمیزی چمھرداد
 . وجود نداشتفشی تعری برای البتھ کھ علتچیھ! یمجذوب کننده ا

 کھ ی طناز، در تھرانی و دلگرمیخبر خوشحال.  بھتر کرده بودی را کمای مانی ھی اخر طنازف روحتماس
 . آوردی می نداشت، آسودگیگری رنگ دی جز آلودگای مانیبرا
 ی اش، آنقدرمھی لندن و نامزد نصفھ نیماجرا.  بودبی نصی بشی ھای ھمچنان از حامد و برادرانگاما

 ،ی نسبرشی نوع پذکیو . دی رسی دور بھ نظر میلی کرده بود کھ غم بھار و ھامون خریذھنش را درگ
 از فاصلھ قطف.  شدیتنگ نم...  سردلی دو مستطی دلش براگرید.  سرپوش گذاشتھ بودشی ھای دلتنگیرو

 حالا نی ھمیحالش برا... فعل ھا... کلمھ ھا!  ھا و اگر ھا و احتمالات نبوددی دنبال شاگرید. ھا گلھ داشت
 ساکت بود و روز ھا را بھ ھمان قصد گذران و رد ایمان.  کردمی آرزو ھم ندیشا.  خوردیبود و حسرت نم

 انجام ی و مرور کردن کار ایاحوال پرس  شد دری با احمد، خلاصھ مشیتماس ھا.  کردیکردن، دوره م
عد از  احمد گفت، بی براھی از سفرش بھ ترکیوقت! ی احتمالی شده ھایزی باز گو کردن برنامھ رایشده و 
 ای مانی ھا را برازی چیلی تواند خی سفر مکی کرده بود و او ھم معتقد بود دیی مکث احمد ھم تایلحظھ ا

 .عوض کند
 کرد، اما خبر ی بھتر فکر می بھ روز ھاایمان! ی از ھر دریعنی... زھای چیلی کدام خبر نداشتند، خچی ھالبتھ

 ای...  بزرگ تریرییچھ بسا تغ!  استریی تغی سفر ھا، برای ھمھ ی ِ اصلتی سفر ھم مثل ماھنینداشت ا
 ! تربای زی و سازشترشی ِ بی احتما ھا، با امکان ِ آسودگیو درست مثل ھمھ !  مخرب تردیشا

 ای...  کردی فکر میقی تحقی سفر علمکی بھ شتری بود و بدهی ھمھ احتمال چشم پوشنی از اای بھتر کھ مانھمان
 ! ِ تامی کاریعنی. طح علم سشی و افزادی بازدکی
 

 کمد و ی سر و صدادنی با شندهیدر اتاق باز سپ.  تخت گذاشتی و رودی کشرونی برونی را از کمد بچمدانش
 :دی بھ اتاق سرک کشا،یمان

  با خودتون؟نی شھ ھمراه ببرینم-
آن چمدان بھ .  آورده بودھی شد اگر آن را ھم بھ ارومی چھ خوب منکھی کرد و ای فکر می بھ چمدان علایمان

 را با چشم ای مانطی بود و شراستادهی پشت سرش ای علیانگار عل... دی بخشی میبی عجتیاو احساس امن
خانھ داشت عوض . بست  راشی اش چسباند و چشم ھایشانیدستش را بھ پ.  کردی ملی و تحلھی تجزشیھا
 ...قلبش...  دلشی شد توی مریخاطرات سراز...  شدی لند نمیھوا... ھوا...  شدیم

 : گذاشت و از عمق، بھ حال رساندشای مانی شانھ یدستش را رو.  سر تکان داد و جلو تر امددهیسپ
  با خودتون؟نی شھ ھمراه ببرینم! با توام-

 :دی آورد و بھ سمتش چرخنیی دستش را پاایمان
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  خواد؟یدلت سفر م-
 : چشمک زددهیسپ-
 ! خوادی خوب خوب میزایدل من چ-

 : با لبخند گفتایمان
 !بھ دلت بگو کوفت!  کلمھ اسھیچاره اش -

 : و کنارش نشستدی خنددهیسپ
 ن؟یریھمھ تو نم! ی ثابت کردتتویظرف-
 !دهی از دست میک-

 : را جمع کردشی لب ھادهیسپ
 شگاھھ؟ی نماھی یگفت-

 : سر تکان دادایمان
 شگاهی نماھی... ی و معرفشی نمای براذارنی کاراشونو می جھی مطالعھ ھا و نتی شرکت ساختمانی سرھی-

 ... و اجراشونی طراحی تا پرونده ریاز ابزار کار بگ... جامعھ
 ! خوبھ براتیلی فرصت خھی-

 : شانھ بالا انداختایمان
 ... فرستھی ما رو ھم مش،ی قبلی خان با چند تا از کارمنداونیھما...  شرکتھی دعوتنامھ ھا اصلش برانیا-
 

 : و با شوق گفتدی را بھ ھم کوب دستانشدهیسپ
 ! خوش بھ حالتی جدیجد-

 . و با تعجب بھ ھال نگاه کردنددندی زنگ واحد، ھر دو بھ سمت در چرخی صدادنی با شناما
 ده؟ی سپی دعوت کردویکس-

 شده بود و یزی بود، برنامھ ریداریاگر ھم د.  آمدندی کم تر بھ آنجا مدهی سپی خانواده ا،ی خاطر وجود مانبھ
 شبانھ و رستوران ی شد درشام ھای ھا خلاصھ مداریالبتھ اکثر د.  کردی ھماھنگ مایاز قبل آن ھا را با مان

 ست پس ی و معتقد بوداگر جمع خانوادگد کری اکثرتشان را رد مایکھ مان. ی خانوادگی ھای مھماندیو شا
 . ھا نداشتداری دنی ھم بھ شرکت در ایلی آنچنان میاز طرف...  جاستیحضور او ب

 : شانھ بالا انداختدهیسپ
 ...نھ-

 نگاه یاز چشم.  و اتاق را ترک کرد و خودش را بھ در رساندستادی تخت رھا کرد ، ای چمدانش را روایمان
 . در را باز کردکبارهینکرد و 

 سلام ی چشمانش پر از واژه نکھی اای...  لبخند دارد مھم نبود نکھی و استادنشی فرم اای...  تنشی ھالباس
 بھ ایمان.  مھم نبودچکدامیھ...  کتش لوچ شده و خودش خبر نداردنیسر آست...  نھای اتو دارد راھنشیپ... است

 از ی بود و موجی دلگرمیھوا. نبود  شھری کرد؛ ھوا، ھوای آمد فکر می خانھ می کھ توییحجم ِ ھوا
 رفتھ بود، کنار رفتن و خوش ادشیسلام .  زدندی دستھ گل لبخند میانگار تک تک گل ھا. دی و امنانیاطم

 نی کننده اش، حالا بھ لبخند مزدواری امتی با تمام ھو،ی حجم ِ جوھر آبنیا.  ھم فراموشش شده بودییآمد گو
 :دی کشی مرونی بی آورادی را از عالم ِ ای کھ مانیی صداو  کھ جلو آمده بودیشده بود و دست

 !سلام-
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 نا مطمئن زد و دستش را جلو یلبخند! ستی ھم نبھی غریھمانی و او حالا مستی لندن ننجایطر آورد ا خابھ
 . وبھ دست چپ گرفتدی کشرونیبعد از فشرده شدن دستش، دستھ گل را از آغوشش ب. برد

 .یخوش اومد-
 شی کرد و پی سرش مرتب می شالش را رودهیسپ.  شدلی تکمشی ِ دندان ھایی بار لبخند ِ او، با رونمانیا
 : آمدیم
 ...نییبفرما-

 : لبخندش را پھن تر کردایمان
 ؟ی کنیتعارف م-

 : نگاه کردستادهی ایای از کاناپھ ھا نشست و بھ مانیکی ی رودهیبا تعارف سپ. داخل شد.  ابرو بالا انداخت او
 ؟یتعجب کرد-
 ...قرار نبود-

 : کردکی بھ سمت جلو خم شد و چشمانش را باری کماو
 ؟یای قرار نبود بیگی و میسادی مھمون وایرو بھ رو-

 :دی زد و خندیچشمک
 !خوانایاون گلا آب م! حالا کھ اومدم-

 اول را باز نتیکاب.  کانتر گذاشتیبھ سمت آشپزخانھ پا تند کرد و دستھ گل را رو.  لب بھ دندان گرفتایمان
 را مقابل صورتش ی اشھی گلدان شدهی را باز کرد و سپیدر چھارم... یسوم... نبود...! یدوم! کرد، نبود
 :تکان داد

 !ناھاشیا-
 :دی کشرونی دستانش بانی کلافھ سر تکان داد و گلدان را از مایمان

 ...حواسم نبود کجا گذاشتمش-
 : بھ ھم قفل کرد و مشکوک بھ دستھ گل نگاه کردنھی سی دستانش را رودهیسپ
 ھ؟ی کنیا-

 :دی خندایمان
 !لدستھ گ-

 : لب غر زدری زدهیسپ
 !چھ خوششم اومده-

 :دی چسبیی ظرفشونکی بھ سدهیسپ. ختی گلدان آب ری مھی آب را باز کرد و تا نری شایمان
 !من ھنوز منتظرما-
 ؟یمنتظر چ-

 : بھ سمت ھال اشاره کردشی نگاه کرد و با ابروھاای مانی بھ چشمان گرد شده دهیسپ
 ھ؟یک...  جنابنیا-
 ..لندن..  ـھیعل... ھوم-

 را از ھوا پر کرد و شیلپ ھا.  آمدشی ھم پشی گلوبکی لندن را تلخ بھ زبان آورد و بغض تا پشت سی کلمھ
 : فرستادرونی بکبارهی
 . زشتھ ھایتنھاش گذاشت-

 . اجاق رفت و اشاره کرد کھ تو زودتر بروی روی و قوری بھ سمت کتردهیسپ
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 و از دی کھ بھ تن داشت دست کشیاھی سوریبھ پل.  را با کش بستشیموھا.  دستھ گل را بھ گلدان سپردایمان
 آسوده ای اش سپرده بود و اجازه داد مانی ظاھرا تمام حواسش را بھ گوشیعل.  لحاظ آسوده خاطر شد نیا

 .ندی کاناپھ بنشیرو
 : را مجبور کرد بھ او نگاه کندی را صاف کرد و علشیصدا

 !یخوش اومد-
 : گذاشت و لبخند زدزی می را رویگوش

 !یمرس-
 ...راستش-

 : او و کاناپھ ھا چرخاندنی را بچشمانش
 . شدمری خورده غافلگھیمن ... راستش-
  خورده؟ھی یمطمئن-

 : گرفتای را در آورد و بھ سمت مانکتش
 !  کنزونشیلطفا برام آو-

 : ابرو بالا انداختایمان
 !حتما. باشھ! ھوم... -

 : گفتبایقر از پشت سر تی و علبرخاست
 ! کھ راحتمدیببخش-

 و دیبھ پارچھ اش دست کش.  کردزانی آویبھ سمت اتاق رفت و کت را بھ چوب رخت.  خنده اش گرفتایمان
بھ سمت .  دادی غربت نمی بوی علیلباس ھا...  نبودیخبر! نھ.  فرستادشی ھاھیناخودآگاه عطرش را بھ ر

 کیمثل ... شی بھ سامان موھااوضع ن.  دی او را بھ اتاق فرستاده بود را فھمی علنکھی الیحالا دل.  رفتنھیآ
 بود و نگفتھ دهی نددهیسپ. دی روانھ کرد و کش را از سرش کشنھی قرار بھ آی بینگاھ! کوه کاه ِ آشفتھ بود

 نی اھنکیاز تصور ا.  لب بھ خودش غر زدری را زنیا! " یوا... " را بستھ بود و شی شانھ موھایب! بود
بھ رد ِ .  را مرتب کردشیبلاخره موھا.  ھم فشردیو نشستھ، چشمانش را محکم ریطور مقابل عل

کم کم تمام لحظھات گذشتھ و آن لندن خراب شده در ذھنش پر . دی کشقی عمی و نفسدی دست کششیابروھا
 . شدیرنگ تر م

 ی نگاه مواری دی روی و تابلو ھا لی بھ وسایعل.  شدییرای مرتب وارد پذی بود با موھای ھر جان کندنبھ
 : بھ حرف آمدای ماندنیبا د. کرد

 .من رو لباسام حساسم-
 ! نباشدی سپرده تا چمدانش خالای کھ بھ مانزدی حرف میوری از پلانگار

 : شانھ بالا انداختیعل.  چشمانش را بست و با مکث باز کردایمان
 ؟یچطور... خب-

 : بھ جلو خم شدی را در ھم قفل کرد و کمشی پاھاایمان
 نجا؟ی ای اومدی کھ چطورنھیمنظورم ا... نجای از ایچطور-

 : زدی مادی را فرطنتیچون چشمانش ش! ی آرامش نسبکینھ .  آرام بودیعل
 ... بودمزی عمو پروشی پروزیتا د-

 : آوردنیی را پاشی دوباره چشمک زد و صدایعل.  سر تکان دادایمان
 ! خوام ازدواج کنمی زده بھ سرش کھ مالیبھ گمونم فکر و خ-
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 دیاو خند.  ثابت کردی پر جواب علی چھره ی مردد ماند و چشمان گرد شده اش را روھی چند ثانی براایمان
 :و سر تکان داد

  زد بھ سرت؟الیتو ھم فکر و خ-
 : تعارف کردی و مقابل علدی سر رسی چاینی سکی با دهیسپ.  اخم کرد و از او رو گرفتنایما
 ...ی خوش اومدیلیخ-

 : و با چشم و ابرو اشاره کرددی رسای مانبھ
 ؟ی کنی نمیمعرف-

 : را جمع کردشی لب ھاایمان
 ! رفتادمی! آھان-

 : کھ حالا کنارش نشستھ بود نگاه کرددهی سپبھ
 ...زی عمو پرویبرادر زاده .. یعل-

 : چرخاندی را سمت علچشمانش
 .وستمد... دهیسپ-

 : گذاشتزی می را روی استکان چایعل
 ؟!مزاحمتون کھ نشدم...  خوشوقتمیلیخ-

 : سر تکان دادایمان
 .نمتی ببرانی دوباره ای روزھی کردم یاصلا فکرشم نم... ی خوشحالم کردیلیخ... ھی چھ حرفنیا-

 : کرد و دستانش را در ھم قفل کردکسی چپش فی پای راستش را روی پایعل
 ! فقط وطن توئھ؟رانیمگھ ا-

 : زدی لبخند دوستانھ اایمان
 ... بگوزیاز عمو پرو-

 : ابرو بالا انداختاو
 ! سرحالھیلیخ-
 .چھ خوب -
 ...بایبعد از ز.. ستی تنھا نگھید-

 : فرستادرونی نفسش را بایمان
 !بایواقعا ھم ز! بایز.. اوھوم-
 داشت و اسمش بای زی چھره ابا،یز.  دار شدھی بھ لبخند زاوشی مانندش لب ھاسی تندی ِ چھره یادآوری با

 .کاملا برازنده اش بود
 : شانھ بالا انداختیعل
 ! شھره و شھلا بھش نرفتنیول-

 :دی با تعجب پرسایمان
 ؟یدیتو اونا رو از کجا د-
 !شنی مدای بزرگ، ھمھ جا پیتاجرا... ازطرف پدر بزرگشون-

 : سر تکان دادایمان
 ؟ی کھ بمونی اومدیعنی...! گھی دستی تنھا نیگفت-

 : دستش را بالا آرودیعل
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 !ستمیمن چھ تو لندن، چھ تو تھران، اھل ِ صد در صد موندن ن! ً فکر نکن خواھشا ینجوری اگھیتو د! اوف-
 :دی خنددهیسپ
 ! و ھر جا دلم بخوادیھر وقت ، ھر چ: یعنی بایتقر-

 : چخانددهی چشمانش را سمت سپیعل
 ! درستھقایاتفاقا دق-

 :ختی ناخواستھ حسرت ِ دلش را در چشمانش رایمان
 !دو پھلو سختتھ... ی جورنیا-

 : حفظ کردی لبش را بھ ھمان کمرنگی لبخند گوشھ یعل
 نی و روترهیی برات در حال تغزی ھمھ چنکھیا.. جانشیھ...  استقلالش؟ی فکر کنی تونیبھ قسمت مثبتش نم-
 !ستین

 : کندی نتوانست پوزخندش را مخفایمان
 !ی کھ نگاھش کنیاز ھر طرف!! ی منفشھی م،یمثبت در منف!  رفتھ؟دتای-
 

 : برگرداندینی برخاست و استکان ھا را بھ سدهیسپ
 .سرد شد...  رم عوضشون کنمیم-

 شلوارش فرو کرد و تا مقابل بیدستانش را در ج.  برخاستدهی کرد و بعد از رفتن سپی لب تشکرری زیعل
 :او با مکث بھ زبان آمد.  اش نگاه کردی جدی و بھ چھره دی چشمانش را بالا کشایمان.  جلو رفتایمان

  ؟ی لحظھ ھم کھ شده شاد باشھی ی برای تونیتو نم-
 نشاند و بھ ھزار زحمت بھ حرف یشانی کمرنگ بھ پینا خواستھ اخم.  دوختنی چشمانش را بھ زمایمان
 :آمد

 !ستی تنھا نگھی دزی عمو پرویگفت... یگفت-
 : نشستای بار کنار ماننی فرستاد؛ سر تکان داد و ارونی نفسش را کلافھ بیعل
 ...احمد حق داره-

 ی جملھ اش را بشنود اما علی شد، بھ سمت او برگشت تا ادامھ زی تشی اسم پدرش گوش ھادنی با شنایمان
 : را تر کردشیلب ھا.  بھ زبانش آمدهتی عصبانی جملھ از رونیمصمم نشستھ بود و مشخص بود ا

 .ششھیاحمد پ... ستیتنھا ن. اوھوم-
 !آقا جون؟-
  ازش؟ی مگھ خبر ندار؟ی دونستینم-

 ھر باره گفتھ بود لای؟ بار ھا بھ خانھ زنگ زده بود و ل! نزده بودی حرفلایپس چرا ل!  مبھوت مانده بودایمان
 . رابطھ نزده بودنی در ای حرفچیاحمد ھم ھ!  خانم جانری موبالشو بگیشماره 

 : بھ جلو خم شدی و کمدی کوبشی پاھای قدرت روی دستانش را بیعل
 ... تو فکری شد؟ رفتیچ-

 کی و کنج ِ تاریاھیآن س.  بھ خاطرش آمدشی خواب ِ مدت ھا پکبارهی بھ زبان آورد و یـ" ھان" ایمان
سرش را .  بودری دیلی چاره خیا شده بود و برریحالا تعب! یدنی بود و ناداهی پدرش کھ سیچھره .. خانھ

.  بردشی کرد و دستش را پاه نگای با اخم بھ دستان مانیعل. دیچی ھم پانی انداخت و انگشتانش را منییپا
 :محکم دستانش را گرفت و او را بھ خود آورد

 ... ھم حالش خوبھیلیخ! ؟یچرا پس افتاد!  ی ھیھ-
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 : کوچک زدیلبخند
 شھ؟ی نمری تماس ساده ختم بھ خھی تلفن و ھی با ی ھمھ چیدید-

 یم.  گذراند فکر کردی مزی کھ با پرویی پدرش وقت ھای خوابش را کنار زد و بھ خوشحالی لحظھ ھاایمان
 ی بھ حال خودشان زد و بھ علیپوزخند. توانست بھ خودش بقبولاند کھ از ھر نظر حالا حالش بھتر است

 :چشم دوخت
 !ی کردرشی تماس ساده ختم بھ خھیفن و  تلنی وقتھ بھ ھمیلیخود ِ تو ھم خ-

 ی پوستھ نی شد ای درک میً اش کاملا مشخص بود و بھ سادگیظاھر ساز. دی شانھ بالا انداخت و خندیعل
 :استی رو بھ رو شدن با مانی برایظاھر

 .رهی گی باھام تماس مزیمعمولا پرو!  زنمیمن اون زنگ رو ھم نم! اشتباه نکن-
 : را بھ ھم فشردشی لب ھاایمان

 ... اخلاقت دلخورهنی از اشھی ھمزیعمو پرو-
 ...! کنھی متیمدام ھم گلھ و شکا-

 : لبخند شدی آماده ای مانی ھالب
 ... باز کردهگھی حساب دھی دونستم حداقل رو تو یم...  تنھا شدھوی زیعمو پرو-

 : سر تکان دادیعل
 ھوم؟... یدی دبایًحتما تو ھم رابطھ اش رو با ز-
 ؟ی بار بذاربتی غگی دی خوایم-

 :دی خندیعل
 .. ھم کھبتیغ...  دونمی نمگشوید!  بودم تا حالادهی اصطلاحو نشننیا-

 : مکث کردیکم
 دست شھره و شھلا رو بای زنی نبینجوریا! کھی! فرد ِ فردن!  تونستن جفت باشینم... زی چھ پروبا،یچھ ز-

 !ییسھ تا...  خوب و خوش ایگرفتھ و برده اون ور دن
 : ساکت نگاه کردیای مانبھ
 ! تکنمیا... اونا تک تک!  خوب و خوشای طرف دننی ھم کھ ازیپرو-

 : دوختی را بھ علچشمانش
 ! خواستھ کھ با ھم باشنشھیھم...  دوستشون داشتھشھی ھمزیعمو پرو-

 : با تاسف سر تکان دادیعل
 . بودنی ھم اشتباھی برابای گھ اونو زیخودشم م... نھ! ھمھ شونو باھم؟-

 : گذاشتای مانی شانھ ی را رودستش
 ! دخترینیتو چھ ظاھر ب-

 : بھ چھره داشتینی نمکیلبخند.  آمدشانی روبھ روزی سمت ممی و مستقدی سر رسینی با سدهیسپ
 . مونده بود برا پاک کردناهی خورده نخود سھی...  شدری ددیببخش-

 : استکان برداشتکی.  لب گفتری زییـ"  بابایا" و دی آرام خندیعل
 ...ی دوست منم ھست،ی کھ باشایدوست مان!  نبودیازین-

 کلمھ کی یاو در فکر بود و تمام ذھنش رو.  توجھ سر تکان دادی در فکر نگاه کرد و بی ای بھ ماندهیسپ
 ! احمقنی ظاھر بکی.  کردکسی ھم فی را روشیدندان ھا... نیظاھر ب... نی داد؛ ظاھر بیمانور م
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 را مشیبلاخره تصم.  چشم دوختای دھانش را باز کرد کھ حرف بزند، اما با مکث متوقف شد و بھمانانیعل
 :گرفت و بھ زبان آمد

 
 .امی مھی باره کھ ارومنیمن اول-

 : سر تکان داددهیسپ
 .می داریشھر قشنگ... یخوش اومد-
 

 : زدی امھی نلبخند
 ...ایمان-

 : گرفتنی از زم چشمانش راایمان
 
 !ھوم؟-
 

 : زدنانی با اطمی لبخندنباری ادهیسپ
 .. شناسھی رو مھی کاملا ارومگھیحالا د..  باصفاشو نشونت بده ی تونھ جاھای مایمان -

 .  فشردی ھم می را روشی بود، اما لب ھای بھ نفع علنیھرچند ا.  مخالفت سرتکان دادی بایمان
 !  گذرهی خوش مشتری بیسھ نفر -

 : سرتکان داددهیسپ
 !  دم خونھ بمونم و شام رو آماه کنمی محیترج! نھ  -

 : برگشتای سمت مانبھ
 ! نی شام برگردی کھ برانیالبتھ اگھ بھم قول بد-

 دهی خام سپالی داده بودند و بھ خھیحالا ھر دو بھ بدنھ خودرو تک!  بود نھ بھ انکار یازی بھ اصرار ننھ
 نی اثبات شده بود و ھر دو نفرشان بھ اشی حرف پی بدهی سپامدنی نای، آمدن  بود ھی ارومیقصدشان تماشا

 ی میی برنامھ بحث را بھ جاا ھمھ بنی از فرنگ آمده ، چھ در سرش دارد کھ ابی نجنی کردند ایفکر م
آن ھم !  نباشدشانی و دور ھم جمع شدن سھ نفری مھمانیکھ مال آن روز و خوش و بش ھا!  دیکشاند کھ نبا

 !  بارنی اولیبرا
 اش ی و آدم کنارنیاتفاقا ھمان جا بود ، شش دانگ حواسش بھ ماش!  کرد ی نمری سیگری دیای در دنایمان

 .  کردندی را بھ رفتن و نشستن مجاب نمشانی کردند و پاھای میھر دو بھ پارک مقابلشان نگاھم. بود 
 :  چرخاندی رخش را بھ سمت علایمان

 ! پرسخب ب -
 جوره بھ چی ، ھالی خی بی پوستھ نی زدند کھ ای مادی بود جا نخورد ، چشمانش فردهی کھ پرسی از سوالیعل

 دی نوای را بھ مانی بازکی شروع نی مدار را بھ خود گرفتھ بود و ااستی سکی لیچھره اش شما!  دی آیاو نم
 .  دادیم
 ! ؟نی گفتی باصفا کھ می از اون جاھایکی نھی ، اھی کنن از ارومی مفی ھمھ تعرنیا -

 : کرد و ادامھ دادمکث
  ؟یاری نبود منو بی بھتریجا -
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 کردن ھمچنان ی نقش بازی برنامھ نی اد،ی پرسی بود و نمیُاگر رک نم.  را بھ دندان گرفتنشیی لب پاایمان
 ! زدیادامھ داشت و کم کم حالش را بھ ھم م

 ھ؟ نای یپرسی م؟یری خود طفره میچرا ب-
 : چشمانش را از رو بھ رو گرفتیعل
  بپرسم؟ویچ-

 !بھ حال خودش... ی علی، نھ برا: پوزخند زدایمان
راست و ! ی و از اون در بپرسینی خواد مقدمھ بچمین... چپ و راست! ی کردفی کھ ردییسوالا... بپرس-

 !میمستق
 : نشان دادی دستش را بالا آورد و بھ علکف

 !ینجوریا-
 : ابرو بالا انداختیعل
 ! خبیلیخ-

 : بعد ادامھ دادی اھیثان
 !کوفتمون نکن... می ھوا بخوررونی بمیاومد!  بشھ؟ی کھ چی ھمھ مضنوننیا-

 : تر شدی جرایمان
.. خونھ مو... ینی حال و روز منو ببیومدی مگھ ن؟ی سرک کشی برایومدی مسافرت؟ مگھ ن؟یھواخور-

  کف دست آقا جون؟ی و بذاری و ببرینی ببمویزندگ
 ! کھ درست باشھمیریگ-

 : شدنھی و دست بھ سستادی اای مانمقابل
  کنھ؟ی رو حل میزی پرخاش چشھ؟ی درست میزی چتیبا عصبان-

 : ھم تجاوز کردشی از کف داد و رنگ بغض بھ صدااری اختایمان
 ! کشمی نمگھیمن د-

 : چشم دوختی گذاشت و ملتمس بھ علشی گلوی را رودستش
! ستیکھ حواسشون بھم ھست و انگار خودم حواسم ن...  پانی ھمھ چشم کھ منو منیاز ا!! دهی رسنجامیبھ ا-

 !!دهی رسنجامیبھ ا
مکث کرد ...  سر تکان داد، مانعش نشدیعل.  رفتشی پابانی کنار خی را گرفت و در امتداد جدول ھاشیرو

از حرکات پاھا و دست .  رفتشی پای مانی رو دنبالھ ادهی شد از پشتری بانشانی کھ چند قدم فاصلھ ممنیو ھ
 بود ایرخش سمت مان.  داردیھتر توانست بفھمد کھ حالا حال بی آمد می تر بھ نظر می کھ معمولای مانیھا

 : کردی را نگاه مشیاما او رو بھ رو
 ! کننیخب اشتباه م-

 : شلوارش فرستادبی را داخل جدستانش
 ! عروسک خرت کنن برت گردونن تھرانھیان با  خویاگھ بھ اونا باشھ کھ م-

 : کردی دستشی پی نگاه کرد؛ اما علیبا تعجب بھ عل.  سرعتش را آھستھ آھستھ کم کردایمان
 !!ستمیمن اون عروسک ن! یبد متوجھ شد-
 

 : زدی زمزمھ وار حرف میعل. ستادی ناچار از او رو گرفت و اایمان
 !لااقل با خودت رو راست باش-
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 شد و قدرت ی مدهی متعجب بھ دنبالش کشایمان. دی را گرفت و بھ دنبال خود کشایفت و دست مان رجلوتر
 : نداشتستادنیا
 ؟ی کنی مکاری چیدار-

 : سر تکان دادیعل.  و با اخم بھ او چشم دوختدی کشرونی بی انگشتان علی را از حلقھ دستش
 مونی و آشتانی دو نفر بیکیفقط مونده ! ؟ی کھ چمی کنی جر و بحث مابونی زن و شوھرا وسط خنیمثل ا-

 !بدن
 : دوباره بھ حرف آمدی رنگ تر شد و علاکمی ماناخم

 ! تو پارکمیبر-
 : سرش را کج کرد و بھ دستش اشاره کردایمان

 ! خبیلیخ-
 : مکث شروع کردی بی افتادند و علراه

 ؟یبا خودت چقدر روراست-
 . داد ساکت بماندحی ترجایمان

 اگھ یول!  ھم ھبگوی و برارونی بزی تو سرتھ بری گم ھر چینم!  ھم مھمھھیاست بودنت با بقرو ر... نیبب-
 تیسر ِ ذھن...  کنیفکر غلط م...  کننیبھ عقلت شک م...  کننی شک م،ی حرف ادامھ بدی بینجوریا

 !کنن ی مفی ردتی و رو محاسبات خودشون برات آخر و عاقزنی ریخودشون برات برنامھ م
 : نگاه کردای و بھ مانستادی ایمکتی نمقابل

 گم؟ی می چی فھمیم-
 آدم، سراپا نیا.  بودی بو دزل زد؛ حالا ھمان رنگستادهی کھ ھمچنان ای نشست و بھ علمکتی نی روایمان

 ھا و حتی نصیحت.  آمدیو چقدر دلگرم کننده بھ نظر م! شی رفتار و حرف ھایحت...  بودی آبیجوھر
 . زدی ذوق نمی رنگ داشت و توی آبی ھم کادرشیشنھادھایپ
 !ادیبھت نم-

 : نشست و گفتایکنار مان.  کرد و با تاسف سر تکان دادکی چشمانش را باریعل
 !یگی می چدی فھمشھی اصلا نمیای بھ حرف می وقت،یگی نمیچیھ-

 : دادھی تکمکتی نی را بست و سرش را بھ پشتشیپلک ھا.  آمدای مانی بھ چھره لبخند
 ؟ی کنحتی نصینجوری کھ ای اومدنجای از تھران تا ایدی ھمھ راه رو کوبنیا-

 آمد؛ انتظار ھر ی بھ نظر مبی عجشی ھمھ آرامش، برانی ِ ادنید.  خم شدای صورت مانی و رودی چرخیعل
 چشمانش را بستھ باشد و بھ ذھنش الی خی قدر بنی ا،یفی ھمھ بلاتکلنی با انکھی را داشت جز ایگری دزیچ

 اصلا بھ ای. کمرش خم شده  عالم سوالکی ری کند و زیھم نرسد کھ در تھران حامد از کم دانستنش نالھ م
 ؟! کشدی تنھ بھ دوش مکی را یی ھمھ تنھانی چھ کھ احمد ایکس

 ؟یالی خی قدر بنیتو واقعا ا-
 . آمدی بھ نظرش مشھی ریب...  ِ محضیالیخی بنیاما ا... ندی را خوشحال ببای داشت ماندوست

منتظر بود چشمانش را باز کند و جواب سوالش را از مردمک ھا و .  خوردی مای بھ صورت مانشی ھانفس
 : برده بود چشم بستھ جواب دادی پھی قضنی کھ انگار بھ اایاما مان. ردی بگشی رنگ ھابی عجیایدن
  سراغم؟ی اومدختھی بھ ھم ری جورنی کھ ایدی شنیتو تھران چ--
 ! شدهادی زثی کھ حرف و حدیاونقدر حرف نزد-
 ست؟ی نی حرفی بگم وقتیحرف؟ از چ-
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 ھنوزم براشون ی وقتستی نی حرفیگیچطور م! اشکال داره...  اساسھی جملھ ت بنی است؟ی نیحرف-
  نشده؟ی شده و چی کھ چیروشن نکرد

 
 ... تموم شدشھ؟ی اش مال چند وقت پھی قضی دونیم-
 :ختی ررونی شد و تمام آرامشش از سر ِ انگشتانش بنی تھ دلش سنگیزیچ
 !  کارشیتموم شد و رفت پ... -
 کھ اتفاق یزی حق داره از اصل چگھی نفر کھ دھیاون ... بھ احمد بده... یدی کھ بھ خودت می اون حقیھمھ -

 !افتاده خبر داشتھ باشھ
 ! ندمای...  بدمی کھ بھ کسستیحق دست من ن-
 ؟ی داری چھ منظوری کنی می کھ داری با کاری بدحی توضقای دقشھیمپس -
 ... کنمیکار م...  خونمیدرس م!  کنمی مموی شھر دارم زندگی گوشھ نیا! د؟ی کردم کھ نباکاری من چ؟یچ-

 : زمزمھ کردیعل
 !ی کنی نمی رو خوب بازی ِ ظاھریالیخی بنیا-
 نفر از ھی دنیمعلوم بود کھ د... با اون چشما و لرزش دستات... ھمون دم در خونھ ت:  در دلش ادامھ دادو

 ... بودمنشونی تریمن کھ جزئ! کنھی قرارت میچقدر ب... شیاون اتفاق چند وقت پ
ت مانده  ھمچنان در ھمان حالی جدا کرد، علمکتی ِ نی بھ پشتھی چشمانش را باز کرد وسرش را از تکایمان

 . بھ ھم بخوردشانی ھاینی باعث شد بنیبود و ھم
 و دی عقب کشدی او را دظی اخم غلی چشم چرخاند و وقتای مانی چشم ھای لھی دو تانی مکث کرد، میکم

 : داشتتی از عصبانی خفھ بود و تھ رنگای مانیراست نشست؛ صدا
 ...عادت نـدارم-

 : کردکی زرا بارشی چشم ھایعل
 ! باشمکی نزدنقدری مرد اھیعادت ندارم بھ -

 : پوزخند زدیعل
 !دی ببخشده،ی منتی تسکنیاگھ ا...  کنم؟ باشھی عذر خواھدیالان با-

 : را آرام تکان دادسرش
...  انبھی مرداش برات غری کھ ھمھ یتو شھر... یی کشور اروپاھی نرفتھ کھ تو ادمونیجفتمون ... البتھ--

 ...  و ُی بودشونیکی ی خونھ یچند ساعت
 : نگاه کردای مانی بھ حرکات احتمالی چشمریز
 با خودت تا بھی غری مردانی از ھمیکی ـھ کھ تو چمدون ِ یورینشونھ اش ـم اون پول... یگیراست نم! نھ-

 !یتھران آورد
 پنجره نی و استی نای از دنرادی شود، ای ماهی چشمانت سیوقت! آخ خدا.  از تعجب دھانش باز مانده بودایمان
 یاھی و زمان سنیحالا کھ از زم...  شدهاهی سایاما حالا کھ دن... بندی بی ماهی ِ توست کھ سی کوچک وجودی

 چالھ ساختھ مکتی ننی ھمی و روک پارنی بزرگ دروغ درست وسط ایحالا کھ نقطھ ...  باردیو نکبت م
 !کند؟یُ گذاشتن و مردن حلش منی سر را زمست؟یحالا چاره چ...  کشدی را بھ داخل مایو مان

 ... کندادی خبر، داد و فری بکشد و از خود بغی دھانش گذاشت کھ مبادا جی را بالا برد و رودستش
 کابوس نی اشد؟یچرا تمام نم!  را بھ تن کردای ِ دروغ و راهی ِ خوشرنگ چھ زود رنگش را باخت و سجوھر

  و روحش را پاره پاره ؟کردی جگر م را خون بھای بود کھ با ھر قسمتش، مانیچند قسمت
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 شی اگر بھ چشمھانکھیا... شدی تھ دلش قرص تر مکرد،ی رو بھ رو را نگاه میحالا کھ عل.  را بستچشمانش
 ! رای خانھ برانداز ِ دروغنینھ ا... ندیبی اش را مینگاه کند، راست ِ قبل

 : بھ حرف آمدی با مکث طولانشھ،ی ھمبرخلاف
  آبرو کرد؟ی بشھی حرف مھیا  بینی بی م؟ینی بیم-

 : دوختای و نادمش را بھ ماننی غمگچشمان
 نھ؟ی اریغ! دی آبرو خرشھی حرف ھم مھیبا -
 

 !تبر حادثھ در دست کھ بود؟... لندن ِ مخروبھ...  شدهرانیتھران ِ و.  بھ ھم فشرده شدای مانی ھالب
 : دوختشی را بھ دست ھاشی ھاچشم

 
 : بھ حرف آمدیعل-
 !حرف بزن...  گذرهی کھ تو سرت میزیاز چ! نگو نباش-

 .ردی بگمی حال تصمی کردبرای ھم فشرد و سعی را روشی ھاپلک
  گم؟ی می من چی دی اصلا گوش م؟ی کنی فکر میبھ چ-
 . خوا مبرم سفریم

 : اخم کردیعل
 !یتو الانشم تو سفر-

 : نقش بست و جواب دادشی لب ھای رنگ روی بیلبخند
 ! منھی خونھ نجایا.. درسم.. کارم...  سرگرممنجایا! نھ-
 ؟یبعدش چ-

 : را تر کردشی لب خاایمان
 ! بعدیبعدش بمونھ برا-

 : فرستادرونی نفسش را بی پوفیعل
 ! اولی سر ِ خونھ میدی بعد؟ باز کھ رسیبعدش بمونھ برا-
 مھم یول... رهی گیسرعت م!  پشت سر ھمیھ...  افتھ رو غلتکی کم کم م،ی خوب رو کھ حذف کنیزایچ-

 ... شھی می برات معمولنکھیا! عادتھ
 :دی چرخی علسمت

 ! شھی نمی درست و حسابیچی ھگھید-
 : دوباره ادامھ دادای دھان باز کرد کھ حرف بزند؛ اما مانیعل
من !  خوامی نمنوی کنھ و من اصلا ایفقط بد تر تکرارش م!  کنھی رو حل نمیچیحرف زدن ِ الان من، ھ-
 !رفتمشیپذ
 !شیرفتینپذ! نھ-

 : را بالا فرستادشی سرش را کج کرد و ابروھاایمان
  سوھان روح؟یحال اشد... یاونجا کمک بود-
 !ی خوای کھ تو نمنھیمسئلھ ا...  ھم کمک باشمنجای خوام ایم-
 . شناختمی رو نمیھ کسنھ مثل اونجا ک...  ھمھ شون ھم زبون منننایا... ستمی کس نی و ببی غرگھی دنجایا-

 : لبخند زدیعل



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 266 

 !!یستی نی نژاد و قومچیتو ھمزبون ِ ھ-
 : بالاتر رفتای مانیابروھا

 ؟یچ-
 : اش ضربھ زدیشانی بھ پیعل
 ؟ی ھمھ رو توش جا دادنیکلھ ت مگھ چقدر جا داره کھ ا-

 : داشتی نبود، احساس ِ بھترانی آرام تر شده بود و حالا کھ حرف از استبداد و زور درمایمان
 !دلم پره-

 : باز شدیعلی چھره
 !رونی بزیبر!! نھیا! آھا-

 : زمزمھ وار شروع کردی سر تکان داد و علایمان
 ! سمت ِ نفر دوم ماجرارمیم!  خبیلیخ-

 !خود ِ اصل ماجرا... نفر اول:  گوش نفر دوم، پچ پچ کردری لبخند ِ ظاھر نشده اش را خورد و زایمان
 ! گفتن ندارهی براینم حرفاو-
  کنھ؟ی متھم حکم صادر می دادگاه بھی ای دنیکجا! ی کنیتو از طرف اونم اظھار نظر م! جالبھ-

 : را در ھوا تکان داددستش
 ! متھم باشھدی کھ شـــای کسھی... ی متھم حتمھینھ ! تازه-

 : کردکی چشمانش را بارایمان
 تموم شده رفتھ حالا تو بھ انتخاب و حکم ھیقض... ستی لازم نفاتی تشرنیا!  ھھ؟یحکم؟ دادگاه و قاض-

 !ی کنیخودت تبرئھ م
 :  اکتفا کردی جانیاما بھ لبخند ِ ب.  خنده اش گرفت ای حرص خوردن ماناز
 . گفتن داشتی برایی حرفاھی دی رم سراغ نفر دوم ماجرا شایم! یمقصرش خودت-
 !ستیالان جاش ن... الانھ ح!  شدی قبلا زده مدی بوده، بایاگھ حرف-

 : ساکت ماندیعل
 ؟!ی بھ ھم بزنزوی ھمھ چیاومد-

 :دی کشقی عمی نفسای نگفت و مانچی ھباز
 . کنمی وقت بھش فکر نمچی ھگھید-

 : را رو بھ بالا باز کرد و سرش را بالا گرفتدستانش
 . فراموش کننزوی ھم ھست کھ ھمھ چھیبھ نفع بق -

 ی ردچی خبر نداشت ھایمان!  نبودیفراموش شدن!  نبودیتھران درست شدن ی ھارانھیو.  سر تکان دادیعل
 !و تمام...  چوب حراج زده و باختھکجا،ی...  و تمام سھامش راستیاز منفعت ن

 :دی کوبنی زمی روکیتمی راستش را ری اش داد و پاخاتمھ
 سفرت بھ کجاس؟-
 !ھیترک-
 ؟یکار-
 . رمیبا ھمکارام م.. اوھم-
 !خوبھ-
 : زدشی صداایمان.  بھ رفتن گرفتمی و تصمستادیا
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 ؟یعل-
 ھوم؟-
 ؟یکلافھ شد... از دست من-

 : گفتی دروغ مدی آرام بود، باای کھ مانحالا
 ...سی مھم نادی زھیصادق نبودن با بق! ی با خودت صادق باشدوارمیفقط ام! نھ-
 ... دروغ نگفتمیمن بھ کس-
 ! جور دروغھھیاونم ... ی نگقتمی حقیاگھ ھمھ ! سی نگرانی بھ دقتیدروغ کھ فقط اشتباه فھموندن ِ حق-

 : بحث را بھ او ندادی دراز کرد و فرصت ادامھ ای را سمت ماندستش
 !من گشنمھ! پاشو-

 ی فرمان مشی توانست بھ گوش ھایاگر م.  را چند بار باز و بستھ کردشی با مکث برخاست و چشم ھاایمان
 ھا نی کدام از اچی ھاریاما اخت... درک نکند...  نکندلی و تحلھی داد کھ تجزیبھ مغزش فرمان م. داد کھ نشوند

 دیگفتھ بود صادق است و حالا با ی بھ علمکت،ی نیبا خودش صادق بود؛ رو. دی کشقی عمینفس. را نداشت
 کھ ھم بھ دی چی می در سفر را جورشی تماس ھای برنامھ دیبا...  کرد یبھ سفر فکر م!  استادی مشیپا

 نو کھ انتظارش ی اتفاق تازه و آدم ھایکل.  انجام دادنی کار داشت برایکل... دهیاحمد زنگ بزند ھم بھ سپ
 ھی توانستند روحی مدی جدیزھایچ...  نا گرفتھ بودی ھم بوھی ارومنگارا! دینا خودآگاه بو کش. دندی کشیرا م

 . چند روزی بھ اندازه یحت.  شدی و جدا مدی کشی دست مسمانی رنی از ادیبا... اش را بھتر کنند
 ی ظاھر مشیباز دوباره رو بھ رو...  ھر چھ از آن فرار کندره،ی داکی طی دانست مثل محی انگار نماما

 .. !شود
 
 

 : گذاشتواری را کنار دچمدان
 
  آزانس؟یزنگ زد-
 . رسھی مگھی دی قھیگفت ده دق... آره-
 :ستادی اای شربت پرتغال مقابل مانوانی لکی با
 !ایب-

مشغول بستن دکمھ .  کانتر گذاشتی را رووانیتشکر کرد و ل. دی نرا گرفت و جرعھ جرعھ نوشوای لایمان
 : مانتو شدیھا
 ست؟ی سختت نیتنھا بمون-

 : سرش را رو بھ بالا تکان داددهیسپ
 ! برا خودمدمی برنامھ چیتازه کل! نچ-

 : اف اف ھر دو نفرشان را متعجب کردیصدا
 !دچھ زود اوم-

 :دی را بوسای صورت مانی ھول ھولکدهیسپ
 ؟یگردی بر میک-
 ؟ی پرسی منویھنوز نرفتھ ا-

 : اف را برداشت و جواب داداف
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 .نیی پاامیالان م-
 : را بھ دست گرفت و سمت در بھ راه افتادچمدان

 . زنم بھتیزنگ م-
 : غر زددهیسپ
 ... شدی اگھ خراب نمی لعنتنی ماشنیا-

 : قدم عقب رفتکی اش را خورد و جملھ
 !امی حاضر شم منم باھات مسایاصلا وا-

 : اش را مرتب کردی روسرایمان
 ؟یایکجت ب-
 !تا فرودگاه-

 : جلو رفت و دستش را گرفتایمان
 ... دارعی چقدر معطلسی تازه معلوم ن؟یای تا اونجا بیکاریمگھ ب!  بابایا-

 :دی را بوسدهی را جلو برد و سپصورتش
 ! بھترهینجوریتازه ا-
 ...ایمان-

 : اشاره کردی بھ عسلایمان
 ! رفتادتیقرآن -

 : پولش رفتفی لب بھ دندان گرفت و با عجلھ سمت قران و کدهیسپ
 ! رفتادمیاز بس ھولم -

 دغدغھ داشت و ی بی شد کھ آرامشی میچند روز.  قرآن سھ بار رد شدری چشمانش را بست و از زایمان
 . فکر نکندزی چچی کرده بود بھ ھیسع
 . رفترونی را بھ دست گرفت و بفشی با رآخر چمدان و کیبرا
 : نالھ کرددهیسپ
 .. منمی ذاشتیکاش م-

 : گرفتشی پلھ را پنی مھلت داد و اولایمان
 !گردمی بر میزود-
  سر کوچھ اس؟ھیمگھ ترک-

 :دی خندایمان
 ... شھی خودت و شھرت تنگ میدلم برا-

 : آرام گفتدهیسپ
 . باشمراقب خودت-

 : لبخند زدایمان
 .خداحافظ... تو ھم حواست بھ خودت باشھ-

 یزیآدم را بھ چ...  و روابطیدلبستگ.  مانی ھمان جا باقی اقھی ھم خداحافظ را بھ زبان آورد و چند دقدهیسپ
 ! عروسکشنی تری بھ دوست داشتنی کودکی کند مثل علاقھ ی مھیشب
اما ...  گشتنی ماشدنی دی را براابانیت و بعد از بستن در؛ خ ھم گذشاطی رفت، از حنیی ھا را کھ پاپلھ

 . را ھم جلو رفت و منتظر ماندابانیچند قدم مانده تا خ.  نبودیخبر
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 !ده؟یرسم جد-
 : را بالا فرستادشی تعجب بھ سمت صدا برگشت؛ ابروھابا
 
 !یعل - 

 : حرکت کردای گرفت و سمت مانواری اش را از دھی اش را بالا فرستاد و تکی آفتابنکی عیعل
 !نیی پایالان اومد-

 : داد و شانھ بالا انداختھی زاوشی لب ھابھ
 ! نیدیمنو خونھ تون راه نم-

 : لب بھ دندان گرفتایمان
 .ھی راننده تاکسمیفکر کرد!  یوا-
  مگھ؟یری مییجا -

 . چمدان اشاره کرد و منتظر ماندبھ
 . کھ راجع بھش گفتمیآره ھمون سفر -

 : سر تکان دادیعل
 . رسونمتی سوار شو، من مایب..  خبیلیخ -

 : اشاره کردابانی چمدان را فشرد و بھ خی دستھ ایمان
 !آژانس گرفتم آخھ -

 : بردنی چمدان را از دستش گرفت و سمت ماشیعل
 . ھستنیبگو ماش! جوابش کن-
 . خوام زحمتت بدمیآخھ نم-

 : اشاره کردنی بھ ماشیعل.  شددای سقفش ھم پی آزانس روی و تابلودی پرای و کلھ سر
 ! ھاشھی مرتید -

با راننده .  رفتابانی شانھ بالا انداخت و سمت خایمان. دی را گرفت؛ بھ آژانس رسای مانی رد چشم ھایوقت
 : برگشتیمشغول صحبت شد و چند لحظھ بعد سمت عل

 ؟ی شھرنیتو چرا ھنوز تو ھم-
 : و کمربندش را ببندد، استارت زدندی بنشی صندلی ھم رواین سوار شد و منتظر ماند تا مایعل
  زود برم؟یانتظار داشت-
 !نھی ھمشیمنطق-

 :دی خندیعل
 !ی جا منو نبردچیتو کھ ھ...  گشتمھیتو اروم-

 :دی کشرونی اش را بی کرد و گوشی را وارسفشی کایمان
 نجا؟یحالا چطور بود ا-

 : برگشتی خان فرستاد و دوباره سمت علونی ھمای برایجیمس
  چطوره ؟ھی ارومگمیم -
 !ی کنی ازش دل نمیحق دار-
 نھ؟ی اریغ!  کنھی کھ آدمو پابند ِ خودش مھی دلبستگزانیھمھ جا م -
 : مکث بھ زبان آمدی بھ ذھنش آمد و دوباره و بیزیچ
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 ! خوب خوب بھ آقا جون برسھیقراره خبرا! خب پس -
 : نچ نچ کردیعل
 !ستمیگفتم کھ جاسوس ن-

 : سر تکان دادایمان
 ! دونمیم-
 ؟ی دونیِا؟ م-

 : کردکی چشمانش را بارایمان
 !گھینھ کس ِ د! ی کنی خودت کار میتو برا-

 بود را باز کرد، مھرداد دهی کھ بھ دستش رسیجی مسای کرد؛ مانابانی انکار نکرد و توجھ اش را جلب خیعل
 ."می منتظرتایب: "گفتھ بود

 : بھ حرف آمدیعل
 ... براتشھی می حسابحی زنگ تفرھی سفر نیا-
 ! دارهی بستگنجای بھ ایالبتھ ھمھ چ... آره-
 : انگشت اشاره اش بھ سرش اشاره کرد و ادامھ دادبا
 از مدارکو خونھ جا یکی ای لھی وسھی...  مھم روزی چھی کھ نکنھ نھی کھ داره ایتنھا فکر! ھی خالھیالان خال-

 ! و بسنیھم... ھگذاشتھ باش
 : را جمع کردشی ھالب

  راحت شد؟التیالان خ-
 : نگاھش کرد و دوباره بھ جلو متمرکز شدھی چند ثانیعل
 درو ی و با لبخند منتظر باشی تنھا باشای... نمی مسعود ببری روز در خونھ م رو باز کنم و تو رو با امھی-

 !شھی راحت مالمی دو حالتھ کھ خنیتو ا... برات باز کنم
 کامل و اتیی و جزدی اش رسینی و گوجھ، بھ باری ِ خیی و خوش بویرازی سالاد شیخاطره .  پلک زدایمان

 ھمھ نی حالا بھ مقصد برسند، انی زمان شرط گذاشت اگر ھمی مقابل چشمانش زنده شد و برای نقصیب
 ! زار نزندالی آدم ِ خوش خنی مقابل چشمان اونیخاطره را بھ حد ِ ش

 
 . شدادهی پنی ترمز کرد و از ماشیرا کھ باز کرد، عل چشمانش

 
 . آوردن چمدان بودنیی سرگرم پایعل.  شدادهی پنی و از ماشدی کشی سردر مقابلش نفس آسوده ادنی دبا

 خاطره روشن کیدر ذھنش اوھام ِ .  کوچکش بودی محو چرخ ھاای مانی گذاشتھ شد، پلک ھانی زمچمدان
 . شدیو روشن تر م

 
  بردارم؟دی باایحالا چ-
 

 : کش آمد و چشمک زدشی ِ صورتش لب ھاکسیف... دیخند
 ! کھ؟ی دونیم...  لازم باشھیھر چ-

 : و رو گرفتدی کوبشی با مشت بھ بازوایمان
 !َ شمامونی پشومدهی نکن نی کارھی-
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 : زمزمھ کردای و کنار گوش ماندی مسعود تنھ اش را جلو کشریام
 !ادی کوتاه نمزی بدن، عزتی راحت، سرکارخانم ھم رضاالتیخ-
 
 : حوالھ اش کردی شد و بوسھ ارهی خای مانی گر گرفتھ ی گونھ بھ
 ! شھی لازمت منجایا!  برگشتنی نگھ دار براتویشما انرژ-
 
 ری گی عسلی بھ لبھ شی حوالھ اش کند، از کاناپھ جست زد و پایگری مشت دای اجازه دھد ماننکھی قبل از او

 : ھم خنک شد و سمتش حرکت کردای آخ آخ کردنش کھ بلند شد، دل مانیصدا. کرد
 !ی گفتی میداشت... خب-

 . ماندرهی خدنشی پرنیی بھ بالا و پای ساختگی و با اخمستادی بھ کمر مقابلش ادست
 !ی پری رو ھوا می جورنی درد نداشت کھ تو ھمنقدرمیحالا ا!  خبیلیخ-

 : و گفتدی را مالشی زانویشی نمای مسعود با حالتریام
 !دهی دبیقلبم آس... قلبم... ستی نیزی کھ چنیا-

 : از لحن صحبتش بھ خنده افتاد، دستش را در ھوا تکان داد و گفتایمان
 ! متخصص قلب و عروقشی پی بردیبا! ستی من نشیچاره اش پ-

اما تا قبل . ا زدن او را متوقف کرد کرد و با پشت پی مسعود نامردری قدم را سمت در برداشت کھ امنیاول
 دست و ی دندان نما بھ بھت و بی او را در آغوش گرفت و با لبخندن،ی زمی روایاز افتادن و پھن شدن مان

 :دیپرس.  شدرهی اش خییپا
 
 ! ؟دهی ندبی؟ تو قلبت آس...یتو چ-

 . دستانش را تنگ تر کرد و ابرو بالا انداختی مسعود حلقھ ری کرد دستانش را آزاد کند اما امی سعایمان
 
 ! منھشیدر ھر صورت چاره اش پ-
 

 : دوختشی گرفت و بھ لب ھاایچشمانش را از چشمان مان.  تر شدکینزد
 
 مسعود، ری امی باز شوند و فاتح از نچ نچ کردن ھاای اش، موجب شد چشمان مانی زنگ گوشیصدا-

 .ردی دو قدم از او فاصلھ بگی کار محکمیبلاخره خودش را آزاد کند و برا
 : لب غر زدری مسعود زریام
 ! وقت ِ زنگ زدنتنی با ادی نویریبم-

 !بلند و از سر شوق... دی خندیم.  آمدرونی ابرو بالا انداخت و از اتاق بایمان
 ا؟یمان-
 

 رهی خی علی و بھ لب ھادی لبش ماسی ماند اما کم کم لبخند ِ روی باقھی چند ثانی فرم گرفتھ اش برای ھالب
 !نفر اول ماجرا، ول کن نبود. ری امی زد اما با صدایحرف م. شد
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 . واقعھ، حضور داشتنی ایو ھر لحظھ ...  مال او بودماجرا
 !من...  مثلاای... مثل برگشتن بھ تھران... ای خوب فکر کن مانیزایدر مورد چ-

 : تکان دادای را مقابل ماندستش
  ؟ییکجا! یھ-

 : اش را نشانش دادیگوش.  را بھ دست گرفتشی گوش ھااری اختایمان
 ...ھمکارام منتظرن. میبھ موقع رسوند... ی علیمرس-
 

 بالا رفتھ و بھتش را از چھره ی ابروھای اش را تکان داد و دستش را سمت چمدان دراز کرد؛ علیگوش
 :حذف کرد و چمدان را بھ او سپرد

 .ن سر برو تھراھی سفر، نیبعد ِ ا-
 : آرام زمزمھ کردایمان

 ... آقا جون تنگ شدهیدلم برا... اوھوم-
 :انکار در آمد...  بود از در ِ اصرار نھدهی کھ چفت و بست ِ ماجرا را بھ چشم دیعل
 ...!گھیامانت دستت سپرده بودم د! برگردون.... چمدون ِ منم-

 : لبخند زدایمان
ِپست م-  ھ؟ی از ارومیری میک...  دمیَ

 : کردزیانش ر ر چشمیعل
 !نحای من زود برم از اادیانگار تو خوشت م! ھ؟یچ-

 : شانھ بالا انداختایمان
 ...زمیفقظ بھ فکر عمو پرو-

 : مکث کردیعل
 . مونمی نمادی برم، تھران ھم زھیاز اروم-
  لندن؟ی گردیبرم-
 !نھی ھمشیمنطق-

 ..."ستی تنھا نگھی دزیھر چند پرو"  شانھ بالا انداخت و در دل گفتایمان
 :ستادی برد و مقابلش انی را از بانشانی می فاصلھ یعل
 شھ واضح ینم... دی دقی دقشھی اوھام نمیاز پشت ِ پرده ! چھ سوء تفاھم... چھ دروغ... قتیچھ حق-

 ! کنھی روشن موی قلبتھ کھ آخرش ھمھ چنی ھم کھ بشھ، ایھر چ...  دادصیتشخ
 

 :دی را مشت شده دوبار بھ قلبش کوبدستش
 
 نیبذار تھ تھش، ا... تو باورتو بھ قلبت از دست نده...  کھ کج باشھیھر چ...  کھ خلاف باشھی ھر چایتو دن-
 ... بمونھی برات باقیکی

 : کردای چشمان مانکسی را خم کرد و چشمانش را فسرش
 !فوظھ محشی ھمی کی جانیبب...  توشھی کنیبب... بھش نگاه کن-

 ادامھ داشتھ نطوری ھمی علیدوست داشت حرف ھا.  کردی نمی اما توجھدی شنی اش را می زنگ گوشایمان
 ! کردی نمریی رنگ ھرگز تغی جوھر ِ ابتیماھ. ندیایِ کش بیباشند و ھ
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 !سرکار خانوم ِ نامجو-
 : برگشتی شاکی گرفت و سمت صدای ناچار چشمانش ر ا از چشمان علبھ
 ! خانونیھما-
 

 را ای گره کرده، ماننھی بھ سی بود و با دست ھاستادهی خان اونی کنار ھمای مواجبی ھاری مثل مچ بگمھرداد
 : کردینگاه م

 ! خانوممی دونی شما رو مقصر مم،ی مونیًاحتمالا کھ از پرواز جا م-
 : قدم بھ سمتشان برداشتکی چشمانش را رھا کرد و مانشا

 ؟ینی کردم رید-
 : شانھ بالا انداختمھرداد

  خانوم نامجو؟ی کنی نمیمعرف-
 : تر شدکی گفت و بھ آن ھا نزدی آھانایمان

  ؟ینی حسی خان؟ آقاونی ھمانیخوب! سلام-
 ؟ یچھ عنوان..  یچھ صفت...  مکثیلحظھ ا.  دراز کردی سلامش را کھ گرفت، دستش را سمت علجواب

 بود کھ از حامد ِ دهیھر چند بارھا و بارھا بھ چشم د. د کنار بگذارشی توانست برای دوست نمکی از شتریب
 !شتری بیو ھمراھ... شتریدرک ب...  دهی دشتری بیبرادر ھم ، محبت

 
 ...یعل...  از دوستانمیکی-
 

 : بھ چھره داشتینی لبخند نمکیعل
 !فلاح ھستم-

 : ادامھ دادایمان
 ...ینی حسیو آقا... یاحتی سیآقا... سمیاستاد و رئ-

 . فاصلھ گرفتیاز عل... دی چمدانش را کشی دستھ ای کھ تمام شد، مانشانی نھ چندان رسمی معارفھ
 : دستش را محکم تر فشرددی کھ رسای بھ مان،ی خداحافظنی جلو آمد و با تک تکشان دست داد و حیعل
 ! رسھی خوب خوب بھ احمد میخبرا-

 عقب ی قدمیعل. دی کشقی عمیناخواستھ نفس. دی شنی جملھ را منی بار بود کھ انی چندمی لبخند زد؛ براایمان
 . منتظر ماندنھی تکان داد و ھمان جا دست بھ سیسر.  نگاه کردیاحتیرفت و دوباره بھ س

 بخش از اتصالش بھ پر رنگ نی آخرنجا،یا.  داد برودیدلش رضا نم.  ھم فشردی را روشی لب ھاایمان
 خوب و مودب منتظر بود ی مثل پسر بچھ ھانھی بود و دست بھ سستادهی اش مقابلش ای زندگی واقعھ نیتر

 .تا عزم ِ رفتن کند
 : بار مھرداد بھ حرف آمدنیا

 
 ... خانونی ھماگھی دمیبر-

 .پشت سرش مھرداد.  تکان داد و راه افتادی علی برای خان دستونیھما
 " ؟ی ریچرا نم"  سر تکان داد کھ یعل.  ھنوز بھ جا بودای ماناما
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آن ...  ھا بھ کناری تلخیھمھ .  شکستھ شده اش را حفظ کندی آرزوی تکھ نی آخری خواست دو دستی مایمان
 : چشمک زدیعل.  توانست کتمان کندی رنگ را نمی جوھر آبنیآرامش خالص کنار ا

 ...ی بزنی دورھی تھران و ی قراره برگمیمن م-
 : سر تکان داد و شانھ بالا انداختایمان

 !یگی ھم مگھی دیزای چیلیخ-
 : انداخت و با مکث ادامھ دادنیی سرش را پایعل
 ! شنونی خوب خوب میزایچ... گفتم کھ-
 ؟یریبعد از تھران کجا م-

 : چشم چرخاندای فتن ھمکاران مانری بھ مسیعل
 !ای مونیجا م-

 : نا خودآگاه در دلش زمزمھ کردایمان
 !یاز ھمھ چ...  وقتھیلیخ-

 : ماندی علی زمزمھ اش را خورد و لبخندش برااما
 .خداحافظ-

 ت،ی بھ بتیب... کری در و پی بی دهی قصنی وادار بھ رفتن شوند و شروع ِ اشی بود تا پاھای کلمھ کافنیھم
...  ھا و دل کندن ھادنیھمان بر...  گفتن ھایھمان خداحافظ...  ھمان بودنیاما ا...  کردی مریی اش تغھیقاف

 ! بماندی نقظھ باقیب  جواب نداد و گذاشتی کھ علی وقتیحت.  کردی نمریی، تغ...محتوا 
 خان و مھرداد و ونی ھمای از قدم ھای نبود جز دنبالھ روزی چچی کھ گذشت، حواسش بھ ھی اشھی در شاز
 را فرستاده یبخش...  از مغزش و چشماش پشت درھا جامده بودیقسمت.  بودوستھی کھ تازه بھ انھا پییماین

 سمت ِ آسمان است و شی ھاشم و چستادهی دانست احمد ھمان جا ایم...  خانھ شانوانیبود تھران و مقابل ا
 ی دلتنگیبھ بھانھ ...  و سپھرنای ِ می را فرستاده بود پیقسمت! ای در دستان مانطی و بلمایذھنش سمت ھواپ

 نیب...  اسھی اش دو سوی دانست دلتنگیو قطعا م.  کنند و درس را کنار گذاشتھ اندی دانست کار میم! اش 
 .. کمتردیشا.. شتری بدیشا... دند انھا مسلما دلتنگ بو،یخبری ھمھ بنیا

 
 داد ھی کھ نشست، سرش را بھ پشت تکی صندلیرو...  مسعودری ِ امی را فرستاده بود پی ناخواه بخشای خواه

حتما الان :  آرام بلغور کردیو ھمراه با نفس آسوده ا...  دورختی را راتشیتمام ذھن. و چشمانش را بست
 بوق کھ بھ صدا نیاول.  گرفتست اش را بھ دی چشمانش را باز کرد و گوشیلا! دهیُبر...  رفتھادشی گھید

 . احمد را بشنودی صدای لحظھ ایدر امد، چشم چرخاند تا قبل از آمدن مھماندار، شده برا
 
 !سلام آقا جون-

 بھ کی تر از علمانھی صمی کلمھ اشھی سراسر دخترانھ گفتھ بود و احمد مجاب شد مثل ھمی را با ذوقاسمش
 .اوردیزبان ب

 
 !سلام دخترم-
 ! بشھداشیالانھ کھ مھماندار پ...  زنگ زدمیواشکی-

 :دی خنداحمد
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  رو بھ راھھ؟ی ؟ ھمھ چیخوب-
 : سر تکان داد و چشم بستایمان

 . زنمیبرسم اونجا بھتون زنگ م... ا جون آقنیمراقب خودتون باش-
 : گفتجانی دوباره با ھای بزند اما مانی دھان باز کرد حرفاحمد

 گھ؟ی دی نداریکار... آقا جون-
 

اما ھمھ را !  مراقب خودت باش و مدام رنگ بزنیکل... حتی و نصھی توصیکل...  حرف داشتی کلاحمد
 : کلمھ پنھان کردکی واج بھ واج ِ نیب
 .خداحافظ-

 یبوق اول تمام نشده بود کھ صدا.  را گرفتدهی سپی مکث، شماره ی بھ زبان آورد و بی خداحافظایمان
 : شروع بھ غر غر کردی مانندغینازک و ج

 از ؟ی تا زنگ بزنشمی و زنده مرمی می میگی نمره؟ی من دلم ھزار راه میگی نم؟ی زنگ زدری دنقدریچرا ا-
 ... وقت برگشتنیذاشتیم! گھی دیزدینگ نمالانم ز!  فکری بیدست تو

 
 :دی نالایمان
 
 ده؟یچتھ تو سپ!  بابا یا-
 
 ...من!  احمقیدختره -

 : مھلتش ندادایمان
 !ادی بکش حالت جا بقیالان دو تا نفس عم...  زنگ زدم چون وقت نشدرید!  خبیلیخ-

 : دوباره بھ حرف آمدایمان.  گفتیزی چی لبری کرد و زی نچ نچدهیسپ
 !ادایالان مھماندار م-
 

 : ھوا بپردی رودهی بود تا سپی جملھ کافنیھم
 
 !!؟ی بھ من خبر بدی زنگ زدمای تو ھواپیگذاشت-

 . کردی با تعجب بھ او نگاه مماین.  را از گوشش فاصلھ دادی گوشایمان
 !ھیبعدشم ترک...  رو ھوامی برمیمنتظر. می شدمایالان سوار ھواپ... گفتم کھ وقت نداشتم...  داد نزننقدریا-

 . چشمانش ر چرخاند،ی شدن ِ صورتکیاما با نزد. بھ زبان آمد" ی شکریالھ"  لب ری زدهی کھ سپدیشن
 !حرف زدن با تلفن ھمراه ممنوعھ... نیتماسو قطع کن! خانوم-

اما او منتظر .  کندی خداحافظدهیمنتظر بود مھماندار برود تا با سپ.  بلغور کردیدی و ببخشدی لب گزایمان
 . اش را خاموش کندی گوشایمانده بود تا مان

 : را بالا گرفت و بھ گوشش رساندی بھ ناچار گوشایمان
 
 . قطع کنمدی من بادهیسپ-
 !می درست و درمون کنی خداحافظھی شھ ی کھ نمی زنگ زدریاونقدر د-
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 . چشم غره رفتنی رفت برای مھماندار می ھاچشم

 !ظخداحاف.. دیببخش-
 . بشنوددهی کلمھ را از زبان سپنی منتظر ماند تا اایمان

 . بوسمتیاز دور م! ایزنگ بزن-
 . را قطع کردی و گوشنگفت

 و سمت دی کشنیی را پای گوشایمان.  گذاشتی جواب می را بای بود کھ خداحافظ ِ مانی نفرنی دومنی اامروز،
 .مھماندار گرفت

 
 .قطع شد-

 : برگشتمای و سمت ندی کشنیی اش را پایگوش.  دوستانھ نبودچی مھماندار ھلبخند
 ھوم؟-
 . برگشتشھی شانھ بالا انداخت و سمت شماین

 آدم ی نھی بھ سبی عجی غربتتی اش، در نھای احتمالجانانتی ھی از لحظھ بھ لحظھ یری با فاکتور گسفر؛
 ! چمدانتی چپاند توی ھم میکم.  کندیروانھ م

 
 جفت چشم کی انتظار و یچند جفت چشم دارد برا... س و ف و ر مشترک ندارد مسافر فقط ی براسفر

 کھ دلت خوش ی کندای پیزی چکی نکھی دل دل کردن ِ ایبرا...  خداحافظ گفتنیبرا..  برنگشتنیترسان برا
 ... .ی و دل ببندی نگھش داریبشود دو دست

 ی آسودگی بست، بھ جای کھ چشمش را منیاما ھم.  مقولھ ھا، سفر نکرده بودنی کلنجار رفتن با ایبرا
 . آمدی سراغش مشیتشو

 
 لمس انھی دستش را بالا برد و صفحھ اش را ناشی حوصلگی اش بلند شد، با بی الارم گوشی کھ صدانیھم

 .کرد
 

.  و با رخوت از تخت جدا شددی کششی بھ چشم ھایدست!  حرف ھا بودنی حس و حال تر از ای اش بازهیخم
.  شدندشگاهی نمایمثل چھار روز ِ گذشتھ، صبحانھ شان را کھ خوردند، راھ.  سفر بودنیامروز روز ِ آخر ا

از تک تک غرفھ ھا،   مثل چھار روز گذشتھ، بعد ازحدود ِ سھ ساعت گشت زدن و پرس و جو کردندیبا
 ی براگری دی برنامھ کی استراحت، یعد از ساعت گشتند و بیدوباره خستھ و خواب آلود بھ ھتل بر م

 . غروبدیبازد
 

 غرفھ نی بھ سمت دوممای با نستاد،ی غرفھ اکی ی کھ مھرداد رو بھ رونی رفت و ھمی راه ممای ندوشادوش
 .حرکت کردند

چشمانش از . دی چرخی مگری دی غرفھ ھاانی چشمانش مای خواند اما مانی با دقت کامل بروشور را مماین
 مایدوباره سمت ن.  جوانی صورت دختری روی چند لحظھ ای ناآشنا گذشت و بعد از مکثی چھره ھاانیم

 .برگشت
 ..نمی ببری عکس بگھی صفحھ اش نیاز ا-
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 . شدی منیی در ذھنش بالا و پایزیچ. دی نشنایمان
 نکرد و دوباره شیدایپ.  بودریاما د.  برگشت و نا خود آگاه دنبال ھمان جفت چشم گشتتی انبوه جمعسمت

 :دی سمتش چرخمای نیبا صدا
 !ا؟یمان-
چرا حافظھ .. کجا؟ کجا؟ ... چھ آشنا...  کردی اخم کرده بود و دالان بھ دالان ِ ذھنش را جست و جو مماین

  بود؟ کجا ؟دهی را کجا دشانیکُپ...  بودنجای چشم ھا کھ انی کرد؟ اصل ِ ایاش کار نم
 . کردنیی و پا دستش را مقابل صورتش بالاماین
 !تو مشغول باش! خوادینم-

 بھ ماین.  ھم فعال شدای مانی گوشی برهی موقع ونیھم. دی کشرونی ببی اش را از جی تکان داد و گوشیسر
 :حرف امد

 ..خودم! خوادینم! گفتم کھ-
 .دیای را سمت گوشش برد و با بھت منتظر ماند تا فرد پشت خط بھ حرف بیگوش! دی شنی انگار نمای ماناما

 سالن ی بھ شلوغی راھی لب بد و بری خواستھ بھ حرفش عمل کند ترش کرد و زی نمای کھ متوجھ شد مانماین
 .داد
 : پشت خط با شک بھ حرف امدفرد

 !الو؟-
 .ادی خودش بھ زبان بدی فراموش کرده بود اول باایمان

 ؟یی تودهیسپ! آ-
 !دیاشتباه گرفت! نھ-

 !ا بود حرف ھنی حواس تر از ای بایمان
 
 .دی ببخشی وایا! آھا-

 : کردغی جغی جدهیسپ
 !؟! حواست ھست اصلا؟؟یکنی مریتو معلومھ کجا س-

 و ی دم اسبیموھا...  شدیان جفت چشم داشت کامل م.  اش خلاص نشدی حواسی سر تکان داد اما از بایمان
 ... بر آمدهیگونھ ھا

 : بھ حرف امددهیسپ
 ! زنمای اگھ سرت شلوغھ بعدا زنگ ما؟یمان-

 . شددهی کشرونی شده بدهی ِ چری از تصوایمان
 ھوم؟-

 : دھانش را قورت دادآب
 . با بچھ ھامیالان تو سالن.. نھ نھ -

 با یدختر... ی و طنازی با لباس ورزشیبھ دنبال دختر...  و مھردادماینھ بھ دنبال ن.  چشم گردانددوباره
لندن گم و گور شده ھم ان .  مسعود ھم نبودریبھ دنبال ام... د و پارک نبومکتیبھ دنبال ن... با عشوه... لبخند
  کرد؟ی می چھ غلطنجایا  ھمھ شباھتنی دختر؟ با انیپس چرا؟ ا...  شدی نمدای پیحوال

 
 : گوش داددهی سپبھ
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  رو بھ راھھ؟ی ھمھ چ؟یخوب... آھا-
 :دی گفت و در دل نالیاوھوم" ایمان

 کیھمھ شان ...  دارندی و صورت کک مککی باری ھاینیھمھ شان ب!  ھم اندھی ھا شبی خارجیھمھ -
 .. خندندیجور م

 . بھ اوسترهی مشابھ، خی آن ھمھ جفت چشم ، متوجھ شد کھ دوتانی بی دھانش خشک شد وقتاما
 : زدی حرف مدهیسپ
 درستھ؟... نی فردا پرواز داریفک کنم برا-
 ...یی تنھاستی نای گفت حالا کھ مانیم. دی منو پرساحوال...  دو بار آقا جونت زنگ زدیکی-

...  دختر ھمان بودنیا! چاقو بھ دست ِ احساسش!  دختر ھمان بودنی کار بود؟ ایشباھت کجا. دی لب گزایمان
 ! ِ کت و شلوارشی با لباس ِ رسمیحت!  فر شده اشی با موھایحت

 . کندندی چھار چشم، از ھم دل نمنیااما ...  آمدندیم...  رفتندی میادم ھا...  شلوغ بودسالن
 بود کھ گرچھ دهی جا رسنیاما ذھنش بھ ا.  کردی مدام الو الو مدهیسپ.  کف دستش عرق کرده بودی گوشایمان

ھمان است کھ .  نکردهی فرقچیھ..  نداردی فرقچیاما حالا ھم ھ...  نشدهرهی درون چشمانش خمیآن روز مستق
 کھ دی فکر رسنی آمد، تازه بھ امتش دختر سیوقت.  ھنوز در دستانش بودیتماس قطع شد اما گوش!  باشددیبا

 .ستیو تنھا ھم ن... ستی لندن ننجای ااوردی بکشد و بھ خاطر بنیی اش را پایگوش
 

 .دی رسای مانی شده زی تی بھ گوش ھایاما بھ خوب.  سالن بودی آرام تر از ھمھمھ شیصدا
-oh! My god!! 

 : مشخص شدای اش با بھ زبان آوردن اسم مانلھجھ
 !ایمانــ-
 چی کک و مک ھا، ھنی با ای خارجکیبا ! در ذھنش بھ دنبال راه در رو بود.  نبودزی جای تعللچی ھنباریا

 شناختش، یحالا کھ او ھم م!  قرار بھ فرار؟ایفرار بھ قرار؟ ! ی مسعود ِ اشتباھری نداشت جز امیمراوده ا
 یھمان دختر ِ مو دم اسب...  بود ھمان!  بودی مدی بود کھ نبای ھمان دخترنیا.  کاسھ نبودمی نری زیکاسھ ا

 ی حرف ھادنی شنی آمد و برای رنگ بھ تنش ماهی سی ھایکھ لباس ورزش! ھمان ورزشکار قد بلند... 
 یاشتباھ. دی گردنش کشیاز آن رو دستش را بھ صورتش رساند و بعد ایمان!  کردی می مسعود طنازریام

 !نبود  خودی نگاه کردن ھا برهی خرهیخ. در کار نبود
 : نگاه کردای دستش را جلو فرستاد و منتظر بھ ماندختر

 !کونات... آسانا-
 ! کرد؟ی میچھ فرق! یحالا با ھر اسم!  دختر جوان بودنی ایتبر حادثھ در دست ھا.  دست ندادایمان

 : ابرو بالا انداختآسانا
 نامـجو؟-

 : گشتیانگار دنبال کلمھ م.  را رھا کردای مانی لحظھ ای را چرخاند و براچشمانش
 !سـلام... یھ-

 . را بالا برد و خنده اش گرفتدستش
 .ـدیفھم... یمن فارس-

 : بھ تکلمش سرعت دادیکم
 !شناختم من... تو را-



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 279 

 : گرفتای اشاره اش را سمت مانانگشت
 ... مسعودریام! ھا... ریام-

 . را گرفتای فرصت دست مانی زد و بنی نمکیلبخند
 !درست گفتم؟-

 ادم نیا!  اش بودی فرد بھ زندگنی ادم مرتبط ترنیا.  بوددهی تھ کششی ھایخوش.  بودنی سنگشی شانھ ھاایمان
 . سر تکان دادریدھان ِ زبانش را در دھان خشک شده اش چرخاند و ناگز! خود ِ خودش بود

 . اشاره کردی بھ در خروجآسانا
 .میحرف بزن... رونی بمیبرو!  شلوغنجایا-

 :شانھ بالا انداخت. دی کشرونی دستش را از انگشتان ِ قفل شده اش بایمان
 حرف؟-

 : تعلل سر تکان دادی بآسانا
 . ریدوست ام... من-
 اسم را کی ِ ی ھم بود کھ دو بخشیگری کس دای دننیپس در ا. ختی را برانگای گفتنش حسادت مانری امنیا 

 . را بر زبان براندیکی کند و یریفاکتور گ
غرفھ ...  و مھردادمای نشی گشت پی بر مدی دانست چھ کند؟ بای نمایمان.  بودای ماندیی منتظر تاشی چشم ھابا

چمدانش را ھم ...  نداشتی سوغاتدیفرصت خر.  رفتی مدی بھ خرھی زد و غروب بھ ھمراه بقی مدیھا را د
 !قوز  ادم ھم شده بود قوز بالانی بود و اختھی بھ ھم رزیھمھ چ. نبستھ بود

 از سالن خارج شدند آسانا یوقت. جاذبھ داشت.  شددهی دنبالش کشلی دلی ھم بای کھ آسانا راه افتاد، ماننیھم
 : برگشتایسمت مان

 !آن سمت! یھ-
 .وعھ را نشانش داد بخش از مجمنی تریی با دستش انتھاو

 : دستش را گرفتایمان
 چرا؟-

 : تکان دادجی را گسرش
 ؟یشناسی با شما دارم؟ از کجا منو میمن چھ حرف-

 دختر سوال نی ایتازه کم کم برا... جوابشان را خوب ِ خوب از بر بود!  دانستی سوال ھا را منی اجواب
 ! خواستی و جواب مدی چیم
 ...من-
 

 : بھ حرف آمدیسیبھ انگل.  مھلتش ندادایمان
 ! نکنتیخودتو اذ..  حرف بزنمیسی انگلتونمیمن م-

 : آسوده زدی لبخندآسانا
 ...باھات حرف دارم.. ایبا من ب!  خباریبس...  دادهادی بھ من ریام-
 : کردند، دوباره بھ حرف آمدی می کھ با ھم طی کوتاھریدر طول مس.  راه افتادو
 چطور ممکنھ؟! شھیباورم نم-
 : لب زمزمھ کردری زو
 ! کرده باشمداتی کنھ کھ من پیفکرشم نم-
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 . کردشتری را بشی مشھود سرعت پاھای با ذوقو
 : اشاره کردای و بھ ماندی کشرونی را بی صندلدند،ی رنگ کھ رسی فسفریزھای مبھ
 !نیلطفا بش-
 . بعد برگشتی اقھی رفت و دقشخوانی خودش سمت پو
 . گرفتی بود کھ مقابلش کم کم جان می مات ِ صحنھ اایمان.  بزرگ بھ چھره داشتی لبخننباریا
 !مینی بی رو مگھی باره کھ ھمدنیما اول! درستھ... یشناسیمنو نم-

 !نقض ِ اعتمادم... نقض ِ تمام آرزوھام ! ی منیتو کابوس ھر شبھ !  بار نھنیاول... دی نالایمان
 
 !اسیانگار رو! نمتیبب... نجایا کردم یمنم اصلا فکرشم نم... خب-

 : اضافھ کردنانی را فرو برد و با اطملبش
 !می حرف بزندیبا-

باکک ... ی غربیاز تمام چھره ھا... دی و نبادیاز با... یاز امر و نھ.  کردن خستھ بودفی تکلنیی از تعایمان
 . گران تمام شدشانی ھر دوی جملھ، برانیا!  صورتشان خستھ بودیو مک ھا

 : کردزی و چشمانش را رستادی اایمان
 ! با شما داشتھ باشمی کنم من حرفیفکر نم!  ھھد؟یبا-
 !نیبب-

 : را بالا گفت و فرمان ِ سکوت داددستش
 . با شما ندارمی ارتباطچیمن ھ!  خانمدیاشتباه گرفت!  ھم با تو اومدمنجایاشتباه کردم تا ا-

 تند سمت ی را ترک کرده بود و با قدم ھازی شود، او ماینع مان تا ماستادی کھ انی مبھوت مانده بود و ھمآسانا
 . رفتھ بودشیسالن پ

دوباره و دوباره اجازه .  کنندیری گمی تصمشیباز گذاشتھ بود برا. دی جوی لبش را متی حرص و عصباناز
 . برودشی غم و اندوه پی ، تا پایداده بود بھ حرف کس

.  بدواند و سفرش زھر مارش شودشھی در ذھنش رالیفکر و خامکان نداشت بگذارد .  را تکان دادسرش
 .. بودیاشتباھ..  بودیاشتباھ

  بود؟ی اشتباھیچ-
 .دی کاویمھرداد با اخم جزء بھ جزء صورتش را م.  تعجب سر بلند کردبا
 ھان؟-
  افتاده؟ی بود؟ اتفاقی اشتباھیچ... ی کردی با خودت زمزمھ اش میداشت-

 . خشکش را با زبان تر کردیلب ھا.  سر تکان دادایمان
  کجاست؟ماین... من-
 

 . نشانھ گرفتی دستش را سمتمھرداد
 !ی بمونی نتونستگمی خان مونیمن بھ ھما.  برو استراحت کنسیاگھ حالت خوب ن-
 

ھ  غرفنی ترکی شد و سمت نزدمانی و سکوت اتاقش فکر کرد، پشیی کھ بھ تنھانی اما ھم؟ی فکر خوبچھ
 :راه کج کرد

 . مونمی جا منیھم... نھ-
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 ی جلومکتین.  نوانست ذھنش را متمرکز کندینم...  توانستینم...  روزھای ھینھ مثل بق...  مثل صبحنھ
چشم ... جزء بھ جزء صورتش.  گرفتی را مشی جاری امی شد و لبخند ھایبعد کم کم محو م.. چشمش بود

 ی مشی ابروھام و بھ فردی چرخیدوباره م... شیرستنگاه موھا...  گونھ اشیخال کمرنگ رو... شیھا
 ی شده بود؟ سعیعصب...  بوددهی را با رھا دری امی عصبی ھاتیبا آن لبخند ھا چھ کرده بود؟ موقع. دیرس

سط و.. ُ ِ پر، آن جایلونی نای ھاسھیبا ک..  در برابر چشمانش زنده شدیالی خیریکرد کنارش بزند اما تصو
 ا؟یمان..  ایمان...  زندی و صدا مستادهیھال ا

 ا؟یمان-
 با رخوت ای شدند و ماننیپخش زم.  سرش را بالا گرفت و انگشت اشاره اش بھ چند بروشور خوردیناگھان

 .خم شد تا جمعشان کند
 ؟ییکجا-

 :دی کرد و دوباره پرسمکث
 ..چند بار صدات کردم-
 ھان؟-
 . پشت گردنش را خاراند و سمت مھرداد برگشتما،ین
 .وقت ناھاره... گھی دمیبر-

 وجود ی گرسنگی برایلی دلچیھ.  بھ خوردن نداشتیلی مچیھ. اما گرسنھ نبود.  را کنار زدشی ِ گلوسد
بھ ھر !  کردی نمیُ پر فرقای ی خالی معده د،ی کشی را بھ دوش مری ھمھ تصونی ذھنش ایوقت! نداشت

 . تکان داد و اشاره کرد کھ متوجھ شده استسر... حال
 ...نیشما بر.. ستمیمن گرسنھ ن-
 : بھ حرف آمدماین
 ! شھ کھینم-
 
 !نیخب شما ھم نر-
 اصرار گری کرد دی چند قدم جلو تر رفت و دعا دعا مایمان.  را تماشا کردندگریکدی و مھرداد با تعجب ماین

 ییتزای قرمز رنگ بود و پی سھی ِ کی کرد، اما حواسش پی نگاه منی نوی ستون ھای دهیبھ ماکت و ا. نکنند
 ی وقت ِ زندگچیھ! نھ"  ؟یمطمئن. "  ھم فشردی را روشیپلک ھا.  بوددهی چسبشانیکھ آن روز بھ ھر دو

! نھیا.. آره!  صد در صددی نبود کھ بگوی وقتچیھ...  کردی نمدای پنانی اطمی زمانچیھ! اش مطمئن نبود
 ِ دوباره زی برگشت و آنالی بود و نایری گمی تصمی لحظھ، لحظھ شھیھم...  دو بھ شک بودشھیھم! تمام

.  شدی از چشمانش دور نمی در دستش لحظھ ای ھاسھی و کدیو نی خانھ انی مسعود مری ِ امیکلافگ. نداشت
 ری امی براشتری کرد، دلش بیُبھ ھمان اندازه کھ قلبش حکم م!  جملھ در ذھنش دوران داشتکیحالا فقط 
 نبود؟..  علاقھ بودی ھمان استعاره نیا.  سوختیمسعود م

 باشد و چشم در چشم سھ نفر نییفقط مراقب بود سرش پا.  کھ بود، تا غروب ھمان جا ماندی ھر مکافاتبھ
 .و نفر سوم، آسانا... مھرداد... ماین! نشود
 . رد و بدل نشدی حرفچی بھ ھتل ھم ھندی اسم ھتل را بھ زبان آورد و تا رسمای کھ شدند، ننی ماشسوار

.  کوتاه، غرب ھر جا کھ دوست دارند بروندی خان گفتھ بود بعد از استراحتونیھما.  گذشتندی می لاباز
 !و اصولا خوش باشند... حیتفر...  کننددیخر

  خوبھ؟گھی ساعت دمین-
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 :دی پرسای کرد و از ماندیی تاماین-
 ا؟یمان-

 : تکان داد و پا تند کردیسر.  بتواند استراحت کندی کرد لحظھ ای فکر نمایمان
 !زود تر ھم شد، بھتر-

 . ھر سھ را متوقف کرد،یی صدااما
 خانوم نامجو؟-
 : رفتشخوانی منتظر نماند و سمت پای بھ مانی با اشاره اماین
 بلھ؟-

 : اشاره کردی لابی ھای رنگ خوش حالتش بھ سمت صندلی قھوه ای جوان با موھامرد
 !دین دارمھما-

 .دی ھا چرخی با تعجب سمت صندلایمان
 !اون؟-

 : دختر جوان، بھ حرف امدی بعد از وارسمھرداد
 ش؟ی شناسیم-
 : اضافھ کردماین
 آره؟... یبا اون بود...  زدبتیتو سالن کھ غ-

 : دوباره صدا آمدشخوانی پشت پاز
 ... وقتھ منتظرتون ھستنیلیخ-

 . عقب رفتی قدمایمان
 !ش شناسمیمن نم-

 اشاره ماین. و از دور دست تکان دادستادی را سمت آسانسور ترک کند، آسانا ای کھ خواست لابنی ھماما
 :کرد

 ! شناسھ؟یاون تو رو م-
 : دھان باز کرد انکار کند، اما مھرداد بھ حرف امدایمان

 ؟ی اومده بودھی قبلا ترکنجا؟یچھ خبره ا-
  کرد؟ی چھ منجایا...  دوری دختر، ازلندن بود و کشورنیا.  بودنی سوال ھمنی تربزرگ

 
 دور ییایآسانسور چند قدم با او فاصلھ داشت اما انگار دن.  توانست فرار کندی و مھرداد نممای نی اخم ھااز

 ممنوعھ را ی بھ منطقھ دنی رسی توان ِ مباره و تلاش برایانگار قسمت ممنوعھ بود و از طرف. تر بود
  کند؟دای توانست چند حالت پی مصر بود؟ منقدریتر چرا ا دخنیا. نداشت

 
 کدام قسمت از ماجرا گم ؟ی اھیبدھکار باشد؟ سر ِ چھ قض! نبود...  معلوم بود کھشی باشد؟ از لبخند ھایشاک

  ھمھ تناقض بھ بار آمده بود؟نیشده بود و نبود؟ کدام تکھ، بھ فنا رفتھ بود کھ ا
 و شتری شد، دلھره اش بی تر کھ مکیھر قدم نزد.  ھم فشرد و بھ سمتش حرکت کردی را روشیلبھا

 .ستادی آسانا اد،ی اش کھ رسیمقابل صندل.  رفتیضربان قلبش بالا تر م
 ؟ی ھستیچرا از دست من عصبان-
 : تعلل ادامھ دادبا
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 ؟...ی کنیفرار م-
 . ندادی جوابایمان

 : دستش را سمت جلو تکان دادآسانا
 .نیبش-

 . نشستشی بھ فرمان پاھاایمان
  چھ خبره؟نجای دونم اینم... من-

 : شانھ بالا انداختآسانا
 ... شدهختھی بھ ھم ریلی خزیھمھ چ...  ندارهیتعجب! منم-
 

 . را نا محسوس تکان دادسرش
تا ... ن کدییفقط تا.  صورتت آشناماتیبا حزئ...  شدهلیمیعکست بار ھا بو بار ھا برام ا... یمطمئنم خودت-

 !من حرفامو شروع کنم
 و؟ی کنم؟ چدییتا-
 ! نامجوایمان... ی ھستای ماننکھیا-
 ؟ی شناسی چرا م؟ی گردیتو چرا دنبال من م-

 .دی دستانش را بھ ھم کوبآسانا
 . دونستم اشتباه نکردمیم..  دونستمیم-

 : را با زبان تر کردلبانش
 ؟ی رفتی زدم کھ اونجوری حرف؟یتو، تو سالن از من ناراحت شد.. نمیبب-

 سمت راست نشستھ اند و دی دیاما ناگھان.  و مھرداد نبودندماین.  نگاه کردشخوانی و بھ سمت پدی چرخایمان
 . کندی مھرداد را تحمل می غر غر ھاماین

 . منتظر جواب بودآسانا
 !نمی ببنجای تو رو ادی دونم چرا بایفقط نم... من-

 : لبخند زدآسانا
 .. دارهیلی دلیزی زنھ، ھر چی حرف مشیی از داشھیکھ ھم... ریبھ قول ام-
 : اش را بھ زبان اوردی معادل فارسبش،ی غری با لھجھ و
 حکـمـت؟-

 ! مسعود محکم بودری امی در زندگشی حرف ھا جا پانی از اشتری بیلی ادم، خنیا.  سر تکان دادایمان
 
 ...ی دونی مری از امیلیتو خ-
 . شدمانی را بھ زبان آورد و فورا پشنی خودآگاه انا

 .دی خودش را جلو کشی کمآسنانا
 ...البتھ-

 : شدشتری زد و ھر لحظھ برق چشمانش بلبخند
 .می شناسی رو مگھی وقتھ کھ ھمدیلیما خ-
 .ای شد در چشم مانری فعل، تنیا
 ...ما..  بود یدوران خوب-



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 284 

 ! شودکونی کلمھ، کن فکی کھ قرار است با...  شی چشم دوختھ بود بھ لب ھاایمان
 ...می بودیما ھم دوره ا-

 : را تکان داد و چشمانش را چرخاندسرش
 ... بود ھمھ بھ سمتش جذب بشنیعیطب...  بودی درسخونی مسعود بچھ ریام-

 : ھوا تکان دادی را بدستش
 ...میما با ھم دوست بود! ی درسینھ فقط سوء استفاده ! ایبد برداشت نکن-

 : را جلو بردسرش
 ...البتھ-

 : را آرام تر کردشیصدا
 ...نی رسی بھ نظر میدوست داشتن...  ھا ھمھ شون جاذبھ دارنیرانیا-

 : بالا انداختشانھ
 ... عکستو نشونم داد، من دوستت داشتمیاز وقت-
 

 :ندی را ببای نبود عکس العمل مانمنتظر
 ...نمتی خواستم زود تر ببیو م-

 : حرف بزند اما آسانا مھلت نداد دھان باز کردایمان
 ... گفت با تو اومده لندنیوقت-

 :دی کشقی عمینفس
 !یاونم اتفاق... نمی رو ببری کردم بعد از مدت ھا امیفکرشم نم!  داشتی کھ اون روز عجب صبحیوا-

 محابا داشت ی ھمھ بنیا!  عاطفھ بودی خانم مصداق بارز ِ گلولھ نی عاطفھ بودند؟ البتھ کھ ای ھا بیخارج
 ! گفتی و ذوقش می کرد و از دلتنگی مفیتعر...  زدیحرف م

 ! زدی دست و پا میدر اوج ِ نفھم.. مات شده بود...  شده بودجی گایمان
 ی لعنتمکتی گسل و آن نیداشت از ماجرا!  صبح؟ آھانک؟ی از نزدنمت؟ی ببدمت؟ی د؟ی روز؟ اتفاقآن

 ... داشت از...  گفتی مریودش و ام خیداشت از سفر تباه شده ...  زدیحرف م
 : را گرفتای آسانا در ھم شد و دست مانی چھره

  ؟می چقدر دنبالت گشتری با امی دونی زد؟ مبتی غھویچرا -
 :دی برچلب

 ...ھتلا... ابونایخ... می فرودگاه بھ اون فرودگاه گشتنیحساب ساعت از دستمون در رفتھ بود از بس ا-
 : کرداخم

 ؟ی مسعودو ول کردریچرا ام...  ھو؟یچرا -
 
 ! حرفنی خراب شد با اای سر مانی روایدن! نھ...  کازه کوزه سرش شکستھ شدندی گوی منکھیا

 گذاشتھ بود و لحظات خوبش با ی روابط دوست داشتنی ھمھ ی پا روایمان.  بودقتی و دروغ، خود ِ حقراست
 لندن ِ آن می ِ مقی اھی دختر ترککی حرف از طرف نی ایوقت!  باختھ بودایمان...  را لگد مال کرده بودریام

 حق یعل... دی فھمی حالا ماحمد؟ از.. ی داشت؟ از علری از خود ِ امیچھ انتظار...  شدیروز ھا زده م
 ... تواند آبرو ھم بخردی برد؛ میاگر حرف، آبرو م! داشت
 : را گرم فشردای دست مانآسانا
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 !بھ من گوش کن... یھ-
 : مکث کرد و ادامھ دادیکم
 ! مسعود بدمریو ھر چھ زود تر خبرشو بھ ام... اومدم حرف بزنم...  بپرسمومدمی کھ من ننھی اقتیحق-

 . با اخم نظاره گرش شدایمان
 !شھی شوکھ میلیخ...  کردمداتیاگھ بدونھ کھ بلاخره پ-
 ! من گم نشده بودم؟ی کرددامیپ-

 : سر تکان دادکلافھ
 !شمیاصلا متوجھ نم-

 :دی کشقی عمی نفسآسانا
 ! عجولمیلیمن خ... اوه-

 : تکان دادسر
 ...دمی محیبرات توض-

 : راست نشستی ھم فشرد و کمی را روشی ھالب
 اون ی بعلاوه گھی دیمن و چند تا از بچھ ھا. دی و نوریام... دو نفر بودن...  ھستمری امھیمن ھم دانشکده ا-

 ...می داشتی امانھیدو نفر با ھم ارتباط ص
 : اش را گفتی را باز کردو با لھجھ معادل فارسانگشتانش

 .. دوســـت-
 . مانده بودی باقریی تغی بایمان.  بوددهی فای اما بند،ی را ببای ماند تا عکس العمل مانمنتظر

 ... دارمییبا مادربزرگش آشنا...  خبر نبودمیمن ازش ب... رانیبعد از دانشگاه و اومدنش بھ ا... خب-
 : اش را گفتی با تمرکز معادل فارسدوباره

 ...ــزیعز-
 : کرد و شانھ بالا انداختمکث

 ... شدمی از احوالش با خبر ملیمیًاکثرا با ا... لیمیا-
 : زدلبخند

 ...و عکس تو رو ھم بھم نشون داد-
 :آسانا ادامھ داد.  کردی خبری اظھار بایمان

... دنشیچقدر ذوق کردم از د...  چقدر شوکھ شدمشھیباورت نم... دمشید موقع ورزش ی اتفاقیلی خنکھیتا ا-
 ... نکردمیادی زریی گفت من تغی کرده بود اما مریی تغیلیخ

 . آن روز جدا شودی بار پلک زد تا از خاطره چند
 !یبھ طور موقت...  مدتھی یبرا...  عموم رفتھ بودمشی پلی تحصیمن برا-

 آسانا ی حرف ھای ساکت مانده بود و از درون قرار نداشت تا ادامھ ایاما مان.  بزندی حرفای ماند مانمنتظر
 :آسانا با تعلل ادامھ داد. را بشنود

 ... آدمو دارهی ھواشھیھم... ھی مسعود دوست خوبریام... ھوم-
 

 : تکان دادسر
 ! خوب باشھیلی تونھ خی ھمسر، مگاهیتو جا-

 : فرستادرونی را آه مانند بنفسش
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 یمعرف... شتونی پامی بی ساعتھیقرار شد بعد از .  شدشتری بمی بھم گفت تو رو تا لندن آورده، خوشحالیوقت-
 ...یول...  بھ ھممیبش
 ...یول.  خوردیفی تکان خفایمان
 ...یول
 ! نشدیول

 ! کھ بشودنشد
 ! کھ زھر مارشان نشودنشد

 عادت کرده بود بھ ایمان!  بھ بار آمده جان سالم بھ در نبردی از پس ِ بل بشوی کسچی شد کھ ھیجور
 ! لحظھ قضاوت کردنی برایبھ ندانستن و از طرف..  دنینپرس

 ترس و خوف در دلش راه انداختھ بود کھ ی تصادف و مرگ ھامون و بھار، آن قدری واقعھ ی چالھ اهیس
 ی داد، با ھمان کادوی ملشی تحوچیرا کادوپ ی اگر خدا خوشبختیحت.  دست ساز باشدی بار بھ فکر بھشتنیا

توان ِ باز کردنش ...  جرئت کھ نھ...  داشت و جرئت باز کردنش را نداشتیگرفتھ شده کنج کمد نگھش م
 خاص و آرام ییو آن موقع کھ قدم ھا...  بوددهیُ اش، بری وحشتناک زندگی از ھمان واقعھ ایمان! را نداشت
!  نباشدامدهی نی و فرداروزی نگھ دارد و بھ فکر دی را دو دستنی کرد کھ ھمی فکر منی آمد، بھ ایسمتش م

 !ر؟ی متغی نا معلوم و فردای  بھ گذشتھازیچھ ن.  کردیحال، حالش را خوب م
 
 ؟ی خبر تنھاش گذاشتیب.. ھویچرا؟ -

حالا ...  امدی خود بھ سراغ ذھن خامش نمی بیاگر ھمان موقع ، ھزار جور تھمت زدن ھا!  باختھ بودایمان
 . و مات شده بود و ھنوز باور نداشتشیک... اما. برنده بود

 ! پرسش، رفتھ بود تا تھ ِ تھشیراه را نشانش داده بودند و ب...  نداده بودفرصت
  افتاد؟یچھ اتفاق-

 !نیھم.  کرد و قضاوتی منانیفقط بھ چشم ھاش اطم.  بخواھدلیدل.  بلد نبود بپرسدایمان
 یچھ اتفاق" دی پرسی مدی دی اگھ می ، ولدهیتو رو ند... از من.. از خودش...  پرسھی م سوالونیھمش ھم-

 "افتاد؟
 ...من-

 ؟ی داریحی چھ توض؟یتو چ.  سرش داد زددر
 ...من-

 : را گاز گرفتلبش
 ...فکر... من فقط-

 . کردی کھ بود سرافکنده اش منی از اشتریب...  نداشتی مناسبھیتوج...  نبودی خوبلی دلنھ
 : سر تکان دادآسانا

 ...ی خودتو عذاب بدستیلازم ن...  خبیلیخ-
 

 : زدچشمک
بشنوه، !  بدمری رو بھ امدنتی کنم چطور خبر دی فکر منیفقط الان دارم بھ ا!  ندهحی من ھم توضیبرا-

 !شھیمتعجب م
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 با دی دی مسعود را مریمفقط ا... دی دی داشت را ھم نمی دم اسبی کھ موھایدختر... دی دی را نممکتی نایمان
 بھ ابانی و خدی نوی اش در خانھ یسر گردان...  زدی کھ در چھره اش موج می قراری و بدی خری ھاسھیک
 ی می روند و خود خوری رژه ما کھ در ذھنش فکر ھدی دیم...  خنددی کھ نمدی دیم!  شھر راکی ِ ابانیخ

 دی ھا و شادی و درست بھ موعد ِ باختھی رابطھ را بھ ھم رکیچھار ستون ِ تن ...  کھ نابود کرده دی دیم! کند
 !رهی دای روختھی ردی عالم نباکیھا، 

 ! ھر چھ بوده و ھست را لگدمال کرده،یبا ندانم کار... بھ فنا داده ...  کھ ظلم کرده دید
 ا؟یمان-
 ھوم؟-
 ؟ی گی نمیزیچ-

 : سر تکان دادایمان
 ! بگم؟یچ-

 .دی خندآسانا
 ی کردن آدما اونقدردایپ... ادی مسعود بر مری از امیھر کار!  کرد؟ی نمداتی مسعود پری کھ امیکجا بود-

 ! رسھیسخت بھ نظر نم
 ...از اون برام بگو-
 ! بگم؟دی بایچ...  یول!... حتما-

 : شانھ بالا انداختایمان
 چطوره؟.. حالش-

اشتباه ..  کردمی ندانم کاردی بلند بگونکھیراه ِ ا! نداشت..  راه ِ برگشتیول...  بود اشتباه کردهدهی فھمحالا
 کھ نی ایول...  دادی نمی در کار کسی فضولیھرگز و ھرگز و ھرگز بھ خودش اجازه ! نداشت... کردم
 ی مدیبا!  نبودیحکم ِ بعد از فضول  بااسی قدر نا روا، قابل قنی آن ھم ا،یتھمت زدن بھ کس!  نبودیفضول
 . دادیفرصت م... دیبا.. دیپرس

 ...اشتباه گفتم... اگھ بگم خوبھ-
 

...  مسعود را مقابل پدرش خراب کرده بودری امری تصو،ی ندانم کارنیبا ا.  آب دھانش را قورت دادایمان
 ! وا داشتھ بودیالی را بھ خوش خیحامد را بھ خونش تشنھ کرده بود و عل

 ...من-
 : کرد را چفت چشمان آساناچشمانش

 ! کنمکاری چدی دونم الان باینم... من-
 : ابرو بالا انداختآسانا

 ...بگو...  افتادیبگو چھ اتفاق-
 : را تکان دادسرش

 ! مونھی خودمون منیب-
 . در موردش کردهیی دخترک چھ فکرھانیمعلوم نبود ا.  بھ خودش پوزخند زدایمان

 : را خاراندگردنش
 !فکر بد کردم... من فقط-
 !اوه-
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 : برگشتندشانی بالا رفتھ اش سر جایبروھاا
 ر؟یدر مورد ام-

 . انداختنیی سرش را پاایمان
 : دستش زدی آرام روی دو ضربھ آسانا

 ...باھاش حرف بزن-
 : ادامھ دادنانی اطمبا
 ! کنھی رو حل مزیحرف زدن ھمھ چ-

 . روشن شدای در ذھن مانیچراغ
 دادی اجازه مدیبا...  کردی می فکردی بود، بادهی رسنجایحالا کھ تمام شده بود و بھ ا...  گھ گذشتھ بودحالا

 خوب را بھ ی ورود خاطره ھای اجازه دیبا...  کردی عمل میحالا بھ حرف عل. فرصت جبران داشتھ باشند
 . دادیذھنش م

 ...دمتی گم کھ دیمن بھش م-
 : سر تکان دادایمان

 !نھ-
 .رھا کرده باشد...  باشددهیُ مسعود جا زده باشد و برری امدیترس

 ...نھ-
 یخانھ روشن م. " کرد کابوس چند سالھ را کنار بزندیدر ذھنش نجوا کرد و سع!  برگردم تھراندیبا... دیبا

 ... "شود
 
 ؟ی کنرشی غافلگیخوایم-

 ! من بخنددیبرا..  خواھم مجابش کنم کھ دوباره و دوباره با من بخنددیم! نھ.  تکان دادسر
 : سر تکان دادآسانا

 ...ری امیبرا...  خوشحالمیلیخ-
 :ستادیا
 ... تویبرا-

 : لبخند زدایمان
 ...خب-

 ! نھای رسد ی دانست تشکر کردنش مضحک بھ نظر مینم
 .ممنونم-

 :دی خندآسانا
 ؟یری میک...  نھای تونم تحمل کنم بھش نگم ی دونم مینم-

 با مایاما ن.  زدی گذاشتھ بود و چرت مزی میمھرداد سرش را رو.  و مھرداد نگاه کردمای بھ نایمان
 . کرد و در فکر بودی میانگشتانش باز

 .فردا پرواز دارم-
 . سر تکان دادآسانا

 ھوم؟... یکاش زود تر بر-
 : تکان خوردشی شاخک ھاایمان
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  شده؟یزیچ-
 :دی لب گزآسانا

 ...ادی در بیدوست دارم زودتر از نگران! نگران نباش... نھ-
 . آشفتھ تر شدایمان

 ... شدهرید-
 : بود و آسانا کامل متوجھ نشدی اش بھ فارسزمزمھ

 ؟ی گفتیزیچ-
 .ستادی ھم اایمان

 ...نھ-
 . قدم عقب رفتکی و دی بھ گردنش کشیدست

 ... جمع کنملموی برم وسادیبا-
 : را برداشت، آسانا صدا زدی کھ قدم بعدنیھم
 ...!یھ-

 سمت آسانا یسر تکان داد و با شرمندگ.  خواست تا خود ِ تھران پرواز کندی بود و ماری اختی بایمان
 :برگشت

 ... دیببخش-
 : شدیآسانا لبخند از چھره اش پاک نم 
 !یعجلھ دار..  دونمیم-

 : سر تکان دادایمان
 ...نھ-

 : کردمکث
 ...نکھی ایبرا-

 : دستانش را باز کرد و در آغوشش گرفتآسانا
 !پس، شرمنده نباش... خب...  ھا خبر دارمیرانی اتیاز حساس-

 یُ و چرت ھاماینھ بھ ن...  خان و شرکتشونینھ بھ ھما.  کردی کس فکر نمچیبھ ھ.  سر تکان دادایمان
 !مھرداد

 
 اش یچقدر مھربان!  فرشتھ ھا شده بودھیچھ قدر شب.  قدم فاصلھ گرفت و دوباره سمت آسانا برگشتچند

 بود و دهی و پارک، او را نبلعمکتیچقر خوب کھ گسل ن! چقر خوب بود کھ بود!  بود و واضحیلمس کردن
 !نیری شی حرف ھانی امروز و ھمنیتا ھم...  نجاینگھش داشتھ بود تا ا

 
 ! را از دست داده بودزیھمھ چ...  ،ی دستی بد کھ دستچھ
 ی اشھی شی ھاوارهی خودش بھ دریمات بھ تصو.  گرفتمای آسانسور کھ بستھ شد، چشم از آسانا و تعجب ندر

  داد؟ی مجھیبرگشتنش نت. آسانسور نگاه کرد
! مان دھد؟ توانست باز کند و ارتباطات را سر و سای گره کور شده را منی ای؟ کجا... گشتی بر ماصلا

 ...ای گشت یبر م...  آتش گرفتشیگلو... قلبش سوخت
 



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 290 

 . آمدندرونی و مھرداد ھم از آسانسور دوم بمای ند،ی در اتاقش کھ رسبھ
 ا؟یمان-
 : مغموم و گرفتھ سمتشان برگشتی چھره ابا
 ھوم؟-
 : زده شدرتی اش حیدگی رنگ پردنی با دماین
  شده؟یچ-

 : را گرفتشی بازومایاما ن.  تا در اتاق را باز کنددی کشرونیکارتش را ب.  ھم فشردی را روشی لب ھاایمان
 ...ستیحالت خوب ن-

 . سر تکان دادایمان
 .خستھ ام-

 . و خش داردهی بردهیبر...  داشتی زمانی فاصلھ شیصدا
  بود؟ی گفت بھت؟ کیچ-
 .دی کشرونی بمای را از دست نشی بازوی حالی ببا
 ...یچیھ-
 : کردزی را رشی چشم ھاماین
 !؟یچیھ-

 : تکان دادسر
 ...ُ دمی بردیبا... حالت بده! سیمھم ن-

 : مھلت ندادایمان
 
 ...خوبم-
 . نگاه کردمای نی التماس بھ چشم ھابا
 .شمیخوب م... استراحت کنم-

 : سر تکان دادماین.  و قدم اول را داخل گذاشتدی را کشکارت
 !می تنھات بذارمی تونینم-
 . کردیمھرداد با تعجب بھ حرکات ھر دو نگاه م.  راه افتادای حرف پشت سر ماننی ابا
 !ماین... یھ-

صداھا ھر لحظھ اوج .  در سرش دوران داشتزیھمھ چ.  سمت تختش رفتکراستی نکرد و یی اعتناایمان
قدرت . ند تنگ بود کھ زنده بھ گورش کرده بودیقبر... برزخ نبود.  شدی گرفت و دوباره دلش آشوب میم

ھمھ واقعھ مثل خوره  نی رمق مانده بود تا ایھمان طور ب.  کنددای را تکان بدھد و نجات پشینداشت دست ھا
 . و ببلعدردیجانش را بگ

 
 . کاناپھ نشستندی و مھرداد روماین
 . کردی می را وارسای رنجور مانی شده بود و چھره زی چشمانش رماین

 ! اشاره کرد کھ حواست ھست؟مھرداد
 :دی غرماین
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 یاگھ غش کنھ وقت... رهی حالش بده؟ اگھ بمینی بی داره الان؟ نمی محرم بودن چھ دخلاینا محرم بودن -
 !م؟ی بدی رو چھیجواب بق... تنھاس

 
 ! خفھ خوان گرفتی واقعی بھ معنامھرداد

حالش از احتمال و ... دیشا... دیشا... دیشا... اگر... اگر. ..اگر... اما... اما... اما... دی دینم... دی شنی نمایمان
...  کردنای و احدنی برچی دور دفن کرده بود و حالا آماده بود برایی را جازیھمھ چ.  خوردیکاش بھ ھم م
 ! کردی را درست نمیزینبش قبر چ... چاره، نداشت

 ! ممکنری را بھ افسوس داده بود غشی جادی ھمھ امآن
 
جانش در . پاره کند و بدود..  توانست رھا شودینم.  حرف زدن و منع کردن و آرزو کردن ھم نداشتینا
 .زهی انگینفسش آرام شده بود و ب. دی دی گذشتھ دوره شده بود و آزار می و دار حادثھ ھاریگ
 

ُچھ بود؟ فقط مردن و بر...  چاره  !والسلام... دنیُ
 

 قھی چند دقای دانست چند ساعت ینم.بھ سقف نگاه کرد. نش سست را کھ باز کرد، مسخ بود و تچشمانش
 ی نامحسوسیصدا.  کاناپھ نشستھ و سرش عقب رفتھی کھ رودیچشمانش را چرخاندو مھرداد را د. گذشتھ

ُگردنش بد افتاده بود و خر خر.  امدی مشیاز نفس ھا تخت جدا کرد و   تنھ اش را ازمین.  داشتی جزئیُ
 .نشست

 کنھ؟ی مکاری چنجای انیا-
 . تکان داد و بھ ساعت نگاه کردسر

 . فکر کردمشی دھانش را قورت داد و بھ تصماتیمحتو
 ... از خونھرونی بندازهیتھ ِ تھش منو م: دی لرزانش را سمت چمدان برد و نالدست

 ... کنھینگام نم:  زدھق
 : را از اشک پاک کردشی دست لرزانش گونھ ھابا
 ...ای... شھی خراب تر مای-

 . ھم فشردی را روشیپلک ھا.  و سرش را بالا گرفتدی کشیقی عمنفس
 .دی شد و چشمانش را مالداری درد گردنش بلاخره بای...  اندک ی از سر و صدامھرداد

 : سمتش حرکت کردای ماندنی دبا
 ؟ی کنی مکاریچ-

 :مھرداد مچ دستش را گرفت.  جواب ندادایمان
 ؟یبھتر-

 . را ترک کندای و مھرداد مجبور شد ماندی در زدن بھ گوش رسیصدا
 : چشمانش را چرخاندمای ندنی دبا
 . شدداریب-
 . را نگاه کردای مانی و سرسردی تنھ اش را داخل کشماین
 بھتره؟-

 : حرکت کردای جدا شد و سمت مانمای از نمھرداد
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 ! کنھی خواب کھ مرده رو زنده نمقھی دقستیب-
 : نشستای کرد و کنار مانی نچ نچماین
 ؟ی شدداریچرا زود ب-

 : تا شده اش گرفتی چشمانش را از لباس ھاایمان
 !شھی مرید-
 : اخم کردماین
 شھ؟ی مری دیچ-

 : کلافھ بودایمان
 ...می مونیجا م... پروازمون-
 ...ی کردی استراحت مشتریکاش ب. وقت ھست... نھ ھنوز-

 . شانھ بالا انداختایمان
 ا؟ی شد مانی چھوی-

 : ھم فشردی را روشی لب ھاایمان
 ...ــیھ-

 : سرد انجا را شکستی خان فضاونی ھمای صدااما
 ! شما بچھ ھانییکجا-

 : چرخاندای و مانمای بھ مھرداد نگاه کرد و چشمانش را سمت نمتعجب
 ن؟ی داریدورھم-

 .دی چشم از چمدانش گرفت و چرخایمان
 : جلو رفتی با اکراه برخاست و قمماین
 ...مینگرانش بود..  بد شده بودایل مان خورده حاھی-

 :دی نالمھرداد
 ...رونی بمینشد بر-

 : سر تکان دادی خان با خوشحالونیھما
 !فعلا فرصت ھست! اشکال نداره-
 

جرئت نداشت .  پشتش بھ او بودمایاما ن.  را نگاه کردمایبا التماس ن.  آمدندرونی از حدقھ بای مانچشمان
 :دیمھرداد متعجب پرس.  خان را نگاه کندونیھما

 !وقت ھست؟-
 :دی رنگش کشیُ بھ کت ِ سورمھ ای خان دستونیھما

 .پروازتون عقب افتاد-
 شتر؟ی بنی از ایبدشانس.  برخاستای از نھاد مانآه
 : نظرش گرفتری و با دقت زدی چرخای سمت مانماین
 چرا؟-

 : خان بھ حرف آمدونیھما
 ...پرواز عقب افتاده! ستی نلی دلیموندنمون ب...  شدهدی تمدشگاهینما-

 : لب زدایمان
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 چند روز؟-
 ی ِ بی بود و از خستگدهی چند سال خوابای مانی کرد وقتی میچھ فرق! ھر چند روز. دی کس نشنچی ھیول

 از ادی زی کرد ھر لحظھ ، سھمی میچھ فرق! قھی دقستی گفت بی مھرداد می ھوش مانده بود ولی ب،یتحرک
 ماند و ی مشتری بنکھی ااز  انداخت و خوشحال بودی اعتنا شانھ بالا می بنقدری خان اونیزمان داشت و ھما

  بد حال بود؟ای کرد مانی میچھ فرق...  و ندی بی از غرفھ ھا را دوباره میُ و کلندی بی میشتری بیآدم ھا
 

 ای و احدنیاز بر چ!  و درست کردنداری شد از دیآشکارا منع م!  نبودی شانسنیا.  اش گرفتسکسکھ
 !ی بود و درماندگی چارگیب! یاقبال بود و بدبخت!  نبودیبد شانس! کردن
 : اعتنا بھ چروکشان، آب دھانش را قورت دادی و بدی لباسھا کشی را رودستش

 ؟یاحتی سیآقا-
 : را کنار زدمای دو قدم جلو رفت و نی بھ وحشت افتاده بود با ناباورشی خان کھ از لرزش صداونیھما

 ؟! دخترمیخوب-
 تکرار ی ھر کسی رفت دخترم را برای انتظار می سنی انھی منی سرحال و جذاب، در انینچنی ای مرداز

 بالا ی برای فراوانی ست و برنامھ ھای پنداشت اول زندگی کھ ھنوز می مردیاما خصوصا نھ برا... کند
 ! کردیشرط ِ ترحم حکم مپس حتما . رفتن ِ سنش دارد

 . متوجھ اش نشده بودی کسمایاما نا محسوس بود و جز ن.  اش را داشتی عصبی سکسکھ ایمان
 ...شھیم-

 اش حکم فرما بود ی بر زندگدی نشایوقت... دی نبای خواست بجنگد؟ وقتی میزیبا چھ چ.  را گاز گرفتلبش
 چھ؟ ی کرد برای بھ سمت چھ؟ تلاش مدی دوی خورد، می مواری جرز دی انکارش بھ درد لاایو اصرار 

 ؟ییاما بھ چھ بھا..  داد درست کند و برگرددیجان م
 !ردی داد کھ بپذی سوقش میزی از درون چی اش بر آشفت ولی آنمی تصماز
 م؟یامشبو استراحت کن... شھینم-

 : اش گذاشتیشانی پی خان دستش را روونیھما
 ست؟یحالت مساعد ن-

 . چھره اشی را دوختھ بود رونشی بزی تی چشم ھامایاما ن.  زدی موج مونیما ھی در چشم ھاترحم
 
 . خبردار شده بودای مانی خان ھم از سکسھ ونی حالا ھماما،ی جز نبھ
 شھ؟یچرا نم-

 : تکان دادسر
 ...شھیم-

 . من من کردیکم
 !مارستانیکاش بچھ ھا ببرنت ب-

 ! نبودیدردش پزشک.  آب دھانش را قورت دادایمان
 ...نھ-
.  شودی کھ سر پا حالش بھتر منندی زد تا ھمھ ببی می خواست و چرخی نداشت وگرنھ بر مستادنی اینا
 . تخت نشستی رفت و دوباره رویاھیُ را از لب تخت سر داد و خم شد اما چشمانش سشیپا
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 مانده بود جیداد گمھر.  ھم فشرد و سر تکان دادی چشمانش را روماین.  بھ زبان آوردی الله ـای خان ونیھما
 :دی دست بلند کرد و سمتش غری را روای خان مانونیکھ ھما

 !زود...  جور کننی ماشھی نییبدو برو پا-
 
 
.  بودی اش جزئیکبود.  کردی چسب را از محل سوزن جدا می اش چروک شده بود و با دقت و بھ آرامینیب

 . کھ موفق شد چسب را جدا کند؛ زنگ تلفن بھ صدا در آمدنیھم
 الو؟-

 ! صدا عادت کرده بودنی ِ ادنی چند ساعت بھ شننیدر ا.  چشمش بھ تلفن بودھنوز
 ا؟ی مانیخوب-

 :دی لب برچایمان
 . نگران کردمیشما رو حساب...  خانونی ھمادیببخش-

 ی ساعت ھا، منی کرده بودند و حالا بعد از اخواب آور ھا کار خودشان را..  کم شده بودشی صدالرزش
 .ردی بگمیفکر کند و تصم...  اضطراب و استرس حرف بزندیتوانست ب

  ره؟ی نمجی سرت گگھید! ھی چھ حرفنیا-
 .خوبم-

 ونیھما!  بودنیھم... دی پرسی می و دلقک بازیمھرداد با شوخ.  بودنیھم... دی پرسی مماین! تمام! نقطھ
 !نقطھ... خوبم!  بودنیھم...  ھمدی پرسیخان کھ پدرانھ م

 .دی کشی خان نفس راحتونی کھ ھمادیشن
 ... حرف زدمییمایبا شرکت ھواپ-
 ! خانونی ھماستی نیازین-

 :دی خان نالونیھما
 ... دختر جـاننیبب-

 : مھلت ندادایمان
 ... بھترهمیبا ھم برگرد-

 : من من کردیکم
 ....ستیتنھا سفر کردن خوب ن-
 

 : دادیان سرتکان م خونیھما
 ! پرواز کوتاھھھی-

 داد بھ ی شده بود، اجازه مفی ردشی ھا برادی و بادی و بادی بود و بانطوری اھیحالا کھ قض. دی لب برچایمان
 !ندیایرسم ِ خودشان جلو بروند و بلاخره کوتاه ب

 ! ندارمیعجلھ ا-
 .ُ مسعود افتاد و چشمانش پر شدری امادی.  آتش گرفتدلش

 ...طتیاخھ شرا-
 : بغضش را قورت دادایمان

 ...ضعف کرده بودم...  بھتر شدم یلیسرم رو کھ زدن خ-
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 : بھ حرف آمدیتی خان با نارضاونیھما
 ... اسگھی چھار روز دیپرواز ما برا-

 : تند تر زدای مانقلب
 ...ی ھم ھست برایشتریتا اون موقع فرصت ب... خوبھ-

 : خان اجازه ندادونیھما
 ؟ی تو تا تھش بمونھیجبارچھ ا-

!  گرفتھ بود، گند زده بودمی تعمل تصمیھر بار کھ با سرعت و ب. دی جنگی مدینبا.  زبانش را گاز گرفتایمان
 :دل مچالھ شده اش را کنار گذاشت.  بار فرصت بدھد و صبر کندنی داد کھ ای تھ دلش ندا میزیچ
 
 .بمونم... نیاگھ شما اجازه بد-

 . سکوت کرد تا بر اعصابش مسلط شودھیچند ثان. دی کشی عصبی خان نفسونیھما
 !یای نمرونیفردا ھم تا عصر از اتاقت ب!  حالا برو استراحت کننیپس ھم...  خبیلیخ-
 . دستگاه گذاشتی را روی گوشی خداحافظی بو

؛ بھ  کندی قصاب نگاه می کھ بھ چاقوی قربانکیمثل .  کرد تمام ِ تنش سوزن سوزن شدهی حس مایمان
شانس آورده ... دی کشی چھار روز، اگر چھار صد سال طول نمنیا.  زل زده بودخشی و تاریواریساعت د

 .بود
 
 

 و مھرداد و مایاز ن.  کردی وادارش مدنی رفتن و رسعیبال نداشت اما قلبش بھ سر.  کردی پرواز مانگار
و اخم کرده بود و "اون دختر؟؟ ... اون روز"  بود دهی پرسمای بار کھ ننی دھمی خان جدا شد و براونیھما

 جواب گذاشتھ بود و یب" ختی رم بھ ھی کھ حالت اونجوری و گفتیدی شنیچ"  شده بود کھ زیدوباره از نو ت
 . کرده بودیخداحافظ

 
 کھ آسانا را ی از لحظھ اشتریب. دی اش چرخی ورودی شد و چشمانش سمت فرودگاه و در ھای تاکسسوار

 ی از نو پاراگرافدیبا...  گذاشتی نقطھ مدیبا.  تھران بودداری دی بود؛ تشنھ دهی را شنشیبود و حرفھا دهید
 ... کردی مفی تعرگرید
 
  شھ آقا؟یچقدر م-

 :دی خندری پی راننده
 . گمیبھت م...  چشمم،یبذار برس-

 . را سرکوب کرد و چشمانش را بستجانشی ھایمان
 
 یم.  کردی فکر مای شدند و مانی میُروزھا کند سپر.  آرام و قرار نداشتشبی دنی آن روز تا خود ِ ھماز

 کردند ی در موردش می فکرنی چننیھر چند تا بھ حال ھمھ ا!  شودی حل نمیزیدانست با فرار کردن چ
! کی تاریتی ِ واقعدنیفرارت از ترس بود و د! ی را ندانستقتی زد کھ تو حقی مبی خودش از درون نھیول

 رونشی مسعود از خانھ و تھران بری اگر امی چھار روز آنقدر فکر کرده بود کھ حتنیا. دی کشقیعم ینفس
گردنش را !  بھانھی بیعذر بخواھد ول. اوردی کرد، ھزار جور کلمھ آماده داشت تا دلش را بھ دست بیم
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خودش .  ِ بلوار ِ کم عرض بودندنتی و زبودند ستادهیپشت سر ھم ا.  و بھ درخت ھا چشم دوختدیجلو کش
 دامن زده بود و اعتمادش شی بھ باور ھایادی زمان ِ فکر کردن، زنیا. زی ھمھ چیبرا... را آماده کرده بود 

 ... درست در دستانش قرار داردد،ی آی مشی دانست آن چھ کھ پیحالا م.  کرده بودشتریبھ خودش را ب
.  کردیچھره ھا را تصور م.  اش گرفتنھی سیشت کرد و روھر دو را م. دی را سمت دستانش کشچشمانش

 مسعود ری سر خوش ِ امیو قھقھھ ھا... ندیلبخند تک تکشان را بب.  گذاردی پا بھ تھران میدوست داشت وقت
 ! بود چھ؟دهیُبر... اگر... دیاگر ند... اگر نخواست... دیتھ دلش لرز. را

 : کردارشی، ھوش رانندهی ِ صدادنی را گاز گرفت و با شنلبش
 ابون؟ی خنی تو اچمیبپ-

 . دادستی کوتاه فرمان ای بلغور کرد و چند لحظھ بعد با تشکری ابلھ
 ی توجھ بھ لای و بدیسمتش دو.  بزرگ منتظرش بودی درشت شده و لبخندی با چشماندهیسپ!  زدی محدس

 : رساند و با قدرت بغلش کردایچادرش کھ در ھوا باز شده بود خودش را بھ مان
 ...چقـــدر-

 . قطع شدشی صداای مانی ِ گونھ دنی با بوساما
 ...!دلم برات تنگ شده بود-

 :دی را بوسدهی سپی چمدان ِ رھا شده اش را از نظر گذراند و گونھ ایمان
 ...منم-

 : وارد کردشی بھ شانھ ھافی خفی فشاردهیسپ
 ! شدیچقدر طولان!  معرفتی بیدختره -

 : آمدرونی سر تکان داد و از آغوشش بایمان
 ...آره-
 : خودش تکرار کردی با ذوق انگار براو
 ! برگشتمگھی حالا دیول-

 : سر کج کرددهیسپ
 ! من تنگ شده بود؟ی ھمھ دلت برانیا-
 . را برانداز کردای با تعجب مانو

 :اوردی طاقت نایمان
 !دمی دوی اونجا کی دونینم..  دهی سپیوا-

 : تمرکز کرددهیسپ
 
 ؟!نی کھ ندارلیاونجا فام-
 

 پلھ ھا را با آه و نالھ بالا ی کھ ازخستگدهیسپ.  نفس حرف زدکی سر تکان داد و تمام پلھ ھا را تا بالا ایمان
 . کردی رفت نگاه می بالا می بعدی بازوی را کھ روای ماننیی داد و از پاھی امد بھ نرده تکیم
 ! باشمدهی ھمھ مدت اونو اونجا دنی شھ بعد از ایمن باورم نم-

 :دی نالدهیسپ
 ! کاشمی اومدیاز آسانسور م-

 :دی را نشنشی صداایمان
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 ... شھیھنوزم کھ ھنوزه باورم نم-
 ا؟یمان-

 : را نگاه کردنیی با تعجب پاایمان
 ؟ی کنی مکاریتو اونجا چ-

 :دی مانده را بالا رفت تا بھ او و در واحدشان رسی باقی سر تکان داد و پلھ ھادهیسپ
 ...می اومدیکاش با آسانسور م-

 : را در قفل چرخانددشی کلایمان
 ...سرگرم حرف زدن شدم.. حواسم نبود -

 : اش بزرگ و بزرگتر شدی ذھنی شد، جرقھ دهی کھ فراموش ِ سپیخستگ
 ؟...یمطمئن-

 : ماندرهی خای را کند و بھ چمدان مانشیدش ھم کفش ھا خوا،ی من من کرد و بعد از وارد شدن مانیکم
 ؟یاری ھمھ پلھ بالا بنیا... نوی ایچطور تونست-

 .چشمان ِ خوشحالش را بھ چمدانش دوخت.  کردی نمی احساس ِ خستگی ذره اایمان
 !ستی ننیسنگ-

 :دی لب برچدهیسپ
 ؟یاشتباه نگرفت... یمطمئن-

 : تعلل بھ حرف آمدی بایمان
 ...من اشتباه... خود ِ خودش بود...  ھاش درست بودیھمھ نشون... نھ-

 : لب زمزمھ کردریز.  شدری در وجودش سرازی از پشمانیلیزبان بھ دھان گرفت و س.  کردمکث
 ...اشتباه کردم-

 . ِ چمدانشی پھن و رنگی کاناپھ نشست و چشم دوخت بھ نوار ھایرو
 ...دهیسپ-

 : سر تکان داددهیسپ
 !ای نکنھیگر.. . یھ-

 : چشمان خشکش را بھ صورتش دوختایمان
 ...اگھ... اگھ-

 : چشم چرخاند و با سرعت کنارش نشستدهیسپ
 ... نا جور بھ سرت نزنھی شد؟ تو رو خدا فکرایچ-

 . شانھ بالا انداختایمان
! ی خورده فکر کنھی... ی از نو قضاوت کننکھی بھ امی مجبورت کنمی خواستی کھ فکرشو بکنیھر چند نفر-

 ... پا داشتھی تو مرغت یول
 

 : زدلبخند
 کھ یدی رسجھی نتنیحالا کھ خودت بھ ا... ی کنیحالا کھ درکش م... یدی بھ چشم خودت دقتویحالا حق-

  من چقدر خوشحالم؟ی دونی م؛یاشتباه کرد
 : را در آغوش گرفتای مانی ھاشانھ
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 اومده، شیحالا کھ پ... یگردی بر میخودت دونستھ دار... ی کنھ کھ برگردی زورت نمی کسگھید-
 ...امتحانش کن... فرصتشو بده 

 . چسباندای را بھ سر مانسرش
 ھوم؟-
 ؟یچ...  بدتر ھم شدچ،یدرست نشد ھ... اگھ-

 : لبش را گاز گرفتدهیسپ
 !ی کنغی از خودتون درنوی ای حق ندارگھید! ی امتحان کندیتو با-
 ...ـیبب...منو... اگھ نخواست-
 !براش بجنگ... خب-

 . کردشتری را بدهی اش بھ سپھی تکایمان
 ! تو نکردی کھ اون برایکار! مجبورش کن کھ حرفاتو بشنوه... اون ھمھ ذوق و شوقت رو از دست نده-
 

 . خوردیفی تکان خفایمان
 ... منیول... اون تمام تلاششو کرد...  خواستیاون م-

 : انداختنیی را پاسرش
 ...دهی کھ کشی عذابیبرا...  در حقش بد کردم ناراحتمنکھی ایبرا...  دلمی براشترینھ ب-

 زی کھ سرش را بالا آورد چشمانش را رنیھم.  جدا شد و چانھ اش را گرفتای آرام از مانی با حرکتدهیسپ
 :کرد و آرام زمزمھ کرد

 ؟ی دوستش نداری بگی خوایم-
 :دی خنددهیسپ. گشتانش دوخت گرفت و بھ اندهی چشمانش را از سپایمان

 !آره جون ِ خودت-
 بھتر ی داد برای مدیاما بھ خودش نو. یزی از ھر چشتری ھا و احتمالات بدیشا...  بودادی ذھنش اگر ھا زدر

 نیھم...  کرد ورق ِ برگشتھ را بازگرداندیتمام تلاشش را م!  برودشی درست کردن پیکردن نھ، لااقل برا
 یامان از وقت... اما .  کردی محس  در سراسر ِ تنشیمی عظی کرد، انرژی ھا و آرزو ھا فکر مدیکھ بھ ام
 اسی کرد و جز ی باز متی واقعی کھ چشم بھ رویامان از وقت..  کردی ھمھ مدت را مرور منی ِ اتیکھ واقع

 ! آمدی بھ چشمانش نمیزیو ترس چ
 
 

 آرزو ھم ،ی جز دلتنگشی کرد اما چشم ھایبا لبخند نگاه م.  جمع کردشی بازو ھاری چادرش را زدهیسپ
 .داشتند

 ..گمیم-
 : و سر تکان دادستادی از بند کفشش کھ رھا شد، اایمان

 جانم؟-
 

 میبا وجود پرواز ِ صبحش و خواب ِ کوتاه ِ ن!  شدی نمدهی دای در صورت مانیخستگ.  نگفتچی ھدهیسپ
 ! داشتن محال ِ ممکن بودی ھمھ انرژنیساعتھ اش، ا

 :دی را مرتب کرد و دوباره پرسفشی بند کایمان
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 ؟ی بگی خواستی میزیچ-
 : سر تکان داددهیسپ
 ؟ی زنیبھ پدرت زنگ نم-

 . سر تکان دادایمان
 ...نھ-

 : کندی خواست بخندد و شوخی مدهیسپ
  تو تھران؟ی طوفان بشی خوایم-

 ھمھ مدت، دروغ نیا. دیآه کش.  را ھنوز ھم دوست داردشی ھاانابی کرد خی فکر مایمان... طھران... طھران
 ! آشکار داشت انگاریبا خودش ھم دشمن. گفتھ بود و تظاھر کرده بود

 :دی رمق خندیب
 ! کنھیطوفان خونھ خراب م-

 : آرام تر گفتدهیسپ
 !بھ باد و بارونش فکر کن-

 . را بغل کرددهی سر تکان داد و سپایمان
 ...ی ری میدار-
 

 . چسبانده بودای مانی شانھ ی با بغض گفتھ بود و چانھ اش را رودهیسپ
 : داشتھی بھ گریبی عجلی ھم مایمان

 ...اگھ بذارن بمونم، آره-
 :دی خندھی گرانی مدهیسپ
 ! دلشونم بخوادیلیخ-

 . گفتی جانیِ آھان بایمان
 ... دونمی نمیچی ھگھید...  دونمینم-

 . را پاک کردشی اشک ھادهیسپ
 !ستی ندی ِ جدی از انتقالی خبرگھید-

 :دی با تعجب پرسایمان
  پدر و مادرت؟شی پی گردیبر م-

 : سر بالا انداختدهیسپ
 ...یول... نھ-

 : بھ پشت سرش کردینگاھ
 ! رسھی داره موعدش منجایا-

 : شدی متوجھ نمایمان
 ؟...ی چیعنی-

 : ھم فشردی را روشی لب ھادهیسپ
 !و دلدار؟ ی فقط خودت دل داریفکر کرد-

 : وا رفتایمان
 ؟...یخوایم-
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 : سر تکان داددهیسپ
 ... زده شدی حرفش رسمی بودھی ترکیوقت-
 
 !خب-
 ! فکر کنمشتری بدی بایول.. فکر کردم-

 :دی را گرفت و سمت خودش کشدهی دستان سپایمان
 ؟یچرا زودتر نگفت... یھ-
 ...ومدی نشیفرصتش پ-

 : چھره اش را جمع کردایمان
 ...ای اواخر مشکوک شده بودنیا-

 : را باد کردشی لپ ھادهیسپ
 ! بھ من بود؟یلینھ کھ حواست خ-

 : ھم فشردی را روشی لب ھای از شرمندگایمان
 ... خونھ نداشتمنی تو و ای برایزیمن جز دردسر و غصھ چ... یگیراست م-

 : جلو تر رفتی در را بست و قدمدهیسپ
 ھمون کھ تھ ِ کوچھ بود؟... ی اولی اون خونھ ادتھی-

 : کردی از پشت سر نگاھش مایمان
 ...دهیسپ-
 ...دمشی رفت و آمدم تو ھمون محلھ دری بار تو مسنیاول-

 : نگاه کردای مانی و بھ کولھ و چمدان و خرت و پرت ھادیچرخ
 ! بودشتری بلتی وسای اومدی میوقت-

 : جلو گذاشتی قدمایمان
 
 ...دهیسپ-
 ...دمشی دیبعدھا بازم م-

 .دی را رھا کرد و بھ او رسلشی چمدان و وساایمان
! یتو غصھ نداد... درکت کردم... یعکساشو نشونم داد... ی کردفی کھ ازش تعریاز روز-

 ...ای مانی ھمدم ِ خوبھیتو ... یدردسرنداشت
 :دی شانھ اش را چسبایمان

 ! بغلمایب-
 در شھی با لبخند و وقار ھمدهیاما سپ...  بودیدوران ِ بد . محکم کردشی شانھ و پھلوی بار دستانش را رونیا

 ! ماندیذھنش م
 : جدا شدای از ماندهیسپ
 !ی جا گذاشتلتویوسا-
 ! آژانس کجا موندنی دونم اینم-

 .دندی چرخابانی بوق خودرو کھ آمد، ھر دو سمت خیصدا
 ! آقایھ-
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 . خم کردشھی جلو تر حرکت کرد و سرش را سمت ِ شدهیسپ
 .دی را بوسدهی بھ راننده سپرد و دوباره سپیکی یکیآن ھا را .  رفتشی سمت چمدان ھاایمان
 : ھاج و واج مانده بودایمان.  پدال گاز را فشردی کرد کھ راننده تاکسی ھنگاه مدی لبخند بھ سپبا
 ! آقـــایِا-
 :دی دستش را کشدهیسپ 
 ... بره شرکتیم-

 : اخم کردایمان
 !منو جا گذاشت کھ-
 !بھش گفتممن -

 : بودابانی چشمانش سمت خایمان
 ؟یچ-
 ...می برادهیتا اونجا پ-

 : ساعتش نگاه کردبھ
 ...شھی نمرتید-

 : مردد بودایمان
 .. خانونیھما-

 : دستش زد و چشمک زدی دو ضربھ رودهیسپ
 
 !رهیگی بھت سخت نمی روز ِ آخرستیرئ-

 : رو راه افتادادهی و سمت پدی آه کشایمان
 ؟یاگھ روز آخر نباشھ چ-

 : اخم کرددهیسپ
 ...سر راھش...  دم در خونھ شوننمی شی تو باشم بست میمن جا!  باشھدیبا-

 : اش بردنھی را سمت سدستش
 ! حکم کنھنجای بارو اھی نیبذار ا-

 : زدی لبخند ِ مردودایمان
 ! گرفتھمیتا حالا ھم اون تصم-

 : آوردانی حرف بھ میگری کرد و از در دمکث
  کنھ؟ی نمتتیاذ...  خونھ موندلامی وساشتریب-
 ! کنھی متمی تو اذی خالیجا-

 . بکشندقی عمی درختان موجب شد ھر دو نفسی ھیسا
 ... برمشونی مامیاگھ حل بشھ، م-

 : ذھن او را بھ زبان آوردای نزند، اما مانی زبانش را گاز گرفت حرفدهیسپ
 ...ارمی طاقت بکشی کنم بتونم نزدیفکر نم... اگھ حل نشھ-

 : بالا انداختشانھ
 ... دارهزای چیلی بھ خیبستگ-

 :دی خندمشکوک
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 ... اصلا خودمو بھ پدرم و برادرم نشون ندمدیشا... اگھ تا اونجا برم و نباشھ-
 : مطمئن بھ زبان آمددهیسپ
  اون خانوم گفتھ کھ تھرانھ؟یمگھ نگفت-
 

 : سر تکان دادایمان
 ...اوھوم-
 ! تخت باشھ کھ ھستالتیپس خ-

 : آوردرونی آبش را بی و بطردی اش را جلو کشکولھ
 ... از دست دادمزاموی چیلیمن خ-
 

 : گرفتدهی را سمت سپیبطر
 ؟یخوریم-
 !ستمیتشنھ ن-

 : و دوباره ادامھ داددیچند جرعھ نوش. ستادی را بالا گرفت و ایبطر
 !اون عشق عمھ شھ.. یدی نفسو کھ دیعکسا-

 : لبش نقش گرفتی جان روی بیلبخند
 پنجشنبھ ھامم ی درد و دلای حتیول...  کھ از تھران دارم دو تا قبر ھامون و مامانھیتی ذھنیھر چند تلخ تر-

 ...اونجا جا گذاشتم اومدم
 : برگرداندشی را سر جایبطر

 ..ارمی ھمھ مدتو دووم بنی تونستم ایو گرنھ نم...  بودنیھمھ اش تلق-
 :دی آه کشدهیسپ
 !ی بھ خانواده ت وابستھ ایلیو خت-
 ...آره-
 : ادامھ دادی حالی ببا
 ! ھمھ رو گذاشتم پشت سرمیول-

 : دستش را گرفتدهیسپ
 ... موندهیپشت سرت سالم باق... یُ پلھیمطمئنا ... خوب نگاه کن-

 : سر تکان دادایمان
 ...یول.. ُپل ھست-

 : را بلا گرفتسرش
 !روشو ندارم-

 : فرستادی روسرری را زشی موھادهیسپ
 ...ی داردیبھش ام... یگردی بر میدار-

 : سر تکان دادایمان
 ... رمی مشیفکر کنم دارم درست پ-

 : از درخت ھا بالا بردیکی دستش را سمت دهیسپ
 !اون لونھ رو نگاه کن-
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 : چشم چرخاندایمان
 !یآخ-

 : با تکبر اشاره کرددهیسپ
 ! آخھ؟ی کنی مدای کجا پی سرسبزنیشھر بھ ا-
 : گوشش پچ پچ کردریز.  خواست جو را عوض کندیم
 ...درس... کار! ایری میذاری موی ھمھ چیباز دار-

 : لبخند زدایمان
 ...شھی دلم تنگ ِ تو مز،ی از ھمھ چشتریب-
 

 : نم چشمانش را گرفتدهیسپ
 ...نکھی غافل از ایول... ادی برتی خوب گقی رفی زنیبال بال م... اون کھ معلومھ-

 : انداختابروبالا
 !بلـــھ!  دونمھیبند ه -

 . کمرنگ شده بودندی و دلتنگاسی رفت و ی چشمانش رژه می رو بھ رودیحالا ام. دی خندایمان
 !حتما باھات در ارتباطم -
 : ابرو اشاره کردبا
 !ارمی رو دربھی قضی کھ تھ تورونی کشم بی زبونت ھمھ رو مریاز ز...  روشن شھفمیبذار تکل-

 دهی نداشت و سپی خوبی ھی روحایمان.  راه را از خاطرات گفتند و مرورشان کردندی و ادامھ دی خندهدیسپ
 . دانستی را منیا

 : بھ ساعتش نگاه کردای ماندندی شرکت کھ رسبھ
 ... زودتر از پرواز برسمدیبا!  ساعت وقتم موندهمیفقط ن-

 : جلو تر از او راه افتاددهیسپ
 !گھی دھی خداحافظھی! ی برداریخوای نممی خاصزیچ... شھی کھ مرتبھ ھملتیوسا-

 : پشت سرش راه افتادایمان
 ونیھما!  و چھار ساعتھ دارن لابدستی روز خواب ِ بھی سفر تا یاز خستگ... ستنی کھ نمایمھرداد و ن-

 ...َخانم
 . ھامون خان شدی نھی بھ سنھی در را کھ باز کرد سدهیسپ
  خانوم نامجو؟یبلاخره اومد-
 

 : کرد کھ ھر دو بھ حرف آمدندی نگاھشان منھی بھ سدست
 !سلام-

 : اشاره کردایمان.  خنده اش گرفتدهیسپ
 .می اومدادهی مقدار از راھو پھیبا دوستم -

 :دی خان رسونی چشم چرخاند و بھ ھمادهیسپ
 !یاحتی سیِکل راھو منظورشھ آقا-

 :د تا دختر ھا وارد شوندی خان چرخونیھما
 !دییبفرما-
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 : را صاف کردشی صداایمان
 ...  شرکتنی دونستم اومدینم-

 : خان سمت اتاقش قدم برداشتونیھما
 ... زدمی اومدم سر می مدیبا-

 : لبخند زدایمان
 ن؟ی من موافقت کردی ھفتھ اھی یبا مرخص-

 : ھم فشردی را روشی خان پلک ھاونیھما.  گفتیزی لب چری زدهیسپ
  بخواد و من بگم نھ؟یزی چی خوبنیکارمند بھ ا-

 : جلو رفتی تشکر کرد و کمایمان
 . کنمیمحبتتونو فراموش نم... یمرس-

 . خان در اتاقش را باز کرد و با دست اشاره کرد کھ وارد شوندونیھما
 : اش چشم چرخاندی خالی و صندلی منشزی سمت مایمان-
 ...میشیمزاحم نم-
 ...دییبفرما-

 : خان بھ حرف آمدونیند ھما ھا کھ نشستی صندلیرو
  خانوم؟ی بری خوای عجلھ کجا منیبا ا-
 

 : مرتب کردشی پاھای کولھ اش را روایمان
 ... اومدهشی پی کار فورھی-

 : خان تلفنش را برداشتونیھما
  قھوه؟ای یچا-

 : تشکر کرددهیسپ
 ...نیزحمت نکش-

 : کرددیی تاایمان
 ...یمرس...  خانونی ھماشھی مرمونید-

 : خواست و تماس را قطع کردی خان سھ فنجان قھوه از آبدارچونیھما
 !نی فنجون قھوه وقت دارھی خوردن یبرا-

 : با من من بھ حرف آمددهی سپی تشکر کرد ولایمان
 ِ پروازت ساعت ششھ؟یمگھ نگفت-

 : خان سر تکان دادونیھما.  بودمیچھارو ن.  سر تکان و ساعتش را نگاه کردایمان
  لازم بود؟ی سفر فورھی ی برالھی ھمھ وسنیفقط ا. ..شھی نمرتید-

 . تازه آژانس را بھ خاطر آورددهیسپ
 ...!یوا-

 : خان چرخاندونی چشمان درشت شده اش را سمت ھماایمان
 ! رفتھ بودادمونیپاک -

 : خان سر تکان دادونیھما
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 ... رسونمتیتا فرودگاه م..  منننیتو ماش-
 : خان بھ حرف آمدونی بزند اما ھمای دھان باز کرد حرفایمان

 ... تموم شدهگھی دنجایکارم ا-
 : بھ حرف آمدی با شرمندگایمان

 ... بھ شما زحمت دادمیلیمن خ-
 ی اگھی گذاشت، با گفتن امر دزی می قھوه ھا را کھ رویآبدارچ.  خان لبخند زد و در اتاق باز شدونیھما
 .ق را ترک کرد خان، اتاونی ِ نھ کوتاه ھمادنی و شننیندار

 سفر برات چطور بود؟-
 .دی را درونشان ددی رد ِ عشق و امدهی برق زد و سپای مانچشمان

 ... ھم بودی خوبی داشت، و تجربھ یبار علم... خوب-
 : دادادامھ

 ...دی دونستقشی کھ ما رو لایمرس-
 : خان بھ قھوه ھا اشاره کردونیھما

 !ننی بی و مھرداد کھ الان خواب ھفت پادشاه رو مماین-
سر بلند کرد، بھ .  دادی در ذھنش جولان می اما بھ بخار ِ قھوه اش زل زده بود و خاطره اایمان. دی خنددهیسپ

 ی درکش مدهیسپ.  و آرام خوردنش زل زددهی و منتظر بھ سپدی قھوه را بھ جان خری بود داغیھر زحمت
 . گذاشتزی می اش را روی فنجان خالقھ،یبعد از چند دق. کرد

 
 ..خوش طعم بود... یمرس-

 : نگاه کردای خان بھ مانونیھما
 ...نیی پامیایما ھم م. نییببر پا...  جمع کنلتوی برو وسا،یحالا کھ عجلھ دار-

 : سر تکان داددهیسپ.  نگاه کرددهی بھ سپایمان
 ...میشیمزاحم شما نم-
 

 ؟ی بدون اونا بری خوایم!  منھنی ماش تولتیچمدون و وسا!  کھگفتم
 : رفتشی کتاب ھای سمت قفسھ دهیسپ.  را بھ کمک برد و وارد اتاقش شددهیسپ.  دوباره تشکر کردایمان

 ؟ی بری منارمیا-
 : رفتزشی سمت مایمان

 ... تو کمده و ُمی شخصلیوسا...  اتاق بودن نیاونا از اول تو ا! نھ-
 : اشاره کردزی مبھ
 
 !زی منی ایکشو-

 :دی سمت پنجره چرخچشمانش
 ... داد بـھلوی وسایچھ بد شد آژانس ھمھ -

 در ذھنش در حال یجرقھ ا.  زبانش توقف کردند و چشمانش مجذوب ِ پسر دست فروش شدی کلمات رواما
 : را دور زدزی زد و میبشکن...  بودیریشکل گ

 ...زتوشی تو کشو و کمد ھست بریھر چ... زهی پشت مفی کھی-
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 نوجوان آن سمت یبساط پسر. دی مات مانده بود؛ با تعجب بھ سمت پنجره چرخدهیسپ.  از اتاق خارج شدو
 بود کھ ی معرق کاری از ھمھ، تابلو ھاشتریاما ب..  داشتی فراوانی پھن بود، خرت و پرت ھاابانیخ

 یذوق ھا.  زدندخلب.  داده بودندنتشانی زی چوبی شده بودند و مجسمھ ھادهیبزرگ و کوچک کنار ھم چ
 ی لحظھ ای ناگھانی ھایزی برنامھ رنی استیو قرار ن...  بردی مشیدخترانھ، ذھنشان را تا ناکجا آباد پ

 ! رنگشان کندی محو و بی فراموشای! متوقف شوند
 

 رفت نییبا سرعت از پلھ ھا پا.  نگاه کرد و در جواب ِ سلامش، سر تکان دادی منشیُ پر شده ی بھ جاایمان
 نی نداشت، اما ھمدی خری برایبرنامھ ا. لبخندش بزرگ تر شد.  چشم چرخاندابانی آن سمت ِ خو بھ

 ِ شلوغ ابانیبھ خ! اشد مسعود داشتھ بری حرف زدن با امی برای بھتری توانست بھانھ ی کوچک، میزھایچ
.  رد شودابانی گرفت از عرض خمی تصمنیبنابرا.  با آن جا داشتیادی زی فاصلھ ییُپل ھوا. نگاه کرد

 از ی ذره ای ولد،یاز شانس بدش نال.  بودادی ھا و ترددشان زنی نبود، اما سرعت ماشیساعت ِ شلوغ
 . برنگشتمشیتصم
َ ھول برش داشتایمان...  کردی را جا بھ جا ملشی کم کم وساپسر  : لب با خودش گفتریز. َ

 !نکنھ جمعشون کنھ-
.  شلوغ بودشری رفت اما آن سمت بشیتا بلوار ِ وسط پ.  سمت چپ نگاه کرد و از فرصت استفاده کردبھ

 ی رنگدی جلو بگذارد کھ پژو سفیخواست قدم.  رد شوندیسرش را بالا گرفت و منتظر ماند تا دو تاکس
 و لیوسا. خاندچر  رو چشمادهی بھ آن سمت پی برگشت با ناراحتشیدوباره سر جا. چراغ زد و منعش کرد

 ی کھ تودی کشینفس ِ راحت.  راحت شدی کمالشیخ!  شدی بود و حالا حالاھا جمع نمادی پسر زیتابلوھا ھا
 خلوت شده بود ابانیخ!  بود حتماایرو. دی دی خواب مشی بود و چشم ھاستادهیزمان ا.  متوقف شدشیشُش ھا
 چھره اتیتمام ِ جزئ! ی تر از ھر وقتیواقع! بود ھمان چشم ھا.  ھم تکان نخوردیمتریلی مای مانیاما پاھا

 !دهی کھ اشتباه نددی رسی منیقی کرد، بھ یمرور کھ م... َاش را از بر بود
 

شالش .  کردی مشترشی ھا بنی آمد و سرعت ماشیباد م. کوتاه و پر سرعت.  رفت و دوباره برگشتنفسش
 توانست از ینم!  تحرک آدم ِ کنار ِ درخت بود ازی کرد نھ خبری خورد اما نھ او حرکت می مچیدر ھوا پ
 ی ِ خود ِ خاطره ود شده بود کھ خی ِ برق دو چشمخکوبیم.  توانست پلک بزندینم.  دست بکشدشیچشم ھا

 !زنده بود
 

!  داشتی بھتردی دی ھیزاو.  شانھ اش بھ درخت بودی ھی سقف خودرو گذاشتھ بود و تکی را روساعدش
 . کردی بود و نگاھش مستادهی جدول ایچون مطمئنا رو

 ونیھما...  نھای را جمع کرده لی وسادهیمھم نبود سپ.  رودی شود و پسر نوجوان می نبود بساط جمع ممھم
 ی خورد وقتی میطھران بھ چھ درد!  رود؟ برودی ممایھواپ...  نھایخان استارت زده منتظرش ھست 

 ھی و سر ِ وقت مقرر ، دابود ستادهی؟ مھم زمان بود کھ ا کوتاه شده بودابانی عرض ِ خنیفاصلھ ھا بھ قد ِ ھم
 ی دور، منیاز ھم!  شدی رد مدی لحظھ نبانیا..  گذشتی مدی لحظھ، نبانیا!  مھربان تر از مادر شده بودی

 ! خوردی قرار دارد و چقدر، حسرتش را مشی کھ روبھ روندی را ببییایتوانست کل ِ دن
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مگر نھ ! چرا بغض نداشت؟ چرا ترس نداشت؟ چرا لرز ِ بدنش مشھود نبود؟. ُ را سمت گردنش برددستش
 خوش بھ حالش شده بود کھ تا ایُ از پل حرف زده بود وماندهی و برگشتن ندارد؟ سپدنی دی گفت روی منکھیا

 ! نرفتھشی پییُپل ھوا
 

ھمان طور بود !  نکرده بودریی مسعود تغریام.  نگرفتقتی صورتش رنگ ِ حقی گوشھ یِ ِ کز کرده لبخند
 ی ھااری و خیرازیسالاد ش!  مامان عفتی خانھ وانی ای گفت توی میُ را برده بود و از دوستایکھ دل ِ مان

 دلش ی گوجھ را ھر جای ِ گونھ یسُرخ... زدی مینیری مھربان شده بود و بھ شمویآبل... دندی رقصی مینینگ
 ! کردی گذاشت، ذوق میم
 

چطور .  کردیاما سماجت م.  را باز بگذاردشی پلک ھانی از اشتری داد بی ِ چشمانش مھلت نمسوزش
 تند ی تپش ھانیا!  ِ فرار بگذارد؟ امان از دست ِ دلشابانی را پشت سر بگذارد و پا بھ خای دننیتوانستھ بود ا

!  بودنین بود، درمان ھم ھمیاما درد کھ ھم!  کردی عالمش می شکافت و رسوای اش را منھی پروا سیو ب
 و باد ابانی عرض خنی ِ افیح!  ھر دو بھ ارمغان داشتی چشم ھا کھ از الفبا فقط دال و ر را برانی ِ افیح

خط ِ !  جا بودنی نصف النھار ھم؟ی مبارکنیحادثھ بھ ا!  بغل ِ حادثھی گذاشت پرواز کند و بپرد تویکھ نم
 ری امیاما چشم ھا...  کردندیری تکان خوردند و طلب ِ دست گیانگشتانش کم!  جا بودنی ھمی فرضیِمرز

 یحالا داشت حسرت م.. دی کشیُ گل بھ دوش میگرده .  کردیباد قاصدک جابھ جا م.  زدیمسعود حرف م
چشمانش . دی عقل و قلبش خط کشی اش گرفت و روی قراری بر بمیتصم... امان از دلش!  آوردیبرد و م
 ! کند؟ری ِ چشمانش تصوشی را پدشی و بطلان ِ امد باشاینکند رو. را بست

 
  دوازدھمفصل

 
  مسـعود؛ریام
 
 
 
 
 "  علاقھـکی ِ مدام ِ تیحکـا" 
 
 
 
 
 
 
 

با وجود .  روشن نبودی و جز لامپ کوچک آشپزخانھ، چراغکیخانھ تار.  آخر شب بودی ھاساعت
 !" طرفنی از ایعنی نیا: " با خودش زمزمھ کرد.  لبش نشستی ناخودآگاه روی لبخند،یخستگ
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 بھ اجاق ی گذاشت و سرزی میآن ھا را رو.  ِ درون دستانش وارد آشپزخانھ شدلی بالا انداخت و با وساابرو
 از شتریب. سر تکان داد و درش را برداشت. ختی را برانگشی کوچک و خوش فرم، اشتھایقابلمھ . گاز زد

 ِ ی ِ عالستی لی و مثل بچھ ھاد قابلمھ نشستھ بودنی اماده و خوش رنگ تو،ی قلقیکوفتھ ھا. قبل گرسنھ شد
 و رضا خورده بود، دی کھ با نوییتزایبا آن پ. خنده اش گرفت.  کردندی نگاھش میی ابتدایسر کلاس ھا

 !دی رسی قابلمھ را ھم منی شرم اور بود اگر حساب ِ ایکم
 ! مونھیگ نم مملکت لننی ای جاچی خونھ، ھیاگھ زود تر برس-
 :دی دی ورودی را در آستانھ زی شتاب برگشت و عزبا
 ...زیعز-

 رزن؟ی پنی شد ای چرا تمام نملبخندش
 !یخستھ نباش-

 : مسعود شانھ بالا انداختریام
 ...نیفکر کردم خواب... یمرس-

 : کوتاه بھ راھرو کردی سرش را برگرداند و اشاره ازیعز
 ... خوابھتییدا-

 : ھا نشستی از صندلیکی ی قدم جلوتر آمد و رودو
 ... بھتر بودی اومدیزود تر م-

 :دی مسعود بشقاب بھ دست سمتش چرخریام
 .دیببخش-

 : بھ قابلمھ اشاره کردزیعز
 
 ...ی خوردیزی حتما چرونی بدونمیم-

 : حرکت کردزی مسعود کوفتھ ھا را بھ بشقاب منتقل کرد و با قاشق و چنگال سمت مریام
 ! جاش محفوظھنی ھم خورده باشم، ایھر چ-
 اش را پر ینی ھا بیعطر کوفتھ قلقل. مشغول خوردن شد.  نشستی صندلی بھ بشقاب اشاره کرد و روو

 لحظھ بھ لحظھ ی ھا گرم شده و کسی تازگنیمعلوم بود ھم. کرده بود و حواسش شش دانگ بھ بشقابش بود
 : متعجبش کردزی عزیسر بالا گرفت تشکر کند اما چشم ھا. مراقبش بوده

 ز؟ی شده عزیچ-
 : مسعود رساندری و بھ دستان امدی کشزی می دستش را روزیعز

 ... من نگاه کنیبھ دستا-
 : و نگھش داشتچاندی مسعود دستانش را دورش پریام
 ؟...زیعز-
 !زای چی بعضدنی فھمی بگردم برالتوی تو وساستی لازم نگھی سنمون بالا رفتھ کھ دیاونقدر-

 : دادادامھ
 !ھم سن ِ تو... ھم سن من-

 : کردزی مسعود چشمانش را رریام
 ...زی عزی کارو نکردنی وقت اچیتو ھ-

 : سر تکان دادزیعز
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 ...ی لازم بوده گفتیخودت ھر چ... چون من محرمت بودم! چون لازم نبوده! درستھ-
 . شدی مانع می مسعود ذکاوت بھ خرج بدھد اما خستگری کرد تا اممکث

 !ی داری کھ عکسا رو نگھ می داری عادت بدیلیخ-
 

شانھ بالا انداخت و بعد از رھا کردن !  اش تازه افتادی خورد و دوزاری لحظھ ای مسعود تکانریام! آھان
 . دوباره مشغول بشقاب و کوفتھ ھا شدز،یدست عز

 
 ... بدیعادتا-

 . و قورت داددی کوفتھ جوی تکھ ھانی جملھ اش را ھمراه آخری حوصلگی با باما
 ...دمشی ددنی و جارو کشزتی کردن مزی تمی بھانھ بھ
 : مسعود سر تکان دادریام
 ..نقشھ ھامو برداشتھ بودم...  خلوت شده بودزیم-

 : را بالا فرستادشی ابروھازیعز
 ؟...ای. .. اونجا مونده بودی حواسیاز ب-

 : مسعود سرش را بالا گرفتریام
 ! نبودی حواسیاز رو ب-
 !عجب-

 : دوختزی مسعود چشمانش را بھ چشمان عزریام
 ...یمچمو گرفت-

 : ھم فشردی را روشیپلک ھا.  لبخندش تھ گرفتزیعز
 !پس تموم نشده-

.  فرش را بھ خاطر اوردی ھایمی اسلی حاج حسن و رو بھ روی آن روز در مغازه ی مسعود مکالمھ ریام
 ...اما! زیگفتھ بود تمام شد عز

 : مانعش شدزیعز.  تکان داد و با بشقابش برخاستسر
 ...نیبش.  شورمیولش کن بعدا خودم م-

 زن مشکل نیراست گفتن ھم بھ ا. دی توانست دروغ بگوینم.  رفتنکی مسعود اعتنا نکرد و سمت سریام
 !لااقل چشم در چشم! بود

 ...زیعز.. . جانریام-
 . سرد را باز کرد و انگشتانش را سمت اسکاچ کشاندرآبی مسعود شریام
 . ول کن نبودزی عزاما
 !وقتشھ ھا... سنت بالا رفتھ-

 ! نبود اون ھم خبر داشتھ باشددیبع.  شده باشدداری نبود حاج حسن بدیبع.  آمدی شر شر آب میصدا
 ... ھستی خانومھی-

 : لب غر زدریز.  مسعود نتوانست تحمل کندریام
 !زیعز-

 : سرش اشاره کردی و بھ موھادی چرخزیعز
 !ی فھمی شدن، منظور منو مدی دونھ دونھ سفیوقت-
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 : مسعود با تعجب برگشتریام
 ؟یچ-
 !موھات-
 !ستیوقتش ن-
 ست؟یوقت ازدواجت ن-

 : اسکاچ را داخل آب فرو کردکلافھ
 !ستی حرفا ننیوقت ا-

 : بودادی ززی عزی حوصلھ
 ! وقتشھیخب بگو ک-

 : مسعود شانھ بالا انداختریام
 ! روشن شھزای چیلی خفی تکلیتا وقت-

 : ابرو بالا انداختزیعز
 ؟...ی چفیبگو تکل!  شد حرف حساب پسر جاننیا! آھان-

 :ختی اسکاچ ری رویی ظرفشوعی را از نظر گذراند و چند قطره مازی می چشمری و زدی مسعود چرخریام
 !ی دونیشما حتما خودت م-

 : برگشتزی سمت عزی کفی را بست و با دست ھاآب
 ؟ی پرسیچرا دوباره م... ی خبر داری از ھمھ چیوقت-
 :چاندی انگشتانش را در ھم پزیعز-
 ن؟ی تا لندن اومدیچرا نگفت-

 . مسعود ساکت ماندریام
 ؟ی گی نمی کھ اتفاق افتاده رو بھ کسیزیچرا چ-

 : شد و چند قدم جلو رفت جدای صندلاز
 ؟ی کردکاریمگھ چ-

 : را از نو بھ کار بردفعلش
 ن؟ی کردکاریچ-

 : اش را خاراندقھی شقی مسعود با کلافگریام
 ...ھیقض.. زی عزنیبب-

 : دستش را بالا گرفت و کف را از صورتش پاک کردزیعز
 .. درست و کامل بگوی بگی خوای اگھ مای!  نگوای-

 : کردزی را تچشمانش
 !راست ھم بگو-

 ینا.  کرد و بعد از آن صورتش را آب زدیقاشق را ھم آب کش.  و ظرف را شستدی مسعود چرخریام
 از شتری بحثشان بز،ی می و واسطھ ی صندلی خواست با نشستن رویاما نم.  و حرف زدن نداشتستادنیا
 : طول بکشدنیا
 . دونمی نمیزیمن چ-

 : حرف ھا بودنی با حوصلھ تر از ازیعز
  مشخص بشھ؟ی چفی تکلدی پس با،ی دونی نمیزیاگھ چ-
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 : کردمکث
 ؟ی رو مشخص کنی چفیتکل-
 
 : فرستاد و سرش را تکان دادرونی مسعود نفسش را کلافھ بریام
 . نبودتمی وضعنی دونستم، الان ایاگھ م -

 . کرد و منتظر بودی مسعود نگاه مری رخ اممی بھ نزیعز
 بھ فکر یحت. می بعد از لندن و اجازه گرفتن از شما، مراسمو برگزار کنمیبرنامھ داشت.  خوب بودیھمھ چ-

 ...می ھا ھم بودیدعوت
 : کردمکث

 ...اما-
 : دادھی تکنکی سبھ
  کنھ؟ی رو حل میگفتنش چ-

 :دی بھ شانھ اش کشی دستزیعز
 !ی خوایکمک م! ی تونی نمیی تنھا،یاگھ قراره درستش کن-

 : کرددی را تکان داد و تاکسرش
 !رهی خواد جلوتو بگی نمیکس-

 : ھم فشردی را روشی مسعود لب ھاریام
 ...با آسانا ھمھ جا رو. ستی ندمیبرگشتم، د...  رفتھ بودمدی خریصبح برا-

 . ھا چشم دوختی و صندلزی کرد و بھت زده بھ ممکث
 " ...آسانا" ... "آسانا:"  کردزمزمھ

 : بودیگری دی در وادزیعز
 ن؟یشبش با ھم بود-

 کیآسانا .  کردی شد با دقت نگاه می اش را کھ ھر لحظھ روشن و روشن تر می ذھنی مسعود جرقھ ریام
 ! دانستی کم میلی خیلی خای کھ مانیگذشتھ ا!  دختر از گذشتھ اشکی! دختر بود

 ..نی دونم محرم بودیم-
 ! "ما فکر کنھ؟ باعث شده در مورد نی؟ ا... کجاده؟ی ما رو دیعنی. " پلک زدی مسعود بھ سختریام
  مسعود؟ریام-

 زیاما افکار از ذھنش بار بستند و سمت عز.  کندشی ، رھادهی رسی نداشت حالا کھ بھ سر نخدوست
 :برگشت

 ھان؟-
 ...زنمی با تو حرف م؟ییکجا-
 : بھ زبان آمدشی تشوبا
 ...من فکر کنم... زیعز-

 . کردی ھم فشرد و جمع بندی را محکم روشی ھاپلک
  شده؟ی چ؟یچ-

 . اش را خاراندقھی مسعود شقریام
 ... نداشتی علاقھ ادنی گذشتھ و پرسدنیبھ شن... ایمان-
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 ...خب-
 ... اونجام،ی کھ بھ لندن رفتیتا روز-

 :دی حرفش دوانی با عجلھ بھ مزیعز
 ؟ی نگفتیچیتو از گذشتھ ت ھ... نمیبذار بب-

 : مسعود سر تکان دادریام
 ..گفتم-
 

 : کردی دستشی مسعود پری بزند اما امیحرف دھان باز کرد زیعز
 ...دی پرسی نمیزی چایاصولا مان! یُ کلیلی خیول-

 .دی مسعود پر سر و صدا بھ ذھنش رسری در فکر فرو رفت و قطار پر سرعت افکار امزیعز
 را خراب کرده تشی کھ تمام ذھنیزیچ! دی دی مدی بود کھ نبادهی دیزی چایمان.  وجود داشتیادی زاحتمالات
 و بزرگ بوده کھ می ھر چھ کھ بوده، انقدر عظھیقض!  بوددهی افکارش خط بطلان کشی ھمھ یبود و رو

 !نا کجا... و حالا. دیای خبر تا تھران بی را ھمان جا بذارد و بزیھمھ چ
 ..دیبا-

 : سر بالا گرفتزیعز
 ...ی نداری شناختچیتو از زنا ھ-

 :دی مسعود توپری کرد و بھ اماخم
 !یری زن بگی خواستیعلط کرد-

 : مسعود ابرو بالا انداختریام
 ...من-
 رو ی تصور کرده کھ ھمونجا ھمھ چی و چدهی شنیچ!  فکر کردهی و چدهی دی اون دختر چستیمعلوم ن-

 !گذاشتھ و برگشتھ
 : مسعود لبش را بھ دندان گرفتریام
 ! کنھی برخورد نمی منطقری قدر غنیاون ا-

 : سر تکان داد با تاسفزیعز
 بمونھ کھ ی اطلاعی تو بیذاشتی مدینبا! شھی وقت تموم نمچیگذشتھ ھ! ی برخورد نکردیتو خودتمم منطق-

 !بعدا مجبور شھ خودش ببره و بدوزه و تن ِ تو کنھ
 :دی مسعود نالریام
 ...ییاز دا... من از الھام و شما گفتم بھش-

 : رفتشی او را ھمان جا گذاشت و تا در آشپزخانھ پزیعز
 ! دخترنیاونم در مورد ا! گذشتھ تو لندن، فرق داره با گذشتھ تو تھران-

 :دی و با ھمان اخم پرسدیچرخ
 ن؟یاون شب با ھم بود-

 : مسعود تلخ بھ زبان آمدریام
 !نھ-

 : سر تکان دادزیعز
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از درست گرفتھ تا ھم ! ی کردی براش روشن موی ھمھ چدی مسعود باریام!  اشگھی فرق دھی نمیا-
 ...ی کھ اونجا بودیی سالایھمھ ! یاز ھمھ چ.. حاتیاز تفر... اتیکلاس

 : فاصلھ گرفتنکی مسعود از سریام
 ...باورکن گفتم.. گفتم-

 :دی کانتر کشی بھ لبھ ی دستزیعز
 ... نبودهیلابد کاف-
 ...من کھ-

 : اش آرام تر شدزمزمھ
 ! اشتباه نداشتمی خواستم، اجازه یمن کھ اگرم م-

 : را بالا گرفتسرش
 داشتم؟-
 

 : سر تکان دادزیعز
 ... دونھی نمنویاون ا-

 : کرد و ادامھ دادی نچنچ
 ... کھ نکردهیی چھ فکراچارهیدختر ب-

 : مسعود جلو رفتریام
 ... مھی قضنی اری ھمھ مدت درگنیا...  مچارهی منم بچاره؟یب-
 ...ی تلاش نکرددی کھ بایلابد اونقدر-
 ...یدونی نمیچی شما ھزیتلاش؟ عز-
 ! بگو تا بدونم-

 : تکان دادسر
 ...زنھی ھم ضربھ مھیبھ بق... زنھی ندادنت بھت ضربھ محی توضنیھم-

 :دی مسعود نالریام
 !اد؟ی مشی پی مسئلھ انجوری ادونستمیمن چھ م-

 .دی را بالا فرستاد و از اخم دست کششی ابرو ھازیعز
 ..حلش کن! دست بجنبون...  شدهینجوری ایدونیحالا کھ م-
 : قدم جلو آمدکی
...  جانری امدمی کشی نمشی حرفشو پ،ی فراموشش کرددونستمیاگھ م.. اگھ اون قاب عکس اونجا نبود-

 ...یول
 :دی کرد و چرخمکث

...  کنداشیپ.. بگرد...  اشیپس برو پ...  علاقھ ت ثابت کردهنویا... ی ارزششو داره کھ درستش کنیول-
 ! اگھ فرصت ندادیحت...  بده براشحیتوض

 
 :دی رسی مسعود مری بھ گوش امشی آشپزخانھ خارج شده بود اما صدااز
 ! تکرار ندارنی فھمی کھ رد بشن و تموم بشن، تازه منیھم!  بارنھی فقط زا،ی چیبعض-
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 اش را بھ کف یشانیپ.  و نشستدی کشرونی ھا را بی از صندلیکی.  بوددهی مسعود خواب از سرش پرریام
 وقت بود یلی خودش خی سند بود، ولزیحرف عز.  گرفتنیی پازی داد و چھره اش را سمت مھیدستانش تک

 چھ را از دست ی فھمی کھ رد شوند تازه منیھم!  تکراری پخش زنده اند و بزھا،ی چی دانست کھ بعضیم
 ! زندی ذوقت می بودن ِ کف دستانت، توی و خالیداده ا

 اگر لازم بود دوباره بھ یحت.  کردی در لندن پرس و جو مگری از چند نفر ددیبا.  زدی بھ آسانا میلیمی ادیبا
 کلاف سر درگم را بھ نی جا مانده بود و سر نخ ای کسدیشا. دی کشی سرک مکی رفت و از نزدیانجا م

 دانست ی پا گذاشتھ بود، مریھا را ز  لندن و فرودگاهشی بود کھ پا بھ پایالبتھ اسانا ھمان کس.  دادیدستش م
 فرستاده شی را براایچھ خوب کھ عکس مان.  نشستشی لبھای رمق روی بیلبخند.  استریگیمثل خودش پ

 تر ریاما حالا باور پذ..  تاب ماندن نداشتھیی مسئلھ ھانی از چنای کرد مانیان موقع تصورش را نم.. بود
 ی جھنم شده و آن قدر خودخورشی براای دانست دنی مده،ی رسھنش اشتباه بھ ذیکر کھ فیبھ ھر صورت. بود

 بھ یزی از ھر چشتریب.  مقصر دانستن ِ او نبودایفعلا بھ فکر حق دادن !  برگردد تھرانکراستیکرده کھ 
حالا !  ناممکن استزھا،ی چیلی کند کھ تکرار ِ خیادآوری شی کند و براشیدای پدی کرد کھ بای فکر منیا

 ! کرده باشدنیی تعشی براری نظی بی ازهیانگار مشوقش جا... شتریبھ تلاش ب اصرار داشت
 با شی اگر شده قرار فردایحت.  کردیدرخواست م... یزی ھر چی کرد؛ فرصت، بھ بھای مدای را پایمان

 شد، حامد را با دعوا و یاحمد نم! فردا روز ِ اخر بود!  رفتی ِ احمد مدنی کند، بھ دی را منتفھیرضا و بق
 ِ جمعھ را نشانش دی و خورشدیکش ی مرونی بھی را از سانایاما ما... دی خری بھ جان مشی ِ احتمالی کشقھی
 ! دادیم
 
 
 
 

 شده بود ، البتھ، با داریزود تر از ھمھ ب!  کرد کھ باشدی منی طور تلقنیحداقل ا!  بودی خوبی ِ جمعھ روز
 ! قرمزیچشمان

 . نشی ماشچیی اش را برداشت و سوی فقط گوشفش،ی کاتی محتوانی ماز
 چشمک شی تابلو، برای کھ اسم ِ رونیھم!  ِ استفاده را بردتی ھا نھاابانی خی و صبح جمعھ از خلوتدیجنگ

 "  دامادریم: " ندی مانده، چشم چرخاند تا بھتر ببی قھی ھمھ دقنیِ تفاوت بھ کش آمدن ای زد، بیم
 

 ی از تابلو ھایخبر.  پارک آنجا راحت تر بودی کردن جادایپ.  شدی ِ بعدابانی و وارد خدی کشی ِ راحتنفس
 ! بودنشی تری انتخاب دم دستنی مسعود ِ عجول، بھترری امیپارک ممنوع نبود و برا

 
 کھ وارد نی جلو رفت و ھمیشتری بی را با عجلھ ی قدم ِ بعدستیب.  گذشتابانی شد و از عرض خادهیپ

 نیا!  آمدندیِ جھت کش می ھا بھیثان...  انداختی اش نگاھیبھ ساعت مچ... کردیآسانسور آرام حرکت م
 ! بود؟دنی نرسیراه برا

 ِ مجتمع شد، آه ی خودیِ کش امدن ِ بنی پدال گاز فشرد، با ای را روشی شد و پاشی کھ سوار خودرونیھم
 ! بودندلی جمعھ ھا تعطی ھمھ م،ی روز ِ تقونی روز تا اخررنیاز اول! امروز جمعھ بود. از نھادش برخاست
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 ِ یبھ خود" الماس . " ندی آن ھا را ببیُ جلو تر رفت و گردنش را چرخاند تا از دور بتواند برد گالریکم
 را دشیام... کردی زد و حال را خراب می چشم می در و کرکره اش توی اما قفل ِ رودی درخشیخود م

 ! کردی مرانیو
 ... ای انگشتانش چرخاند و فکر کرد دوباره بھ خانھ سر بزند نی را بچییسو
 ! بھتر بودنیا...  رفتی احمد ناچار بھ سراغ حامد میبعد از خانھ .  را بھ دندان گرفتنشیی پالب

.  بودانی شد و اسم ِ رضا و عکسش نمای اش روشن و خاموش می گوشی کھ شد، صفحھ شی خودروسوار
.  نبودیادی زی احمد فاصلھ ی تا خانھ نجایاز ا.  تماس را پاسخ بدھد استارت زدنکھیو بدون اسر تکان داد 

 ! بودیاما فرصت ِ جمع بند
 : کردی کلمھ ھا را انتخاب منی کرد و بھتری خودش زمزمھ مبا
 ..."دهیحتما منو راه م...  درو باز کنھلایاگھ ل... سـلام"

 !" کنھی بخواد دعوا کنھ؛ سکوت منکھی از اشتریاون ب... نھ. "  احمد را بھ خاطر آوردی ذھنش چھره در
 : تکان داد و راھنما زدسر

 " خونھ اس؟ایمان"
 :دی و کلافھ تر، چشمانش را مالدی بھ صورتش کشیدست

 " خونھ اس؟ایمان... ستی اصلا خوب ننیا"
 . حال تر شدی اش بی دستپاچگاز
 
 "؟...ت ھمھ وقنیبعد از ا"
 : داددی خودش نوبھ
 ! "ستی نییھوی ھم یلیپس خ.. . دهی رفتھ و پرسشھی ھم ھمنایم"

 ی متر آنطرف تر در و زنگ خانھ انتظارش را مکی.  چشم دوختنشی خانھ و در پارکی بھ نماناباور
 نبود جز زی چچی بھ ھدشیام.  پرداختای مانی باز خانھ بھ جست و جوی پنجره ھاانیبا چشم م... دندیکش

 ! نباشدیخود ی ِ بینی بھ مقدمھ چیازی نگری و دندی ببی اتفاقیلی ھمان جا باشد و خای ماننکھیا
 مقدمھ مثل ناجور یوقت کم آورده بود و تمام ِ انچھ کھ اماده کرده بود ب!  آمدیِ کش نمی خودی زمان بحالا

 . ھم فشردی را محکم روشیپلک ھا.  آمدی قسمت گفت و گو بھ نظر منیتر
 ... "سلام آقا احمد"

 !دی شنی جواب سلامش را نماحتمالا
 ..." بوده تای مدت فرصت خوبنیا...  می سوء تفاھما رو برطرف کننیایب" 

 ِ کم کم بھ وجود ی شد و بدون اجازه دادن بھ دو دلادهی پنیاز ماش.  ِ مقدمھ شدالی خی و بدی کشیقی ِ عمنفس
 ی در خانھ ای وقت از روز کسنی جالب نبود کھ ای پر از سکوت بود و آنقدرابانیخ. آمده، زنگ را فشرد

 ! مھی ِ نصفھ و نیلی فامی رابطھ نیآن ھم با ا... را بزند
 بود کھ حسن در دهی و غر زدن نچرختی گلھ و شکایزبانش برا.  داشتی ھم با او سر ِ ناسازگارمی تقویحت

 : پخش شدلای لیشتھ شد و صداو بھ دنبال ان اف اف ھم بردا. را باز کرد
 
 د؟یی بفرماھ؟یک-

 مسعود سلام کرد اما حسن رو بھ اف اف جواب ریام.  بودستادهی مسعود اری مرتب و آماده مقابل امحسن
 :داد
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 .ُمن درو باز کردم خانم-
  حسن آقا؟ھیک-

 .دی مسعود رسری و بھ امدی حسن چرخچشمان
 .سلام-

 !شدی ھم محسوب نمییش آمد گوخو...  رنگ نداشتی از مھربانسلامش
 : مسعود ابرو بالا اندختریام
 ... بد موقع مزاحم شدمدیببخش-
 و مقابل دیحسن سمت اف اف چرخ.  مشخص بودشی نامحسوس ِ نفس ھایاز صدا...  کردی گوش ملایل

 دی نرسھی ثاننی بود بھ سومنیمھم ا!  نھ، مھم نبودایبا ابرو اشاره کرد .  نگاه کردھی چند ثاننشی ِ دوربیچشم
 : زبان آمدبھ  مسعود کلافھ ترری و امدی اف اف بادستگاه بھ گوش رسی برخورد گوشیکھ صدا

 ھستن؟...  نامجو یآقا-
 : بودراھنشی پنی سرگرم آستحسن

 ...نھ-
 : جا بھ جا شدی مسعود کمریام
 .حتما خونھ ان... جمعھ اس امروز-

 : با اخم سر بلند کردحسن
 .ستینخانھ !  جوانستین-

 : را با زبان تر کردشی مسعود لب ھاریام
 
 .. درست کنمیریقصد ندارم درگ-

 : گشتی بھتر می کلمھ دنبال
 ...فقط اومدم... ی ناراحتای... -

 : مھلت ندادحسن
 ؟یقبول دار! ستی نگمیمن م... یاگر با صاحب خانھ کار دار-

 : تند بودی ھابی و خم و شچیُ کھ انتخاب کرده بود پر از پی گرد نھ انیا!  مسعود چاره اش ناچار بودریام
 خب کجان؟-

 :دی بلند کشی آھحسن
 ! گفتنیخودشان بھت م... ی مسعود، اگر لازم بود بدانریآقا ام-

 را ی ِ کسیاما زندگ! سابقھ اش خراب نبود.  خوردی ھا از کجا آب می نامھربانی دانست ای مسعود مریام
...  ِ عمدری اگر بھ غیحت!  نبودیُ جرم کمنیو ا...  شدی خانھ محسوب منی ِ ایُسوگل بود کھ ختھیبھ ھم ر

 ! اگر نادانستھیحت
 ... دارمیآقا حسن کار مھم-

 . دادی کرده بود و جواب نمسکوت
 ... کجاسنیبھ من بگ-

 : بھ زبان آمدی با لا الھ الا اللھحسن
 . بکنن پسر جانشانویبذار زندگ-

 : گرفتواری مسعود دستش را بھ دریام
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 شھ؟ی می وسط چنی ِ من ای زندگ؟یپس من چ-
 

 : سر تکان دادحسن
 ! خانھ رو سپردن دست ما و رفتننیا! ستمی نیمن کاره ا-

 "رفتن؟...  و احمدایمان! "  مسعود جمع بستریام
 کجا؟-

 :دی مسعود دوباره پرسریام.  دوباره سکوت کردحسن
 ؟!با ھم کجا رفتن؟-

 : دوباره نام خدا را بھ زبان آوردحسن
 !ھول نکن پسرجان... با ھم نرفتن -

 : مسعود آب دھانش را قورت دادریام
 نجاس؟ی ھست؟ اایپس مان-

 . مسعود باورش شدریرا انقدر با تحکم گفتھ بود کھ ام" نھ "  حسن
  آقا احمد کجان؟نیبگ..  خبیلیخ-

 : کردمکث
 !کنمیخواھش م-

 : کردی دستشی مسعود پری بزند کھ امی دھان باز کرد حرفحسن
 !اصلا من پسر خودتون! بھ خاطر من... گھینھ بھ خاطر کس ِ د-

 :اما دوباره ادامھ داد.  کھ زده بود ھر دو متعجب شدندی حرفاز
 ھمھ نیا..  سوء تفاھمو برطرف کنمنی انی کنم شما کمک کنی خواھش مست؟ی بس نیفی ھمھ بلاتکلنیا-

من قول ...  آقا احمد کجاستنیشما بگ! نی ھم بھ من ندادکی فرصت کوچھی چکدومتونی ھیمدت گذشتھ ول
 سراغشو گھید! ھ تمومگھیاگرم نھ، د..  اگھ حل شد کھ شدنمشون،یبب..  امروز مزاحمشون بشمنی ھمدمیم
 .رمی گینم

: " دیچی در ذھنش پزی عزیامش کند؟ صدا را داشت کھ تمنیواقعا دل ا!  با خودشی حتی حجت ِ ناگھاناتمام
 ! " تکرار ندارنزای چیبعض
 . مردد شده بودی کمحسن

 ... اگھ من بگم و-
 : ماندرهی مسعود خری امی چشم ھابھ
 ؟یاگھ من بگم و بد تر شھ چ-

 : اش زدنھی مسعود کف دستش را بھ سریام
 گھیجوابمو کھ بده، د...  سوال دارم ازشھیندارم؟ من فقط !  شمای اعتبار دارم برایھنوز اونقدر-

 ...شمیمزاحمشون نم
 : کرددای پی راه ِ فرارحسن

 ...ریخب شماره اشو بگ-
 : کمرنگ شددشی و نور امدی مسعود آه کشریام
 ... حسن آقای دونیخودتم م..  ندارهری تاثیتلفن-



              @donyayroman                 طعم شیرین رمان                              رمان حصار فاصلھ

 318 

 وار بود دی آمد، امی مشیھر چھ پ.  مسعود را از نظر گذراندری و قامت امدی کشششی بھ ری دستحسن
 ! داشتھ باشدی جز طوفان و سونامیتیماھ

 
 ی تنھا صندلیدمغ تر از ھر وقت!  از دو نفر را نداشتشتری جمع ِ بی و حوصلھ دندی خندینم!  بودکلافھ

 . کوتاه بلغور کردی و ھمزمان با نشستن، سلامدی کشرونی مانده را بیباق
 ھم بعد از جواب سلامش ابرو بالا دینو. رضا سلامش را جواب داد.  کردی با سوء ظن نگاھش منایم

 : بھ زبان راندیگری دی سلام، کلمھ یسپھر اما بعلاوه .  و اشاره بھ رگبار بستمایانداخت و رضا را با ا
 
 ؟یخوب-

.  بودنای ضرب گرفتھ بود و حواسش بھ نگاه ِ دشمن دار ِ مزی میرو. کردی می بازچشیی مسعود با سوریام
.  نظر گرفتھ بودری مسعود را زری اعتنا بھ او امی بنای اشاره کرد کھ محافظھ کار باشد اما منایسپھر بھ م
 : را صاف کردشیرضا صدا

 ؟...یای نمیگفت-
 

 : با لبخند وارد گود شدسپھر
 ...ی اومدیخوب کرد-

 : گفتدی مسعود سرش را بالا گرفت و رو بھ نوریام
 !سوژه تون خودش اومد-

 :دی را جونشیی سر تکان داد و لب پارضا
  مسعود؟ری امھیسوژه چ-
 ری از امی کرد لحظھ ای را منتشر می شده اش را کھ ھمچنان خشم داشت و دشمنکی چشمان ِ بارنایم

 ای مسعود کھ از دنریام.  ماندرهی مسعود خری امیدوباره چشم چرخاند و رو.  رسانددیمسعود گرفت و بھ نو
 :ستادی اکبارهی از دست داد و اریبھ ستوه آمده بود اخت

 ! منو بزنایب-
 :گفت.  خشم را از چشمانش نگرفتنایم
 !دست بردار-

 : کردیانی تر شد اما رضا پادرمی مسعود جرریام
 چتونھ باز شما دو تا؟...  بابایا-

 نی چشم ھا و انی ِ افیاما حر.  بودای با کل ِ دنین دشمی تنھ آماده کی جلو داده بود و نھی مسعود سریام
 .انتظار و قول ِ بر باد رفتھ را نداشت

 . را صدا زدنای مسپھر
انتظار رحم و مروتم نداشتھ ! ی مسئولیای بنییپا... یبالا بر! رمسعودی امری بھ خودت نگافھی قینجوریا-

 !ی بھ ھمھ چیباش کھ گند زد
 : سر خود زدی مسعود پوزخندریام
  باشھ؟شی دومنی کھ ایسرکار خانوم کدوم محکمھ رو بھ سر انجام رسوند-
 :دی کوبزی کف دستش را بھ منایم
 !رسھی بھ سرانجام نمیچی ھ،ی باشھی سر ِ قضھی تو یتا وقت-
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 : مسعود شروع کردری برسد، امی بھ گوش کسشی را صدا زد اما قبل از آنکھ صدانای متی با عصبانسپھر
 ! کنیخودتو خال..  بزنایتو ھم ب... ھمھ زدن-
 : گره اخمش کورتر شدنایم
 ..یتو اگھ مرد ِ خوردن بود-

 : بار مھلت ندادنی ارضا
 ! بابانی دانشگاه رفتھ ای ھم؟ نا سلامتی بھ پروپانیدیچیچتونھ مثھ سگ و گربھ پ-

 : مسعود را دعوت بھ نشستن کردری و امستادی ھم اسپھر
 ..میحلش کن... می کمکت باشمی خواستیروز م سرمون امریخ-

 : مسعود نشست و دستش را پس زدریام
 !ای مانیطفل... ی آخن؟یگفتی میچ... دی کنفی تعردییبفرما... خب-

 : چشم دوختنای مبھ
 !یگند زد بھ ھمھ چ!  رو بھ ھم زدی الاغ ھمھ چیپسره -
 : کردیانی بزند، اما رضا پادرمی دھان باز کرد حرفنایم
 ! برات متاسفم؟ی کنی فکر مینجوریا-

 : مسعود سر چرخاندریام
 !دمی و شندمی نشونھ اش رو دھی الان نیھم-
دلش .  خوردی بود، بھ ھم می کھ خالای مانی و جازی میحالش از ھوا.  حرف بزنددی چرخی زبانش نمنایم

 . خوردی گردن کلفت بھ ھم می ھای چند مترنیاز ا
 ..اگھ.. شما ھا-

 :دی کوبزی می مسعود کف دستش را محکم روریام
 ؟!ی رو مقصر بدونھی بقی خوای میتا ک... نای زنھ می مشی نگاھت آدمو آتنیا-

 : اش رساندنھی را بھ سدستش
! شھی درست نمیچیھ! ستی جا بند نچی دستم بھ ھگھی الان دیول! یمن گند زدم بھ ھمھ چ.. من مقصر-
 ... کنھیبد ترش م..  کنھی رو حل نمیچی نگاه کردنت ھینجوریا

 : بلاخره بھ حرف آمددینو
 !ھی دعواتون سر چدمیمن نفھم-

 بھ پوزخند شی مسعود لب ھاریام.  سکوت کنندکبارهی ی بود تا ھمگی نقطھ ، سر خط؛ کافی جملھ نیھم
ن  ای و حالا نم اشک جادی جوی لبش را منایم.  بودی حال تر از ھر وقتی داد و چھره اش بی نمتیرضا

 :با بغض بھ حرف امد.  را در چشمانش گرفتھ بودنھیخشم و ک
 ...نی ستون شماھا مردریخ-

 : رساندنای انداخت و دستش را بھ دست لرزان منیی سرش را پاسپھر
 قول ی کنیغلط م... ی انجام بدی تونی رو نمی کاریوقت! سوپر من ِ احمق!  بھ تو بوددمیمن ھمھ ام-
 ...یدیم

 لرزش نی مسعود اریاما ام. اوردی بھ زبان بی کرد کلمھ ای لرزش داشت و جمع ِ پسر ھا جرئت نمشیصدا
 ..."شیصدا...  کندی مھی گری ھم وقتایمان. " کردی تصور میگری کس ِ دیصدا را برا

 . کف دستش را بھ گونھ اش رساند تا اشکش را پاک کند؛ بھ خودش مسلط شدی و وقتختی صدا اشک ریب
 ... شھر رفتھنیاز ا! ستی خراب شده ننی تو اایمان..  نشدیول..  زدمیھ ھر درمن ب-
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 . را صاف کردشی مسعود صداریام
 ..شھی مشخص مگھیتا چند ساعت د-

 ری امی بھ شانھ یسپھر سرش را بالا گرفت، رضا دست.  اش را رھا کردی کردن با گارد گوشی بازدینو
 . بودنایمخاطب خاصش، م.  مسعود دوختریُ با بھت نگاھش را بھ چشمان امنا،ی و مدیمسعود کش

 ...رمیگی پرسم و جواب می شده، میھر جور...  پدرششی پرمیم-
 : دل خودش زمزمھ کردی کرد و حداقل برامکث

 !مطمئن باش-
 :دی بھ صورتش کشی دستی با ناباورنایم
  کجاست؟ی دونیم-

 : مسعود سر تکان دادریام
 ...زیپرو...  دوستشیخونھ -
 
 
 

 : دلش را پس زدی شده توختھی ِ ردی شد و تمام ِ امالی خی بالا رفتھ اش را بی ابروھانایم        
 

 ...گھینم...  مسعودری امگھینم.. دمیمن ازش پرس-         
 : را تر کردشی مسعود لب ھاریام        
 کنم؛ داشی پای کنم کھ بلاخره ی مبشونیتعق...  در خونھ شوننمیشیاونقدر م... گھی مزیاونم نگھ، پرو-         

 ! خودشون بگن کجاسای
 اوردهیو اصلا بھ خاطر ن.  استزی پروی بود کھ احمد در خانھ دهیبھ ذھن خودش نرس. دی لب برچنایم        
 : دلش را دامن زدیذوق ِ بھ وجود آمده !  ِ تنھاستزی پرونی احمد، ھمکی فابرقیبود رف

 ..بھ منم بگو... ی آوردریآدرسشو کھ گ-         
 :سپھر سر تکان داد        
 ... مھلت بده فعلانایم-         
 : بھ حرف آمددینو        
 گھ؟یچرا چند ساعت د-         
 : مسعود لب زدریام        
 !مھمون دارن-         
 ِ یری از سر گی بلندش برای ِ حامد بود و صدای کشقھیآن ھم !  فکر کردندزی چکیو با رضا بھ         
 !دعوا

 : کرددییرضا تا        
 ..عصر کھ مھموناشون رفتن، برو... یخوب کرد-         
 :دی رسنای می مسعود سر تکان داد و دوباره بھ چشم ھاریام        
 ؟یدی محیچرا ھمش دعوا با منو ترج-         
 : زدی زھرخندنایم        
 !محرکتھ...  دارهریدعوا روت تاث-         
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 ی و گفت و گو ھاریدر ذھنش تصاو.  مسعود ابرو بالا انداخت و منتظر شد تا غذا سفارش دھندریام        
 ! ِ زنگی زنگای...  ِ رومی رومای.  کردی و تجسم مدی چیعصر را م

 
 
 

ھمراه با . رافش را از نظر گذراند فرمان برداشت و اطی بوق، با رخوت سر از روی صدادنیبا شن        
 مھمان کرده تا ھم ی اقھی چند دقی بود؛ بھ خاطر آورد بعد از ناھار خودش را بھ چرتدهی کھ کشی اازهیخم

 . تمام شودیوقت بگذرد، ھم حامد و فاطمھ از آن خانھ بروند و مھمان
 . ماندی حرکت باقی بی ساعت، لحظھ ادنی را بھ ھم زد اما با دشیپلک ھا        

 !"یوا        " 
 و کلافھ استارت زد و یعصب!  بود و حالا پنج بعد از ظھر بوددهی ساعت خوابکی قھ،ی چند دقیبھ جا        

 ! بوددنی نرسی راه برانیا.  گفتن کردراهیشروع بھ بد و ب
 کرد تا ی را صاف مزی حساب ھمھ چدیبا! امروز روز ِ آخر بود! سرعتش بالا بود، اما مھم نبود        

 ی از کف ماری شد، اختی کھ بھ گوشش تکرار منای می ھی گریلرزش صدا... ردیحداقل دل خودش آرام گ
  کرده وھی طور گرنی ات ھمھ مدنی کند؟ ای مھی شکننده گرنقدری ھم ھمای توانست تصور کند مانیداد و نم

... 
 

 شد و تی ھداابانی خی بھ کناره ،ییبا برخورد بھ خودرو...  یولچراغ قرمز را با عجلھ رد کرد         
 : با خودش غر زدد؛ی فرمان کوبیرو

 ؟! شدداشی از کجا پی لعنتدی پرانیا-         
 . ِ زن ِ راننده نبودی حرکتی حواسش بھ بچی بھ قسمت در راننده زده بود و ھمیمستق        
 ادهی پنی از ماشک،ی بوق از دور و نزدی توجھ بھ صداھای و بدی فرمان کوبیدو بار دستش را رو        

 زن جوان دی خودش و ھم پرانی کند؟ ھم ماشی خواست بررسی را میزیچھ چ!  نبودی بھ وارسیازین. شد
 ! ردش کردیلیبی سری شد زی بود و نمدهی کامل صدمھ دیبھ معنا
 . ھم بوددی پرای حواسش بھ راننده یاز طرف خودش چشم دوختھ بود و نیدست بھ کمر بھ سپر ماش        
 ن؟یی پادیاری نمفیخانوم تشر-         
 . کردی فکر میگری دزی بود کھ حواسش را بھ کار گرفتھ بود و جز تصادف، بھ چیدختر مدت        
 . شدادهی پی از در کناری مسعود با کنجکاوری ِ امتیدر مقابل عصبان        
 !چراغ قرمز بودا آقا-         
 ! " بوددنی نرسی راه برانیا. "  نالھ کردی مسعود با حرص سر تکان داد و از بد شانسریام        
 ری تکان داد و کنار امیسر.  راه ندادییفکرش بھ جا!  قسمت پازل بودنیدختر جوان گم شده تر        

 :ستادیمسعود ا
 ! مننیماش با نی کردکاری چنیبب-         
دختر جوان .  کردی حاشا مدیمقصر خود ِ خودش بود و نبا!  بوددهی فای ھم بیکروک!  فرار نبودیجا        

 مرد ِ آشنا، چرا ی راننده نی انکھیدوم ا..  چھ کندی ِ تصادفدی پرانی با انکھیاول ا.  شده بودھیفکرش دو سو
 ! زندی اش آشنا مافھی قنقدریا

 : مسعود بھ زبان امدریام.  شدیری و مشغول شماره گدی کشرونی بشی مانتوبی اش را از جیگوش        
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 ...دمیخسارتتونم م... ستی ھم نی بھ کروکازین.. خانوم من عجلھ دارم-         
 :الناز حواسش بھ فرد پشت خط ھم بود        
 ...من.. الو سلام بابا-         
 : با تعجب گفتکبارهیاما چشمانش خشک شدند و         
 !آھا-         
 را مھی خواست کارت بی بود و مبی مسعود دست بھ جریام. پدرش بھ الو الو گفتن پشت خط ادامھ داد        

 . حرف از جانب دختر، مکث کردنی کھ با ااوردیدر ب
 ذھنش جا یگوشھ  اش ی ِ تصادفدیلبخند داشت وپرا.  قطع کردی اجمالیحیالناز تماس را با توض        
 :نداشت
 ... مطمئن شدمگھیالان د... آره-         
 : مسعود سر تکان دادریام        
 بلھ؟-         
 ... حرف ھا بودنی تر از االی خیالناز ب        
 ...ایمان-         
  چھ خبر بود؟نجایا.  آمدی داشت از حدقھ در مرمسعودیچشمان ام        
 یکروک.  امدیبوق زدن ھا بھ گوش نم. دی مسعود پرری زد کھ برق از چشمان امیخی تاریالناز بشکن        

 ریاگر ام! دی شنی راننده را نمی غر غر ھاسی بود کھ پلی تصادفنیاول!  خوردی مواری جرز دیبھ درد لا
 ِ دی پرا زد بھینش را محکم می آمد و ماشی ھمان اول صبح مدهی انتظارش را کشیزی چھ چدی فھمیمسعود م

 ! خانمنیا
 !گھی دی مسعودریتو ام... درستھ.. آره بابا-         

 
 . اش نالھ بکندیدعوا کند و از بد شانس...  بخنددھ،ی گرنی خواست بی مسعود مریام        

 
  شما؟ی شناسیخانم منو از کجا م-         
 : را حدس زدھی بودن ِ قضی بد بھ ذھنش خطور کرد و سر کاریفکر ھا        
 ...من کھ گفتم خسارت-         
 : اش را دوباره کنار گوشش رساندیالناز گوش        
 ؟! آقارهیگی خسارت مای از نامزد مانیک-         
 ییزمزمھ ھا...  خوردی از کجا آب میی آشنانی ادی فھمیحالا م!  بودشی مسعود سر جاریعقل ام        

 کرد و سرش را بالا یبلاخره خداحافظ.  سرگرم حرف زدن با پدرش بودالناز. نامفھوم با خودش داشت
 :گرفت

 
 ؟یشما خوب-         
 : را تر کردشی مسعود سر تکان داد و لب ھاریام        

 
 ؟یدی ندبی آس؟یشما چ-         
 : بھ حرف آمدعیالناز سر بالا انداخت و سر        
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  خبر؟ معرفت ما چھی دوست بنیخب از ا-         
 :و پشت بندش اضافھ کرد        
 ن؟یخبر داره برگشت-         
 !از کجا؟.  اش را خاراندقھی مسعود برگشتھ بود؟ شقریام        
 بلھ؟-         
 . رنگش از دور مشخص بوددی با موتور سفی و رانندگیی راھنماسیپل.  انداختابانی بھ خیالناز نگاھ        
 جابھ جا ای گرفت و با مانیھمون کھ انتقال! ای مانیمیدوست قد. النازم..  نکردمی خودمو معرفدیببخش-         

 ...گھیشد د
 ؟ییانتقال؟ جابھ جا!  نداشتیاری درصد ھم احتمال ِ ھوشکی غرق شده بود کھ یی مسعود در کماریام        

  کار بود؟یالناز کجا
حتما اشتباه :" کردالیخی جملھ خودش را فعلا بکیودروھا، با  بوق خی صدادنی و خوابسیبا آمدن پل        
 "!گرفتھ
 "! اختلال حواس دارهدی شاچارهیب:"با ترحم بھ دختر نگاه کرد و فکر کرد        
 شتری نبود و ھر چھ بشتری آمده بود فرصت سوال و جواب بسیچون حالا کھ پل.  راه بودنی بھترنیا        
 . تر بودجھی نتی بکرد،یفکر م
 ...ومدهیوگرنھ راه کھ بند ن... راننده ھا شلوغش کردن آقا-         
 و الناز سی پلیمتوجھ سوال و جواب ھا.  آمدی نمرونی بالی لحظھ ھم از فکر و خکی مسعود ریام        

 درست زیپس چرا ھمھ چ... نبودشی دختر حواسش سر جانی اای بود یاگر تصادف...  بودیاگر اشتباھ. نبود
!  بودبی نبود بلکھ غراشتباه ییزھای چکی وسط نیفقط ا... اینامزد ِ مان...  مسعودری آمد؟ امیبھ نظر م

 ! ِ ذھنش ، کار دستش داده بودیی دست و پای خبر بود و بی مسعود بریام. .. ییجابھ جا... یانتقال
...         

 ن؟ی برگشتدونھی نمای ماننیگفت-         
 . آمدرونی ناخوداگاه بھ زبان راند و از افکارش بیـ" ھان"مسعود  ریام        
 ! نبودسی و پلی بھ کروکیازین...  کنمیمن گھ گفتم خسارتشو پرداخت م-         
 : انداختدشی بھ پرایالناز نگاھ        
 !رمی درصد فکر کن من خسارت بگھیشما .. دیینفرما...  دیینفرما-         
 : را صاف کردشی مسعود صداریام        
 ...نیزنی حرف می از انتقالن؟ی جابھ جا شدایشما با مان.. شمیمن متوجھ نم-         

 
 :الناز تعجب کرد        

 
 ن؟ی متوجھ نششھیمگھ م... آره-         
 : شدنھیدست بھ س        
 رو بدون شما تحمل نجای تونستھ اینم. .. لندن نیری افتھ کھ شما می می بھ فکر انتقالی از وقتایمان-         

 ...! کنھ
 : زدی زورکی مسعود لبخندریام        
 ؟یشناسیاز کجا م... منو-         
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 :الناز با ذوق جواب داد        
 ... عکس شما رو نشونم دادهایمان! عکس-         
 . کردی کمکش ماری دانست کھ بسی مییزھای دختر چنیا.  نداشتی شکگری مسعود دریام        
 ...ی گفتی میداشت... خب-         
 :الاز بلبل وار ادامھ داد        
 ! خوش گذشتھای بھ مانیمن مطمئنم تا الان کل...  ھی شھر قشنگھیاروم-         
 ھ؟یاروم-         
 : بود کھ الناز متعجب شدادی مسعود آنقدر زریُبھت ام        
 ؟ی دونستینممگھ ... ھیآره اروم-         
 ی احساس تعجبش را فرو خورد و با کنجکاویالناز کم.  کردی مسعود مشکوک بھ الناز نگاه مریام        

 :دیپرس
 ؟ی دونستینم-         
 : بھ خود مسلط شدی مسعود دست حادثھ را گرفت و کمریام        

 
 .. دونستمیم... چرا-         
 :الناز شک داشت        
 ...یول-         
 : وارش را ادامھ دادی مبتدی مسعود ابرو بالا انداخت و نقشھ ریام        
 ...پس با شما جابھ جا شده...  نگفت کجایول...  مونھیگفتھ بود تھران نم-         
 : زدی زورکیالناز لبخند        
 ...آره-         
 : مردد ادامھ دادیکم        
 ...سرش گرمھ.. . گھیکارشم داره د-         
 :سرش را تکان داد و شکش را کنار گذاشت        
 ...اگھ بدونھ... نی دونھ شما اومدینم-         
 : مسعود دستش را جلو برد و مقابل صورت الناز تکان دادریام        
 !نھ... نھ-         
 :چشمک زد        
 .. کنمرشی غافلگخوامیم-         
 : زدید بانمکالناز لبخن        
 !یھر طور راحت... باشھ! آھان-         
 کمتر ی برایری خی حادثھ نطوری شد؟ ای بھتر مگر منیاز ا!  بھ پا بودی مسعود در دلش عروسریام        

 : را بھ ھدف زدرشی تنیآخر...  آمدی مشی پیکس
 ؟یدیآدرس شرکتشو بھ من م-         
 : را کج کردالناز لبخندش را خورد و سرش        
 ...نیحتما آدرس خونھ و دانشگاھشو دار-         
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 : مسعود وا ندادریام
 
 ... کنمرشی تو محل کارش غافلگخوامی میول... آره دارم-

 نی قسمت ِ اکی. دی لنگی کار می جاکی.  تفکر گفتی از رویـ" آھان" کرد و کی چشمانش را بارالناز
 افتاد؛ با شی ابروھانی بی سطحیاخم! دی رسی نمی اجھی کرد بھ نتیاما ھر چھ فکر م! ماجرا شاخدار بود

 ی بھ نامزدش، اشکالشآدرس دادن ِ محل ِ کار ِ دوست!  بھ او نداردی ماجرا ربطنی کرد ایخودش فکر م
 ! ھم بشودای ِ مانی موجب اتفاقات خوب و شاددیشا! ندارد

 
 : تکان داد و مطمئن جواب دادسر

 !البتھ... آره-
 ! بند بودنی زمی گرفتن آدرس روی بھ واسطھ شی کرد و پاھای ھوا پرواز می روی مسعود از شادریام
 

 متوجھ ی کسداری دنی را بھ الناز سپرد و دوباره و دوباره اصرار کرد از امھی را کھ گرفت، کارت بآدرس
.  را از دست بدھدایمان ِ یری خواھد غافلگی دست و پا کرد و گفت امروز تازه برگشتھ و نمیبھانھ ا! نشود

 بی ترتیی شد و در ذھنش لباس ھادیا کند، سوار پری را شاد مای ماننکھی زد و خوشحال از ایالناز لبخند م
 شد و سوار شدن بھ ی سفر می از ھمھ جا کم کم اماده خبری اما، بایمان.  بپوشدای مانیداد تا در عروس

 بماند و ھی در ھمان ارومای خودش سبز ببند یو ھنوز دو دل بود برگردد و طھران را با چشم ھا... مایھواپ
 !د کدامشان ندھچیفرصت ِ آخر را بھ ھ

 
 ی بود و در ذھنش چمدان مدهی نفس ھمھ را دوکی.  شد و از پلھ ھا بالا رفتادهی پی از تاکسی خوشحالبا

 !بست
 بلند داد و سمت یسلام.  و سپھر، تعجب نکردنای مدنیبا د. در قفل چرخاند  را دی و کلستادی در واحد امقابل

 را ای آمدن از اتاق، قاب عکس مانرونیوقت ب. دی طول نکشی اقھیبستن ساکش پنج دق. اتاقش راه افتاد
 . بھتر دادی ِ روزھادیبرگرداند و با لبخند بھ خودش و دلش نو

 ؟یکجا بھ سلامت-
 :سپھر بھ حرف امد.  باشدانی شد تا بھتر شاھد جرزی خمی ننای و مدی بھ دست پرسینی سزیعز

 ؟یدی نامجو رو دیاقا-
 . کردی ھم پر سوال نگاھش مزیعز

 !نھ-
 : چھره اش رنگ غم گرفتنایم
 ؟یریپس کجا م-

 : صورتش وسعت دادی مسعود لبخندش را بھ پھناریام
 !ای دنبال مانرمیم-

 مانده بود کھ حاج حسن با جھی نتی بشانی کنجکاویچرخھ .  کردندی م را نگاهگریکدی نای و سپھر و مزیعز
 : در راھرو ظاھر شدحشیتسب

 ! سلامکیعل-
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 :دی مسعود بھ سمتش چرخریام
 !ییسلام دا-
 

 : مسعود شد و با دلھره بھ ساکش نگاه کردری گفتن ِ امیی ِ داالیخیب.  حسن ترس برش داشتحاج
 
 کجا؟-

 ! باشد مقصد ِ مسافرشی حوالنی اش را خورد و دعا کرد ھمی سلامتبھ
 : مسعود دوباره گفتریام
 
 ...ایدنبال مان-
 :دی با التماس پرسنایم
  کجاس؟؟ی کردداشیمگھ پ-

 : مسعود سر تکان دادریام
 ...آره-

 : و بالا گرفتدی کشرونی را بی کاغذبشی جدر
 !ھیاروم... نجاسیا-

 : را صاف کردشی حسن صداحاج
 !ھی بھ چی اصلا چمینیبب..  کنفیتعر... نی بشریحالا بگ-

 : ساکش را در مچ محکم گرفتی مسعود دستھ ریام
 ... شھ اخھی مرید-
 : اکراه ادامھ دادبا
 .. تصادف کردهنممیماش... زهیچ-

سپھر چشمان ِ درشت شده اش را چرخاند و بھ حاج . دی کشیفی ِ خفنی ھنای بھ گونھ اش خورد و مزی عزدست
 : زدیحرف م. حسن رساند

 !نمی حرف بزن ببقھی دو دقنیتصادف؟ بچھ بش-
 
 : رفت و نشستی خالی مسعود با ساکش سمت کاناپھ اریام
 ... تصادف کردمی خانومھیتو راه با -
 مسعود رسانده بود و نشستھ ری امیحاج حسن خودش را بھ رو بھ رو.  کردی گوش مستادهی ھمان طور انایم

 . بھ دست منتظر بودینی ھمچنان سزیاما عز.  کردیسپھر با دقت گوش م. بود
 ... آشنا در اومدیاتفاق-
  مسعود؟ری امیالان خوب-

 : چرخاند و لبخند زدزی مسعود سرش را سمت عزریام
 ...شھیتا فردا درست م...  گاسری تعمنیالانم ماش...  بودکی تصادف کوچھی! خوب ِ خوب.. زیآره عز-
 :دی پرسنایم
  بود؟یاون خانوم ک-

 : انداختی مسعود بھ ساکش نگاھریام
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 !ایدوست مان-
 : رساندنای را بھ چشمان ِ ناباور ِ مچشمانش

 جا بھ جا شده و ای با مانشی رو بھ رو بشم کھ چند وقت پی با کسدی من بای اتفاقیلی خنی ببشھ؟یباورت م-
 !نجایتھ اومده ا گرفیانتقال

 :سپھر بھ حرف امد.  ھاج و واج مانده بودنایم
 خب؟ ادامھ اش؟-

 : مسعود سر تکان دادریام
 ...ـــی تا شب رسافتم،ی الان راه بنیھم... آدرسشو گرفتم -
 

 : گذاشت و با تحکم گفتی عسلی را روینی سزیعز
 
 !فکرشم نکن-

 : مسعود سر بالا گرفتریام
 چرا؟-

 : را دست بھ دست کردحشی حسن تسبحاج
 ؟ی دارطیمگھ بل-
 
 : ادامھ دادزیرا زمزمھ کرد و عز" نھ" مسعود ریام
 ...یریفردا صبح م-

 : مسعود وا رفتریام
 
 !زی عزیول-
 !افتیفردا صبح راه ب! کنھیفرار کھ نم... یآدرسو دار!  کھ گفتمنیھم-

 : در کاناپھ غرق شدی مسعود ساکش را رھا کرد و ناراضریام
 
 ...شھی مرید-

 : حسن حرف اول و اخر را زدحاج
 !لای واوگھی کھ دی ِ شب بریکیتو تار... یکنیتو روز روشن تصادف م-

 توانست ینم.  بودیادی راه ِ زھیتا اروم.  چشم دوخت و در فکر فرو رفتی چای مسعود بھ استکان ھاریام
 و دست بھ فرمان خودش خوش بود و نیدلش بھ ماش...  برودی الھی با ھر وسردی بگطیمنتظر شود بل

 ...اما حالا...  توانست بالا برودی کھ میسرعت
 :رونی سکوت را گرفت و از ھال پرتش کرد بی گوشھ نایم
 ؟ی بریمنم م..  مسعودریام-

 : نگاه کردنای گرفت و بھ می مسعود چشم از عسلریام
 ! کنمی مداشیگفتم پ..  گفتمیدید-
 : زدی جانی لبخند ِ بنایم
 ! بودیاونم شانس-
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 : بالا فرستادابرو
 !یستی کارا ننیوگرنھ تو آدم ِ ا-

 . شام بمانندی استکان ھا را مقابلشان گذاشت و اصرار کرد برازیعز
انگار کم کم بھ .. خدا رو شکر... مشینی کھ ببمی مسعود بودریمنتظر ام... دست شما درد نکنھ... زینھ عز-
 ! گذرهی مریخ

 : دوباره درخواست کردنایمقابل در م.  بوددهی فای بزی عزاصرار
 ام؟یفردا منم باھات ب-

 : مسعود سر تکان دادریام
 !نھ-

 :دی خشکنای ِ مذوق
 چرا؟-
 !بعد..  مطمئن بشمیبذار اول از ھمھ چ-

 : زدنای می بھ شانھ ی دستسپھر
.  زدی ذوق مینار کاناپھ ، تواما ساک ِ ک.  ھا تمام شدیخداحافظ...می افتی مسعود، ما ھم راه مریبعد از ام-

گردنش !  ماندهگری ده ساعت دقای بزند، دقدهی کھ سپی مسعود حساب کرد تا وقتری گذشت و امی مریزمان د
 :را خاراند و رو بھ حاج حسن گفت

 
 ...نیماش-

 : حسن مھلت ندادحاج
 ...ببرش...  کتمھبی تو جچشییسو-
 

 : را با اشاره تکان دادشیابروھا
 !آفتاب زد ی وقتیول-

 : مسعود نشستری کنار امزیعز
 ھ؟ی چیعجلھ ت برا-
 ...خب-

 : لبخند زدزیعز
 !رهیدر نم... نترس-
  بوده پس؟ی چیتا الان فرارش برا-
  سمتش؟یری می داردونھیمگھ م-
 ...نھ-
 ! مسعودری داره امی شده حتما حکمتری تا الان دنکھیا.. فردا برو... پس نترس-

... 
لپ تاپش را روشن کرد .  بھ اتاقش رفتشھی زودتر از ھم،ی خستگی مسعود بھ بھانھ ریام.  را خوردندشام

 ! زدی فراموش نشدنی بھ پوشھ ھایو سر
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!  آورندی کھ دمار از روز ِ ادم در میخاطرات... نوشتھ ھا... عکس ھا...  مروری داشت برایادی زیزھایچ
 آورد و زمان ِ گذشتھ را ی سر ِ ذوقش مدنشانیمسعود باز کرده بود، د ری را در دل امشی جادیاما حالا کھ ام

 . کردی مفیبھتر تعر
 ھشتھا، نام آسانا روشن ای ھمان ھفت انی نبودند، اما مادی زشی ھایافتیدر.  زدلشیمی بھ باکس ایسر
 . را باز کرد و چند بار متنش را خواندلیمیا!  بودنشانیتر
 ! " مسعودری خوام امی میمژدگان" 

 ادی بھ ی را بھ خوبزی عزیھنوز ھم کلمھ ھا.  کردیھنوز ھم از آن اصطلاحات استفاده م.  اش گرفتخنده
 آسانا ی ِ بر باد رفتھ ی مژدگاندنش،ی ِ خندلی دلنیدوم! یمژدگان.  دانست کدام را کجا استفاده کندیداشت و م

 بھ ی بھتری دانست، حتما مژدگانیز را می کھ ھمھ چحالا... دی بگوای کردن ماندای خواست از پیحتما م! بود
 بود کھ نیمھم ا!  نھای استی شدن ماندای اصلا منظورش بھ پای...  دهیمھم نبود آسانا از کجا فھم... دادیاو م
 رابطھ را از بن بست، ختم نی خواست بست ِ ای دست بھ دست ھم داده بود و جمع شده بود و مای دنیھمھ 
 ! کندریبھ خ

 ی از غربت ِ دخترش رنج نمگری دزیعز!  دانست ھم حاج حسنی را منی ازیھم عز. دی شب راحت خوابآن
... آن شب ھمھ خوب بودند...  نبودری پدرش، از مادرش دلگی ِ گذشتھ یری و پییحاج حسن از تنھا. دیکش

 ! کردی بود کھ طلوع مدی امد،ی خورشی خوب داشتند و فردا صبح، بھ جایھمھ آرزو
 

 کھ شب قبل داشت، یاما خواب ِ خوب.  زود تر از طلوع آفتاب راه افتاده بودی چند تقلب کرده بود و کمھر
 !  استراحت را داردی بی ِ دوازده ساعت رانندگتی کرد قابلیسرحالش کرده بود و احساس م

 
 : دست دادزی تشکر زد و با عزی از روی لبخندنایم
 ...میزحمتتون داد.. دیببخش-
 

رضا خواستھ بود ارام . می افتی زنگ زده بود و گفتھ بود عصر ما ھم راه منای می راه چند بارانیم        
 زی ھمھ تماس، عزنی انیدر ب! "  نیبا ھم برگرد"  اما فقط گفتھ بود دینو.  برداردیبراند و دست از لجباز

 مسعود ممکن ری امی برانیکھ ا! ود خواستھ بود آن ھم سرعت ِ کم بزی چکی.  بار زنگ زده بود کیفقط 
 !نبود

 
 آماده یحرف.  چشم دوختھ بود کھ زودتر تمام شودی خورده بود و فقط بھ جاده اییناھار را سرپا        
 ! شودی خود بھ خود جور مزی و برسد، ھمھ چندی کرد اگر ببیتصور م! نداشت
از تمام !  نبود آدرس را دوباره مرور کندازین. رد شھر را رد کی ِ وروددانیم. بلاخره جاده تمام شد        

 رو ادهینا خوداگاه بھ پ.  کرددای را پریبا پرس و جو راحت تر مس! سازه، بھتر حفظش کرده بودیفرمول ھا
 را خوب نیا...  بودی روادهی ھم اھل ِ پھنوز ایمان.  کنددای پی را ھمان حوالای ماندی دوخت تا شایھا چشم م

 و ندیبب...  کھ وقتش برسدیتا وقت...  داشتی دانست و ذوق ِ کوچک ِ بھ وجود امده در دلش را نگھ میم
 نی تربای حصار، زنی شده دور ادهی ِ تنچکی از پدی شده و بادای فرصت پنیو باور کند بلاخره ا. صدا بزند

 ! سمت ِ حصارنیا...  نفرهوان ھم د... ردیعکس را بگ
 و از ان سمت دی راحت کشی و مطمئن شد ھمان است کھ الناز نوشتھ، نفسدیتمع رس بھ مجیوقت        

 بود با ی سرگرم کننده، پسریتنھا مسئلھ .  شلوغ بودابانی بود اما خبیعج.  بھ نما و طبقاتش انداختینگاھ
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 نیاز کنکاش ب.  خوردی مشم ھم بھ چیگری دلی وسانشانی کھ در بیشماری بیمجسمھ و تابلو ھا... بساطش 
 . چشم دوختابانیبساط چشم برداشت و بھ آن سمت خ

.  خودرو ھا چشم دوختعی بھ بلوار رساند و منتظر بھ عبور سرابانی کھ خودش را از خدی را دییآشنا        
 ی حرکت کرد و بعد از بساط تابلو ھا و مجسمھ ھا، روابانیبعد کم کم مردمک چشمانش بھ آسمان سمت خ

 !خودش... ردرو قفل شد و بعدخو
 و قدرت بھ دی دی و تار ِ فاصلھ را بھ چشم مرهی حجم ِ تنی بار انیا! ستی نی تھشھیفاصلھ، ھم        

 شانیدست ھا!  عالم آرزو وقفھ انداختھ بودکی نیقد علم کرده بود و ب! فاصلھ موجود بود! انکارش نداشت
 ی اش روشن و خاموش میوش گیصفحھ .  زده بودشانیدل ھارا از ھم جدا کرده بود و رنگ ِ کسالت بھ 

 ی میی ھا، شالش را مجاب ِ رھانیسرعت ماش...  آمدیآنجا باد نم.  بودشی روبھ روریاما محو ِ تصو. شد
 ی چشمان یاما ستاره ھا... روز بود. از دور ھم ستاره داشت...  سکون بودیای درش،یاما چشم ھا... کرد
 داده بود و داشت ھی تکنیساعتش را بھ سقف ماش.  نبودارشان مانده بودند و خبر از انکی نقره فام باقا،یمان

 کم کبارهیسرعت ِ رشدش ...  رفتھنیِ دورش گشتھ و قصد ِ رشدش از بچک،ی کرد کھ پی نگاه میبھ حصار
 تنھ قد علم کرده کی دخترک، نیا! تمام نشده بود. ندی مقابلش را ببرِی گذارد با چشم ، جان ِ تصویشده و م

 ! کردی را نقض مفاصلھ بود و داشت
 

 بھ دوش یی عطر و خوش بوی گل ھا را برای ھمھ تی تنھ مسئولکی کھ ی بود و شالاتیخبر از ح        
 .دی کشیم

 نی شده بود کھ ای ِ دخترخکوبی مشی مسعود با چشم ھاریام!  خواستیقدرت حرکت داشت اما نم        
 ھمھ را شی کرده باشد اما چشم ھایراتیی تواند تغی کرد میتصور م.  خو گرفتھ بوددنشیوقت، بھ ندھمھ 

 ! کردتی تثبیریی تغھر ی را ورای مدت ِ فاصلھ را دور انداخت و با غرور، عشق و دلدادگنیا. نقض کرد
... ِ ھا را دعوت کند بھ کش امدنھی و از تھ دل ثانردیبغل بگ... پرواز کند..  کرد بدودیداشت فکر م        

  فرار؟ای؟ ... خواھد؟ قراری زد او چھ می حدس مشیداشت در چشم ھا
 

 ی گفت توی میُ را برده بود و از دوستایھمان طور بود کھ دل ِ مان!  نکرده بودریی مسعود تغریام       
 مھربان شده بود و بھ مویآبل. ..دندی رقصی مینی نگی ھااری و خیرازیسالاد ش!  مامان عفتی خانھ وانیا

 ! کردی گذاشت، ذوق می دلش می گوجھ را ھر جای ِ گونھ یسُرخ... زدی مینیریش
 فرصت نی دوباره و دوباره ادیترس.  مسعود رفتری امی کھ بستھ شد، قرار ھم از چشم ھاای چشمان مانیایدن
 بستھ نیانگار بھ زم.  نگاه کردای مانی گرفت و بھ پاھانی اش را از ماشھیتک.  را از دست بدھدامدهی نشیپ

 . فرار نبودتین! فرار نبود... نھ. در دل لبخند زد... شده بودند
 .دی رسشی بھ چشم ھادوباره

 ســتاره ھا رو خط نـزن"
  ھا رو خـط نــزنســتاره

  شـوــھی ِ جشـن ِ گرانیپــا
 ..  بده بھ آسـمونراھـم

 ؛ با من بـــمون..  من نـــرو یبــ
 ...  من نرویبـــ

 " بـــمون...  من بــــا
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 . کردی بست و با خودش آرزو میبا خودش عھد م.  زدی خودش، حرف مبا
 ... نـــرو... رمی گیدستـــاتو م"

 نـــرو...  رمیـمی تو می بـمـــن؛
  تو ؛ نــــرویب... ـشمی متنــھا

 نــــرو..  شو نی تر از اعـــاشق
 یـزدانیرضـا ... " / نرو ...  شـــو نی تر از اعاشـــق
 !گور ِ پدر فاصلھ و حصارش!  است کھ ھستنی دل، ھمی خواستھ

"  کھ دیذوق کند و بگو... دنشیرس... دنشیدو...  بودای مانی باز شدن ِ چشمان ِ دوباره شی ِ آرزوتی نھاحالا،
 "! ـــری امی اومدرید

 شیلحظھ ھا... شی ھاھیثان... شیروزھا... نای با مشی ھایشوخ...  اشییاز سر بھ ھوا... دی بگو دانشگاهاز
 ! شودی می عروسی کارت ھادی وقت خری کند و دل دل کند کھ کفیرا تک بھ تک تعر

 نی بادی زی از فاصلھ ایاما مان.  مسعود قصد ِ جلو رفتن داشتندری امی باز شدند؛ پاھاای مانی کھ چشم ھانیھم
 !چشمانش ذوق.  داشتیچھره اش نگران.  رساندابانی استفاده کرد و خودش را بھ آن سمت خنیدو ماش

 . را دور زد و دو قدم جلو رفتنی مسعود ماشریام
 ای رویھراسش برا.  را نداشتشی ِ موھایختگی شالش را بھ باد سپرده بود و ھراس ِ بھ ھم ری لبھ ایمان

 : مسعود بھ حرف امدریکھ ام.  را با ترس جلو رفتیو قدم ِ بعدد!  بود و باور نکردندنید
 ؟...ـایمان-

 !امدهی بھ زبان نی حرف ھای آب شده خیبغض بود و .  دھانش را قورت داداتی محتوایمان
... ُبھتش فروکش کرده بود...  امدیبغضش بالا م.  ھم فشردی را ممتد روشیپلک ھا.  نبودایرو.  نبوداشتباه

 یترس ِ واقعھ داشت جانش را م.  توانستیاما نم...  کردند بھ لبخند زدنی جانش دعوتش میتمام سلول ھا
 ... اگر ھا و اما ھا ھجوم آورده بودند. گرفت

 
 :دی اش رسی قدمکیجلو تر آمد و بھ .  بودامدهی صبر کردن نی مسعود براریام
 
 ...ییایمان. ..یخودت... آره-
 
 انگشتانش انیانگشتانش را م!  بود و تمامدیی بھ سمتش دراز شد، تاای کھ دست ماننیھم.  نداشتدیی بھ تاازین

 . وارد کردفی خفیجا داد و فشار
 ؟یپس شناخت-

 . انداختنیی شرمنده سر پاایمان
 ...من-

 : چانھ اش برد و چفت ِ چشمانش حرف زدری مسعود دست زریام
 حالت خوبھ؟-

 !نیی رفت، نھ پاینھ بالا م.  کرده بودری گشی گلویبغض تو.  ھم فشردی را روشی لب ھاایمان
 ..آسانا-
 !آھان-

 : مسعود لبخند زدریام
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 ...ی شدھیپس قبلا توج-
 ای در چشمان ِ ماننھی خشم و کای کھ رد ِ سوءظن، نی اما ھمشناسد،ی از کجا و چطور آسانا را مدانستینم

 . گذاشتی سرپوش مشی تمام سوال ھاینبود، رو
 ...ـــریام-
 جانم؟-

 : و منتظر ماند تا حرف بزنددی کشرونی چانھ اش بری را از زدستش
 ...یدیُفکرکردم بر-
 ؟ی دل کند؟یدیُمگھ تو بر-

 : چشم دوختای وار بھ مانپرسش
 ...معلومھ کھ نھ-
 
 پس؟-

 : فرستادرونی نفسش را آه مانند بایمان
 ... رفتمیشتم مدا-

 . نگاھش کردی مسعود با کنجکاوریام
 ... رفتم تھرانیم-

 : مسعود شانھ بالا انداختریام
 ؟یدنبال چ-

 : کوچک زدی لبخندایمان
 !تو-
 !آھان-
 : حسرت ادامھ دادبا
 !ی کنی می دستشی پشھی تو ھمیول-

 :دی مسعود آرام خندریام
 ؟ی دنبال من کھ چی رفتیم

 : با حسرت نگاھش کردایمان
 ... کھ بشھ-

 : ھا را دوباره قورت داد و دوباره بھ زبان آوردکلمھ
 ...حل بشھ-

 : مسعود او را بھ سمت خودرو کشاندریام
 ... تنھیسمت چپ س-

 : بالا انداختابرو
 از طرف اون حلھ؟-

 : را نشانھ گرفتھ بود خودشی نھی مسعود سمت چپ سری باز کرد، امیوقت.  با لبخند چشمانش را بستایمان
 ... وقتھ حلھیلی کھ خن،یاز طرف ا-

 ری امی کرد وقتی ِ بساط ِ مجسمھ ھا و تابلوھا، فکر مالیخی بایپا بھ پا راه رفتند و مان.  نشدندنی ماشسوار
 دنج یمکتیحتما ن...  بودی بالاتر حتما پارکابانیچند خ!  نداردی سوغاتدی خری برایلی دلنجاست،یمسعود ا
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لبخند بود و !  نبود حتمای و دلزدگشیخبر از تشو...  خوب گل ھا ھم بودیبو... ی درختی ھیداشت و سا
گل ھا !  اش داشتنھی در سی و تازگدی از امی کوچک بود کھ بذریانجا حتما باغچھ ا... دی و امدی و نویآشت

... نرده بھ نرده...  بود دور حصاردهیچی پچکیپ!  خوب در راه بودیخبر ھا...  کردندی میحتما گرده افشان
 کھ ی متمرکز ِ عکسی از آن ِ دو نقطھ ری نظی بی کادری بود برای امنظره! حصار، غول نبود! سبز ِ سبز

 ! ماندی میادگاری
ُ کند و در اوج ِ بھت، لبخند ی ساختمان نگاھشان می از پنجره یو خبرشان نبود کس.  شدندی دور منی ماشاز
 ! زندیم
 ری شاد امی شده و با لبخند، تصور ِ چھره دی تماس ِ پاسخ داده نشده نا امنی از پنجمی زنری دانستند پینم

 ...مسعود را دارد
 یدارید...  با حامد حرف زده و مجابش کرده سوءتفاھم ھا برطرف شودروزی دانستند احمد ھمان دینم

 ... را مجاب کنند بھ برگشتنای دھند و مانبیترت
 ! حل کردن و آباد کردنی و درشت ِ پازلش دست بھ دست ِ ھم داده برازی مجموع ِ را،یند دن دانستینم
 لھی را بھ جان ِ مچکی داشتھ کھ خدا، پیی رھای آرزو،یمطمئنا کس... ستندی حصار ھا ننی تزئی براچکھا،یپ

 ی مییرھا ...ی و روشنیبھ سبز...  خواھدی منتیِزندان پشت ِ حصار، ز!  سرد حصار انداختھیھا
 کھ بشود، دل ھا، فراق خبر از..  شوند ی آماده می دلگرمی ھا براچکی پیدل، حکم کھ کند، ھمھ ! خواھد

 !می عادت کنی قراری بھ بستیقرار ن...  ِ لبخندمانی ِ اشک است و ھم پی چاشند،یام...  دھندیحکم ِ وصال م
 ... کرد بھ قھقھھ زدنی مسعود دل دل مریام...  رفت بھ لبخند زدنی دلش ما،یمان

 ادهی کھ پییھمان جا... دی دی گل، بھ شبنم طراوت می کھ گونھ یاز وقت...  شدی از ھمان جا شروع میزندگ
 !دای پارک ھوی ھامکتی شد و نی مضیرو، عر

 یانیعشق پادرم!  حرف ھا بودنی اتفاق؛ محکم تر از انی ای ھاھیپا!  و گسل ھا منقرض شده بودندزلزلھ
 !ستی کھ نی کمزیچ... کرده بود

 ١٨:٣٨ | ٩٤ ماه وری روز از شھرنیُ ـمیس|  ــانیپـــا
 م خ. زھـــرا
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